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ملاحظاتی در باب تصحیح کتاب الفهرست ابن ندیم 1*
محمد کاظم رحمتی 2 1

چکیده
این مقاله به مرور چاپ دوم کتاب الفهرست نوشته ابن ندیم تصحیح فؤاد أیمن سید 

می پردازد که به سال 1435 / 2014 توسط دارالفرقان لندن چاپ شده است. نگارنده 

عمران  بن  محمد  کسروی،  عیسی  بن  موسی  جمله:  از  نکته،  چند  با  مرتبط   مطالب 

 ، افتادگی  مورد  است. همچنین چند  آورده  هند،  ادیان  او،  المستنیر  کتاب  و  مرزبانی 

تصحیف  و تصحیح  احتمالی، و نکات نیازمند توضیح در متن کتاب را تذکر می دهد. 

کلید واژه
الفهرست )کتاب(؛ ابن ندیم؛ کسروی، موسی بن عیسی؛ مرزبانی، محمد بن عمران؛ 

المستنیر )کتاب(؛ تصحیح متون - نقد و بررسی. 

مقدمه

کتاب الفهرست تألیف ابن ندیم، به شکل انتقادی توسط ایمن فؤاد سید منتشر شده است. 

پس از انتشار آن مقالات چندی در نقد و بررسی تصحیح او منتشر شده است و اکنون چاپ 

*1این نوشتار را به دوست و استاد ارجمند یوسف الهادی تقدیم می کنم.
استادیار بنیاد دائرة المعارف اسلامی. 	1
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دوم همان تصحیح توسط دار الفرقان )لندن، 2014/1435( منتشر شده است. در تصحیح 

اخیر برخی اشکالات برطرف شده اما همچنان مشکلاتی در متن باقی مانده است. نوشتار 

حاضر بر اساس برخی مطالعات انجام شده که مورد استفاده ایمن فؤاد سید در تصحیح خود 

قرار نگرفته و برخی ملاحظات نویسنده در باب تصحیح کتاب الفهرست تدوین شده است.

ابن ندیم و خدای نامه 1
ابن ندیم بحثی درباره مترجمان متون پهلوی به عربی با عنوان »أسماء النقلة من الفارسي إلی 

العربي« )ج 2، بخش اول، ص 150-151( آورده و از جمله مترجمان به فردی به نام اسحاق 

بن یزید اشاره کرده است. ایمن فؤاد سید عبارت کتاب الفهرست را چنین تصحیح کرده است:

ا نَقَلَ: کتاب سیرة الفرس المعروف ببختیار  »إسحاق بن یزید؛ نَقَلَ من الفارسي إلی العربي، فممَّ
نامه.

القاسم؛ موسی بن عیسی الکسروي؛  الفُرس: محمد بن الجهم البرمکي؛ هشام بن  نَقَلةَِ  ومِنْ 
موبذ  شاه  مردان  بن  بهرام  الأصبهاني؛  مهیار  بن  بهرام  بن  الأصبهاني؛ محمد  شاهویه  بن  زادویه 
مدینة سابور من بلد فارس؛ عمر بن فرخان ونحن نستقصي ذکره في المصنفین« )ج 2، بخش اول، 

ص 151(.
اشکالات چندی در این عبارت ها وجود دارد. نخست سیرة الفرس مورد اشاره ابن ندیم 

هر چند در دست نویس اساس بشکل بختیار نامه آمده، اما صورت مشهور و متداول سیرة 

الفرس های ترجمه شده به عربی خدای نامه است و عنوان یا خطای کاتب اساس یا خود ابن 

ندیم بوده و ظاهرا تعبیر خدای نامه مرجح تر باشد و نیاز است که آن را قیاسی تصحیح کرد 

و در پاورقی به آن اشاره کرد. همچنین ادامه عبارت توضیحی دیگر است که ابن ندیم درباره 

دیگر مترجمان خدای نامه آورده و عبارت باید چنین باشد: 

»....کتاب سیرة  الفرس المعروف بخدای نامه ومِمَن نقله الفرس محمد بن الجهم البرمکي ...«.

مطالب ابن بخش مبتنی بر مقالۀ استاد گرانقدر جاکو هامن آنتیلا استاد دانشگاه هلسینکی است که از سر لطف  	1
مقالۀ خود دربارۀ موسی بن عیسی کسروی را برای بنده فرستادند. مشخصات مقالۀ ایشان چنین است:

JaakkoHämeen-Anttila,“Al-Kisrawī and the Arabic translations of the Khwadāynāmag,” 
Studia Orientalia, vol. 2013 ,114 (Travelling through Time: Essays in honour of Kaj Öhrnberg, 
eds., Sylvia Akar, Jaakko Hämeen-Anttila & Inka Nokso-Koivisto), pp.92-65.
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در حقیقت ابن ندیم در تکمیل اطلاع خود درباره کتاب خدای نامه یا سیرة الفرس به دیگر مترجمان 

متن های مشهور به خدای نامه که می دانیم تحریر های مختلفی داشته اشاره کرده و مطلب نقل شده 

خود را بر اساس گفته های حمزه اصفهانی در آغاز کتاب تاریخ سني ملوک الأرض والأنبیاء آورده 

است. 1 اصفهانی در اشاره به خدای نامه های متداول در روزگارش خودش نوشته است: 

»في ذکر طبقات ملوک الفُرس...وتواریخهم کلها مدخولة ...لأنها نقلت بعد مائة وخمسین سنة 
من لسان إلی لسان ومن خط متشابه رقوم الأعداد...فلم یکن لي في حکایة ما یقتضي هذا الباب 
ملجأ الا إلی جمع النسخ المختلفة النقل، فاتفق لي ثماني نسخ وهي: کتاب سیر ملوک الفرس من 
نقل ابن المقفع؛ و کتاب سیر ملوک الفرس من نقل محمد بن جهم البرمکي؛ وکتاب تاریخ 
ملوک الفرس المستخرج من خزانة المأمون؛ وکتاب سیر ملوک الفرس من نقل زادویة ابن شاهویة 

الأصبهاني؛ وکتاب سیر ملوک الفرس من نقل او جمع محمد بن بهرام بن مطیار الأصفهاني؛ وکتاب 
تاریخ ملوک بني ساسان من نقل او جمع هشام ابن قاسم الأصفهاني؛ وکتاب تاریخ ملوک بني 

ساسان  من اصلاح بهرام ابن مردانشاه موبد کورة شاپور من بلاد فارس 2 ....فلما اجتمعت لي 
هذه النسخ ضربت بعضها ببعض حتی استوفیت منها حق هذا الباب«. 3

متن کهن دیگری به نام بختیار نامه در دست است که با توضیح اخیر ارتباطی با عبارت تصحیف شدۀ در کتاب ابن  	1
ندیم ندارد با این حال عموما در بحث از کتاب بختیار نامه - اثری دربارۀ شخصی به نام جهان پهلوان از بزرگان 
عصر خسرو پرویز- به عبارت ابن ندیم ارجاع داده شده است. بنگرید به: محمد محمدی ملایری، »مترجمان آثار 

ایرانی«، ص 153-158؛ جلال خالقی مطلق، »از شاهنامه تا خدای نامه«، ص 83-82.
حمزۀ اصفهانی )تاریخ سنی ملوک الأرض و الأنبیاء، ص 26-30( مطالبی را از تحریر بهرام بن مردانشاه نقل کرده  	2
است. اصفهانی دربارۀ مطالب مفصل دیگر نقل کرده دربارۀ تاریخ ایران پیش از اسلام اشارۀ روشنی به اینکه مطالب 
نقل شده دقیقا از چه منابعی اخذ شده نکرده و ظاهرا روایتی یک پارچه از هشت خدای نامۀ در اختیار خود آورده 
است آنچه که این گمان را تقویت می کند، مطلبی است که حمزه پس از نقل مطالب خود دربارۀ تاریخ ایران )ص 
31-55( پیش از اسلام دربارۀ نخسیتن انسان آورده و متذکر شده که روایت مذکور در خدای نامۀ تحریر ابن مقفع 
و ابن جهم نبوده اما در دیگر خدای نامه ها موجود بوده است و به همین دلیل وی آن را جداگانه نقل کرده است. 
بنگرید به: همو، تاریخ سنی ملوک الأرض، ص56-57. از نوع گزارش حمزۀ اصفهانی می توان دریافت که متون 
خدای نامه مصور بوده است. او در شرح حال هر پادشاه توصیفی از سیمای پادشاه و نوع پوشش و رنگ او آورده که 

نشان می دهد، متن های خدای نامه ها مصور بوده است.
سیر  هشت  داشتن  اختیار  در  از  اصفهانی  حمزۀ   .14 ص  الأنبیاء،  و  الأرض  ملوک  سنی  تاریخ  اصفهانی،  حمزۀ  	3
الملوک سخن گفته اما در متن موجود کتاب او، تنها هفت تحریر کتاب توسط هفت تن آمده است که دلالت بر 
افتادگی نسخه اساس تصحیح کتاب او دارد. متن حمزۀ اصفهانی در اختیار مورخان پس از وی - از جمله خود ابن 
ندیم که این بخش را به مدد مطالب کتاب او تکمیل کرده- بوده و آنها نام فرد دیگر را ذکر کرده اند و آن موسی بن 
عیسی کسروی است از جمله ابوریحان بیرونی که مطالب کسروی را با تصریح به اخذ از حمزۀ اصفهانی در کتاب 
الآثار الباقیة عن القرون الخالیة، تحقیق پرویز اذکائی )تهران، 1380ش(، ص 135-139، 144-146 نقل کرده 
است. ابن شادی در کتاب مجمل التواریخ و القصص، ویرایش سیف الدین نجم آبادی و زیگفرید وبر )دومونده، 
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درباره مطالب برجامانده از موسی بن عیسی کسروی نیز توضیحی نیامده است. وی یکی 

از تدوین گران مهم خدای نامه بوده و تحریر تدوین شده او از خدای نامه مورد استفاده حمزه 

اصفهانی بوده و مطالبی از آن نقل کرده، کما اینکه مطالب دیگری نیز از کسروی در آثار دیگر 

موجود است. 1 گفته شد که حمزه اصفهانی هشت تحریر مهم از خدای نامه در روزگار خود 

را نام برده که تحریر موسی بن عیسی کسروی یکی از آنها بوده است. حمزه اصفهانی در شرح 

از میان تحریر های دیگر برگزیده و آورده است.  ایران، گزارش کسروی را  احوال پادشاهان 

اصفهانی در اشاره به کسروی و کتاب خدای نامه تدوین او نوشته است: 

»في إعادة ذکر بعض ما مضی في الفصل الأول من التاریخ مع شرح له، أتی به موسی بن عیسی 
الکسروي في کتابه. 

نقل من  لما  الذي  الکتاب  وهو  نامه،  خدای  المسمی  الکتاب  نظرت في  إني  )الکسروي(:  قال 
الفارسیة إلی العربیة سمي کتاب تاریخ ملوک الفرس، فکررت النظر في نسخ هذا الکتاب وبحثتها 
بحث استقصاء فوجدتها مختلفة، حتی لم اظفر منها بنسختین متفقین، وذلک کان لإشتباه الأمر 
علی الناقلین لهذا الکتاب من لسان الی لسان. فاجتمعت مع الحسن بن علي الهمداني الرقام بالمراغة 

عند رئیسها العلاء بن احمد وکان اعلم من لقیته بهذا الشأن وقابلنا سنی مملکة ...«. 2

بن  نویسد: »...و مجموعۀ حمزة  نقل کرده و می  او  نام  به  با تصریح  را  2000/1378(، ص 2 عبارت اصفهانی 
الحسن الاصفهانی که از نقل محمد بن جهم البرمکی و نقل زادویه بن شاهویه الاصفهانی و نقل محمد بن بهرام بن 
مطیان و نقل هشام بن القاسم و نقل موسی بن عیسی الکسروی و کتاب تاریخ پادشاهان اصلاح بهرام بن مردانشاه 
شاهنامۀ  به  شاهنامۀ قدیم - مشهور  نویس  ...«. همین گونه مقدمه  آورده است  بیرون  پارس  از شهر  موبد شاپور 
ابومنصور محمد بن عبدالرزاق )متوفی 351( - که در محرم 346 تحریر شده است مطالب حمزۀ اصفهانی را نقل 
کرده است و در آن نام موسی عیسی خسروی آمده است. بنگرید به: محمد قزوینی، »مقدمۀ قدیم شاهنامه«، بیست 
مقاله از مقالات تاریخی و انتقادی و ادبی بقلم حضرت علامه استاد آقای آقا میرزا محمد خان قزوینی مد ظله، به 

اهتمام عباس اقبال )تهران، 1313ش(، ص 40-38.
دربــارۀ احتمــال تألیــف کتــاب المحاســن و الاضــداد بــه عنــوان تألیفــی از موســی بــن عیســی کســروی پیشــتر  	1
در حــد اشــاره ای از آن ســخن گفتــه ام. بنگریــد بــه: محمــد کاظــم رحمتــی، »تاریــخ طبرســتان ابــن اســفندیار 
ــش  ــش و ویرای ــه کوش ــاردی، ب ــه عط ــز الل ــتاد عزی ــۀ اس ــن نام ــش: جش ــارد دان ــارۀ آن«، عط ــه درب ــد نکت و چن
عبدالحســین طالعــی )تهــران: کتابخانــه، مــوزه و مرکــز اســناد مجلــس شــورای اســامی، 1390ش(، ص 110، 
پانویــس 1. آثــار برخــی ادیبــان قــرن ســوم و اوایــل قــرن چهــارم در بعــد بــه دلیــل شــهرت جاحــظ عمومــا بــه وی 

ــه: حســن ســندوبی، ادب الجاحــظ، ص 145-158؛  ــد ب ــد. بنگری نســبت داده شــده ان
Mohsen Zakeri,“Yet Another Pseudo-al-Jāḥiẓ? Kitāb al-Ḥijāb and its Probable Author Ibn 
al-Marzbān (d. 921/309),” Journal of Abbasid Studies 2016( 3), pp.28-1, esp.23-20.

تاریخ سنی ملوک الأرض و الأنبیاء، ص 20. حمزه تمام مطالب کسروی را در ادامه )ص 20-25( آورده است. 	2
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با وی در شهر مراغه  آذربایجان که  امیر  به علاء بن احمد ازدی حاکم و  اشاره کسروی 

دیدار کرده، برای تعیین حدود زمان حیات کسروی مفید است. علاء بن احمد ازدی در سال 

260 درگذشته است و دیدار میان او و کسروی باید پیش از این تاریخ بوده باشد. 1 موسی 

بن عیسی کسروی عالم و ادیب ناموری بوده که آثار دیگری نیز از وی در دست است، یعنی 

کتاب الحنین الی الاوطان و دیگری کتاب بسیار مهم المحاسن و الأضداد که هر دو با انتساب 

نادرست به جاحظ منتشر شده اند.

کتاب الحنین إلی الاوطان که نسخه خطی آن در ضمن مجموعه ای از رسائل که عموما از 

جاحظ در کتابخانه داماد ابراهیم پاشا به شماره 949 موجود است، بارها با انتساب به جاحظ 

منتشر شده است، از جمله در ضمن رسائل الجاحظ با تحقیق عبدالسلام محمد هارون )ج 

برخی  این حال  با  اخیر.  رساله  انتساب  بر  هارون  عبدالسلام  کید  تأ و  2، ص 412-379( 

محققان از جمله حسن سندوبی در کتاب ادب الجاحظ درباره انتساب اثر اخیر به جاحظ 

تردید بیان کرده بود، اما همانگونه که عبدالسلام هارون اصرار داشت، کتاب همچنان محتمل 

بود که اثری از جاحظ باشد و شاهدی در رد انتساب آن به وی در دست نبود. در دسترس 

قرار گرفتن نسخه ای کهن از کتاب الحنین إلی الاوطان تألیف ابومنصور محمد بن سهل بن 

منسوب  رساله  هویت  سر  بر  اختلاف  بخش  خاتمه   )309 )متوفی  بغدادی  کرخی  مرزبان 

به جاحظ شد. ابن مرزبان در مقدمه کوتاه خود به صراحت از موسی بن عیسی کسروی به 

عنوان مؤلف رساله الحنین الی الاوطان یاد کرده و گفته که فرد اخیر نسخه ای از کتابش را 

به وی داد و از او خواسته بود تا وی نیز کتابی در همین موضوع بنگارد »...قال لي موسی بن 

عیسی الکسروي مؤلف کتاب الحنین الی الأوطان الذي حضّني علی تألیف هذا الکتاب، 
مفاوضتي بعض من جلا عن وطنه...«. 

محمد بن جریر طبری، تاریخ الطبری، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج 9، ص 510-511؛ ابن اثیر، الکامل فی  	1
التاریخ، تحقیق کارلوس یوهانس تورنبرگ )بیروت: دار صادر، 1982/1402(، ج 7، ص 272، 288. شاید علاقۀ 
علاء بن احمد به تاریخ ایران به دلیل خاستگاه اشرافی او و ارتباط وی با دهقانان و بزرگ زادگان خاندان های ساسانی 

باشد.
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اما مطلب مهمتر و شاهد صریحتر آن است که برخی مطالب نقل شده توسط ابن مرزبان 

از کتاب الحنین الی الاوطان که او به صراحت از تألیف کسروی دانسته، مطالبی است که در 
رساله منسوب به جاحظ نیز آمده است.  1

انتساب  با  نیز  آن  که  است  الأضداد  و  المحاسن  کتاب  کسروی،  موجود  دیگر  مهم  اثر 

نادرست به جاحظ بارها منتشر شده است. درباره نام کتاب شاید عنوان اصلی المحاسن و 

المساوي بوده باشد که با این عنوان اخیر، بغدادی در کتاب خزانة الادب خود به کرات مطالبی 

را نقل کرده است. سندوبی باز در خصوص انتساب اثر اخیر به جاحظ به درستی تردید کرده 

و دلایلی بر عدم انتساب آن به جاحظ ارایه کرده است. کتاب از حیث محتوی همان سنت 

متداول نگارش کتابهای اخلاقی عصر ساسانی، یعنی ذکر امور اخلاقی در برابر رذایل مقابل 

آنها را نشان می دهد و گاه حتی مطالبی از اخبار عصر ساسانی در ضمن آن آمده است. آنچه 

به شناخته هویت مؤلف کتاب کمک کند، چند مطلب است. نخست بخش  تواند  که می 

ابراهیم  المساوی  و  المحاسن  کتاب  در ضمن  به جاحظ  منسوب  کتاب  مطالب  از  اعظمی 

بن محمد بیهقی آمده است تا آنجا که مصحح کتاب بیهقی – محمد ابوالفضل ابراهیم- از 

احتمال آنکه مؤلف هر دو کتاب یکی باشند یا اصل مشترکی در تألیف دو کتاب بوده، سخن 

گفته است. درباره زندگی و حیات بیهقی اطلاعی در زمان انتشار کتاب المحاسن و المساوی 

ابوالفضل ابراهیم زندگی  وی در دست نبوده و تنها بر اساس اشاره تاریخی آمده در کتاب، 

او را مقارن با خلافت المقتدر بالله )295-320( دانسته است. به لطف و راهنمایی دوست 

دانشمندم آقای علی بهرامیان دریافتم که شرح حال مبسوط بیهقی در کتاب تاریخ بیهق ابن 

فندق آمده است.  ابو اسحاق ابراهیم بن محمد بیهقی مغیثی از معاصران ابن رومی )221-

283( است که اشعاری در هجاء و ذم بیهقی با این مطلع آورده است:

»أیها البیهقي أحسنت في شعر       ک إحسان ذی طباع وحذق« 2

این  با  آن  از  شده  شناخته  نسخۀ  دو  اساس  بر  را  کرخی  مرزبان  ابن  الاوطان  الی  الحنین  رسالۀ  متن  عطیه  جلیل  	1
مشخصات منتشر کرده و در مقدمۀ تصحیح خود به تفصیل دربارۀ عدم انتساب رسالۀ الحنین الی الاوطان منتشر 
بن  بن سهل  منصور محمد  الأوطان لابی  الی  الحنین  »کتاب  به:  بنگرید  است.  گفته  اسم جاحظ سخن  به  شده 

المرزبان الکرخی البغدادی، تحقیق جلیل العطیة، المورد، العدد الأول، مجلد 16 )1987(، ص 174-129.
بنگرید به: ابوالحسن علی بن عباس بن جریج مشهور به ابن الرومی، دیوان ابن الرومی، تحقیق حسین نصار )قاهره،  	2
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 روستای مغیثه نزدیک جشم بوده است. بیهقی جد عالم و فقیه نامور شافعی سدید الدین 

ابواسحاق ابراهیم بن علی بن حمک بن ابراهیم بن حسین بن حمک بن احمد بن أبی اسحاق 
ابراهیم بن محمد بیهقی مغیثی بود که در روزگار ابن فندق، مفتی خراسان بوده است.  1

به گفته ابن فندق، ابراهیم بیهقی شاگرد ابوسعید احمد بن خالد ضریر در خراسان بوده 

و یک چندی نیز در بغداد نزد ابوالعباس مبرد و ثعلب و ریاشی تلمذ کرده است. بیهقی یک 

چندی نیز ندیم امیر طاهری ابواحمد عبیدالله بن عبدالله بن طاهر بوده است. ابن فندق که 

از  ابوالقاسم کعبی بلخی و اشعارش را  مفاخر خراسان  از کتاب  بیهقی را ظاهرا  شرح حال 

کتاب یتیمة الدهر ابومنصور ثعالبی نقل کرده، به آمدن شرح حال بیهقی در دو کتاب اخیر 

اشاره کرده است. متاسفانه ابن فندق اشاره ای به تاریخ درگذشت بیهقی نکرده است. ابن فندق 

دیگر نکته ای که درباره بیهقی آورده، اشاره به شاگردی ابوعلی حسین بن احمد بن محمد 

سلامی بیهقی نزد ابراهیم بن محمد بیهقی است. 

المحاسن و المساوی بیهقی می دانیم به  مطالب ابن فندق و آنچه که از محتوی کتاب 

المحاسن و الاضداد می زیسته  نویسنده کتاب  از  این دارد که وی پس  بر  صراحت دلالت 

است. مقایسه دو کتاب به صراحت دلالت بر این دارد که بیهقی کتاب المحاسن و الاضداد 

را پیش رو داشته و در حقیقت کتاب وی تکمیل کننده کتاب المحاسن و الاضداد است. در 

کتاب المحاسن و الاضداد در سه جا عبارت »قال الکسروی« در ابتدای متن آمده است 2؛ 

2003/1424(، ج 4، ص 1669. بندهای دیگر هجاء ابن رومی در مجلدات دیگر دیوان او )ج 1، ص 412-411، 
ج 2، ص 581-582، ، ج 3، ص 1251- 1257، ج 4، ص 1435-1438، 1554-1555، 1669، ج 5، ص 
1871-1872 و ج 6، ص 2537-2539، 2543-2544( آمده است. به این نکته دانشمند محترم استاد یوسف 
الهادی در مقدمۀ خود بر ترجمۀ عربی تاریخ بیهق اشاره کرده اند. بنگرید به: تاریخ بیهق، ترجمه عن الفارسیة و 

حققه یوسف الهادی )دمشق، 2004/1425(، ص 291، پانویس 2.
تاریخ درگذشت ابوالفضل ابراهیم بن علی بن احمد بن محمد بن حمک مغیثی نیشابوری قاضی معمر که قاضی  	1
القضاة بوده در منابع در دسترس نیافتم. تاریخ تولد او 508 بوده و تا رجب 598 در قید حیات بوده است. بنگرید 
به: ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، تحقیق بشار عواد معروف )بیروت، 2003/1424(، ج 12، 

ص 1235.
دربارۀ   .211  ،143  ،33 ص   ،)1969 صعب،  دار  )بیروت:  عطوی  فوزی  له  قدم  و  حققه  الاضداد،  و  المحاسن  	2
نقل  به  او  است.  کرده  ارایه  خوبی  بحث  سندوی  حسن  جاحظ  به  الاضداد  و  المحاسن  کتاب  انتساب  نادرستی 
اشعار و مطالبی از ابن معتز که در شعبان 249 دیده به جهان گشوده بود و در 2 ربیع الثانی 296 درگذشته، در 
کتاب المحاسن )ص 36( اشاره کرده که با توجه به تعدد نقل قول از ابن معتز در کتاب المحاسن احتمال اضافه 
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می دانیم که شیوه نویسندگان قدیم اشاره به نام خود در آغاز نقل عبارتها بوده است. نامی که 

باید در خطبه کوتاه کتاب نیز آمده باشد که ظاهرا کاتبی به تعمد آن را حذف کرده و نام جاحظ 

را جایگزین ساخته باشد. بیهقی در چند مورد، مطلبی را با انتساب به کسروی نقل کرده که 

همان مطلب آمده در کتاب المحاسن و الاضداد است که نشان از این دارد که مؤلف کتاب 

المحاسن و الاضداد کسروی بوده است. 

به گمان بیهقی کتاب کسروی از جهاتی ناقص بوده و او با افزودن مطالبی درباره پیامبر 

عنوان  با  را  اسفندیار مطلبی  ابن  است.  پرداخته  آن  تکمیل  به  مهم  برخی شخصیت های  و 

»حکایات موسی بن عیسی الکسروی که در کتاب نیروز و مهرجان آورده است« نقل کرده 

که ظاهرا باید اشاره به گزارش کسروی درباره عید نوروز در عصر ساسانی باشد که به تفصیل 

در کتاب المحاسن و الاضداد آمده است. 1 نکته جالب توجه نقل مطلبی از جاحظ در کتاب 

است.  منتفی  به جاحظ  کتاب  انتساب  دهد  نشان می  در هر حال  که  است  توسط کسروی 

از کتاب که در اختیار  به نسبت نسخه ای  ظاهرا تحریر موجود کتاب المحاسن و الاضداد 

بیهقی بوده، ناقص باشد چرا مواردی در کتاب بیهقی با نقل از کسروی موجود است که در 

نسخه متداول کتاب المحاسن و الاضداد نشانی از آنها نیست. در هر حال مشکل انتساب 

شدن مطالب نقل شده از ابن معتز به کتاب توسط کاتبان منتفی است )بنگرید به: المحاسن، ص 36، 39، 100، 
124-125، 233(. سندوبی همچنین به شعری در کتاب المحاسن )ص 126: »فعلت مُقلتاک بالقلب منی // فعلة 
القرمطی بالحجاج«( اشاره کرده که در آن از حملۀ قرمطیان به حجاج سخن رفته که ظاهرا اشاره ای به حملۀ ذکرویه 

به کاروان حجاج در 294 است. بنگرید به: حسن سندوبی، ادب الجاحظ )باریس، 2005(، ص 158-155.
عبارت آمده در کتاب المحاسن و الاضداد چنین است: »النیروز و المهرجان: قال الکسروی...«. ظاهرا ابن اسفندیار  	1
متوجه این مطلب نشده یا شاید عبارت آمده در کتاب وی افتادگی داشته باشد چرا که النیروز و المهرجان عنوان باید 
باشد و قال الکسروی در ادامه - که خود شاهدی بر نگارش کتاب توسط کسروی و شیوۀ نقل مؤلفان قدیم در یاد 
کرد از خود در مقام مؤلف کتاب است-  پس از آن آمده است، مطلبی است که در ضمن کتاب المحاسن و الاضداد 
آمده است. نوع عبارت ابن اسفندیار دلالت بر این دارد که کسروی کتابی با عنوان نیروز و مهرجان داشته در حالی 
که مطلب اخیر در حقیقت یکی از جمله مطالب آمده در کتاب المحاسن و الاضداد است. بنگرید به: المحاسن و 
الاضداد، ص 211-214. گزارش کسروی مورد بررسی دقیق ایناسترانتسیف قرار گرفته است. بنگرید به: کانستانتین 
ایناسترانتسیف، »عید بهار ساسانیان«، تحقیقاتی دربارۀ ساسانیان، ترجمۀ کاظم کاظم زاده )تهران، 1384ش(، ص 
61-80. ایناسترانتسیف دربارۀ )ص 63( انتساب کتاب به جاحظ همچون فان فلوتن تردید ابراز کرده اما به دلیل 
ناشناخته بودن بیهقی گمان او این بوده که کسروی از بیهقی اخذ مطلب کرده یا منابع مشترکی مورد استفاده هر دو 
بوده است. اکنون با شناخت کامل بیهقی و کسروی می دانیم که کتاب کسروی اساس تألیف برای بیهقی بوده است. 
همچنین بنگرید به: بارون ویکتور روزن، »دربارۀ ترجمه های عربی خدای نامه«، ترجمۀ محسن شجاعی، ضمیمۀ 

شمارۀ 15 نامۀ فرهنگستان، تهران- دی 1382ش(، ص 52-28.
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نادرست بسیاری از متون قرن سوم و اوایل قرن چهارم به مؤلفان واقعی آنها که در قرون بعدی 

عموما به دلیل آنکه کاتبان و وراقان برای فروش کتابها نام آنها را با مؤلفان مشهورتر جایگزین 

کرده اند، بحثی است که می تواند در تکمیل و نگارش برخی تعلیقات بر کتاب الفهرست ابن 

ندیم کمک کند. به عنوان مثال درباره ابوعبدالله محمد بن خلف بن مرزبان کرخی بغدادی 

)متوفی 309( که اکنون شماری از آثار او تصحیح شده، دانسته است که کتاب ذمّ الحجاب 

والعتب علی المحتجب او به خطا به جاحظ نسبت داده شده و در شمار رسائل او منتشر شده 

انتساب آن به جاحظ منتفی است و  اما اکنون بررسی متن نشانگر آن است که دست کم   1

نویسنده محتمل متن می تواند ابن مرزبان باشد. 2

کتاب المستنیر مرزبانی
ابن ندیم در معرفی افراد از آثار متداول و تألیف شده آنها سخن گفته و گاه حتی فهرستی از 

مرزبانی  عمران  بن  ابوعبدالله محمد  افراد  این  از جمله  است؛  کرده  ارایه  را  آنها  محتویات 

است که که معاصر ابن ندیم بوده و ابن ندیم به دیدن او نیز تصریح دارد: »...آخر من رأینا من 

الأخباریین والمصنفین ...ویحیا إلی وقتنا هذا وهو سنة سبع وسبعین وثلاث مائة ونسأل الله 

له العافیة والبقاء بمنه وکرمه« )الفهرست، ج1، بخش دوم، ص 407-408(. مرزبانی اندکی 

بعد از مرگ ابن ندیم، در سال 384 درگذشته و این مطلب را وزیر مغربی به شرح حال او 

افزوده است. از آثار مرزبانی که ابن ندیم به آن اشاره کرده، کتابی به نام المستنیر است که ابن 

ندیم خود در اشاره به محتویات آن نوشته است: 

»کتاب الحجاب«، رسائل الجاحظ، تحقیق عبدالسلام محمد هارون )قاهره: مکتبة الخانجی، 1965/1384(، ج  	1
2، ص 85-25.

ابــن ندیــم )الفهرســت، ج 1، بخــش دوم، ص 461-462( مطالبــی دربــارۀ ابــن مرزبــان آورده اســت. در ســالیان  	2
اخیــر شــماری از آثــار ابــن مرزبــان از جملــه کتــاب فضــل الــکلاب علــی کثیــر ممــن لبــس الثیــاب )کولونیــا، 
2003( و بــا تغییــری انــدک در عنــوان بــا اســم تفضیــل الــکلاب علــی کثیــر ممــن لبــس الثیــاب، تحقیــق احمــد 
بــن عایــش لطیــف )بیــروت، 2008/1429(؛ ذم الثقــاء، تحقیــق محمــد حســین اعرجــی )کولونیــا: منشــورات 
الجمــل، 1999( و کتــاب الشــوق و الفــراق، تحقیــق جلیــل عطیــه )بیــروت: دار الغــرب، 1988/1408( منتشــر 
ــه جاحــظ توســط رمضــان ششــن  ــا انتســاب نادرســت ب ــان ب شــده اســت. کتــاب الآمــل و المأمــول ابــن مرزب
)بیــروت، 1972( منتشــر شــده اســت. بــرای بحــث دربــارۀ کتــاب ذم الحجــاب جاحــظ و احتمــال آنکــه مؤلــف 

ابــن مرزبــان اســت، بنگریــد بــه: 
Mohsen Zakeri,“Yet Another Pseudo-al-Jāḥiẓ? Kitāb al-Ḥijāb and its Probable Author Ibn 
al-Marzbān (d. 921/309),” Journal of Abbasid Studies 2016( 3), pp.28-1,
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علی  اشعارهم  ومختار  المحدثین  الشعراء  من  والمکثرین  المشهورین  الشعراء  أخبار  »...فیه 
أسنانهم وأزمانهم. أولهم بشار بن برد وآخرهم أبوالعباس عبدالله بن المعتز بالله ...« )الفهرست، 

ج 1، بخش دوم، ص 409(.

 کتاب المستنیر از جمله آثار یافت نشده مرزبانی است، اما اثری متداول بوده و ابن خلکان 

از قرائت آن سخن گفته و ابن عدیم به تفصیل، شرح حال ابوالعتاهیة اسماعیل بن قاسم را از 

کتاب المستنیر نقل کرده است. مطلب اخیر مورد توجه ایمن فؤاد سید قرار نگرفته است. نقل 

قولهای مفصل ابن عدیم )بغیة الطلب فی تاریخ الحلب، حققه و قدم له سهیل زکار )بیروت، 

1988/1408(، ج 4، ص 1756-1753، 1761-1757، 1765-1762، 1777-1769، 

عنوان  به  مرزبانی  تألیف  المستنیر  کتاب  نام  به  تصریح  با   )1785-1784  ،1783-1782
بخش هایی از کتاب وی، شایسته است تا در پاورقی مورد اشاره قرار گیرد.  1

عبارت های ناتمام در کتاب الفهرست 
در  خالی  های  مکان  داده،  قرار  توجه  مورد  خود  تصحیح  در  سید  فؤاد  ایمن  که  نکاتی  از 

شرح حال افراد است که ابن ندیم قصد تکمیل آنها را داشته اما در نسخه نهایی فرصت آن 

به همان شکل  را  موارد مورد بحث  – چستربیتی  پاشا  کاتب نسخه شهید علی  اما  نیافته،  را 

کرده  کتابت  نسخه  در  را  هایی خالی  مکان  و  آورده  دیده،  کتابت خود  اساس  نسخه  در  که 

توسط خود مشخص کرده است. دوست و سرور گرامی استاد یوسف الهادی در نقدی که بر 

تصحیح کتاب الفهرست منتشر شده توسط یوسف علی طویل )بیروت: دار الکتب العلمیة، 

1996/1416( نوشته اند به اهمیت این مطلب و مواردی از آن اشاره کرده اند. همانگونه که 

الفهرست را  ناتمام در کتاب  از موارد  الهادی اشاره کرده‌اند، 2 برخی  استاد ارجمند یوسف 

معجم  فی  الآداب  مجمع   ،)723 )متوفی  فوطی  ابن  به:  بنگرید  مرزبان  ابن  المستنیر  کتاب  از  دیگری  نقل  برای  	1
الالقاب، تحقیق محمد کاظم محمودی )تهران، 1416(، ج 4، ص 250-251. ابن فوطی )ج 3، ص 318ُ-319( 
همچنین نقلی از کتاب مقاتل الفرسان ابوعبیدة معمر بن مثنی دارد که اشاره به آن در ذیل نام کتاب اخیر که ابن ندیم 

در ضمن تألیفات ابوعبیدة به آن نیز اشاره کرده، خالی از لطف نخواهد بود.
بنگرید به: یوسف الهادی، »الفهرست لابن الندیم: الجدید فی الطبعة الجدیدة )1(«، العرب، ج 11و 12، السنة  	2
الجدیدة  الطبعة  فی  الجدید   : الندیم  لابن  »الفهرست  همو،  569-581؛  ص   ،)2002  /1423 )الجمادیان   37
که  توجهی  نکات جالب  از  و شعبان 2002/1423(، ص 66-45.  )رجب  السنة 38   ،2 1و  العرب، ج   ،»)2(
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می توان با مراجعه به منابع دیگر تکمیل کرد. به عنوان مثال در شرح حال عالم، فقیه و متکلم 

زیدی، قاسم بن ابراهیم رسّی، افتادگی در عبارت وجود دارد. ابن ندیم در اشاره به رسّی نوشته 

إبراهیم بن صاحب صعدة...« )ج 1، بخش دوم، ص  بن  القاسم  الرسّ؛ وهو  است: »العلوي 

.)683

أیمن فؤاد سید در پاورقی اشاره ای به قاسم بن ابراهیم کرده اما در خصوص مطلبی که 

در مکان خالی می توان آورد، سخنی نگفته است. عبارت به نظر می رسد که باید این گونه 

تکمیل شود:

»العلوي الرسي؛ وهو القاسم بن إبراهیم بن إسماعیل بن إبراهیم بن حسن بن حسن بن علي 

بن أبي طالب وهو جد الهادي صاحب صعدة«.

مطلب اخیر با این واقعیت که قاسم بن ابراهیم رسّی سالهای پایانی عمرش را در روستاهای 

اطراف مدینه و عموما رسّ گذرانده و در مکان اخیر درگذشته و به خاک سپرده شده، مورد تأیید 

است. بعدها نواده او الهادی الی الحق یحیی بن حسین بن قاسم بن ابراهیم به دعوت گروهی 

از اهل یمن به آنجا مهاجرت کرده و پس از کش و قوس هایی که حتی یک بار به بازگشت 

مجدد او به مدینه منتهی شده بود، توانست امارتی در یمن به مرکزیت صعده تشکیل دهد. 

مهمترین گزارش درباره سالهای پایانی قاسم بن ابراهیم، مطلبی است که فرزند او، محمد بن 

قاسم بن ابراهیم رسّی  )متوفی 279( در کتاب الهجرة و الوصیة آورده است. محمد بن قاسم 

رسّی در سخن از لزوم هجرت از مکانی که تحت حکم ظالمان قرار دارد، به سنت قاسم بن 

ابراهیم رسی اشاره کرده و نوشته است: 

اند، توضیح ایشان دربارۀ  الفهرست ذکر کرده  الهادی در توضیح برخی عبارت های کتاب  استاد ارجمند یوسف 
»البرابی« است. ایشان متذکر شده اند که در توضیح کلمۀ اخیر یاقوت در معجم البلدان )ج 1، ص 165( نوشته 
است: »البرابی: أبنیة عجیبة فیها تماثیل و صور«. استاد یوسف الهادی در تکمیل عبارت یاقوت، به عبارت ابوریحان 
بیرونی در کتاب الجماهر اشاره کرده اند که دربارۀ البرابی نوشته است: »فی أخمیم من بلاد مصر بناء من حجارة 
بیض یسمی دار الحکمة لقدماء الیونانیین، و هی من جملة البرابی التی فی الصعید الأعلی« )ابوریحان محمد بن 
احمد البیرونی، الجماهر فی الجواهر، تحقیق یوسف الهادی )تهران، انتشارات علمی و فرهنگی و دفتر نشر میراث 
ت و جدران 

ّ
مکتوب، 1374ش(، ص 268-269(، فالبرابی هی الآثار المصریة القدیمة، ذات النقوش من مسلا

معابد و مقابر و ما علیها من کتابة هیروغلیفیة« )بنگرید به: »الفهرست لابن الندیم: الجدید فی الطبعة الجدیدة 
)1(«، 575(. أیمن فؤاد سید تنها صورت درست کلمۀ البرابی را آورده اما توضیحی دربارۀ آن نیاورده است.
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»..فأقرب مَن به في ذلک تقتدون، وبفعله في الهجرة عن أهل القری والمدن تأنسون، جدکم 

الأقرب أبي وأبوکم القاسم بن إبراهیم ...وقد کان رحمة الله علیه زماناً طویلًا من عمره بالمدن مدن 

الحجاز ومدینة مصر ساکناً، داعیاً إلی طاعة الله، فلما لم یر في أهل القری والمدن إلی طاعة الله 

ربه وحقه ومرضاته مستجیباً ولم یر فیها إلا غرقاً في الجهل والمعاصي ...هاجر إلی البادیة والجبال 

عنهم..إلی بادیة المدینة وجبالها، وتنحی عن المدینة وأهلها وحل في جبل من بادیتها یسمی قُدساً 1 

فکان به حیناً وکنّا به معه أطفالًا صغارا...ثم انتقل إلی وادي الرسّ وجباله، فکان خالیاً فیه بولده 

وعیاله...ثم انتقل إلی فرع آخر من جبل یسمی الأشعر من جبال جهینه، بعد أن أقام عمراً طویلًا 

وسنین کثیرة في وادي مزینة، فکان منه بجبل وفرع یدعی فرع السور حتی توفی فیه رحمة الله علیه 
وقبض...«. 2

گزارش های ابن ندیم درباره ادیان هند
شناخت منابعی که ابن ندیم در بخش های مختلف کتاب خود از آنها بهره برده، یکی از مسائلی 

است که می تواند در تصحیح متن کتاب او کمک کند؛ خاصه اگر منبع مورد بحث موجود باشد 

محمد بن عمران مرزبانی )متوفی 384( نیز در اشاره به قاسم بن ابراهیم رسی نوشته است: » القاسم بن إبراهیم بن  	1
إسماعیل بن إبراهیم بن عبدالله بن حسن بن حسن ابن علی ابن أبی طالب، یکنی أبا محمد، حجازی مدنی یسکن 
جبال قدس من أعراض المدینة، حسن الشعر جیده. و من ولده حسین بن الحسن بن القاسم الزینبی صاحب الیمن. 
ص   ،)1960/1379 )قاهره،  فراج  احمد  عبدالستار  تحقیق  الشعراء،  معجم  به:  ....«.بنگرید  القائل  هو  القاسم  و 

.218-217
بنگرید به: محمد بن قاسم الرسی، »کتاب الهجرة و الوصیة«، مجموع کتب و رسائل الإمام محمد بن قاسم الرسی،  	2
تحقیق عبدالکریم احمد جدبان )صعدة: مکتبة التراث الإسلامی، 2002/1423(، ص 371-372. ابن ندیم )ج 1، 
بخش دوم، ص 684( اشاراتی دربارۀ محمد بن منصور بن یزید مرادی دارد و از کتابهای او به کتاب احمد بن عیسی 
اشاره کرده که اثر اخیر مشتمل بر اقوال فقهی احمد بن عیسی بن زید علوی است و مرادی در کتاب خود آراء او را به 
طور کامل در کنار فتاوی و اقوال دیگر عالمان زیدی خاصه قاسم بن ابراهیم تدوین کرده است. کتاب مرادی در میان 
زیدیان عراق متداول بوده و قاضی جعفر بن احمد بن عبدالسلام مسوری )متوفی 573( در سفر خود به عراق عرب 
و عجم نسخه ای از ان را در نزد »الشیخ الفاضل العدل أبوعلی الحسن بن علی بن ملاعب الأسدی« به احتمال 
بسیار در کوفه سماع کرده و با خود به یمن برده است. بنگرید به: کتاب رأب الصدع: أمالی الإمام أحمد بن عیسی بن 
ج أحادیثه و شرحها السید العلامة علی  زید بن علی بن الحسین ابن علی بن أبی طالب علیهم السلام، حققه و خرَّ
بن إسماعیل بن عبدالله المؤید الصنعانی )بیروت: دار النفائس، 1990/1410(. عالم امامی ابن طاووس )متوفی 
664( از اثری با عنوان جزء فیه اختلاف المصاحف تألیف ابوجعفر محمد بن منصور بن یزید مقری نام برده که 
اجزاء مختلف آن ظاهرا نام های متفاوتی داشته اند؛ احتمال دارد که اجزائی که ابن طاووس دیده در حقیقت بخش 
هایی از کتاب التفسیر الکبیر یا التفسیر الصغیر مرادی باشد که ابن ندیم از آنها سخن گفته است. بنگرید به: رضی 

الدین علی بن موسی ابن طاووس، سعد السعود للنفوس )قم: 1380/1422ش(، ص 78، 436-435.
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یا در منابع دیگر از آن نقل قول شده باشد. با این حال ابن ندیم در مواردی به صراحت منبع یا 

منابع خود را معرفی نمی کند. در بخش هند، ابن ندیم از سه منبع بنظر می رسد که بهره برده 

باشد؛ دو منبع مکتوب و دیگری اطلاعات شفاهی از دو تن که خود از هند دیدن کرده اند یعنی 

راهب نجرانی، ابودلف که ابن ندیم از فرد اخیر مطالب متعددی را نقل کرده است. اولین منبع 

مکتوب که بحث درباره هند با آن آغاز شده، مکتوبی مختصر با عنوان ملل الهند و أدیانها بوده که 

تاریخ فراغت از کتابت آن روز جمعه سه روز گذشته از محرم 249 بوده و کاتب آن نیز یعقوب 

بن اسحاق کندی بوده است و ظاهرا ابن ندیم تمام مطالب آن را نقل کرده باشد )الفهرست، ج 

2، بخش اول، ص 423-426، 429-431( که در تکمیل مطالب آن ابن ندیم مطالبی شفاهی 

از ابودلف آورده است )همان، ص 426-428(. ابن ندیم در بیان مذاهب هند از اثری دیگری 

استفاده کرده اما متاسفانه تصریحی به نام آن نکرده است. منبع اخیر چه بوده است؟ متاسفانه به 

درستی در خصوص آن نمی توان قضاوت کرد اما منبع اخیر باید همان نسخه کتابت شده توسط 

کندی بوده است. مقایسه دو مورد زیر جالب توجه است: 

»المهاکالیة من خط الکندي: لهم صنمً یقُال له مَهاکال وله اربع أیدي ولونه أسمانجوني، کثیر 

اس سبطه، کاشر الأسنان کاشف البطن، علی ظهره جلد فیل یقطر منه الدم، قد عقد بجلد  شَعر  الرَّ

یدی الفیل بین یدیه، وبإحدی یدیه ثعبان عظیم فاغر فاه. وبالأخری عصا وبالثالثة رأس إنسان 

والید الرابعة قد رفعها. وفی أذنیه حیتان کالقرطین وعلی جسده ثعبانان عظیمان قد التقا علیه. 

وعلی رأسه إکلیل من عظام القحف وعلیه من ذلک قلادة. ویزعمون أنه عفریت من الشیاطین 

یستحق العبادة لعظیم قدره واستحقاقه الخصال المحمودة المحبوبة والمذمومة المکروة، من العطیة 

والمنع والإحسان والإساءة وأنه المفزع لهم في الشدائد.« )ج 2، قسم اول، ص 429(.

و گروهی اندکی ایشان را مهاکالیان گویند و ایشان را بتی باشذ کی مهاکال گویند و او را چهار 

دست باشذ و رنگ او آسمانگون باشذ و موی بسیار باشذ او را و اشکهاء او بیرون خزیده باشذ 

و اشکم او برآمذه باشذ و پوست فیل بر پشت افگنده دارذ کی از آنجا خون همیرود و اندر هر 

دو گوش او دو ثعبان باشذ و اندر چهار دست او ثعبان بوذ و سر مردم و عصا و یک دست دیگر 

سوی سر برآورده باشذ و تاجی بر سر نهاذه دارذ از استخوان کاسه سر مردم و چنین گویند کی این 
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دیوی بوده است کی او را بپرستند از بزرگی قدر او کی بسیار خصلتهای نیکو بوذ اندر وی و بسیار 

خصلتهاء بذ بوذ ...حاجتهای دنیا و آخرت بدو بردارند و علم عزایم از وی آموزند.. 

مقایسه دو عبارت جالب است. ابن ندیم مطالب خود را به صورت گزینشی از منبع اخیر 

یعنی کتابی که به خط کندی بوده، نقل کرده و بخش اعظمی از آن را نیاورده است در حالی که 

جیهانی تمام آن را در کتاب خود آورده و ترجمه فارسی آن را ابوسعید عبدالحی بن ضحاک بن 

محمود گردیزی در کتاب زین الأخبار )به اهتمام رحیم رضا زاده ملک )تهران، 1384ش(، 

ص 420-421 آورده است. به احتمال بسیار ابن ندیم نسخه ای ناقص از کتابی که کندی 

کتابت کرده، در اختیار داشته در حالی که تحریر کامل کتاب در اختیار جیهانی بوده و به نقل 

از همو گردیزی در زین الأخبار تمام مطالب آن را نقل کرده است. چند مورد دیگر از تشابه 

   میان کلام ابن ندیم و جیهانی وجود دارد که چنین است:

الهند.ومن  بلاد  جمیع  في  متفرقون  المقالة  هذه  وأهل  الکنگایاتره  لها  یقال  ملة  أهل  »ومنهم 
سننهم أن الإنسان إذا أذنب ذنباً عظیماً أن یشخص من بعد أو قرب، حتی یغتسل في نهر الکنگ 

فیطهر بذلک ...« )ج 2، قسم اول، ص 431(.
به هر جای  اندر هندوستان  این گروه  از  و  یاتری گویند  را گنگا  ایشان  اندکی  و گروهی 

باشند و سنت ایشان آن است که کی هر کس کی گناهی کند کی ماذر یا پذر را بیازارد و یا 

سیئه بر دست او برود جایی کی باشذ از دور و نزدیک هندوستان از آنجا به گنگ شوذ و بذان 

آب خویشتن را بشوید آن کفاره گناه او باشد اگر اندر آن سفر بمیرد آن از وی قبول باشد )زین 

الأخبار، ص 419(. 

»... ومنهم أهل الملة الجندربهکتیة وهم عباد القمر. یقولون إن القمر من الملائکة، یستحق 
التعظیم والعبادة. ومن سنتهم أن یتخذوا له صنماً علی عجل، یجرُّ العجل أربعة بطوط، وبید ذلک 
الصنم جوهر یقال له جندربهکت. من دینهم أن یسجدوا له ویعبدوه وأن یصوموا النصف من 
إلیه  ویرغبون  واللبن  والشراب  بالطعام  یأتون صنمه  ثم  القمر.  یطلع  یفطروا حتی  کل شهر ولا 
وینظرون إلی القمر ویسألونه حوائجهم. فاذا کان رأس الشهر وهلَّ الهلال، صعدوا علی السطوح 
ونظروا إلی الهلال وأوقدوا الدخن ودعوه عند رؤیته ورغبوا إلیه. ثم نزلوا عن السطوح إلی الطعام 
فرغوا  إذا  الشهر  الوجوه الحسنة، وفي نصف  إلا علی  إلیه  ینظروا  ولم  والسرور  والفرح  والشراب 
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من الإفطار أخذوا في الرقص واللعب والمعازف بین یدي القمر والصنم« )ج 2، قسم اول، ص 

.)431-430

و گروهی را چندربهگتیان گویند- یعنی ماه پرستان- و ایشان چنین گویند کی ماه فریشته یی 

است از فریشتگان بزرگ و او را بتی ساخته اند بر گوساله نشسته و پیش او چهار بت ساخته و به 

دست آن بت گوهری و این قوم از هر ماهی نیمی روزه دارند، تا ماه طلوع نکند روزه نگشایند و 

چون ماه بر شوذ بر بام شوند و بوی خوش کنند و ماه به روی نیکو بینند پس به خانه فرود آیند و 

روزه بگشایند و پیش آن بت آیند و پای کوبند و بازی کنند )زین الأخبار، ص 423(. 

مطالب نیازمند توضیح: مطرانی از فارس
است.  کرده  معرفی  نیز  را  آنها  مؤلفان  عموما  و  برده  نام  فراوانی  کتابهای  و  آثار  از  ندیم  ابن 

شناخت ما از برخی آثار و هویت افراد ذکر شده توسط ابن ندیم خاصه هنگامی که صحبت از 

عالمان اهل کتاب است، بسیار اندک است، چرا که عموما از افراد مورد بحث در سنت تراجم 

نگاری اسلامی سخنی به میان نیامده است. به عنوان مثال ابن ندیم از متکلمی به نام حمید بن 

سعید نام برده و فهرست آثار او را برشمرده است، از جمله کتاب الرد علی یوشع بخت مطران 

فارس )ابن ندیم، ج 1، بخش دوم، ص 619(. خوشبختانه درباره فرد مورد اشاره یعنی یوشع 

بخت که مطران و اسقفی در فارس بوده، اطلاعاتی در دست می باشد؛ ابن ندیم خود در آغاز 

کتابش )ج 1، بخش اول، ص 58( اشاره ای به یوشع بخت کرده و وعده داده که در جایی دیگر 

از او سخن خواهد گفت، اما متاسفانه در موضع وعده داده شده، از افرادی که قول نقل مطالبی 

در خصوص آنها کرده، تنها در خصوص یک تن مطالبی آورده است. 

در مقدمه متن منسوب به جاحظ با عنوان کتاب الدلائل و الاعتبار علی الخلق و التدبیر 

که دو تحریر مختصر و مفصل از آن در دست می باشد، در تحریر مفصل تر و با عنوان اندکی 

متفاوت العبر و الإعتبار، در مقدمه نویسنده به گروهی از عالمان پیش از خود اشاره کرده که 

آثاری همانند اثرش تألیف کرده اند، از جمله جبریل بن نوح انباری، جز آنکه فرد اخیر کتابش 

را بدون خطبه و مقدمه آغاز کرده است و در نگارش کتاب به پیروی از ترتیب مورد نظر فلاسفه 

پرداخته و به کلامی پیچیده و دشوار سخن گفته است. سپس نویسنده ادامه می دهد و از دیگر 
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آثار نوشته شده در همین موضوع و به زبان سریانی که در میان نسطوریان عراق عرب و عجم 

بسیار متداول بوده سخن می گوید:

».. وقد ألف مثل کتابنا هذا جماعة من الحکما المتقدمین فما اوضحوا معانیه ولا بینوا المشکل 
فیه فمنهم جبریل ابن نوح الأنباري لانه صدر کتابه بغیر خطبة ولا مقدمة ورتبه ترتیب الفلاسفة 
فودروفوس  معناه  ألف في  وقبله  یألف  لم  غیر متسق فکان  نظماً  ونظمه  مغلق  وصدره بکلام 
)Diodorus( اسقف طرسوس کتاباً وضعه في زمان بلسادوس )Julian( عظیم الروم الذی کان 
ینتسب بالقول بالدهر والعصبیة لدین الکفر وکان هذا الملک من اهل التلبیس والتدلیس وسمي 
فودرفوس کتابه کتاب التدبر ونقله من اخذه عنه من السریانیة الا العربیة فلم یقع بفساد النقل 
حیث ینبغي ان یقع من الإیضاح والشرح وافسده بتاول الألسنة وسوء العبارة ومنها کتاب نظمه 
ثاوریطوس )Theodoretos( اسقف قورس )Cyrrhus( کتبه بالیونانیة ونقل بعده الا السریانیة 
ثم الا العربیة فجرا مجرا الأول المفسود بتداول النقل والعبارات ومنها کتاب الف ایام بنو امیة 

نظمه یشوع بُت )Yas bukht( مَطْران فارس وکتبه بالفارسیة فاکسبه استغلاقاً ...«. 1
گیب در اشاره ای درباره یشوع بخت متذکر شده که وی اثر مشهوری در فقه نسطوریان 

نوشته و میان سالهای 775 /158 تا 790 /173یعنی اوایل عصر عباسی در قید حیات بوده 

است )گیب، 1948، ص 155، پانویس 11(. 

تصحیف ها و تصحیح های احتمالی
الفهرست، تصحیف برخی کلمات است که علیرغم آنکه می دانیم  از دشواری های کتاب 

عبارت باید تصحیف شده باشد، صورت درست قرائت آن دشوار یا ناممکن است. مواردی 

از این دست در سراسر کتاب الفهرست وجود دارد اما ایمن فؤاد سید در هیچ جای کتاب به 

تردید خود در قرائت متن اشاره نکرده است. موارد اخیر لازم است تا در پاورقی مورد اشاره 

قرار گیرد و در خصوص برخی از آنها حدس ها و گمان هایی توسط برخی محققان زده شده 

1	 H. A. R. Gibb,“The argument from design. A Mu›tazilite treatise attributed to al-Jahiz,” 
Ignace Goldziher Memorial Volume, Part 1, eds., Samuel Löwinger and Joseph Somogyi 
(Budapest, 1948), pp.154-153.

تحریر مفصل که مشتمل بر مقدمۀ مورد بحث می باشد توسط صابر ادریس و با عنوان العبر والاعتبار )قاهره: العربی 
للنشر و التوزیع 1994( با انتساب نادرست به جاجظ منتشر شده است. 
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که لازم است تا در پاورقی به آنها اشاره شود. از مواردی که کلمات تصحیف شده، نام های 

کهن ایرانی است. به عنوان مثال ابن ندیم )ج 1، بخش دوم، ص 368( در بحث از آثاری که 

ابن مقفع از فارسی به عربی ترجمه کرده به کتاب الآداب الکبیر اشاره کرده که در آن روزگار به 

نام دیگری نیز مشهور بوده که در متن تصحیح شده، به صورت »ماقراجسنس« آمده است. 1 

عبارت اخیر که ترکیب دو کلمه است، با تصحیف نامی دو اسمی بوده باشد. بخش دوم یعنی 

باید تصحیف گشنسپ باشد که صورت عربی آن جُشنسب است؛ کلمه گشنسپ  جسنس 

به معنی صاحب اسب بزرگ یا نیرومند است که باید بعدها که در شکل ترکیبی به کار رفته 

با کمی تغییر در مفهوم تنها به صورت صفت و به معنی بزرگ بوده باشد و ابن ندیم که در 

روزگارش، کتاب هم به نام عربی و صورت ترجمه شده آن یعنی الأدب الکبیر مشهور بوده، و 

هم نام فارسی آن یعنی ماه آذر گشنسپ، کتاب را به هر دو نام ذکر کرده است، اما بعدها در 

تداول نام اصلی فارسی کتاب حذف شده و نویسندگان تنها از کتاب اخیر ترجمه شده ابن 

مقفع با نام الأدب الکبیر یاد کرده اند. کلمه نخست عبارت نیز ممکن است ماه آذر باشد.2 

محسن ذاکری درباره هویت مهر آذر گشنسب بر اساس آنکه نامش در چند جایی دیگر کتاب 

دربارۀ ابن مقفع و آثار او مرحوم محمد محمدی ملایری در ضمن مقالۀ مترجمان آثار ایرانی از فارسی ساسانی )ص  	1
129-137( که در پی نوشت بعدی مشخصات کامل کتابشناسی آن آمده، توضیحات مفیدی آورده اند که لازم است 
تا به آن ارجاع داده شود. احسان عباس در مقاله ای که در خصوص برخی آثار ابن مقفع نوشته است )نظرة جدیدة فی 
بعض الکتب المنسوبة لابن المقفع(، بر اساس عبارتی در کتاب الاعلام بمناقب الاسلام ابوالحسن عامری )متوفی 
381( معتقد است که ممکن است کتاب الادب الکبیر در واقع تألیف ابن مقفع باشد. عامری در جایی از الأعلام 
بمکارم  یأمر  و هو  بأبستا،  یعرف  للمجوس کتاباً  إن  نوشته است: » ولعمری  بمناقب الاسلام )ص 160-159( 
الأخلاق و یوصی بها، و قد أتی بمجامعها عبدالله بن المقفع فی کتاب المعروف بالأدب الکبیر و علی بن عبیدة فی 
کتابه الملقب بالمصون«. تعبیر »بمجامعها« به گمان احسان عباس دلالت بر تألیف الادب الکبیر دارد؛ اما به گمان 
بنده شاید تعبیر عامری در مقام بیان تألیفی بودن دو کتاب مورد بحث نیست صدد آن است که اشاره کند ابن مقفع 
و علی بن عبیده ریحانی هر دو در آثارشان یعنی کتاب الادب الکبیر و المصون نقل قولهایی اخلاقی از اوستا آورده 
اند. عبارت اخیر ابن ندیم همچنین روشن کنندۀ محتوی کتاب المصون یعنی اثری همانند با کتاب الادب الکبیر 

ابن مقفع است. همچنین بنگرید به: 
Mohsen Zakeri, Persian Wisdom in Arabic Garb (Leiden, 2007), vol.1, pp.234-230.
بنگرید به: محمد محمدی ملایری، »مترجمان آثار ایرانی از فارسی ساسانی به زبان عربی در قرن های نخستین  	2
توس،  انتشارات  )تهران،  اسلامی  عصر  به  ساسانی  عصر  از  انتقال  دوران  در  ایران  فرهنگ  و  تاریخ  اسلامی«، 
مآخذ  دربارۀ  جستاری  خداینامه:  تا  شاهنامه  »از  مطلق،  خالقی  جلال  1؛  پانویس   ،134 ص   ،4 ج  1380ش(، 
مستقیم و غیر مستقیم شاهنامه«، نامۀ ایران باستان، سال هفتم، شمارۀ اول و دوم، 1386ش، ص 79. برای نقل 
قولهای باقی مانده از کتاب الادب الکبیر بنگرید به: احسان عباس، »نظرة جدیدة فی بعض الکتب المنسوبة لابن 

المقفع«، همو،  بحوث و دراسات فی الأدب و التاریخ )بیروت: دار الغرب الاسلامی، 2000(، ج 1، ص 18-7.
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الفهرست آمده، یعنی در شرح حال علی بن عبیدة ریحانی )متوفی 219( که از جمله آثارش 

ابن ندیم به کتاب مهر آذر جشنس که باید به احتمال بسیار مهر آذر جشنسب باشد )ج 1، 

بن  بزرجمهر  الی  الفرمدار  جشنسب  آذر  مهر  کتاب  نام  به  اثری  و   )372 ص  دوم،  بخش 

البختکان معتقد است که وی باید موبد مهر آذر گشنسب باشد که در زمان انوشیروان زندگی 

می کرده است. 1 بخش هایی از اثر اخیر را محمد بن علی انصاری در کتاب آداب الفلاسفة، 

بن  مبشر  از همو،  نقل  به  و  )کویت 1985(، ص 156-150(  بدوی  عبدالرحمان  )تحقیق 
فاتک و شهرزوری در آثار خود نقل کرده اند. 2

ایمن فؤاد سید گرچه در پاورقی و تعلیقات خود به آثاری ارجاع داده اما مشخص است که 

به برخی از آنها مراجعه نکرده است. به عنوان مثال در بحث از علی بن عبیدة ریحانی گرچه 

از تحقیق محسن ذاکری که یکی از آثار موجود ریحانی را نیز منتشر کرده، سخن رفته، اما به 

مقدمه اثر اخیر که مشتمل بر شرح حال و بحثی مفصل درباره ریحانی و آثارش بوده، مراجعه 

نشده است. ذاکری در جلد نخست از کتاب دو جلدی خود درباره ریحانی، به تفصیل از آثار 

ریحانی و صورت های محتمل تصحیف شده آثارش که در تصحیح های کتاب ابن ندیم رخ 

داده، اشاره کرده است، از جمله اثر بسیار مشهور سنبادنامه که در متن موجود و چاپ های 

کتاب ابن ندیم به صورت تصحیف شده چون کتاب سناء و بهاء )ابن ندیم، ج 1، بخش دوم، 

ص 372( یا روشنای نامه / روشنای نامک که به صورت روشنایدل آمده است. 3 درباره برخی 

اسامی آثار ریحانی که تصحیف شده، نمی توان به صراحت نظر داد از جمله کتاب ورود و 

ودود المنیکین که دو کلمه اول باید نام افرادی باشد و کلمه آخر ظاهرا باید الملکین باشد. آیا 

عبارت اخیر تصحیف ویس و رامین نیست؟ ذاکری در خصوص احتمالاتی که برای قرائت 

همچنین بنگرید به: جلال خالقی مطلق، همان، ص 103-102. 	1
2	 Mohsen Zakeri, “ʿAlī ibn ʿUbaida ar-Raiḥānī: A Forgotten Belletrist (adīb) and Pahlavi 

Translator,” Oriens, Vol. 1994( 34), pp. 100-96; idem, Persian Wisdom in Arabic Garb (Leiden, 
2007), vol.1, pp.144-141.

3	 Mohsen Zakeri, Persian Wisdom in Arabic Garb (Leiden, 2007), vol.1, pp. 150 - 148, 115 - 100. 
ابن ندیم )ج 2، بخش اول، ص 324( از کتاب سنباد نامه نام برده و در خصوص آن نوشته است: »کتاب سندباد 
 مثل الخلف في کلیلة و دمنة و الغالب و الأقرب إلی الحق 

ً
الحکیم، و هو نسختان کبیرة و صغیرة، و الخلف فیه أیضا

أن تکون الهند صنفته«.
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نام کتاب اخیر ریحانی ممکن است به ذهن خطور کند، بیان کرده اما او نیز نتیجه صریحی در 
باب نام اصلی بیان نکرده است. 1

به  تواند  می  آمده  دیگر  منابع  در  که  اطلاعاتی  شده،  تصحیف  های  نام  برخی  درباره 

تصحیح آنها کمک کند. از جمله این موارد نام کتابی است به نام کتاب مشکدانه و شاه زنان 

که بر اساس متن داستان که در کتاب المحاسن و الاضداد موسی بن عیسی کسروی – که پیشتر 

درباره آن و اهمیتش سخن گفتیم- آمده ظاهرا باید مشگدانه و موبدان یا شیخ المؤبدان باشد، 

با توجه به متن داستان، عنوان ممکن است درست باشد اما تذکر این مطلب لازم  هر چند 

بود که متن داستان مورد اشاره در کتاب المحاسن و الاضداد آمده است. 2 نام سردار مشهور 

ساسانی شهربراز و ماجرا های او با خسرو پرویز که مطالب متعدد و نسبتا مفصلی از آن باقی 
مانده به صورت شهربزاد تصحیف شده است )ابن ندیم، ج 2، بخش اول، ص 325(. 3

 

1	 Mohsen Zakeri, Persian Wisdom in Arabic Garb (Leiden, 2007), vol.1, pp.148-146.
موسی بن عیسی کسروی، المحاسن و الاضداد، حققه و قدم له فوزی عطوی )بیروت، 1969(، ص 151-148.  	2
همچنین بنگرید به: محمد محمدی ملایری، فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و اثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی 
داستان  چند  متن  الاضداد  و  المحاسن  کتاب  در  کسروی   .193-192 ص  1394ش(،  توس،  انتشارات  )تهران: 
متداول عصر ساسانی از جمله داستان اشاره شده در قبل و داستانی دیگر رخ داده در روزگار بلاش بن فیروز را نقل 
کرده است. همچنین بنگرید به: جلال خالقی مطلق، »داستانی از ادبیات از دست رفتۀ پهلوی«، نامۀ ایران باستان، 

سال پنجم، شمارۀ اول و دوم )1384ش(، ص 39-17.
از داستان شهربراز تحریر های مختلفی از جمله روایتی که طبری )تاریخ الطبری، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم،  	3
ج 2، ص 182-187( و ابن اثیر در کتاب الکامل )ج 1، ص 475-479( که صورت خلاصه شده با حذف اسناد 
به: محمد  بنگرید  از قرن سوم  برای تحریری کهن  یاد کرد.  توان  باقی مانده را می  آورده،  مطالبی است که طبری 
التاج فی اخلاف الملوک و انتساب ناردست به جاحظ  اخلاق الملوک - که با عنوان نادرست  بن حارث تغلبی، 
منتشر شده- تحقیق احمد زکی پاشا )قاهره، 1914(، ص 178-183. برای تحلیل و گزارشی از داستان شهربراز 
القرون الاسلامیة الاولی )تهران،  الفارسیة فی  النقل عن  الترجمة و  همچنین بنگرید به: محمد محمدی ملایری، 
1374ش/1995(، ص 132-137؛ همو، فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در  تمدن اسلامی و ادبیات عربی، 

ص 172-170.





نگاهی نو به رساله »علة خلق الکافر« شیخ حر عاملی
عبدالهادی سجاد محمودی  1 

چکیده
شيخ حر عاملی )1104 – 1033  ق( که یکی از نامداران در عرصة علم حدیث و فقاهت 

است، در کتاب »خلق الکافر ومایناسبه« که پیش از این با عنوان »خلق کافر« چاپ 

ار پرداخته است.
ّ
شده، به موضوع چرایی خلقت کف

در این کتاب ارزشمند از سویی به شرح روایات جبر واختیار پرداخته و به شبهات حول 

این مسئله پاسخ داده و از سویی دیگر برخی از روایات طینت و مسائلی مانند قضا و 

قدر و ارادة الهی را مطرح کرده و به رد و پاسخ به شبهات حول آن پرداخته است.

کلید واژه
شناسايي مولف، معرفی اثر، نسخه هاي خطی، تحلیل ساختار ومحتوای کتاب

اين تحقيق با هدف ارائه اطلاعاتی جامع جهت معرفی  کتاب »خلق الکافر ومايناسبه« به رشته 

تحریر در آمده است؛ لذا این نوشتار علاوه بر معرفی کتاب مزبور، بمثابة  آشنایی با  رویکرد  و 

مبنای مولف در مواجهه با روایات  متعارض و صعب  وچگونگی تاویل  آیات وروایات است.

پژوهشگر در زمینه تصحیح متون اسلامی 	1

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی )ره(

سال بیست و سوم | شماره 90 | زمستان 1396
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مقاله پیش رو در 3 بخش تنظیم شده است: 

 1 . معرفی مؤلف.    

2 . معرفی کتاب ونسخه های خطی آن.    

3 . تحلیل وتوضيح ساختار ومحتوای کتاب.

الف: شناسایی مؤلف
قبل از ورود به بخش اصلی مقاله لازم است به طور خلاصه هویت شخصی وعلمی مولف 

تبیین گردد که در ذیل بدان اشاره می گردد: 

ولادت و کودکی

محمد بن حسن بن على بن محمد بن حر عاملى معروف بشيخ حر در شب جمعه هشتم 

ماه رجب به سال 1033 در قريه مشغر‏ى 1 از قراء جبل عامل‏ 2 )بخشى از لبنان( به دنيا آمد.

مادرى  و جد  بزرگوار  پدر  در محضر  پدر گذرانده سپس  دامان  در  را  دوران كودىك  وى 

خويش مرحوم شيخ عبد السلام )كه هر دو از دانشمندان نامى آن سامان بودند( شروع به فرا 

گرفتن خط و آموختن مقدمات كرد و در مدت كمى سر آمد اقران خويش گشت. 

آنگاه به قريه جبع‏ 3 كه در نزدىكي مشغرى است رهسپار و در آنجا از محضر علماى بزرگ 

آن بلد مانند شيخ حسين ظهيرى و شيخ زين الدين نوادة شهيد ثانى و شيخ محمد حر، عموى 

خود و ديگران در علوم مختلف كسب فيض كرده و در حدود 30 سال در اين بلاد توقف كرد 

و طى اين مدت گذشته از مشاغل علمى و تدوين كتاب دو مرتبه به حج مشرف شده و دو بار 

مشغرى:- بفتح ميم و سكون شين و فتح غين و الف مقصوره- اين قريه در دامن كوهى واقع شده و به خوشى آب و  	1
هوا و فراوانى ميوه معروف است.

جبل عامل ناحيه كوهستانى لبنان است كه بجهت انتساب به عامله- ىكي از اولاد سبا- باين نام معروف گشته. و از  	2
تاريخ ابو الفداء نقل كنند كه بنى عامله از قبايل يمانى) منسوب بيمن( است كه پس از سيل عرم به شام كوچ كردند 

و نزدىكي دمشق در كوهستانى كه معروف بجبل عامله شد سكنى گزيدند.
بلاد جبل عامل در زمان قديم محل اقامت شيعيان آن حدود بوده و جمع زيادى از علماى شيعه مانند شهيد اول و 
شيخ بهائى و ديگران از اين بلاد برخاسته‏اند كه اسامى آنها را مرحوم مؤلف در جزء اول كتاب امل الامل با شرح 

حال آن‏ها مفصلا ذكر كرده است.
جبع:- بضم جيم و فتح باء موحده- اين قريه ىكي از قراء بسيار آباد جبل عامل و محل سكونت آل حر است و قبر  	3

جمعى از علماء مانند صاحب معالم و صاحب مدارك و شيخ حسين ظهيرى در آنجا است.
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نيز بقصد زيارت عتبات عاليات به عراق مسافرت فرمود.

تا آنكه در سال 1072 به عزم زيارت مرقد منور حضرت على بن موسى الرضا علیه السلام  

به مشهد حركت كرد و پس از ورود به اين شهر و زيارت مرقد مطهر، چون محيط اين كشور 

را براى رسيدن به هدف مقدس خود يعنى ترويج دين مبين و مذهب حق و نشر احاديث اهل 

بيت مناسبتر ديد، لذا تصميم بر اقامت در آنجا گرفت و به اين ترتيب از وطن اصلى به آنجا 

هجرت فرمود و به افادة و ادامه كار تأليف و تدوين و جمع احاديث پرداخت. 

خاندان شيخ‏

نسب شريف شيخ به حر بن يزيد رياحى )شهيد واقعه کربلاء( منتهى می‌شود و معروف شدن 
خاندان شيخ به آل حر نيز بهمين مناسبت است 1

روشهای علمی و تحقیقی شیخ حر عاملی

»شیخ حر عاملی« در تدوین کتابهای روائی و حدیث از روشهای برجسته و علمی خاصی 

استفاده می‌کرد که اشاره اجمالی به آنها ضروری است: 

1. دسته‌بندی و تبویب احادیث همراه با تدوین آن در موضوعات مختلف؛ فقه و اصول فقه 

و عقاید قرآن، رجال، اخلاق، طب.

2. استفاده از نسخه‌های متعدد و عبارات متفاوت احادیث؛ »شیخ« برای این کار به منابع 

فراوان در هر باب، رجوع می‌کرد.

3. جمع‌آوری احادیثی که در وادی پراکندگی پنهان مانده است و اگر کسی بخواهد بر آنها 

مطلع شود محتاج به صرف وقت زیادی است، به عنوان نمونه شیخ، کتاب »اثبات الهداة« را 

در اثبات نبوت و امامت و بیان معجزات رسول اکرم و ائمه علیهم السلام به نگارش درآورد.

4. جمع‌آوری احادیثی که از قول خداوند متعال است را به صورت کتابی مستقل درآورد 

و نام آن را »الجواهر السنیة في احاديث القدسية« می‌گذارد. 

5. تحقیق پیرامون احادیث مشکل و پیچیده و آسان کردن فهم آنها.

الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة: 17. 	1
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6. اثبات موضوعات مختلف دینی و بررسی و نقد شبهات آنان با استفاده از احادیث در 

کتابهایی چون؛ »الإثنی عشریة في الرد علی الصوفیة« – »کشف التعمیة في حکم التسمیة« – 

کتابی در رد نظرات اهل سنت – کتابی در اثبات متواتر بودن قرآن و...

7. تاليف كتابي با موضوع خاص كه كمتر كسي به آن توجه نشان داده همانند همين كتاب 

)خلق الكافر(.

اما خود »شیخ« به بررسی مشکلات جوامع حدیثی شیعه می‌پردازد که در مقدمه وسائل 

که  درمی‌یابد  کند،  مطالعه  را  کتب حدیثی  که  می‌گوید: »کسی  و  کرده  اشاره  آن  به  الشیعة 

احادیث نقل شده در آن جوامع حدیثی، چنین اشکالاتی دارد؛ طولانی بودن کتاب‌ها – تشتت 

اخبار و روایات - صعوبت تحصیل – اختلاف در روایات - زیادی در تکرار حدیث - کم بودن 
احادیث در باب مسائل شرعیه«.  1

وفات شيخ‏

شيخ پس از آنكه عمر خويش را در خدمت به آثار اهل بيت معصومين علیهم السلام و 

تحيكم مباني مذهب جعفرى گذراند، بالاخره در شب بيست و كيم ماه مبارك رمضان سال  

1104 هـ دار فانى را وداع گفته به سراى جاودانى شتافت و برادر او شيخ احمد مؤلف كتاب  

از حجرات صحن شريف رضوى جنب  ايوان حجره  در  نماز خوانده  او  بر جنازه  المسلوك 

مدرسه ميرزا جعفر او را دفن كردند 2 و اكنون مقبرة شيخ در ىكي از زواياى مدرسه، زير ىكي 

از غرفه‏هاى صحن مطهر عتيق قرار دارد و در روى آن ضريح كوچىك است كه مزار مؤمنين و 

دانشمندان است »جزاه الله عنا و عن المسلمين خير الجزاء و جعل بحبوحات جنانه مقره و 

مثواه« و الحمد لله أولا و آخرا.

وسائل الشيعة 1: 5 ، تأليف كتاب كاف في العلم و العمل: فإن من طالع كتب الحديث، و اطلع على ما فيها من  	1
الأحاديث، و كلام مؤلفيها وجدها لا تخلو من التطويل، و بعد التأويل، و صعوبة التحصيل‏، و تشتت الأخبار، و 
اختلاف الاختيار، و كثرة التكرار، و اشتمال الموسوم منها بالفقه على ما لا يتضمن شيئا من الأحكام الفقهية، و 

خلوه من كثير من أحاديث المسائل الشرعية
الفوائد الرضوية: 476: ]قال الشيخ احمد الحر[ صليت عليه في المسجد تحت القبة جنب المنبر، و دفن في إيوان  	2
حجرة في صحن الروضة الملاصق لمدرسة ميرزا جعفر، و كان قد بلغ عمره اثنين و سبعين، و هو أكبر مني بثلاث 

سنين إلا ثلاثة أشهر.
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ب: معرفی كتاب
اين بخش از مقاله به معرفی کتاب  ونسخه‌های خطی مربوط به آن ونیز شناسایی ساختار 

ومحتوای هر فصل از این کتاب، اختصاص یافته است که شرح مختصری از قسمت های 

مختلف آن در ذیل می آید:

1. نام ومشخصات ظاهری کتاب

اين كتاب با نام های مختلفی خوانده شده، که به آن اشاره خواهیم کرد؛ به نظر میرسد 
مبنای  بر  را  کتاب  این  نام  واکثرا  است  داده  رخ  وتغافلی  تساهل  کتاب  این  اسم  نقل  در  که 

محتوای کتاب نقل کرده اند همانند: »خلق الطینة«، »خلق الکافر والغرض منه« .. اما از بین 

 قبل  از آغاز خطبه 
ً
این اسامی نام »علة خلق الكافر« را انتخاب كرديم به این  دلیل که  اوّلا

 قاعده در تصنیف وتألیف 
ً
شیخ نام کتاب را »رسالة في علة خلق الكافر« آورده است وثانيا

 در مقدمه کتاب می آورد و این 
ً
 یا اشارتا

ً
کتب آن است که مصنّف نام کتاب خود را صراحتا

خلق  فی  والعلة  الوجه  »بیان  عنوان  با  حر  وشیخ  موجوداست  کتاب  همین  مقدمه  در  مورد 

الکافر« به آن  اشاره کرده است: قد سألني بعض الأصحاب والتمس منّي جماعة من أولي 

الألباب بيان الوجه والعلة في خلق الكافروإمهاله وتكليفه وعدم إهماله.

 نامهای که نقل کرده اند اکثرا بر 
ً
 اين اسم قدر مشترک تمامی اسامی  می باشد ورابعا

ً
وثالثا

مبنای  محتوای کتاب بوده ودقت در نام اصلی آن نشده است.

منابعی که به نام کتاب اشاره دارند

مرحوم شیخ حر  در ابتدای نسخه قبل از آغاز خطبه به خط خویش نام کتاب را این چنین 

ذکر میکند: »رسالة فی علة خلق الكافر تألیف العبد محمد بن الحسن الحر العاملی عفی 

الله عنه«.

كتاب  است،  نوشته  مشهدی،  فاضل  محمد  شيخ  به  كه  نامه‌ای  اجازه  در  حرّ  شيخ  امّا 

خویش را با نام »خلق الکافر« ذکر کرده‌اند 1. ظاهرا شیخ از کتاب  خود برای اختصار چنین 

بحار الأنوار 107: 120، إجازة الشيخ محمد الحر العاملي للشيخ محمد فاضل المشهدي: وأجزت له أن يروى عني ما  	1
ألفته وجمعته من كتاب تفصيل وسائل الشيعة ... ورسالة تواتر القرآن ورسالة خلق الكافر ورسالة الاجماع.
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یاد کرده است؛ کما اینکه در کتاب  »ألم الملآ« از اين رهلاس نیز با انم »راسلة یف قلخ الكارف 

و ام يناهبس« 1 ياد كرده اتس، چون شیخ در أمل الآمل  در مقام نوشتن ترجمه خود می باشد 

اسامی تالیفات خويش را با اشاره ای به موضوع ومحتوای کتاب  نقل میکند مثلا در ذکر کتاب 

الإثنی عشریة في رد على الصوفية چنین می آورد: » ورسالة في الرد على الصوفية تشتمل على 

اثنى عشر بابا واثني عشر فصلا فيها نحو ألف حديث في الرد عليهم عموما وخصوصا في 
كل ما اختصوا به 2« وکلمه »وما یناسبه« در ادامه ذکر نام کتاب برای  توضیح در باب محتوای 

کتاب بوده است.

علامه امينی )ره( در »الغدير« نیز در ذکر نام تأليفات شيخ حرّ، اين كتاب را با نام » رسالة 

يت تالیفات 
ّ
في خلق الكافر« آورده است. 3 این نام هم چون علامه در الغدیر درحال ذکر کل

شیخ بوده است.

 هم چنانی که شيخ آقا بزرگ تهرانی در الذریعة آورده است:

»خلق الطينة  للشيخ الحر سماه بذلك كاتب النسخة التي عند سيدنا الأمين العاملي 
لكن المشهور من اسمه خلق الكافر.«  4

ولی در عین حال، ايشان در همان صفحه، این اثر را  با نام »خلق الکافر وما یناسبه« در 

زمرۀ تأليفات شيخ حرّ می‌آورد. 5  ظاهرا شيخ آقا بزرگ هم به تبع از أمل الآمل نام این کتاب 

را چنین نقل کرده است در حالی که در توضیحات بعد از آن می فرماید که: »این نسخه را در 

مکتبه خوانسار دیده است« اما کاتب  نسخه مذکور قبل از  کتابت خطبه نام کتاب را چنین می 

نویسد: »خلق الکافر والغرض منه صنّفها الفاضل العلامة الشيخ محمد الحر العاملي رفع 

الله درجته«، وشیخ آقا بزرگ فقط همین نسخه را رؤیت کرده است، اگر ایشان نسخه به خط 

 اسم كتاب را »خلق الکافر ومایناسبه« نقل نمی کرد.
ً
خود شیخ حر را رؤیت کرده بود مطمئنا

أمل الآمل 1: 144، باب الميم. 	1

أمل الآمل 1: 144، باب الميم. 	2
الغدير  11: 337، تآليف لشيخنا الحر العاملي. 	3

الذريعة 7: 246/ الرقم 1188. 	4
بحار الأنوار 107: 120، إجازة الشيخ محمد الحر العاملي للشيخ محمد فاضل المشهدي: وأجزت له أن يروى عني ما  	5

ألفته وجمعته من كتاب تفصيل وسائل الشيعة ... ورسالة تواتر القرآن ورسالة خلق الكافر ورسالة الاجماع.
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سید محسن أمین 1 و سيد إعجاز حسين 2 با نام »خلق الکافر وما یناسبه« از آن یاد کرده 

اند. وسيد علی بروجردی در خاتمه كتاب »طرائف« ونیز آیت الله خویی در »معجم رجال«3  

به نقل از امل الآمل شيخ حرّ،  اين كتاب را با نام  »رسالة في خلق الكافر وما يناسبه« آورده 
و آن را تأیید نموده اند. 4

در فهرست كتاب فنخا با نام: »خلق الكافر والغرض منه« ياد شده است. 5

دروخاتس برخی یاران ‏و  را هب  رهلاس  چنانکه از این شواهد پیداتس، مولف تألیف این 

ارادتمندان، در وتجیه قلخ کارف آاغز کرده و نخس را هب تبسانم هب هلئسم ربج و وفتیض نیز 

رسانده و مورد بررسی قرار داده است.

 بررسی ونقد: در نگاه اول به نظر می‌رسد که عنوان کتاب با محتویات آن تناسبی چندانی 

ندارد؛ زیرا مؤلف در این کتاب، روایات طینت و جبر واختيار را نقل کرده است، در حالی که 

موضوع كتاب را علت خلق الکافر قرار داده است، چرا که موضوع خلق کافر، زیرمجموعه 

جبر و اختیار است و در بررسی خلق اعمال به این مسئله خلق کافر پرداخته می‌شود. در عین 

آنکه پس از مطالعۀ این اثر، می‌توان به نبوغ مؤلف آن نیز پی برد که ایشان با ظرافت خاصی 

با کنار هم قرار دادن آیات و روایات طینت و جبر واختیار وبا بیان‌های خود ذیل احادیث، به 

نتیجه مورد نظر خود می‌رسد و دیدگاه خود را تبیین کرده و با روش خاص تألیف خود به سبک 

چینش ادله به صورت 12 گانه كتاب را به پایان می‌رساند. 

به این ترتیب کتاب شامل 12 بخش وهر بخش 12 دلیل ویا 12 جوابيه است که این نوع 

اثنی  أئمه  بر  دانستن عدد 12 است. همچنان که عقیده شیعه  متبرک  به خاطر  ایشان  تألیف 

عشری معهود خاص عام است واین نوع سبک در اکثر کتب ایشان قابل شهود است  )وذلك 
 وخاتمة( 6

ً
منحصر في إثنى عشر فصلا

أعيان الشيعة 9: 168، محمد بن الحسن الحر العاملی. 	1
كشف الحجب والأستار: 261. 	2

معجم رجال الحديث 16: 248. 	3
طرائف المقال 2: 649، خاتمة. 	4

فهرست نسخه هاي خطي ايران )فنخا( 14: 32. 	5
صفحه اول نسخه خلق الكافر ومايناسبه. 	6



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و سوم | شماره 90 | زمستان 1396

سال بیس

30

2. موضوع کتاب: رساله‌ای کوتاه در علل وحکمت خلق  کافر

مرحوم محدث شیخ حر عاملی در باره موضوع کتاب خود می‌فرماید: بيان الوجه والعلة 
في خلق الكافر وإمهاله وتكليفه وعدم إهماله.  1

3. انگیزة تالیف کتاب

شیخ حر عاملی در همین کتاب می‌فرماید: 

قد سألني بعض الأصحاب والتمس منّ جماعة من أولي الألباب بيان الوجه والعلة في 
خلق الكافر وإمهاله وتكليفه وعدم إهماله مع علم الله سبحانه  بأنهّ لا يزال متمادياً في 
ضلاله، وأنهّ لا يرجع عن قبيح أحواله وإذا استحال انقلاب علم الله جهلًا فيكف كيون 
النبيّي  بل على  والصّالحين،  المؤمنين  تسليطه على  ويكف جاز  أهلًا؟!  للتكليف  هذا  مثل 
أشدّ  منه  وينفر  ويستقبحه  الإنكار،  أشدّ  ذلك  ينكر  الجهّال  من  كثيراً   فإنّ  والوصيّين 
الّنفار، وينجرُّ منه إلى القول بالجبر، ميلًا الى اتباع المتشابهات من الآيات والأخبار نحو 
أحاديث طينة  المؤمن والكافر، وأمثال ذلك ممّا ظاهره مشكل ووجهه غير ظاهر، وطلب 
أهل  بالبال، ويصلح لحل الإشكال، وجواب  أكتب في ذلك ما يخطر  أن  إليهم  المشار  منّ 

الجدال، وإسكات ذوي الغّي والضّلال. 2

4. پیشینه تالیف این موضوع

این موضوع تنها دغدغه فکری ایشان نبوده بلکه امثال شیخ حر در این زمینه کتاب‌های مختلفی 

تالیف کرده‌اند تا همچنان جواب جهال و معاندین اسلام را داده باشند. بر این اساس با تحقیق 

انجام شده بر روی متون کتاب شناسی وتراجم  با عنوان های مشابهی روبرو می‌شویم.

از جمله از همین تالیفات را مولف در کتاب خود ذکر میکند: 

»وقد رأيت في كتاب كشف المَحجة لثمرة المُهجة للسيّد رضي الّدين علي بن طاوس 
رحمه الله عند ذكر مصنفاته .. أنهّ صنّف كتاباً في ذلك سمّاه الجواب الباهر في خلق الكافر«3

صفحه اول نسخه خلق الكافر ومايناسبه. 	1

صفحه اول نسخه خلق الكافر ومايناسبه. 	2
كشف المهجة لثمرة المهجة: 138؛ الذريعة 5:170/ الرقم 740؛  	3
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وخلق الكافر وحكمه ومصالحه از شيخ مهذب الدين أحمد بن عبد الرضا )قرن 11  ق(1    

که از شاگردان شیخ حر بوده است 2 عبارات این کتاب در موارد زیادی همانند عبارات رساله 

شیخ وخلاصه آن است.

اللغة«  »مجمل  صاحب  الرازي  زكريا  بن  فارس  بن  أحمد  الحسين  لأبى  الانسان  خلق 
والمتوفى على الأصح )375 ق(.  3

خلق الانسان  للشيخ الصدوق أبى جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي المتوفى بالري 
) 381 ق( ذكره النجاشي . 4

خلق الانسان  للسيد على محمد بن دلدار علي النقوي المتوفى )1312 ق(. 5
خلق الخلق لأبي علي عمران البرقي الجنابي )قرن 3 هـ (  6

كتاب الخلقة لأبي موسى جابر بن حيان المتوفى )200 ق( ذكره ابن النديم في )ص - 
7. )501

أفعال العباد بين الجبر والتفويض نصير الدين الطوسي ) 672 ق(. 8

خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل تالیف بخاری متوفای )256 ق(.

5. پیشینه تحقیق این کتاب

درباره  خلق الکافر می توان گفت  تاکنون هیچ گونه تحقیق جامعی صورت نگرفته است و 

نسخ خطی موجود از آن، معرفی، تصحیح و چاپ نشده است

بار چاپ شده و آن هم توسط  تنها یک  این کتاب،  انجام شده  بر مبنای جستجوی  اما، 

اغلاط  دارای  و  منتشر شده  تایپی  به صورت  فقط  متأسفانه  که  المصطفی   انتشارات جامعة 

الذريعة 7: 246/ الرقم 1190. 	1
رسائل في دراية الحديث - إعداد أبو الفضل حافظيان البابلي – 1: 16: أوّل من كتب في الدراية. 	2

الذريعة 7: 246/ الرقم 1182. 	3

الذريعة 7: 246/ الرقم 1183. 	4

الذريعة 7: 246/ الرقم 1184. 	5

الذريعة 7: 246/ الرقم 1187. 	6

الذريعة 7: 246/ الرقم 1192. 	7
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - 37: 201 	8
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خط واضافات و نسبت دادن عبارت »اقول« به مؤلف  فاحشی از جمله حذفیات بالای 10 

وقرائات نادرست کلمات و عدم تصحیح  وتخریج مصادر وآیات ونداشتن مقدمه پژوهشی 

 ، مورد نقل قرار گرفته است.
ّ

 در مقاله ای مستقل
ً
و... که مفصلا

6. مصادر مورد اعتماد مولف
ف در استفاده از ادله و احادیث اعتقادی چگونه است؟ 

ّ
ابتدا باید مشخص شود که رویکرد مول

اهمیت حدیث به عنوان یکی از منابع تحقیق در علوم اسلامی وحجیت داشتن حدیث معتبر 

به موازات قرآن یکی از موضوعات پر سر وصدا بین متقدمین ومتاخرین شیعه بوده وهست 

ونتیجه این دعواها شامل پدید آمدن نظریات مختلف در مبانی اعتقادی شده است، همانند 

اعتقاد به احادیث خلق طینة كه باعث اختلاف بین محدثین وکلامیون شده است.

منشأ این اختلافات در تعیین حجیت خبر )واحد ومتواتر( وسپس روش فهم حدیث در 

علوم مختلف ومن جمله روایات اعتقادی است.

بر این اساس رویکرد مولف به احادیث وادله به شرح زیر است.

الف( با توجه به فصول رساله، مولف از احادیث استفاده کرده و در هر موضوع حداقل  

12 حدیث آورده است. از این امر در علم الحدیث به تواتر معنوی یاد می‌شود. در فصل نهم 

رساله روایات به کار گرفته شده در رساله متواتر معنوی ومنتخبی از بالغ بر 2 هزار حدیث 

بودن روایات، فرض مخدوش  متواتر معنوی  به  با تمسک  ترتیب  این  به  معرفی شده است، 

بودن سند و متن روایات رساله تا حد امکان از آسیب حفظ شده است، همچنین مولف اشاره 

کرده است که ثقه بودن راویان روایت‌های مذکور وصحيح بودن آنها را نیز مد نظر داشته است 

همچنان که در اکثر موارد با کلمه بسند صحیح روایت را شروع کرده است.

در نتیجه شیخ از سویی نظر خود را در صحت احادیث اثبات کرده و از سویی دیگر نظر  

مخالفان از جمله شیخ مفید وسید مرتضی را در جعلی بودن این دسته از احادیث رد کرده 

است. ایشان در این باره آورده است: »وقد أنكر الشيخ المفيد حديث الطينة المنقول عن 

العلل غاية الإنكار في جواب مسائل السيد المرتضى حتى أنهّ ذكر أنه موضوع لا يجوز 
أنهّ  اطلع على  المفيد[ أشد إشكالا من غيره، وكأنهّ  ]الشيخ  أنهّ  .. ولا يخفى  اليه  الالتفات 

موضوع ولم يطلع عليه الصدوق.« 1

ابتداي فصل نهم كتاب خلق الكافر 	1
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ب( شيخ در خاتمه وسائل الشيعة فايده نهم 1 بحثي پیرامون صحت احادیث کتب اربعه 

آورده است که بیانگر نظر واعتقاد او در این باره است براین اساس با دقت در 113 روایتی که 

شیخ در این کتاب آورده است نتایج زیر حاصل می‌شود:

تعداد روایتمولفنام کتابرقم

60محمد بن یعقوب کلینی الکافی1

1شیخ طوسیالاستبصار2

13شیخ صدوقعلل الشرایع3

28شیخ صدوقالتوحید4

4شیخ صدوقعیون اخبار الرضا×5

2طبرسیالاحتجاج6

1شیخ صدوقالامالی7

1شیخ صدوقکمال الدین8

1شیخ صدوقالخصال9

1حسن بن على ‏ابن شعبه حرّانى تحف العقول10

1محمد بن حسن‏ صفاربصائر الدرجات11

113جمع كل روايات

الكافی نقل شده  از كتاب  اين رساله  از روايات منقول در  نيمی  تقريبا  طبق جدول فوق 

است كه خود شيخ حر، اعتقاد به صحت احاديث آن دارد و باقی روايات از مولفان كتب اربعه 

نقل شده است كه مورد توثيق  مولف نیز هستند.

همان طور که شیخ در این رساله آورده است: »وغير ذلك من الآيات الكثيرة والأحاديث 

المتواترة والإجماع على ذلك« بر اين مبنا می‌شود مدعی شد كه مولف در این رساله اكثرا از 
روايات متواتر معنوی، منقوله از كتب معتبره  استفاده كرده است وكمتر به سراغ اخبار آحاد 

رفته است وچون موضوع کتاب هم اختلاف برانگیز است خواسته است تا مناقشه‌ای ایجاد 

نشود. 

وسائل الشيعة ‏30: 249، الفائدة التاسعة 	1
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7. نسخه هاي خطي كتاب

ي يودع حكمته فيما يشاء، ويظهر قدرته في 
ّ

آغاز: الحمد لله المتفضّل بالخلق والإنشاء، ال

سائر الأشياء ... وبعد فيقول الفقير إلى الله الغني محمد بن الحسن الحر العاملي عامله الله 
بلطفه الخفي.

انجام: تمت الرسالة بحمد الله على يد مؤلفّها العبد محمد بن  الحسن الحر العاملي عامله 

الله بلطفه الخفي في أواخر شهر صفر سنه ستّ وسبعين بعد الألف من الهجرة النبويّة على 
مشرفها السلام انتهى.

تنها 10 نسخه از اين كتاب باقی مانده است كه عبارت اند از:

 1. قم؛ مؤسسه آيت الله بروجردی؛ شماره نسخه: 107/1.

خط: نسخ؛ كاتب= مولف: بي تاریخ؛ جلد تيماج قهوه ای؛ 31 برگ؛ )1پ _ 31  پ(؛ 

اندازه 5/ 18  در  24 سم ؛ ]ف: 1 _ 72[.

2. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 1/ 4252.

نسخه كامل؛ كاتب= مولف )شيخ حر عاملی(؛ تاريخ صفر 1076 هـ؛ توسط خود مولف 

تصحيح شده؛ كاغذ: اصفهانی؛ جلد ميشن سرخ؛ 53 برگ؛ )1ر _ 53 پ(؛ اندازه 12  _  

18/5سم ؛ ]ف: 12 _ 266[.

3. خوانسار؛ فاضل؛ شماره نسخه: 2/ 189.

نسخه: كامل؛ خط: نسخ؛ بى كا؛ تاريخ: قرن 12؛ جلد: تيماج مشكی؛ 109 صفحه؛ 15 

سطر؛ 5/ 15 در 21سم؛ ]ف: 1 _ 136[.

قم مركز احياء؛ شماره نسخه: 2/ 226.

نسخه اصلی: همان نسخه بالا]عكسی ف: 1_ 251[.

4. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 1/ 3147

نسخه: ناقص الاول

آغاز: في ذكر العلل والوجوه في خلق الكافر التّي ظهرت لنا فإنّ الحكم الخفيّة التي لم 

نطّلع عليها في أفعال الله سبحانه كثيرة جدّاً، كما يستفاد من الكتاب والسنّة وغيرهما.
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فاقد ديباچه؛ خط: شكسته نستعليق، كاتب: تقی محمد رضا موسوی،تاريخ: 1111 هـ ؛ 

كاغذ: اصفهانی نخودی، جلد: تيماج قهوه ای، 62 صفحه )1 _ 62(، 20 سطر، اندازه: 13 

در 5/ 20 سم ]ف: 10_ 718[.

5.خوانسار؛ فاضل؛ شماره نسخه: 5/ 240.

خط: نسخ؛ كاتب: ابراهيم بن محمد علی عاملی؛ تاريخ:  1112هـ ؛ جلد: تيماج شتری؛ 

20 سطر؛ 12/5 در18  سم؛ ]ف: 1 _ 240[.

6. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 13044

هـ؛ مصحح؛  الاول 1129  تاريخ:اواخر جمادی  عباس؛  بن  كاتب: محمد  نسخ؛  خط: 

تاريخ وقف: 1337 هـ ؛ كاغذ: شرقی؛ جلد: تيماج قهوه ای؛ 119 برگ؛ 11 سطر؛ 8/5 در14 

سم؛ ]ف: 35 _ 516[.

7. گلپایگان؛ كتابخانه حجة الاسلام گلپایگانی؛ شماره نسخه: 82

خط: نسخ؛ كاتب: محمد علی بن محمد حسن حسينی طالقانی، تاريخ: يك شنبه  7 

رجب 1160  هـ ؛ مصحح؛ جلد: تيماج قهوه ای؛ 43برگ؛ 21 سطر؛ 12/5 در 23  سم؛ 

]كتابخانه های گلپایگان:  ف:  _ 60[.

8. قم؛ مركز  احياء؛ شماره نسخه:  2/ 1118

نسخه اصلی: كتاب خانه سيد عزالدين حسينی _ زنجان؛ بی كا، تاريخ: 1266 هـ؛  از 

روی نسخه ای كه به خط بهاء الدين محمد بن محمد باقر حسينی نايينی، در روز پنج شنبه 

سوم ربیع الاول 1113 هـ در مشهد رضوی نوشته شده نگاشته است؛ 155 صفحه )126 _ 

280(، ]عكسی ف:  3 _ 400[.

9. قم؛ مسجد اعظم؛ شماره نسخه:  3497

نسخه كامل؛ خط: نسخ؛ بی كاتب، تاريخ: 1278 هـ ؛ مصحح؛ نسخه با دقت از روی 

نسخه اصلی مولف مقابله وتصحيح شده توسط حسن بن علی نايينی در  14 ذيقعده 1278 

هـ  در اصفهان؛ جلد: مقوا اسليمي سبز؛ 38 برگ، 21 سطر، اندازه: 14 در 21 سم ]ف مخ: 

.]849 _ 2
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صفحه اول نسخه به خط مولف
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10. خوانسار؛ فاضل؛ شماره نسخه: 1/ 469

؛ مصحح؛  ذيقعده 1279  هـ  تاريخ: 17  الله موسوی،  زيبا؛ كاتب: حبيب  خط: نسخ 

جلد: تيماج قهوه ای؛ 110 صفحه )2 _ 111(؛ 17 سطر؛  اندازه: 18 در 5/ 22  سم؛ ] ف:  

.]123  _  2

قم؛ مركز احياء؛ شماره نسخه: 1/ 1150
نسخه اصل: همان نسخه بالا ]عكسي ف: 3 _ 435[ .1

***

در احيای اين كتاب ما فقط به 4 نسخه اعتماد واكتفا كرديم، یکی از مزیت‌های این 4 

نسخه کامل بودن آنها بود که عبارت‌اند از:

1. نسخه‌ای كه به خط مولف نوشته شده]شماره 2 كه ذكرش گذشت[، اين نسخه بسيار 

نفيس است، مولف در مرحله اول كتاب را تالیف كرده است و در مرحله بعد نسخه را تصحيح 

كرده ودر حاشيه كتاب با قلم ريزتر مطالبی را اضافه كرده است و این امر همان مشکلی است 

که اکثر کاتبان را به اشتباه انداخته وگمان کرده‌اند که عبارات در حاشیه، بخشی از متن نیست 

وباعث اختلاف متن در نسخ مختلف شده، با این حال اين نسخه را به عنوان نسخه مادر قرار 

داديم  وبا وجود این نسخه، ما از نسخه‌های دیگر بی‌نیاز هستیم، اما برای تحکیم و استواری 

متن از 3 نسخه دیگر که اختلاف زیادی با نسخه مولف نداشتند کمک گرفتیم و 4 نسخه را 

با هم مقابله کردیم. 

2. نسخه شماره 3

3. نسخه شماره 8

4. نسخه شماره 10

ج(  تحلیل و بيان ساختار ومحتوای کتاب 
مرحوم شیخ حرّ، کتاب خود را با خطبه‌ای كوتاه آغاز کرده و پس از ذکر برخی مباحث مقدماتی 

و ضروری در مرحله بعدی، مطالب خود را در 12 فصل ویک خاتمه به پایان می‌رساند که 

فهرست نسخه هاي خطي ايران )فنخا( 14: 32 و33 و34. 	1
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هر فصل نیز از 12 بخش تشکیل شده است که توضیح مختصری از ساختار مزبور در ذیل 

می‌آید:

فصل اول کتاب: توجیه علت خلق کافر 

مهم ترین بخش کتاب همین فصل است:

اشکال  به صورت   
ً
تفصیلا دلیل  آن 12  از  و پس  بیان می‌کند  اجمالی وکلی  دلیلی  ابتدا 

وجواب )پرسش و پاسخ(  با دو رویکرد تبیین مستندات عقلی ونقلی بیان می‌دارد:

بخش اول: آیا اراده واقع شدن عبادت به اختیار انسان می باشد یاخیر؟

بخش دوم: آیا همین اراده میتواند دلیلی بر معرفت خالق باشد یا نه؟

بخش سوم: خداوند با خلق کافر مومن اظهار قدرت وحکمت خود می‌کند.

بخش چهارم: اشاره ای به بطلان جبر.

بخش پنجم: اظهار حلم وحکمت خداوند وعدم ظلم کردن.

بخش ششم: بیان حاصل شدن نفع دنیوی برای مومنین به خاطر خلق کافر.

بخش هفتم: بیان ظاهر شدن حسن و خوبی ایمان با ظاهر شدن قبح کافر.

بخش هشتم: لطف خداوند بر مؤمنین که همیشه در دنیا ترسان و عامل به تقیه باشند.

بخش نهم: اراده خداوند بر منع غلوّ درباب انبیاء و صالحین با تسلیط کفار بر ایشان. 

بخش دهم: وسعت رزق کفار نسبت به مؤمنین.

بخش یازدهم : نشان دادن پستی وحقارت دنیا ونفس وبا ارزش بودن آخرت.

بخش دوازدهم: ارادۀ خداوند نسبت به تکثیر نوع انسانی.

فصل دوم کتاب: نقل 12 قسم از اخباری كه دلئلا مذكور در لصف اول را يياتد كیمند

چون مؤلف در فصل قبل، کمتر از مستند نقلی )آیات وروایات( استفاده کرده است از 

این رو که احتمال می‌دهد مخاطب به ادله ایشان نقدی داشته باشد و به همین دلیل، توسط 

روایات این فصل، ادلۀ سابق را مورد بررسی و تحقیق قرار داده است.

 صفل وسم: ااطبل ربج و اابثتاختيار

فلوم در اين لصف، تسخن ۵ کلسم درابره ااعفل ابعد لقن و سپس دوازده دلیل رب ااطبل 

ربج یاد می‌کند و مي‌گوید ادهل ااطبل ربج ااعضف ااعضف این مذکورات اتس.
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لصف اهچرم: ادله ربجیان.

 این فصل شامل 5 دلیل مجبره بر مقولۀ جبر است.

لصف مجنپ: خساپ به اهبشت  و دلئلا ربجیان 

 در این لصف از کتاب »الموازنة« صتنیف ضعب اله دعل یاد می کند و گوید در آن کتاب 

آیات ربج و آیات دعل رگدآوری و اشنن داده دشه که آیات دال رب دعل اتفهد ربارب بیش از 

آیاتی اتس که وهظر در ربج دارد.

لصف مشش: دوازده دحیث در ااطبل ربج و وفتیض

این فصل شامل 12 روایت می باشد

لصف متفه: دوازده دحیث در اابثت دقره و اتخیار ابعد 

لصف متشه: ااحدیث طینة 

وی ااحدیث طینه را هب دوازده طریق لقن نموده ومورد تأویل و توجیه قرار می‌دهد.

همان طور که در این فصل آورده است: »في ذكر أحاديث الطينة  وهي مشكلة عند من لم 

يتتبع الأحاديث حق التتبع ولم يتأمل الأدلة حق التأمل وإلا فتوجيهها يظهر من معارضاتها 
كسائر الأحاديث المتشابهة و إنمّا أوردتها لأذكر تأويلها« با این بیان در نظر دارد بفهماند 
اهل درایت حدیث می‌فهمند که تعارضی بین این روایات وجود ندارد حال اگر برای کسی 

شبهه ای ایجاد شده ایشان این احادیث را توجیه وتأولیش را می‌آورد.

لصف مهن: وتضیح و تأویل اابخر طینة که مهوم دنربج رب ویهج ایلامج 

وجود احادیث متعارض در میراث حدیثی موضوعی انکار ناپذیر است. با اين حال روش مولف 

در این رساله چنین است که در صورت باقی ماندن تعارض به تأویل روی می آورد و اگر بازهم 

مشکل باقی ماند، بدون نقد حدیث معتقد است که وظیفه توقف و رد علم آن به اهلش می‌باشد.

شیخ در ابتدای فصل نهم تأویل اخبار و احادیث مشکلی همچون احادیث طینت را که 

موهم جبر هستند را واجب می‌داند ومعتقد است در صورت عدم توانایی بر تأویل توقف در 

برابر این گونه احادیث واجب است.

»اعلم أنّ تأويل ما يوهم الجبر واجب متعين لما عرفت من المعارضات القطعية وإن كنا 
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صفحه آخر به خط مولف
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لم نذكرها كلها فما أمكن تأويله تعين والا وجب التوقف فيه وردّ علمه الى الله واليهم 
علیهم السلام كما هو حكم المتشابهات التي تعارضها المحكمات« 

لصف دمه: تأویل اابخر فصل سابق بر وجه فتصیل

مولف در این فصل روش تأویلی خود را به شرح زیر توضیح میدهد:

فيها مما يخالف  الموجودة  »في الجواب عن هذه الأخبار بوجه تفصيلي وتأويل الألفاظ 
البليغة  الترايكب  تتبع  عمن  زائلة  وهي  بالكلية  الشبهة  لتزول  والنقلية  العقلية  الأدلة 
من  أبلغ  المجاز  أنّ  أجمعوا على  وقد  الحقائق  من  أكثر  المجازات في كلامهم  فان  العربية 
الحقيقة وعلى وجوب الحمل عليه مع وجود قرينة حالية أو مقالية أو دلالة عقلية فيكف 

وقد اجتمع هنا وجوه متعددة من الاقسام الثلاثة«.
از این توضیحات مشخص می‌شود که شیخ حر نیز همانند سایر محدثین با استفاده از 

قوانین لغت، مجاز، وقرائن حاليه ومقاليه به دنبال ایجاد رابطه بین محکمات بحث وحمل 

مشکلات حدیث است.

در اين فصل  شيخ می‌فرمايد: »فإن حال أهل العصمة علیهم السلام لا يخفى في اعتقاد 

العقلية عليه كثيرة قد عرفت  به أكثر من أن تحصى والادلة  بطلان الجبر وتصريحاتهم 
بعضها اذا عرفت هذا.«

شيخ  حر در اين فصل با تشيكل خانواده‌ای از احاديث، قرائن منفصل كلامی ورابطه‌های 

متعدد بين احاديث منقول نظر دارد به تبيين مقصود اصلی شارع، كه توسط دسته‌ای از احاديث 

مشكل درباره جبر و اختيار و قضا و قدر و طينت و بداء اين مهم را به سرانجام می‌رساند در حالی 

با به کارگیری دقت وظرافت  ابتداءً اين احاديث با كيديگر سازگاری ندارند، لذا شیخ حر  كه 

به  مرتبط  به موضوعات مختلف  هر موضوع  در  احادیث  انواع  به  توجه  وتسلط علمی ضمن 

یکدیگر نیز توجه کرده وآنها را با نظمی دقیق  در کنار هم ودر فصول رساله سامان داده است.

لصف یازدمه: تأویل مشیّت و فتسیر و اراده قلعتم ااعفل مکلفین 

 که شامل 12 حدیث بوده و در اخبار کثیری وارد شده است.
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شیخ با در نظر گرفتن انواع مسائل مرتبط با موضوع کتاب فصل‌های کتاب را به گونه‌ای 

نظر خود  مورد  استدلال  به  قدم مخاطب  به  قدم  نمودن  نزدیک  تنظیم کرده است که ضمن 

شبهات احتمالی حاصل از موضوعات مرتبط را نیز مورد توجه قرار دهد در نتیجه این راه کار 

»وأنا أذكر من الأخبار  نیازی به توضیح ندارد  شیخ در این فصل اشاره می‌کند که احادیث 

الواردة في ذلك اثنى عشر حديثا وليس كلها محتاجا إلى التأويل بل بعضها يفسّ بعضا«.
ر قلعتم هب اعسدت و اقشوت و خیر و رش 

َ
د

َ
لصف دوازدمه: در وتجیه اضق و ق

لقن و فتسیر دوازده دحیث درهمین باب.

ر( 
َ

د
َ
همتاخ: نقل احاديث منع از سخن گفتن در )اضق و ق

مرحوم شیخ حرّ در این همتاخ نیز دننام‏ بيشتر اهلصف ‏دوازده دحیث یاد کرده اتس، با 

توجه به مشکل بودن درک قضا و قدر برای همه وشبه دار بودن موضوع برمبنای روایات توجه 

به موضوع بدا در کنار قضا وقدر را مورد سفارش قرار داده است:

أنه  وجهه  والقدرو  القضاء  في  الكلام  عن  النهي  الأحاديث  من  كثير  في  ورد  »قد 
يصعب فهم معناه على كثير من الناس فينجرون منه إلى اعتقاد الجبر وورد الأمر في كثير 
القضاء  من  الحاصل  الإشكال  يزيل  أنه  ووجهه  البداء  في  بالأمربالكلام  الأحاديث  من 

والقدرلظهور أنه قابل للتغيري في الجملة فلعل تغيريه موقوف على إختيار العبد«. 
این اعتقاد را می رساند که رجوع به اهل بیت  در تمام زوایای زندگی راه رهایی از شبهات 

وخطرات است.

به این شکل مولف با دقت نظری عالی از دو نوع مختلف از احادیث را در رساله خود 

استفاده کرده است، هم روایات نهی از کلام در قضا و قدر را آورده و هم رویات امر در مطالعه 

و سخن گفتن در باب بدا را آورده در حالی که قول حسن را حمل بر قول احسن که بدا باشد 
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باب‏{ 1 تا احادیث متشابه با محکمات روایات تقابل وتوازنی بی حاشیه پیدا کنند.
ْ
ل
َ ْ
ال

الزمر : 18 . 	1
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و وفتیض وسنمب  رد رب اله ربج  و  اابثت زنملة بین ازنمللین  رهلاس  در همتت همتاخ،  و   

لقن  ااجتحح  در  و یسربط  اوقعلل  فحت  را که بحاص  السلام  امام اهدی علیه  هب رضحت 

کردهادن امتبمه آورده و در اپیان آن درابره تلع الاتخف اضممین ااحدیث، چنین می‌فرماید:

»إنتهى كلامه صلوات الله عليه وسلامه والكتاب المنقول منه هذه الرسالة الشريفة لا 
يخلو من سقم وما اشتملت عليه من بعض العبارات التي هي غير معهودة في هذا الزمان له 
نظائر كثيرة في الأحاديث وذلك إما لتغيري بعض النساخ عن سهو أو اشتباه أو لأن المقام 
أو غير  السامعين كان يوجبه وكانوا يستحسنونه ويقبلونه خاصة  كان يقتضي ذلك وفهم 
ذلك مما يراه المتكلم البليغ مطابقا لمقتضى الحال. ولذلك ترى في الأحاديث تفاوتا عظيما في 

العبارات لأنهم كانوا كيلمون الناس على قدر عقولهم ومبلغ افهامهم«.
این 12 فصل در پنج عنوان خلاصه میشود.

1. دلائل عقلی در خلق کافر )فصل اول( ودلائل نقلی آن )فصل دوم(.

2. دلائل عقلی بطلان جبر )فصل سوم( طرح شبهات مجبره وپاسخ آنها )فصل چهارم 

وپنجم( احادیث ابطال جبر وتفویض وثبوت قدرت واختیار در انسان )فصل ششم وهفتم(.

3. احادیث طینت وتأویل آنها )فصل هشتم ونهم ودهم(.

4احادیث مشیت واراده الهی وتأویل آنها )فصل یازدهم(.

5. توجیه قضا وقدر ونهی از پرداختن به آن وتوصیه به پرداختن به »بدا« )فصل دوازدهم(.

***

 با بررسی این رساله معلوم می‌شود مولف با حرکت بر مدار قدر مشترک اختلاف نظرات 

و عقائد سعی نموده تا حد امکان مبانی خود را از خدشه و رد‍ شبهه دور و به قابل قبول بودن 

نزدیک سازد تا در صورت قانع نشدن مخاطب اورا به سکوت یا شک وادار سازد.

روش مولف در استفاده از ادله بر این مبناست که ایشان از منابعی که با نظرات خویش 

موافق می باشد )فإنّ كّل واحد منها له موافقات كثيرة( 1 وهمچنین از تواتر معنوی که مورد  

قبول همگان است  استفاده کرده است )وغير ذلك من الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة 
والإجماع على ذلك(. 2

ابتداي فصل دوم كتاب 	1
فصل سوم كتاب 	2
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از  این اساس وی  بر  یقینیات است،  به  بر مبنای ارجاع  ادله عقلی  از  اما استفاده مولف 

روش‌های: طرح سوال، نشان دادن تناقض در عقيده، محسوس سازی به معقولات و ردّ لوازم 

شبهه وپرداختن به آنها به  صورت جدلی و نقضی است.

در این حال، حرکت مولف در چهار چوب حد اکثر اتفاق نظرات می‌توان گفت مخاطب 

رساله خاص، وبا توجه به قلم روان مولف وحداقل  استفاده وی از اصطلاحات، مخاطب وي، 

ساير مردم است در نتيجه مولف تمام تلاش خودرا در ارائه پاسخی جامع ومانع نموده است.

***

در پایان شایان ذکر است این رساله توسط صاحب این قلم احیا، تحقیق وتصحيح شده 

است وبه همراه تعلیقه وشرح و اضافه کردن بیانات ونظرات علمایی چون شیخ صدوق  وشيخ 

تکمیل شده  موارد صعب  در  تسهیل  برای  روایات  ذیل  و...  طوسی وعلامه مجلسی وحلی 

است وان شا الله یزودی به زیور طبع آراسته خواهد شد. 



تبیین آثار علمی شیخ‌ العراقین و بررسی صحت انتساب آن‌ها به مؤلف
علی قنبریان   1

چکیده
کتابهای چندی به شیخ عبدالحسین تهرانی عالم شیعی قرن سیزدهم مشهور به شیخ 

العراقین )متوفی 1286 قمری( نسبت داده شده که نقد و بررسی صحت انتساب این 

آثار به او موضوع اصلی این مقاله است. نگارنده صحت انتساب آثاری چون طبقات 

الرواة و ترجمۀ نجاة العباد را می پذیرد و نسبت آثاری چون اسرار الصلاة را مشکوک 

می داند. نسخه شناسی این آثار نیز در مقاله آمده است.

کلیدواژه
شیخ العراقین، متوفی 1286 ق. - بررسی آثار؛ کتابهای شیخ العراقین - کتابشناسی و 

نسخه شناسی؛ کتابشناسی شیخ العراقین - آثار قطعی و مشکوک. 

مقدمه

تاریخ حوزه‎های علوم دینی شاهد علمای برجسته و محققین خستگی‌ناپذیر و تلاش‌گری بوده 

است که هریک در عصر و دوره‎ای از حیات علمی و فرهنگی جامعه اسلامی مشعلدار علم و 

دانش و پیشتاز تحقیق و پژوهش در مقوله‎های مختلف علمی و دینی بوده‎اند.

. ghanbarian.howzeh@yahoo.com /1 مصحح متون کهن، دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی )ره(

سال بیست و سوم | شماره 90 | زمستان 1396
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المعارف‎های  دائرة‌  و  آثار مختلف تحقیق در عرصه علوم دینی  و  میراث عظیم فرهنگی 

گران‎سنگ و ارزشمند فقهی،حدیثی، تفسیری، اعتقادی و ...، ثمره تلاش جهادگرانه عالمان 

عامل و مجتهدان کاملی است که در اوج عسرت و تنگناهای مختلف اجتماعی، سیاسی و 

فرهنگی حاکم بر دوران آنها از این شجره طیّبه به بار آمده است.

بررسی و شناخت تجربیات، متد و شیوه‎های تحقیقاتی عالمان بزرگ سلف، همراه با نقد 

و بهره‎گیری از سیره آنها و استفاده از دیگر روش‎های نوین پژوهشی، می‎تواند موجبات تحول 

اساسی در امر بررسی‎های دینی عالمان معاصر را در پی داشته باشد.

آرمان‎های  ابتکاری و  اندیشمندانی که زندگی سراسر سعی و تلاش، روش‎های  ازجمله 

به  ما  دینی  جامعه  برای  ارزنده‎ای  ثمرات  می‎تواند  دینی،  فرهنگ  امر  در  اصلاح‌طلبانه‎اش 

ه شیخ عبدالحسین طهرانی ملقب به »شیخ‌ العراقین« می‎باشد.
ّ
ارمغان آورد، آیت‎ الل

و  ارزشمند  کتاب‎های  تألیف  وبا  بوده  اقران خویش  بین  در  افراد  پرکارترین  از  یکی  وی 

نشر  در  را  بسیاری  خدمات  فاضل،  شاگردان  تربیت  نیز  و  دینی  اماکن  بازسازی  و  احداث 

فرهنگ و معارف اهل‎بیت علیهم السلام نموده است.

اهلش،  برای  باقیات ‌الصالحاتی  ربانی، چونان  عالم  این  از  برجای‌مانده  تألیفات  و  آثار 

منشأ خیر و برکت و نیز مایه ترقی و طی مراتب فضل و شرافت هستند که در طول زندگی این 
عالم ربانی، نشانه‌های روشنی از تلاش‌های فرهنگی و اجتماعی ایشان می‌باشد. 1

1. توصیف شیخ ‌العراقین

حاج عبدالحسین مشهور به شیخ ‌العراقین یکی از علمای بزرگ شیعه در قرن سیزدهم هجری 

از درک و فهم و  بود.  ق و زاهدی خداجو 
ّ

فقیه و عالمی محق بود. شیخ ‌العراقین دانشمندی 

حافظه قوّی برخوردار بود و در فقه و حدیث و رجال و تفسیر مهارت داشت. وی از شاگردان 

شریف العلماء، صاحب ضوابط، صاحب فصول و صاحب انوار الفقاهه بود که خود به مقام 

اجتهاد و استادی رسید و فضلائی از محضرش بهره‌مند بودند.

شیخ عباس قمی در الفوائد الرضویة آورده است: 

ین خرمشاهی، دایرةالمعارف تشیع، ص177.
ّ

کامران فانی و احمدصدر حاج‌سیّدجوادی و بهاءالد 	1
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 افقه الفقهاء و افضل العلماء، العالم الربانى شيخ العراقين الطهرانى، نادرۀ 
ّ

»الشيخ الاجل

دهر و اعجوبه زمان خود در دقت و تحقيق و جودت فهم و كثرت حفظ و احاطه به فقه و 

ث اعظم 
ّ

 ما محد
ِ

حديث و رجال و لغت، حامى دين و دافع شبهه‏هاى ملحدين، استادِ شيخ
ه‌ مرقده«. 1

ّ
نورى نور الل

شیخ از مجتهدان معروف به زهد و تقوا بود و در مدیریّت در کار، شهرت زیادی داشت. میرزا 

تقی‌خان امیرکبیر با آن نظر دقیقی که در شناسایی مردم و به ‌ویژه علما داشت، او را وصیّ خویش 
قرار داد 2 و شیخ‌ از مال ‌الوصایه او مسجد و مدرسه شیخ عبدالحسین را در تهران بنا نمود. 3

از 60 سال می‌گذشت در سال 1286ق در  از عمر شریفشان بیش  اینکه  از  بعد  ایشان 

کاظمین وفات نموده و سسپس به کربلا انتقال داده و در سمت چپ صحن شریف امام حسین 

علیه السلام به خاک سپرده شد. 4 

2. تبیین و بررسی آثار علمی شیخ العراقین

و همچنین  ی 
ّ
مل کتابخانه  مانند  کتابخانه‌هایی  و  مراکز  از  که  بررسی‌هایی  و  تحقیقات  طبق 

ی و اسناد شرقی )کدنا، mzi( و فهرستواره دست ‌نوشت‌های 
ّ

کتابخانه دیجیتالی نسخه‌های خط

ایران )دنا( و فهرستگان نسخه‌های خطی ایران ) فنخا( بعمل آمد، آثاری از شیخ‌العراقین یافت 

شد که در این نوشتار به تبیین و بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود: 

شیخ عباس قمی، الفوايد الرضوية فى احوال علماء المذهب الجعفرية، ج‏1، ص385-384. 	1
امیرکبیر به علت نامساعدی محیط و مقتضیات زمان نمی‌توانست تغییرات کلی در اساس قضایی کشور بدهد از  	2
طرفی هم مقتضی نمی‌دید که از اصلاحات لازم و فوری صرف‌نظر کرده به مرمت آن نپردازد ناگزیر در بدو امر با 
کمال تأمل و متانت به اصلاح برخی از محاضر شرع پرداخت و کسانی که حکم ناسخ و منسوخ یا برخلاف حقیقت 
صادر می‌کردند به‌وسیله محاضر دیگر و فتوای مجتهدین معروف آن‌ها را رسوا و با این طریقه عده‌ای از نااهلان را که 
استحقاق مداخله در شئون قضائی نداشتند دور ساخت و اشخاص متقی و فقهای پرهیزکار را متصدی امور قضائی 

کرد.
وصف  کرّات  به  امیرکبیر  و  می‌رفت  شمار  به  اصفهان  باتقوای  روحانیون  از  که  را  نامی  عبدالحسین  چنانکه شیخ 
تهران طلبیده حاکم شرع گردانید. )محمدحسن خان  به  از اصفهان  بود،  او را شنیده  پرهیزکاری  و  درستی و علم 

ی، زندگانی میرزا تقی‌خان امیرکبیر، ص146( 
ّ
اعتمادالسلطنه‏، صدرالتواریخ‏، ص220؛ حسین مک

مهدی بامداد، تاریخ رجال ایران، ج2، ص244 به نقل از رضا استادی، آینه پژوهش، ص43.   	3
ورای سکوت  از  فیضی  تهرانی،  دلاور  مسعود  از  نقل  به  یعة، ج7، ص438؛ 

ّ
الش اعیان  عاملی،  امین  سیّدمحسن  	4

ه بهجت(، ص113.
ّ
)رهنمودها و ارشادات شیخ الفقهاء و العرفا حضرت آیت‌الل
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1.2. تقریراتِ محدث نوری
یکی از رسائلی که به ‌دست محدث نوری نگاشته شده است، تقریراتی است که از بحث‌های 

استادش، شیخ ‌العراقین، از او به‌جای مانده است؛ 1 متن این تقریرات اگر در دسترس باشد 

می‌تواند بیانگر پخته ترین نظرات علمی شیخ در مدت حیات علمی‌اش باشد. آقابزرگ تهرانی 

راجع به وجود این تقریرات چنین می‌گوید:

»وتقريرات بحث استاذه الطهراني وتقريرات المجدد رایتهما بخطه الشريف في مكتبة 
الميرزا محمد العسكرى...«. 2

به خط شریف خود محدث  که  تهرانی،  عبدالحسین  استادش شیخ  مباحثِ  تقریرات  و 

نوری است و آن را در کتابخانه میرزا محمد عسکری دیده‌ام.

2.2. طبقات الرواة
از مکتوبات شیخ ‌العراقین طبقات الرّواة است. 3 در هر دو کتاب الکنی والألقاب  4 و کتاب 

تکملة امل الآمل 5 چنین آمده است:

»له كتاب في طبقات الرواة في جدول لطيف غير أنهّ ناقص«.
و از مرقومات اوست، کتابی درزمینه طبقات راویان حدیث، که متأسفانه ناقص است.

در الذریعة آمده است:

و  الرواة  طبقات  اسمه  شیخ ‌العراقین،  الطهراني  علي  ابن  عبدالحسین  الشيخ  »رجال 
تعليقات منتهى المقال«. 6

تعلیقات  و  الروات  طبقات  نامش  شیخ‌العراقین،  تهرانی  عبدالحسین‌بن‌علی  شیخ  رجال 

منتهی المقال است.

نیز  نوری  و محدث  است  آورده شده  مکتوبات شیخ‌العراقین  از  تشیّع  دایرةالمعارف  در 

کتاب را دیده و به آن تصریح کرده است، امّا هیچ نسخه‌ای از آن پیدا نکردم و چنین عنوانی 

م‍ح‍م‍دم‍ح‍س‍ن آق‍ا ب‍زرگ‌ ته‍ران‍ی‌، طبقات اعلام الشیعة، ج 2، ص 554. 	1
همان، ج2، ص554. 	2

مرتضی انصاری، زندگانی و شخصیّت شیخ انصاری، ص258-257. 	3
شیخ عباس قمی، الکنی و الألقاب، ج 2، ص 398. 	4

حسن صدر، تکملة امل‌الآمل، ج 3، ص 230. 	5
م‍ح‍م‍دم‍ح‍س‍ن آقا بزرگ تهرانى، الذریعة إلی التصانیف الشیعة، ج 10، ص 124. 	6
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ه العظمی سیّدمحمدحسین طباطبایی بروجردی )1253-1340 ش( در  
ّ
برای مرحوم آیت‌الل

 
ّ

تا 12، خط نسخه 263، طبقه 6  با شناسه: ش  یافت شد  بروجردی،  ه 
ّ
آیت‌الل قم، مؤسسه 

ف، بی‌تا، 152گ، اندازه 18 در 22/5، سم ]ف: 153-1[. 1
ّ
نستعلیق، کاتب: مؤل

از اینکه برخی از علما و دانشمندان از کتبی که در کتابخانه شیخ ‌العراقین وجود داشت 

 مطالبی را نقل می‌کنند، دانسته می‌شود که وی کتابخانه بزرگی که حاوی 
ً
خبر داده و یا احیانا

فراوان  بهره‌های  آن  از  هم  علما  از  بسیاری  که  بود،  داده  ترتیب  کربلا  در  بود  بسیاری  نسخ 

برده‌اند. متأسفانه از آن کتابخانه اکنون اثری نیست. 

3.2. حاشیه بر رسالۀ نخبه

همان  که  می‌رساند  طبع  به  مقلدانش  برای  عملیه‌ای  رساله  در سال 1285ق  شیخ ‌العراقین 

کتاب نخبه مرحوم کلباسی است، که در موارد خلاف، نظرات مرحوم کلباسی را حذف و آراء 
خویش را مرقوم کرده است. 2

ه سبحانی نیز از این کتاب در کنار سایر آثار شیخ ‌العراقین نام می‌برد:
ّ
آیت‌الل

یه ...«. 3
ّ

»رسالة فتوائیة )مطبوعة( لعمل مقل
این رساله در هامش اصل کتاب نخبه در سال 1285 ق و در 169 صفحه به قطع وزیری 

بزرگ و به شکل سنگی، چاپ و منتشر شده است .

4.2. تصحیحِ کتاب »کشف الغطاء« 4

ازآثار دیگر شیخ عبدالحسین، تصحیح کتاب بسیار معروفِ استاد خویش با نام کشف‌الغطاء 

است. جناب شیخ‌ العراقین شاگرد رجال بزرگی چون صاحب جواهر و شیخ حسن، فرزند 

کاشف الغطاء بوده که هر دو در بالاترین سطح دانش دینی آن زمان و جزء برترین علمای 

شناخته ‌شده بوده‌اند. از سویی در محضر شاگردِ ارشدِ جناب کاشف الغطاء، یعنی صاحب 

مصطفی درایتی، فهرستگان نسخه های خطی ایران) فنخا(، ج22، ص80-79. 	1
حامد صادقی، شیخ ‌العراقین ، ص122. 	2

جعفر سبحان‏ى، موسوعة طبقات الفقهاء، ج‏13، ص 327. 	3
حامد رضایی، شیخ ‌العراقین، ص24؛ حسن صدر، تکملة امل الآمل، ج 3، ص 54. 	4
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جواهر تلمذ نموده تا جایی که او از معدود شاگردانی بوده که از دست او تأییدیه اجتهاد گرفته 

است و از دیگر سو در محضر فرزند کاشف الغطاء )همان‌طور که ذکر شد حتی بعضی او را 

برتر از پدرش و صاحب جواهر می‌دانسته‌اند( زانوی ادب به زمین زده است. اولین پیام تلمذ 

شیخ نزد این دو بزرگوار، برای کسانی که مدتی در حوزه‌های علمیه درس‌خوانده‌اند، این است 

، مسلط بر نظرات صاحب جواهر و شیخ حسن و بالتبع 
ً
 و قطعا

ً
که جناب شیخ‌ العراقین عادتا

به کتاب شریف و  العراقین نسبت  لذا طبیعی است جناب شیخ‌  بوده است،  الغطاء  کاشف 

غامض کشف الغطاء حساس باشد.   در این‌ باره در کتاب »تکمله« ضمن شرح‌حال »شیخ 

عبدالحسین تهرانی«، به ماجرای جالبی اشاره می‌شود:

شیخ راضی  از معاصرین صاحب جواهر است ... و از کراماتش اینکه، همانا شیخ ‌العراقین، 

شیخ عبدالحسین طهرانی زمانی که متصدی تصحیح کتاب کشف الغطاء گشت نسخه های 

مختلف از آن را گردآوری نمود ولی نسخه صحیحه ای از آن نیافت؛ و هر چه یافت اشکالات 

 
ِ

فراوانی داشتند و بسیار کوشش نمود و دست یافتن به نسخه صحیح او را خسته نمود. پس شیخ

اکبر صاحبِ کشف الغطاء را در خواب دید که به او می گوید: خودت را در راه یافتن نسخه 

به دست خط شیخ راضی نصار نجفی درطاقچه حجره اش  آن  بدان  نمودی،  صحیح خسته 

موجود است و فرزندانش از آن اطلاعی ندارند، پس بدانجا برو آن را می یابی. زمانی که شیخ 

العراقین بیدار شد به نجف رفت و به سمت منزل شیخ راضی حرکت نمود و داخل آن شد و نسخه 

مذکور را در همان مکان که شیخ اکبر، کاشف الغطاء به او گفته بود یافت. البته این جریان در 

کتب معتبر دیگری مثل اعیان الشیعة  و طبقات اعلام الشیعة  نیز ثبت شده است. 

5.2. مصباح النجاة في اسرار الصلاة

کتاب مصباح النجاة في اسرار الصلاة یا با عنوان کامل »مصباح النجاة في اسرار الصلاة وسرّ 

نماز، در سال  اسرار عرفانی  و  فلسفه  اثری است که در موضوع  السجدتین«  بین  الإستغفار 

1252ق به نگارش رسیده است.   

این رساله که به سال 1252 ق به محمد شاه قاجار پیشکش‌شده، در 5 مقدمه و چند فصل 

با سروده‏هایى که  آمیخته  به روش فلسفى و عرفان شیعى،  و یک خاتمه‌، در شهر اصفهان، 

بیشتر از خود مولف است، نگاشته شده است.
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بحث‌های زیادی راجع به انتساب کتاب مذکور به شیخ عبدالحسین شیخ ‌العراقین شده 

 محققانِ از مورخان، عدم انتساب آن را به ایشان تأیید نموده‌اند. از این کتاب با 
ً
است و نهایتا

عناوین مختلف یاد شده است: »کتاب اسرار الصلاة«؛»رساله سرّ الإستغفار بین السجدتین«؛ 

»مصباح النجاة في سرّ الإستغفار بین السجدتین«؛»مصباح النجاة في النشأتین وسرّ الإستغفار 

بین السجدتین« و »مصباح النجاة في اسرار الصلاة وسرّ الإستغفار بین السجدتین«. 

بین ‌السجدتین‏‫  الإستغفار  وسرّ  اسرار ‌الصلاة  في  مصباح ‌النجاة  مختصر  نام  با  منتخبی 

ه رضا استادی منتشر گردید، اما ایشان بعد از چندی در مقاله‌ای تحت عنوان 
ّ
توسّط آیت‌الل

»شیخ العراقین و کتاب اسرار الصّلاة«، در نشریه آیینه پژوهش، مرداد و شهریور 1390 ش، 

صفحه  129 در انتساب کتاب به شیخ‌ العراقین تشکیک کردند. 

درباره  و  نپذیرفته  العراقین،  به شیخ  را  فوق  رسالۀ  انتساب  نیز،  علی‌اکبر صفری  آقای 

ید: آن می گو

این کتاب اثر شیخ ‌العراقین نیست. زندگی‌نامه‌نویسان در شرح زندگی او به چنین کتابی 

اشاره نکرده‌اند و سه کتاب در فقه و رجال برای او برشمرده‌اند؛ هم‌چنین  به شاگردی او در نزد 

 مؤلف که در دانشگاه تهران نگهداری می‌شود، 
ّ

سیّد شفتی اشاره‌ای نکرده‌اند. در نسخه خط

الله  اله  »لا  و   »
ً
حسینا احبّ  من  ه 

ّ
الل »احبّ  و  محمدحسین«  »عبده  عبارت  او  مهر  نشان 

الملک الحقّ المبین« است و این با نشان مهر شیخ ‌العراقین همخوانی ندارد، چنانکه  خط او 

نیز خط شیخ‌ العراقین نیست.  

شیخ  به ‌وسیلۀ  حائری  عبدالکریم  شیخ  ه 
ّ
آیت ‌الل دستور  به  1358ق  سال  در  اثر  این 

فرهومند  احمد  ق،   1378  / ش   1337 سال  در  و  شده  تصحیح  نجفی  نوری  غلامحسین 

کتابفروش تهرانی آن را در 298 صفحه در قطع وزیری، همراه با تذکرة المتقین منتشر کرده 

است. و بار دیگر نیز در سال 1391 ق / 1350 ش تجدید چاپ شده است. در سال 1390 

مختصر مصباح  عنوان  با  را  کتاب  این  از  انتشارات مسجد مقدس جمکران، مختصری  ش 

النجاة فی اسرار الصلاة و سرّ الاستغفار بین السجدتین در 183 صفحه به قطع وزیری، به طبع 

رسانیده است. در این چاپ افزون بر نسخه چاپ پیشین، از نسخه خطی کتابخانه دانشگاه 
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سواد وصیت نامه مرحوم شیخ العراقین
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تهران نیز استفاده شده است. در این چاپ‌ها مؤلف این کتاب شیخ عبدالحسین مشهور به شیخ‌ 

العراقین )درگذشته 1286 ق( معرفی شده است. همچنین در دو نسخه خطی کتابخانه مدرسه 

نمازی خوی شمـارۀ 536، و کتابخانه آستان قدس شمـاره 1041 نام مؤلف عبدالحسین شیخ 

ه العظمی مرعشی نجفی به شمـاره 757 1  
ّ
‌العراقین ثبت شده است.  در نسخه کتابخانه آیت‌الل

نام مؤلف شناخته نشده است. در نسخه کتابخانه دانشگاه تهران شمـــاره 2880 2  نام مؤلف 

شیخ حسین همدانی ثبت شده است که اشتباه است. منبع استناد در این فهرست یادداشت 

آغاز نسخه بوده که به قلم شخصی ناآشنا به تاریخ نوشته شده و در احتمالی این کتاب را به 

شیخ حسین‌ بن‌ عبدالصمد همدانی )پدر بزرگوار شیخ بهایی( که چند قرن با تألیف این اثر 
فاصله دارد، نسبت داده است. 3

6.2. ترجمه نجاة العباد

کتاب نجاة العباد فی یوم المعاد اثری فقهی و به زبان عربی بوده و لازم است که با همنام خود 

که دعایی و عربی است و محمد بن‌ حسن طوسی مشهدی آن را تألیف کرده، اشتباه نگردد. این 

کتاب تألیف شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی، صاحب جواهر )1200؟-1266 ق( بوده 

و رساله‌ای عملی و فتوایی شامل مباحث طهارت، صلات، احكام الحیض، زكات، خمس، 

دان تنظیم شده است. دانشمندان متعددی آن را 
ّ
صوم، حجّ و فرایض است كه برای عمل مقل

گزینش نموده، گزارش نوشته، ترجمه كرده و بر آن حاشیه‌های فتوایی نوشته اند. نخستین بار 

شیخ انصاری سپس سید مجدد شیرازی و سید حسین كوهك‌مری و شیخ راضی فقیه و محمدتقی 

هروی شاگردان او بر آن حاشیه نوشتند و به همین گونه مجتهدان دیگر بر آن حاشیه می نوشتند تا 

این كه العروة الوثقی از سیّد محمد کاظم یزدی به چاپ رسیده و جای آن را گرفت. 4 کتاب نجاة 

العباد توسّط شیخ عبد الحسین شیخ العراقین به فارسی ترجمه شده است.

مرعشی،  نجفی  العظمی  ه 
ّ
آیت ‌الل حضرت  عمومی  کتابخانه  خطّی  های  نسخه  فهرست  حسینی،  احمد  سیّد  	1

ج19ص383-382.
فهرست کتابخانه دانشگاه تهران، ج 10، ص 1729-1726. 	2

علــی اکبــر صفــری، مجلــه میــراث شــهاب، 1393 ش، شــماره 75، مقالــه »مصبــاح النجــاة فــی اســرار الصــاة  	3
اثــر کیســت؟«، ص80-79.

مصطفی درایتی، فهرستگان نسخه های خطی ایران ) فنخا(، ج 33، ص121. 	4
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ه‏ محلاتى دربارۀ آن، از قول شیخ آقا بزرگ تهرانی چنین گوید: »وله رسالة عملیة 
ّ
ذبیح ‌الل

طبعت في سنة 1285، وله ترجمة نجاة العباد مطبوع أیضاً«.  1
شیخ عبدالحسین رسالۀ عملیه‌ای دارد که در سال 1285ق چاپ شده است، همچنین 

نجاة ‌العباد را ترجمه کرده است که به زیور طبع آراسته شده است.

1.6.2.چاپ های »نجاة العباد«

ی: ۲۵۷۸۵۵۲، عنوان 
ّ
ی: شماره بازیابی: ۶-۳۰۸۴۴، شماره کتابشناسی مل

ّ
1. نسخه کتابخانه مل

و نام پدیدآور: نجاة العباد ]چاپ سنگی[ / محمّدحسن نجفی، مترجم: عبدالحسین شیخ‌العراقین، 

صات 
ّ

کاتب: عبدالعلی ‌بن ‌عبدالحمید، وضعیت نشر: ]بی‌جا[: ]بی‌نا[، ۱۳۲۲ق: علی‌اصغر، مشخ

ظاهری: ۴۰۰ص. وضعیت نشر و پخش: کارخانه آقا علی‌اصغر ۱۳۲۲ق.

ی توسّط عبدالوهّاب خراسانی مشهدی تصحیح شده است. از ترجمه 
ّ
نسخه کتابخانه مل

با  ندارد و فقط نسخۀ سنگی است که  ی وجود 
ّ

ی، نسخه‌ای خط
ّ
مل العباد در کتابخانه  نجاة 

حواشی مطابق با فتاوای محمدکاظم خراسانی مزین شده و در انتهاء به ترجمه حدیث کساء 

و رساله در اصول دین از محمّد بن ‌علی ‌اکبر ترشیزی ضمیمه است. 

در صفحۀ نخست نسخه چنین نگاشته شده است: 

ه تعالی شأنه 
ّ
»قد انتقل الیّ بالبیع الشرعیّ فی دار الارشاد اردبیل فی سنة 1337؛ بسم الل

العزیز، حمد و ثناء بلا غایت و شکر بی‌نهایت مر خالقی را سزاست که فیوضات متوالیه او 

بر خلق فائض و در نشاندن نعمت‌های متکاثره بما سواه بلا معارض است، چنانچه احسن 

نعمتهای خود نور علم است که به قلوب اهل معرفت انداخته و بدین واسطه علماء ربانیین و 

ه الذی اقدرنا علی الحمد و الصلاة 
ّ
مراجع تکلیف عباد و احکام دین خود ساخته. و الحمد لل

علی من یلیق رحمته الواسعة محمد المبعوث علی کافة خلقه و السّلام علی آله الاکرمین. 

دین شرع قوی مبین می‌دارد این 
ّ
بعد از طیّ مراتب حمد و ثناء مکشوف رأی اهل ایمان و مقل

آقای  مرحوم حجت‌الاسلام جناب  که  العباد  نجاة  ترجمه  به  است  موسوم  که  رساله شریفه 

ه‏ محلاتى، مآثر الکبراء في تاریخ سامراء، ج‏2، ص21.
ّ
ذبیح‌الل 	1
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مرحوم  عربی  العباد  نجاة  اصل  نسخه  روی  از  شیخ ‌العراقین  به  معروف  عبدالحسین  شیخ 

فتاوی  به حاشیه  ی 
ّ

ه شیخ محمدحسن نجفی ترجمه فرموده‌اند محش
ّ
حجت‌الاسلام آیت‌الل

فهامه حاوی  نحریر حبر  مه 
ّ

عالم عل المحقیقن علم  الفقهاء  زبدة  و  العاملین  العلماء  قدوة 

المعقول و المنقول المستنبط بدقائق افکاره الفروع من الاصول المؤیّد بنور علمه و المهتدی 

الخراسانی  الشیخ محمدکاظم  المسلمین  و  بعقله و حلمه جناب مستطاب حجت ‌الاسلام 

ه ‌العالی می‌باشد«.
ّ
ظل

ّ
 مد

ً
 و مدفنا

ً
 و الغروی موطنا

ً
اصلا

در صفحۀ دوم نسخه چنین نگاشته شده است: 

اعلی‌الله ‌مقامه  آشتیان شیخ محمدحسن نجفی  العباد مرحوم مبرور خلد  نجاة  »رسالۀ 

ترجمه  فارسی  به  شیخ‌العراقین  عبدالحسین  شیخ  حاجی  جایگاه  رضوان  مغفور  مرحوم  که 

ه تعالی باکی ندارد 
ّ
فرموده‌اند. عمل به این نسخه شریفه با حواشی که احقر نوشته‌ام، انشاء لل

ه خیر الاسماء. 
ّ
 مهر مبارک ایشان است؛ بسم الل

ّ
حرّره الاحقر محمدکاظم الخراسانی محل

و  مقابله  تمام  اهتمام  و  ت 
ّ
دق به  المشهدی  الخراسانی  عبدالوهّاب  تقصیر  پا  فقیر سرا  حقیر 

تصحیح نموده که مؤمنین به دعای خیر یاد فرمایند که به سعی و اهتمام حقیر احیاء این نسخه 

شریفه شده است«.

ترجمه:  نجفی،  باقر  حسن ‌بن ‌محمّد  محمّد  المعاد،  یوم  في  العباد  نجاة  ترجمه   .2

۱۲۶۲ق/  اسماعیل  محمّد  حاجی  کارخانه  تهران،  نشر:  وضعیّت  عبدالحسین ‌بن ‌علی، 

فقه  موضوع:  سربی،  چاپ  فارسی،  آن:  مانند  و  گفتاری  یا  نوشتاری  متن  زبان  1224ش، 

 و شماره بازیابی: کتابخانه مجلس شورای اسلامی 152640 .
ّ

جعفری _ رساله عملیّه، محل

 حواشی مذکور، در 
ً
نسخه کتابخانه مجلس دارای حواشی به رنگ شنگرف است. غالبا

ص می باشد.
ّ

مورد عناوینِ مباحثِ مطرح شده در کتاب است و صاحب حواشی هم نامشخ

شیخ عبدالحسین در ابتدای نسخه چنین نگاشته است: 

ه 
ّ
ی الله علی خیر خلقه محمّد و آله اجمعین و جزی الل

ّ
»الحمدلله ربّ العالمین و صل

ثینا عنّا خیر جزاء المحسنین؛ و بعد چون این قلیل البضاعه عبدالحسین ‌بن 
ّ

مشایخنا و محد

الرّییس  ین 
ّ

الد و  ریعة 
ّ

الش و  ة 
ّ
المل بهاء  المسلمین  و فخار  فرمایش علوّ الاسلام  به  نظر  ‌علی 
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فاق الانام المختلف الیه و ]...[ 
ّ
المشتهر فی الآفاق المنعقد علی فضله و ثقته الاجماع و ات

 شین و درن جناب شیخنا 
ّ

المتّفق علیه المولی الاعظم و السّند الافخم الاکرم المنزّه من کل

یخ محمّدحسن النّجفی ادام علیاه و زاد فی عمره و بقاه، رساله نجاة العباد 
ّ

و استادنا ]...[ الش

ت 
ّ

ه با مشق
ّ
مه‌الل

ّ
فات آن بزرگوار بود به ترجمه در آوردم و بعضی ]...[ مؤمنین سل

ّ
را که از مؤل

شدیده او راچاپ زدند و چون نسخه حقیر که اول نسخه بود، نحو اغتشاشی داشت و نسخه 

منطبعه خالی از غلط نبود، او را تصحیح نموده و اغلاط او را بیرون نوشتیم و در این فهرست 

بیان نمودیم تا در عمل کمال اعتماد بر آن حاصل شود و رمز اوّل نشانه شماره ورق است. طاء 

نشانه سطر است رمز بعد از آن نشانه شماره سطر تا دانسته شود«.

2.6.2. آیا ترجمۀ نجاة‌ العباد همان رسالۀ ترجمۀ رسالة فی احکام الصوم و الاعتکاف 

است؟

رساله‌ای با نام ترجمۀ رسالة فی احکام الصوم و الاعتکاف وجود دارد که دارای چاپ سنگی 

رسالۀ  و  کتاب  که  کرده‌اند  گمان  برخی   1 بوده‌اند.  شیخ‌العراقین  جناب  آن  مترجم  که  است 

مستقلی است اما در واقع این رساله همان رسالۀ ترجمۀ نجاة‌العباد می‌باشد زیرا مشخصات 

نسخه‌شناسی این رساله مانند نام کاتب، نام مصحح، حواشی، محل چاپ و...، همان است 

که در رسالۀ ترجمۀ نجاة‌العباد مذکور است.

در فهرست کتاب های چاپ سنگی کتابخانه محدث ارموی آمده است: 

بن  باقر  حسن ‌بن ‌محمد  محمد  »شیخ  مرحوم  اثرِ  فارسیِ  به  ترجمه  موردنظر  رساله 

فردی  آن  کاتب  و  می‌باشد  جواهر  صاحب  به  مشهور  نجفی«  اصفهانی  شریف  ‌عبدالرحیم 

ه تفرشی« و نام محل نشرِ آن، »چاپخانه حاجی محمد اسماعیل« است 
ّ
است به نام »نصرالل

که در سال 1265ق به طبع رسیده است؛ 2 لذا این کتاب در جوانی یا میان ‌سالی جناب شیخ 

‌العراقین نگاشته شده است.

ارموی، ج 1، ص 557، ش  کتابخانه محدث  کتاب های چاپ سنگی  فهرست  ذوقی،  الله  فتح   _ متقی  حسین  	1
)4454

همان، ج 1، ص 557، ش 4454. 	2
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البته نسخه دیگری نیز در کتابخانه مشار موجود است که در سال 1322ق در مطبعه »آقا 

علی« چاپ‌ شده است و کاتب آن »عبدالعلی بن ‌عبدالمجید« است و مصححش نیز »حاج 

شیخ عبدالوهاب خراسانی مشهدی« است. 1 

7.2. پاسخ تهرانی به داماد
العراقین، شیخ عبدالحسین  از شیخ‌    2 آقا میرزا سیّد صالح داماد عرب تهرانی ) - 1303( 

‌بن‌ علی تهرانی )م 22 رمضان 1286( سؤالی از وکالت در طلاق، ضمن عقد لازم پرسیده 

و او پاسخ داده است. کاتب در ابتدای نامه چنین نگاشته است: »سؤال و جواب بین العالمین 

العاملین الفقیهین السّید السّند المخصوص بالصّلاح و إلسّداد ] ... [ سید صالح المعروف 
مسألة  في  الطّهرانی  عبدالحسین  شیخ  العراقین  شیخ  المجتهد  الفقیه  الشّیخ  و  بمیرداماد 

الوکالة فی الطّلاق فی ضمن العقد اللازم ]...[«.
این سؤال و جواب فقهی، و به زبان عربی بوده و نسخه ای از آن با عنوان »پاسخ تهرانی به 

 
ّ

داماد« در کتابخانه دانشگاه تهران به شماره نسخه:1-770  موجود است. نسخه دارای خط

نسخ ریز و درشت بوده و  بدون ذکر نام کاتب و بی‌تاریخ، در 3 برگ )برگ 2ب- 5ب( که 

تهران  دانشگاه  کتابخانه مرکزی  به  اهدایی سیّدمحمد مشکوة  ی 
ّ

از مجموعه نسخه‌های خط

می‌باشد، درج شده است.

در چهار قسمت نامه، شیخ ‌العراقین از برخی با عظمت یاد می کند و چنین می گوید:

الف( ومجمل الكلام ما أشرنا اليه وقد نبّه علی بعض ما ذكرناه شيخنا شيخ الطّائفة 
أثناء الدرس بعد طول الكلام في محضره ‌الشّيف قدّس الله ‌نفسه ‌الزّيكة. 

همان، ج 1، ص 620، ش 4924. 	1
عالم  الفارسی؛ سيد  الفاموری  الموسوی  بن‌حسن‌بن ي‌وسف  گوید: »صالح عرب‌  ایشان  درباره  قمی  عباس  شیخ  	2
آقا ميرزا سيّدحسن، داماد سيّد صاحب  آنكه پدرش جناب  به‌سبب  به »داماد«،  ق معروف 

ّ
فقيه محق فاضل جليل 

رياض بوده، و جدش حاجى سيّد يوسف داماد ميرزا مجدالدين محمد، متولى مدرسه منصوريه شيراز ابن ‌سيّد اجل 
سيّدعليخان شيرازى مدنى است و آقا ميرزا صالح مذكور در خدمت خال ماجد خود جناب آقا سيّدمهدى تكميل 
مراتب علم فرموده و آن جناب را تأليفاتى است از جمله، كتاب مهذب در اصول، و زهر الرياض حاشيه بر رياض 
و نيز حاشيه بر روضه...گويند: سيّدى غيور بود و مواظبتى فوق‌العاده به تلاوت قرآن مجيد داشت و در احترام قرآن 
اهتمامى عظيم داشت و در حال قرائت و غيرها آن را بر زمين نم‏ىگذاشت... و بالجمله: آميرزا صالح مذكور در 
ن فرموده بود، و در دوم ربيع‌الثانى سنه 1303 در دارالخلافه وفات كرد. جنازه‏اش را به عتبات عاليات 

ّ
تهران توط

حمل دادند، و در تاريخ فوت او گفته‏اند: »صدر جنّت حجله‏گاه صالح داماد شد« )1303(«. )شیخ عباس قمی، 
الفوائد الرضوية فى احوال علماء المذهب الجعفرية، ج1، ص362-361(.
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ب( وقد عرضت ما حررته بقولي أقول إلی هنا ممّا خطر بخاطري الفاتر من الشّبهات 
الی حضرة المولی المجيب راجياً رفعها من ذلك الجناب فيكف المعروض لدی جناب السيّد 

السند أدام ‌الله ‌أياّم‌ عزّه‌ و‌علاه.
ج( أقول مستفهما من المولی المجیب دام‌علاه وراجیاً الورود والتروّي من نحو تحقیقاته. 
التّي  الشّبهات  السّؤال والجواب وما سنح لي من  د( وقد عرضت جميع ما حرّرناه من 
ي هو من رؤساء 

ّ
ذكرتها بقولي أقول إلی هنا إلی المولی الأعظم المحروس بعین عناية الله ال

مشايخنا وأفقه أهل زماننا فبعد أن اطّلع علی ذلك كلهّ حقق بما بلغ أعلی درجة الّتحقيق 
وكتب ما یليق أن كيتب بالّنور علی جهات الحور فقال دام علاه وأجاد ولنعم ما أجاد وقال.
حال اینکه مقصود ایشان در این چهار موضع شخص واحدی است، یا اشخاص متعددی 

 نظرشان می‌باشد و آیا مقصود یکی از اساتید هشت‌گانه ایشان است، 1 مبهم می باشد. 2
ّ

مد

8.2. اصول ‌الفقه

شیخ  توسط  که  اصول ‌الفقه  عنوان  با  است  رساله‌ای  فقه،  اصول  دانش  در  کتب  از  یکی 

ه بروجردی در شهر 
ّ
عبدالحسین شیخ ‌العراقین نگاشته شده و نسخه ای از آن در مؤسسه آیت ‌الل

قم به شمارۀ مسلسل 326 نگهداری می‌شود. 3 این اثر تک ‌نسخه و منحصر به‌ فرد می‌باشد 

و منسوب به شیخ ‌العراقین است. نسخه دارای 943 صفحه بوده و در صفحات نخستین آن 

نگاشته شده است: »فهرس ما في هذا المجلد: في اول الأصول وجملة من مباحث اللفظیة الی 

مسئلة، في السیرة والإجماع، في الإستصحاب، اصالة البرائة مستوفی، في الإجتهاد والتقلید، 
في الأدلة العقلیة؛ قد انتقل الی العبد الأحقر ریحان ‌اللّ ‌بن ‌جعفر الموسوي في جمادي ‌الأولی 

1321 واظنه من الشیخ عبدالحسین الطهراني ]...[«

شفیع  سیّدمحمد  جواهر،  صاحب  حولاوی،  مشکور  شیخ  زاهد،  عیسی  شیخ  از:  عبارتند  شیخ ‌العراقین  اساتید  	1
جاپلقی، مولی محمدرفیع جیلانی، شیخ حسن‌بن‌شیخ جعفر کاشف الغطاء، سیدابراهیم قزوینی. )رضا استادی، 

آیینه پژوهش، ص42(
علی قنبریان، پاسخ تهرانی به داماد، ص 16-13. 	2

ه بروجردی.
ّ
سایت کتابخانۀ آیت‌الل 	3
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نسخه مزبور بیش از 900 صفحه دارد و در آغاز کتاب این‌چنین نوشته ‌شده است:

لوجهک  خالصاً  وتجعله  لإتمامه  وفقنا  اللهم  نستعین  به  و  الرحیم  الرحمن  الله  »بسم 
الکریم؛ القول فی اصول الفقه ]...[ الکلام فیه في طی مقدمة وفصول وخاتمة؛ اما المقدمة 
ففي تعریف العلم وبیان موضوعه ومرتبته وثمرته وقبل الخوض فیها فاعلم إنه شاع في 

الکتب ]...[ للأمور الأربعة المسماة عند صنف ارباب اهل العلم بالعلل الأربع...«.

9.2. شرح شرائع الإسلام

از کتاب‌های ارزنده‌ای که در فقه امامیه نوشته شده است، شرایع ‌الاسلام می‌باشد. مؤلف آن 

است.  اول، )۶02–۶76ق(  به محقق  معروف  بن ‌حسن حلی  نجم ‌الدین جعفر  ابوالقاسم 

شرح‌های بسیاری بر کتاب مذکور نگاشته شده است؛ همچون مسالک الافهام از شهید ثانی، 

جواهر الکلام از شیخ محمدحسن نجفی و مدارک الاحکام از سیّدمحمد عاملی... .

از جمله نگاشته های شیخ عبدالحسین شیخ‌ العراقین شرحی استدلالی و مزجی بر این 

کتاب است. ‌دو نسخه از این کتاب شناسایی شده است:

ف، روی برگ اول فهرست 
ّ
 مؤل

ّ
ه بروجردی در قم به ش292، خط

ّ
الف( مؤسّسه آیت‌ الل

العبد   « بيضوی  مهر  با   1321 جمادی ‌الثانی  تاريخ  به  موسوی  ه 
ّ
ريحان‌الل ك 

ّ
تمل و  كتابها 

ه الموسوی » ديده می‌شود.  اين جلد مشتمل بر كتاب‌های: مضاربه، غصب، صلح، 
ّ
ريحان‌الل

احياء موات، رهن، بيع عبد، مسائلی از بيع، خيارات، نقد و نسيه، شروط است. روی برگ اول 

احتمال داده شده كه از شيخ عبدالحسين باشد.

ف، نستعلیق، بی‌تا، 368 برگ ]ف 629-38[ 
ّ
 مؤل

ّ
ب( کتابخانه مجلس ش 14475، خط

مشتمل بر کتاب‌های قضاء، زکات، طهارت )بحث حیض( و صلاة )بحث الخلل الواقع فی 

الصّلاة و صلاة المسافر(.

ه‌ بن ‌جعفر موسوی به تاريخ جمادی‌الثانی 
ّ
ك ريحان ‌الل

ّ
روی برگ اول فهرست كتابها و تمل

ه الموسوی« ديده می‌شود و احتمال داده شده است که 
ّ
1321 بامهر بيضوی »العبد ريحان‌الل

از شيخ عبدالحسين باشد.
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ه بروجردی
ّ
صفحه اول رساله »اصول الفقه« - کتابخانه آیت‌ الل
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10.2. كتاب الاجازاة 1

شیخ آقا بزرگ تهرانی درباره این کتاب گوید:

المتوفى  الحائري  الطهراني  علي  بن  عبدالحسین  الشیخ  شیخ ‌العراقین  العلامة  »جمع 
بالکاظمیة سنة 1286 ثم حمل إلى الحائر الشریف ودفن بمقبرته التي هیأها لنفسه وهو مجموع 
المشایخ  وأکثرها بخطوط  العلماء  إجازات  من  فیه جملة  رأیته في کربلاء،  نفیس  لطیف 
المجیزین مثل إجازة الشیخ نعمة الله بن خواتون وولده الشیخ أحمد بن نعمة الله بخطهما 
المؤمن،  عبد  للقاضي  الشریف  بخطه  الله  عبد  المولى  وإجازة  التستري،  الله  عبد  للمولى 
ومناقب الفضلاء لمیر محمد حسین الخاتون ‏آبادي، وإجازته للمولى محمد شفیع، وإجازته 
للسید صدر الدین القمي کلها بخطه، وکذا إجازة السید عبد الله التستري الجزائري لأربعة 
من علماء الحویزة، وإجازة الشیخ حسام الدین الطریحي للشیخ یونس، وإجازات مشایخ 
للمستجیزین  المذکور بخطه الشریف  آیة الله  العلوم له بخطوطهم، وإجازات  آیة الله بحر 
بخطه  القزویني  النبي  عبد  الشیخ  وتقریظ  أیضا  بخطه  الآمل  أمل  تتمیم  وتقریظه  منه، 
مشکاة آیة الله بحر العلوم، وتتمیم أمل الآمل إلى آخر حرف الشین بخط مؤلفه الشیخ عبد 
النبي ولؤلؤة البحرین للشیخ یوسف البحراني بخط الشیخ أبي علي الحائري مؤلف منتهى 

المقال في الرجال إلى غیر ذلک«. 2

11.2. وصیت ‌نامه

مجموعه ای از وصایای مرحوم شیخ العراقین است. سواد  وصیت در دیوان محاکمات تهیه 

شده و این سواد به‌ ویژه از آن روی که بخشی از حاشیۀ وصیّت‌ نامۀ شیخ‌ العراقین از بین رفته 

بسیار ارزشمند می‌نماید.    

وصیت‌نامه تصحیح و بازخوانی شده است و در مجلۀ گنجینه اسناد در تابستان و پاییز 

1372، شماره 10 و 11، صفحات 107_122 منتشر شده است. 

1	 http://www.ijtihad.ir 
م‍ح‍م‍دم‍ح‍س‍ن آقا بزرگ تهرانى، الذریعة إلى تصانیف الشیعة، ص20. 	2
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1.11.2. بررسی وصیّت شیخ العراقین

اطلاعاتی که از متن وصیّت‌نامۀ شیخ عبدالحسین به‌دست می‌آید عبارت است از:

1. شهود وصیت‌نامه شیخ عبدالحسین: 

ه که در وصیّت‌نامه از او به عنوان داماد شیخ ‌العراقین یاد شده است. 
ّ
الف( آقا اسدالل

ه آل‌آقا سلطان‌العلما، روحانی 
ّ
بنا به گفته پژوهشگر ارجمند آقای اردشیر کشاورز، اسدالل

محمدعلی  آقا  پسر  محمدجعفر  آقا  فرزند  ه، 
ّ
عبدالل آقا  فرزند  تقوا،  و  علم  خاندان  از  بزرگ 

مجتهد بوده است. 1  

آقا  و  ه 
ّ
هبة ‌الل آقا  و  کوچک  جمعۀ  امام  ابوعلی  آقا  جلیل  عالم  پدر  ه 

ّ
اسدالل آقا  مرحوم 

ابوالفضل است که فرزندان آن‌ها اسامی آل ‌آقا لقب گرفته‌اند. 2 

از  وی  است.  بوده  خویش  روزگار  مردم  احترام  مورد  و  وارسته  شخصیتی  سلطان‌العلما 

طریق اداره املاک موقوفه دولتی ارتزاق معیشت می‌نمود و در ایام حیات پربرکت خود حسینیه 

ه پدر بزرگوارش را در کوچه امام جمعه ترمیم کرد. در زمان وی کاروانسرایی به نام 
ّ
آقا عبدالل

کاروانسرای نشاط در بازار کرمانشاه وجود داشت که محل تأمین آسایش زوار عتبات عالیات 

بود و سلطان‌العلما نیز به آنجا آمد و شد داشته. وی بیت خود را محل امن برای تردد طلاب و 
فضلا قرار داده بود و از هواداران و هواخواهان مشروطه بود. 3

آل‌آقا  ه 
ّ
اسدالل دانشگاه گوید: مرحوم  و  و محققین حوزه  اساتید  از  الماسی  استاد جلیل 

مدفنش در مقبرۀ آل ‌آقا در کرمانشاه است و بعداز انقلاب ایران، در کرمانشاه خیابانی به نامش 

ه آل ‌آقا( که گویا منزلش هم در همان خیابان بوده است. 
ّ
ثبت شده است )امام جمعه آقا اسدالل

شرح حال ایشان در دو کتاب آمده است:

_ کتابی که آقا نظام‌الدین آل‌آقا نگارش کرده است با عنوان »خاندان آل‌آقا: شجره و نوادگان 

علامه مجدد آقا محمدباقر وحید بهبهانی )سرسلسله خاندان آل‌آقا( و شرح‌حال علمای خاندان 

آل‌آقا« که در سال 1380 ش در شهر قم به ‌وسیلۀ نشر فرهنگ آفتاب به چاپ رسیده است.

1	 http://www.negahmedia.ir.
علی دوانی، آقا محمّدباقربن‌محمداکمل اصفهانی معروف به وحید بهبهانی سرآمد محققین و دانشمندان شیعه در  	2

سدۀ دوازدهم هجری، ص337.
3	 http://www.negahmedia.ir.
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_ کتابی که مرحوم علی دوانی با عنوان آقا محمدباقربن‌محمد اکمل‌اصفهانی معروف به 

‌وحید بهبهانی سرآمد محققین و دانشمندان شیعه در سده دوازدهم هجری نگاشته و درباره 

خاندان وحید بهبهانی است و  در شهر تهران در سال 1362 ش به ‌وسیلۀ نشر امیرکبیر چاپ 
و عرضه شده است.  1

ه امام جمعۀ بزرگ در وقتی‌که به کربلا مشرّف می‌شود مرحوم آقا شیخ 
ّ
مرحوم آقا اسدالل

زین‌العابدین مازندرانی و جمعی از علمای دیگر مقداری از تربت امام حسین علیه السلام 

 از محل مخصوص برداشته بودند به امام جمعه می‌دهند به‌طوری که می‌گویند 
ً
را که شخصا

بوی مشک و عطر از تربت مزبور ساطع بوده و امام جمعه و تمام علمای فامیل آل‌آقا مانند 

چشم خود از آن حفاظت می‌کردند و به آن تبرّک می‌جستند. 

در  را  مابقی  و  می‌گذارند  مرحوم  آن  زبان  زیر  در  را  آن  از  قدری  جمعه  امام  مرگ  موقع 

پارچه‌ای پیچیده و در کتاب‌خانه روی قرآنی قرار می‌دهند و مورد احترام و توجّه خاص مرحوم 

لعین فامیل می‌گویند امام جمعه نیز 
ّ

آقا ابوعلی امام جمعۀ کوچک بوده است و چنانکه مط

تمام  آتش‌سوزی  واقعۀ  آن می‌کوشید. در شب  نگاه‌داری  در  و  توجّه می‌کرد  آن  از  بی‌نهایت 

ی و چاپی طعمۀ حریق شد به‌طوری‌که از حیّز انتفاع افتاد، مگر قرآنی که تربت 
ّ

کتاب‌های خط

آن  از  اثری  داشته هم کوچک‌ترین  قرار  آن  در  تربت  که  پارچه‌ای  بوده حتّی  آن  روی  مزبور 

آتش‌سوزی وحشتناک برنمی‌دارد. 2  

ه فردی علاقه‌مند به کتاب بود. وی که از جملۀ احفاد وحید بهبهانی بوده در سال 
ّ
آقا اسدالل

1324ق در کرمانشاه درگذشت. 3  

ه و 
ّ
ه، امام جمعۀ کرمانشاهان چنین نگاشته است: »بسم‌الل

ّ
در حاشیۀ وصیت‌نامه، اسدالل

ه نعم الامر کما سطر و انا الجانی« و سپس مهر کرده است. مهر بیضی شکل بوده و 
ّ
الحمد لل

ه ‌بن محمد جعفر«.
ّ
ه ‌بن عبدالل

ّ
نقش آن عبارت است از: »عبده اسدالل

مصاحبۀ با استاد جلیل الماسی، 1396/12/1ش )مصاحبه ‌کننده: علی قنبریان(. 	1
علی دوانی، آقا محمّدباقربن‌محمداکمل اصفهانی معروف به وحید بهبهانی سرآمد محققین و دانشمندان شیعه در  	2

سدۀ دوازدهم هجری، ص145.
سیّدمحمدحسین منظور الاجداد، گزیدۀ اسناد، ص107. 	3
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ب( میرزا محمدباقر سلماسی. ایشان وکیل شیخ‌ العراقین در طلاکاری گنبد سامرّا بود. 1 

در حاشیۀ وصیت‌نامه چنین آمده است: »بسمه‌ تعالی قد وقع جمیع ما زبر وسطر  بمحضر 

العبد المذنب العاصي محمد باقر بن‌ المرحوم میرزا زین ‌العابدین السلماسي«. مهر بیضی 
شکل بوده است و نقش آن، این است: »محمد باقر«. 2

ج( حاج میرزا علی ‌نقی طباطبائی از اعاظم مجتهدین کربلا 3    

ه تعالی. قد صحّ و ثبت جمیع المراتب 
ّ
در حاشیۀ وصیت‌نامه چنین آمده است: »بسم ‌الل

باطبائی«. مهر مربع شکل بوده است 
ّ

المسطورة فی المتن و الهامش لدی الجانی علی ‌نقی الط

باطبائی«.
ّ

و نقش آن، این است: »علی‌نقی الط

علینقی حائری طباطبایی )وفات 1289 ق(، فقیه اصولى و عالم امامى. معروف به حاجى 

آقا. از نوادگان سیّدعلى طباطبایى صاحب »ریاض« بود. در كربلا ولادت یافت و در همان 

شهر تحصیلات خود را به انجام رسانید و به ریاست عملی آنجا رسید. سیّدعلینقى در كربلا 

آثار وى:  از  السلام دفن شد.  ابوالفضل علیه  بازار حضرت  و در مقبره‏ پدرش در  درگذشت 

كتابى  »البیع«،  كتاب  »الشرائع«،  شرح  در  الحائریة«  »الدرة  الخاص«،  و  العام  فى  »الدرة 
مبسوط همراه »الخیارات«، »رسالة فى طهارة و الصلاة و الصوم و الحج« و »اصول الفقه«. 4

ت( علی اکبر القمی. در حاشیۀ وصیت‌نامه چنین آمده است: »نعم قد سمعت منه اعلی 
ه‌ مقامه کما زبر و سطر و انا الاقل الاحقر علی اکبر القمی«. 5

ّ
‌الل

ه تعالی. نعم قد وقع جمیع 
ّ
ث( آقا سیّدابراهیم. در حاشیۀ وصیت‌نامه چنین آمده است: »بسم‌الل

ه«. 
ّ
ما رقم فی المتن و الهامش بمحضری و اناالجانی ابراهیم ‌بن ‌المرحوم سیّدمحمد السّید نصرالل

الله  »بسم  است:  آمده  چنین  وصیت‌نامه  حاشیۀ  در  مازندرانی.  زین‌العابدین  شیخ  ج( 

الوصیّین اطال الله  وله الحمد. نعم قد صحّ وثبت بل قد وضح واتضّح جمیع ما رقم وانّ 

همان، ص107. 	1
همان، ص110. 	2

الاجداد،  منظور  سیّدمحمدحسین  از  نقل  به  ایران‏، ‏ص234  تاریخ  سال  چهل  اعتمادالسلطنه،  خان  محمدحسن  	3
گزیدۀ اسناد، ص107.

4	 http://rasekhoon.net.
سیّدمحمدحسین منظور الاجداد، گزیدۀ اسناد، ص110. 	5
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بقائهما ولّیان علی اخیهما الصّغیر وعلی الصّغیر من الجاریة وانا الاقلّ الجاني زین‌العابدین 
المازندراني«. مهر بیضی شکل بوده و نقش آن چنین بود: »عبده الرّاجي زین ‌العابدین«.

شیخ زین‌العابدین ‌بن ‌مسلم بارفروشی مازندرانی حائری )۱۲۲۴-۱۳۰۹ق(، از مراجع تقلید شیعه 

قرن سیزدهم و چهاردهم قمری است و سعید العلماء مازندرانی، صاحب جواهر و شیخ انصاری از 

مشهورترین اساتید او بودند. وی خوجه‌های اثناعشری را حمایت و هدایت می‌کرده است.

 در سال ۱۲۲۴ق در مازندران و شهر بارفروش )بابل کنونی( به دنیا 
ً
زین‌العابدین حدودا

آمد. پدر او مسلم بارفروشی مازندرانی بود. مازندرانی در ذی قعده سال ۱۳۰۹ق درگذشت و 

در باب قاضی‌الحاجات در صحن حرم امام حسین علیه السلام به خاک سپرده شد.سیّدمحسن 
امین نقل کرده که زین‌العابدین در روز شنبه به بیماری دچار شد و فردای آن روز از دنیا رفت.  1

2. وصیّت دو روز قبل از مرگ شیخ عبدالحسین یعنی بیستم ماه رمضان نگاشته شد. در 

متن وصیت‌نامه چنین آمده است:

به ‌تاریخ عصر روز بیستم شهر رمضان ‌المبارک درحالتی‌که جمیع اقاریر شرعیّه از ایشان 

و  حقایق  عار 
ُ

ش افاضت  و  افادت  افتخار،  عالمیان  شریعت‌مدار  سرکار  بود  ممضی  و  نافذ 

قین حجت‌الاسلام و المسلمین 
ّ
قین و قدوة الفقهاء و المدق

ّ
دقایق آثار عمدة العلماء و المحق

ی الالقاب شامخ الالقاب و الاوصاف آقای آقا شیخ 
ّ
رئیس المجتهدین جناب مستطاب معل

ه‌العالی وصیّ شرعی خود فرمود جنابان... .
ّ
ظل

ّ
عبدالحسین مد

در انتهای وصیت چنین آمده:

و کان وقوع ذلک فی بیستم شهر رمضان المبارک من سنه هزار و دویست و هشتاد و شش 

من الهجرة النبویّة المصطفویة سنه1286.

 نتیجه‌گیری
با بررسی آثار شیخ عبدالحسین به نتایج ذیل می‌رسیم:

الف( آثار برجای مانده، از نوع خطی، سنگی و سربی می‌باشند.

ب( صحت انتساب برخی از آثار قطعی است همچون، طبقات‌الرواة، ترجمۀ نجاة العباد، 

وصیت‌نامه. و انتساب برخی نیز مشکوک است مانند، اصول ‌الفقه و شرح شرایع ‌الاسلام و 

1	 http://fa.wikishia.net.
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ه بروجردی
ّ
صفحه اول رساله »شرح شرائع الاسلام« - کتابخانه آیت‌ الل
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لازم است که با تحقیقات کتابخانه‌ای و میدانی بیشتر، صحت و یا عدم صحت آثار انتساب 

مشخص گردد.

به ‌وسیلۀ برخی پژوهشگران صورت گرفته است، مشخص شده که  با تحقیقاتی که  ج( 

برخلاف نظر مشهور فهرست‌نویسان، برخی از آثار همچون کتاب مصباح النجاة فی اسرار 

الصلاة از شیخ عبدالحسین شیخ‌العراقین نیست.

د( برخی از آثار تصحیح نگردیده است مانند:  اصول ‌الفقه و شرح شرایع ‌الاسلام. جا دارد 

که این آثار تصحیح و احیاء گردند.

ه( از برخی از آثار در کتابخانه‌ها، نسخه و متن دستنویس وجود ندارد. ا‌ز آنجا که علمای 

بزرگی همچون شیخ آقا بزرگ تهرانی آن‌ها را مشاهده کرده و حتی کیفیت خطوط آن رساله‌ها 

را گزارش داده‌اند. و با توجه به اینکه از زمان وفات شیخ عبدالحسین کمتر از دو قرن می‌گذرد 

و در طول این مدت نیز حوادثی چون به آتش کشیده شدن کتابخانه‌ها و... گزارش نشده است، 

احتمال معدوم شدنشان بسیار اندک است و جای امیدواری برای یافتن شان موجود.

***
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مؤسسۀ  نشر  قم،  الشیعة،  اعلام  طبقات   ،1350 م‍ح‍م‍دم‍ح‍س‍ن،  تهرانی،  بزرگ  آقا   .1
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گزیدۀ کتابشناسی نهضت تنباکو
محسن صادقی  1*

چکیده
نهضت تنباکو یکی از برگ های زندگی فقیه شیعی میرزا محمد حسن شیرازی متوفی 

1312 قمری است که در دورۀ ناصرالدین شاه قاجار روی داد. فهرستی از منابع مربوط 

آثار  آثار مستقل، حدود 100 عنوان سند، 80 عنوان  این رویداد، شامل 14 عنوان  به 

مشتمل، و 11 عنوان مقاله پژوهشی همراه با مقدمه ای مختصر در باب نهضت تنباکو 

در این مقاله آمده است. 

کلیدواژه
نهضت تنباکو - منبع شناسی؛ شیرازی، میرزا محمدحسن؛ تاریخ ایران - دورۀ قاجار. 

مقدمه

آیت الله حاج میرزا محمد حسن حسینی شیرازی از علمای عالیقدر شیعه است. میرزا در 

اوایل زندگی به سال 1248 هجری از زادگاه خویش شیراز به اصفهان رفت و نزد علمای آن 

شهر به تحصیل پرداخت و در سال 1259 هجری به عتبات رفت و نزد شیخ مرتضی انصاری 

به تلمذ پرداخت. در سال 1291 هجری در سامرا اقامت گزید و به تدریس و تعلیم مشغول 

پژوهشگر و کارشناس کتابشناسی و نسخه شناسی 	1*

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
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شد تا اینکه به سال 1312 هجری به رحمت پروردگار نایل آمده و در نجف به خاک سپرده 

شد. 

ناصر  به دست  به سال 1309 هجری  را که  توطئه ای  تنباکو،  تاریخی وی در تحریم  فتوای 

الدین شاه قاجار با واگذاری امتیاز دخانیات ایران به مدت پنجاه سال به انگلیسی ها در حال 

شکل گرفتن بود، در نطفه نابود کرد.

اعطای امتیاز تنباکو
به  روسیه  راه  از  هجری   1306 شعبان   12 در  اروپا،  به  سفرش  سومین  در  شاه  ناصرالدین   
انگلستان رفت و چون در اثر ولخرجیهای زیاد و عیاشیها، پولش تمام می شود امتیازی را در 

زمینه کشت، توزیع و فروش توتون و تنباکو به یک نفر انگلیسی به نام »ماژور تالبوت« می 

دهد و در مقابل مقداری پول می گیرد. مذاکره در شهر »براتین« شروع شد. در این مذاکره 

اعتماد السلطنه و تالبوت به توافق رسیدند و وقتی شاه به »براتین« آمد، تالبوت توانست با دادن 

رشوه هایی به درباریان از جمله امین السلطان نظر موافق شاه را به دادن انحصار دخانیات، 

در مقابل دریافت 25 هزار لیره جلب کند. بعد از برگشتن شاه به ایران تالبوت نیز برای شروع 

کار به ایران آمد. طبق قرارداد یاد شده، کمپانی رژی باید سالانه 15 هزار لیره به صندوق دولت 

ایران واریز می کرد و در عوض کشت و فروش توتون و تنباکو را در انحصار خود می گرفت، 

سیاستی که استعمار پیر انگلستان در این گونه موارد به کار می برد، این بود که شخصی را رابط 

قرار می داد که آن شخص امتیاز بگیرد؛ اما در اصل امتیاز از آنِ انگلستان بود.

صدور فتوای تحریم تنباکو
بعد از امضای قرارداد، کارکنان شرکت انگلیسی وارد ایران شده و در شهرها پراکنده شدند؛ اما 

مردم از ورود آنان به داخل شهرها جلوگیری کردند. در این موقع سید جمال الدین اسدآبادی 

به پیشنهاد سید علی اکبر فال اسیری که در تبعید بود، نامه ای به میرزای شیرازی نوشت که 

این نامه بیانگر درک عمیق سید از وضعیتی است که مردمِ آن زمان داشتند و بیان می کند که 

میرزای شیرازی به خاطر موقعیت خاص خود، چه مسئولیت سنگینی برعهده اش است، به 

خاطر اهمیت نامه، خلاصه ای از آن نقل می شود:
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حق را بگویم، من دوست داشتم این نامه را به همه دانشمندان تقدیم کنم، چون دانشمندان در 

هر نقطه ای طلوع نموده و هر نحوی که رشد کرده، در هر کجا که یافت بشوند، جانی هست که 

در پیکر دین محمد )ص( دمیده شده است... پیشوای دین، پرتو درخشان انوار ائمه، پایه تخت 

دیانت! زبان گویای شریعت، جناب حاج میرزا محمد حسن شیرازی... تو وارث پیامبرانی... 

همان ولایت عالم فقیه بر جامعه... اگر ملت را به حال خود گذاشته... افکارشان پریشان می 

شود... چون توده نادان در معتقدات خود جز استقامت و ثبات قدمی که طبقه دانا در عقایدش 

نشان می دهد، دلیلی ندارد اگر بخواهی می توانی با یک کلمه افراد پراکنده را جمع کنی و با متفق 

ساختن آنها دشمن خدا و دشمن مسلمانان را بترسانی و شر کفار را از سرشان برطرف نمایی... .

سید نامه هایی نیز به علمای داخل کشور می نویسد. بعد از وصول نامه، میرزای شیرازی در 

تاریخ 19 ذی الحجه 1308 هجری 17 ماه پس از امضای قرارداد با کمپانی رژی- به وسیله کامران 

میرزا نایب السلطنه، تلگرافی را نزدشاه می فرستد و می گوید کسانی را که تبعید کرده به کشور 

بازگرداند و در مورد قرارداد، مخالفت خود را ابراز کند. وقتی این تلگراف به دست شاه می رسد اعتنا 

نمی کند و فقط خود شاه، امین السلطان و چند نفر دیگر از این تلگراف باخبر می شوند.

ناصرالدین شاه برای پاسخ به نامه میرزای شیرازی، به میرزا مشیر الوزاره کارپرداز ایران در 

بغداد می گوید چون تلگراف مفصل است با پست فرستاده ایم که در واقع دروغی بیش نبوده 

الله میرزای شیرازی به این شرح  است. ناگهان در تهران، حکم تحریم تنباکو از طرف آیت 

صادر می شود:

بسم الله الرحمن الرحیم

»الیوم استعمال توتون و تنباکو بایّ نحو کان در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی 

فرجه است«. در شهر ولوله ای می افتد، هر کس که سواد دارد، از روی آن نسخه ای بر می 

دارد. این حرکت نشانگر آغاز یک مبارزه مکتبی علیه استعمار بود.

در این موقع شاه و امین السلطان این حکم میرزا را، جعلی قلمداد می کنند؛ اما مردم گول 

نخورده و به مبارزه خود ادامه می دهند تا اینکه امتیاز داخلی دخانیات از طرف شاه لغو می 

شود. علما و مردم به این اکتفا نکرده، خواستار لغو امتیاز خارجی نیز می شوند.
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پس از حکم میرزا قلیانها شکسته می شود و مردم از کشیدن توتون و تنباکو دست می کشند 

و تمام مغازه های فروش توتون و تنباکو را می بندند و با شرکت رژی نیز معامله نمی کنند. این 

جریان ادامه می یابد تا اینکه در تاریخ 23 جمادی الاولی 1309 اعلانی در کوچه و بازار زده می 

شود: »برحسب حکم جناب حجة الاسلام و المسلمین آقای میرزای شیرازی، اگر تا 48 ساعت 

دیگر امتیاز دخانیات لغو نشود یوم دوشنبه آتیه جهاد است، مردم مهیا شوید«.

می  فرار  دیگر شهرها  و  تهران  از  ترس جان  از  و خارجیان  می شود  ناراحت  بسیار  شاه 

کنند. شاه روش خشونت آمیزی پیش می گیرد تا بتواند علما را از راه تهدید به حبس و تبعید 

ساکت کند. رئیس کمپانی رژی نزد امین السلطان می رود و می خواهد که امین السلطان، 

علما را راضی کند و حتی از وی تقاضا می کند که میرزای آشتیانی را از تهران تبعید کند. امین 

السلطان این موضوع را به شاه می رساند و پس از اصرار زیادِ امین السلطان، شاه می پذیرد 

و طی نامه ای به میرزای آشتیانی این چنین می نویسد: »یا بمان و به بالای منبر برو و قلیان 

بکش و یا از تهران خارج شو«.

میرزای آشتیانی یک شب مهلت می گیرد که وسایل سفرش را آماده کند. در بامداد روز 

دوشنبه سوم جمادی الآخره 1309 میرزای آشتیانی قصد خروج از تهران می کند که مردم به 

خیابان ها می ریزند و در حالی که کفن پوشیده بودند، با شعار »یا غریب الغرباء، می رود 

سرور ما« به سوی خانه میرزا حرکت می کنند: جمعیت تا ظهر به چندین هزار نفر می رسد. 

دکانهایی که باز بودند می بندند. در آنجا امام جمعه تهران بالای منبر می رود و مردم را دعوت 

به سکوت می نماید. از میان مردم چند نفر او را پایین می کشند و کتکش می زنند. پس از این 

ماجرا، شاه شخصی را نزد میرزای آشتیانی می فرستد که منظور شما چیست؟ میرزا در جواب 

می گوید: »تنها مقصود ما لغو امتیاز انحصار دخانیات اعم از داخله و خارجه و کوتاه کردن 

امین  به  در جواب  شاه  ناصرالدین  نداریم«.  دیگری  تقاضای  هیچ  و  هاست  دست خارجی 

السلطان می نویسد: »نایب السلطنه امتیاز داخله را که برداشته بودیم، حال امتیاز از خارجه را 

هم برداشتیم و مردم مجبور در کشیدن قلیان نیستند تا حکم از جانب میرزای شیرازی برسد«.

فرمان در میان مردم پخش می شود، اما تاثیری در آنها نمی کند. مردم به نایب السلطنه 
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حمله ور می شوند. امین السلطان دستخط شاه را مبنی بر لغو امتیاز خارجه تسلیم میرزای 

آشتیانی می کند. علما برای اینکه بفهمند حکم تحریم هنوز سرجایش هست یا نه، به میرزای 

شیرازی در سامرا تلگراف می زنند. میرزا در جواب می گوید: »در سر جایش هست تا موقعی 

که دستخط آشتیانی مبنی بر حقیقت داشتن لغو امتیاز بیاید« در همین زمان اعلامیه ای دائر 

بر لغو امتیاز تنباکو منتشر می شود. علما دوباره از میرزای شیرازی می خواهند که آیا حکم 

سرجایش هست یا نه؟ که میرزا این حکم را صادر می کند: »حکم تحریم لغو شد«.

در روز سه شنبه 25 جمادی الآخرۀ 1309، اعلامیه ای منتشر شد که مردم می توانند با 

آسایش خاطر قلیان، چپق و سیگار بکشند. سرانجام امتیاز تنباکو لغو و از طرف کمپانی 500 

به  این مطلب  آوریل 1892  با 5  بهمن سال 1275 مطابق  در  تعیین شد.  لیره غرامت  هزار 

امضای ناصرالدین شاه رسید.

اما آنچه در این میان عبرت آموز است، نفوذ کلمه مراجع و عالمان دینی در میان جوامع 

شیعی است. نهضت تحریم تنباکو زمینه ای شد تا مردم ایران بدانند که با تکیه بر مرجعیت 

و روحانیت، می توان با استعمار و استبداد مبارزه کرد و زیر بار قراردادهای استعماری نرفت. 

 استعماری تاکنون آثار بسیاری نوشته شده است، اما هنوز 
ّ

دربارۀ این نهضت مقدس و ضد

همۀ جنبه ها و آثار آن بررسی نشده و جای تحقیقی همه جانبه با توجه به نگاشته های پیشین 

و اسناد خالی است. لذا نگارنده در این مقاله به گزارش اهمّ آثاری که تاکنون به آنها دست 

یافته می پردازد.

***

آثار   .3 اسناد.   .2 مستقل.  آثار   .1 است:  شده  تنظیم  بخش  چهار  در  کتابشناسی  این 

مشتمل. 4. مقالات.

الف( کتابهای مستقل
       1. پیکار پیروز تنباکو، محمد نهاوندیان، تهران، پرتو، چاپ دوم، 164ص.

2. تاریخ الدخانیه، حاج علی فرزند محمدرضا، پدر شیخ آقا بزرگ تهرانی.
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رساله ای فارسی در مورد قیام تنباکو. نسخۀ آن به خط مؤلف، نزد شیخ آقا بزرگ بوده 1 و 
 همان نسخه در کتابخانۀ وقف شده شیخ آقا بزرگ در نجف بوده است. 2

ً
ظاهرا

3. تاریخ الدخانیه: قرارداد رژی 1890 یا تاریخ انحصار دخانیات در سال 1309 هجری، 

ابراهیم دهگان، اراک، فروردین، 1333، 136+29  شیخ حسن کربلائی، مقدمه و تحشیه: 
ص. 3

این کتاب را ناشری بی اطلاع یا سودجو بدون مقدمۀ آقای دهگان و بدون بردن اسمی از 

ایشان، به عنوان »قرارداد رژی 1890 م یا تاریخ انحصار دخانیات در سال 1309 هـ .ق« به 

گونه مغلوط چاپ کرده )تهران، مبارزان، 1361، چاپ دوم، 154 ص(.

شیخ حسن کربلائی خود از شاگردان میرزای شیرازی و در جریان نهضت تنباکو بوده و 
رساله خود را در 1310 ق به پایان برده است. 4

چند نسخه خطی از این رساله می شناسیم:

1. نسخه شمارۀ 7530 کتابخانه آیة الله مرعشی به نام »تاریخ تحریم تنباکو« که به سال 
1346 ق در نجف تحریر شده است. 5

2. نسخه شماره 4599 کتابخانه غرب مدرسۀ آخوند همدان )رک: فهرست نسخه های 

خطی کتابخانه های رشت و همدان، ص1250 _ 1251(.
3. نسخه ای از آن را شیخ ذبیح الله محلاتی نزد میرزا محمد تهرانی دیده است.   6

4. نسخه ای نیز نزد حضرت آقای حاج سید رضی شیرازی )از احفاد میرزا( است؛ بنابر 

آنچه خود در مصاحبه با مجله حوزه )ش50 _ 51( گفته اند.

رک: الذریعة، شیخ آقا بزرگ تهرانی، ج3، ص252. 	1
رک: شیخ آقا بزرگ، محمدرضا حکیمی، ص4-3. 	2

این کتاب همان »رسالۀ دخانیه و اجارۀ کمپانی و تلگراف« شیخ حسن کربلائی است. نسخه ای که در اختیار آقای  	3
دهگان بوده، هم غلط داشته و هم افتادگی. در آغاز رساله هم قریب سیزده ورق دستنویس یکجا افتاده است )رک: 
شورش بر امتیازنامه رژی، ص145(. شایان ذکر است که دوست دانشمندم آقای رسول جعفریان با یافتن دو نسخه 
 منتشر کرده است. همچنین دانشمند عراقی 

ً
خطی از این کتاب، آن را در کتاب سدۀ تحریم تنباکو و سپس مستقلا

آقای کامل سلمان جبوری کتاب کربلایی را بر اساس چاپ آقای جعفریان به عربی ترجمه کرده و قصد دارد در 
ضمن یک دوره سه جلدی دربارۀ میرزای شیرازی منتشر کند.

رک: الذریعة، ج3، ص252. 	4
رک: فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، ج19، ص336. به گفته یکی از مطلعین، این نسخه  	5

از روی نسخه ای به خط مؤلف تحریر شده است.
مآثر الکبراء فی تاریخ سامراء، شیخ ذبیح الله محلاتی، ج2، ص63. 	6
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4. تحریم تنباکو: اولین مقاومت منفی در ایران، ابراهیم تیموری، تهران، جیبی، 1361، 

231ص )چاپ اول: تهران، سقراط، 1328؛ چاپ دوم، تهران، جیبی، 1358(.

کرده  نام خود چاپ  به  را  کربلائی  الدخانیۀ  تاریخ  مطالب  مأخذ،  ذکر  بدون  کتاب  این 
است. 1

تهران، شرکت  مقامی،  قائم  ترجمۀ شاهرخ  .کدی،  ر  نیکی.  ایران،  در  تنباکو  تحریم   .5

سهامی کتابهای جیبی، 1356، 243 ص.

6. تحریم تنباکو، محمد رضا زنجانی، تهران، فراهانی، ]بی نا[، 278ص. )چاپ اول: به 

کوشش س. هـ ، تهران، ]بی نا[، 1333، 148 ص(.

رضا  محمد  شیخ  نام  به  ناشر  که  است  کربلائی  الدخانیه  تاریخ  همان   
ً
عینا کتاب  این 

زنجانی چاپ کرده، همراه با تغییر و تصرف در نثر کتاب که اصالت رسالۀ کربلائی را از بین 
برده است!  2

علی  تنباکو،  تحریم  نهضت  در  نوری  الله  فضل  شهید  گانه  سه  نقش  از  تحلیلی   .7

ابوالحسنی )منذر(، تهران، پیام آزادی، 1360، 127 ص.

8. ریشه و روند جنبش تنباکو، مؤلف ؟، ]بی جا _ بی نا[، 1356، 82 ص.

9. شورش بر امتیازنامه رژی، فریدون آدمیت، تهران، پیام، 1360، 155 ص.

10. رساله ای نیز با عنوان »کلید استطاعت« از محمد حسن خان اعتماد السلطنه که با 

»از همه بدتر کار ابراهیم تیموری است که تمام مطالب رسالۀ دخانیه را در کتاب »تحریم تنباکو...« گنجانده، به نام  	1
خود منتشر ساخته. فقط در پایان کتاب، جزو منابع، از یادداشتهای منسوب به مرحوم شیخ حسن کربلائی« اسمی 
برده است. و حال آنکه از همه گذشته رسالۀ شیخ کربلائی تدوین مضبوطی است و صورت یادداشت وار ندارد« 

)شورش بر امتیازنامۀ رژی، ص145(.
آقای دهگان نیز در مقدمه تاریخ الدخانیه )صفحۀ »کو«( می نویسد: »کتاب اولین مقاومت منفی، به اکثریت تام 
مطالب خود را از کتاب شیخ حسن اقتباس نموده. به طوری که راقم سطور وقتی کتاب مقاومت منفی را گرفتم خیال 
کردم که خود رسالۀ الدخان شیخ حسن است«. نیز رک: مقدمۀ عباس اقبال بر کتاب تیموری )صفحۀ سیزده( و نقش 

روحانیت پیشرو ...، حامد الگار، ص سیزده.
چند  نیز  و  دارد  افتادگی  و  غلط  نمودم، 26  مقابله  نسخه ای صحیح  با  نگارنده  که  کتاب  این  اول  در سه صفحه  	2
سطر یکجا افتاده است. مؤلف شورش بر امتیازنامه رژی دربارۀ این کتاب می نویسد: »در سالهای اخیر یکی از 
کتابفروشان بازاری کار ناشایستۀ دیگری کرده؛ متن رسالۀ دخانیه را تحت عنوان »تحریم تنباکو: اثری محققانه از 

محمدرضا زنجانی« با چاپ ماشینی کثیف، چاپ زده است«.
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کمک شیخ محمد مهدی شمس العلماء قزوینی و عارف خان افندی عثمانی دربارۀ انحصار 

تنباکو و توتون توسط دولت و فواید و مقررات انحصار و نیز تاریخ پیدایش دخانیات نوشته 

 ربطی به نهضت تنباکو ندارد، اما 
ً
و چاپ شده است )تهران، 1303 ق( این رساله مستقیما

از جهت سابقه تاریخی انحصار تنباکو در ایران قابل توجه است. محمود محمود در تاریخ 

روابط سیاسی ایران و انگلیس )ج 4، ص 1193 _ 1200( خلاصه ای از این رساله را نقل 

کرده است.

11. رسالۀ دخانیه، ملا محمد هیدجی، به کوشش علی اکبر ولایتی، تهران، مرکز اسناد و 

تاریخ دیپلماسی، 1385، تهران، 408 ص.

آبادیان، تهران، مؤسسه مطالعات  اندیشۀ دینی و جنبش ضد رژی در ایران، حسین   .12

تاریخ معاصر ایران، چاپ اول، 1376، 220 ص.

/ صدری،  پروان  بیژن  بجنوردی،  تقی  الله شیخ محمد  آیة  نقش  و  مشهد  در  رژی   .13

مشهد، 1387، 130 ص.

نوین  تنباکو، فصل  قیام تحریم  مناسبت یکصدمین سالگرد  )به  تنباکو  سدۀ تحریم   .14

امیر کبیر، 1373،  به اهتمام موسی نجفی و رسول جعفریان، تهران،  ایران(،  تاریخ سیاسی 

316 + 228 صفحه.

این کتاب که به مناسبت صدمین سال نهضت تنباکو منتشر شده است شامل دو بخش 

)یا دو دفتر( است که با هم صحافی شده است. در دفتر اول 13 مقاله درج شده است با این 

عناوین:

ر نامدار، 
ّ

1. میراث پایدار اندیشه های میرزای شیرازی )در حوزه معرفت سیاسی(، مظف

ص 13 – 40.

2. گزیدۀ کتابشناسی نهضت تنباکو، محسن صادقی، ص 41 – 60. 

3. سخن دربارۀ علل و عوامل قیام تنباکو، محمد مهریار، ص 61 – 84. 

4. بسط حوزه تحریم اقتصادی به روایت ده سند و اعلامیه تاریخی، موسی نجفی، ص 

 .108 – 85
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ص  مهدوی،  الدین  مصلح  سید  تنباکو،  عصر  از  دخانیه  سیاسی   _ تاریخی  قصیده   .5

 .120 – 109

6. نگاه مدرس به واقعۀ دخانیه، علی مدرس، ص 121 – 144.  

7. ابعاد شخصیت میرزای شیرازی، محمد دزفولی، ص 145 – 164.  

به  قدیمی(،  نسخه  یک  )از  شیرازی  حسن  محمد  میرزا  الاسلام  حجة  احوال  شرح   .8

کوشش رسول جعفریان، ص 165 – 184. 

9. اصفهان در صحنۀ مبارزات سیاسی و اقتصادی، سید مصلح الدین مهدوی، ص 185 – 214.  

10. تقریرات اصول میرزای شیرازی، محمدعلی مهدوی راد، ص 215 – 228.  

11. ملاقات با رهبر شیعیان، ص 229 – 240.  

12. تولدی دوباره )شعر(، مصطفی امامی، ص 241 – 244. 

13. تحریم عصر قجر )شعر(، فرخ امه طلب، ص 245 – 248.

در دفتر دوم، کتاب تاریخ الدخانیه، تألیف شیخ حسن اصفهانی کربلائی به اهتمام رسول 

جعفریان چاپ شده است.

ب( اسناد

      1. آرشیو وزارت امور خارجه انگلیسی: گزارشهای رسمی از تهران و ولایات و دستور نامه 

های وزارت امور خارجه دربارۀ امتیاز رژی، مؤلف کتاب شورش بر امتیاز رژی در کتاب خود 

از این اسناد استفاده کرده است.

2. آرشیو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اسناد مربوط به نهضت تنباکو، از 

جمله نسخه ای از تلگراف مهم میرزای شیرازی به ناصر الدین شاه در 27 ذیحجۀ 1308 ق 
در میان این اسناد است. 1

3. اسناد اردکانی، فریدون آدمیت از یک سند این مجموعه که هما ناطق در دسترس وی 
قرار داده، استفاده کرده است. 2

رک: شورش بر امتیازنامه رژی، ص 27، پاورقی؛ اسناد سیاسی دوران قاجاریه، ابراهیم صفائی، ص 9-8. 	1
رک: شورش بر امتیازنامه رژی، ص124، پاورقی. 	2
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4. اسناد برگزیدۀ دوران قاجاریه، ابراهیم صفائی، تهران، نشر بابک، 1355، ص 119_ 

 .124
شامل دو سند دربارۀ نهضت تنباکو در اصفهان به رهبری آیة الله آقا نجفی. 1

5. اسناد دارالفنون، روزنامه دوشنبه 3 جمادی الاخری 1309.  2

 ،87 ابراهیم صفائی، تهران، بابک، 1355، ص 78_  اسناد سیاسی دوران قاجاریه،   .6

.194 _ 186

شامل 25 سند مربوط به قرارداد رژی و دو سند دربارۀ سلب اعتماد سرمایه داران اروپایی 

از ایران بعد از لغو امتیاز رژی. 3 

صدور  از  تجار  جلوگیری  به  مربوط  سند  چند  تنباکو،  تحریم  کتاب  ضمیمۀ  اسناد   .7

تنباکوی ایران با رژی عثمانی در 1311 ق است که در کتاب تحریم تنباکو )ابراهیم تیموری، 

ص 224 _ 231( آمده است و به گفته آدمیت: »ارزش کتاب تیموری به همین چند قطعه از 

اسناد وزارت امور خارجه است که بدون ذکر مأخذ به چاپ رسیده« است.

در  تاکنون  و  است  خصوصی  تصرف  در  و  لندن  در  اسناد  این  رژی،  کمپانی  اسناد   .8
دسترس مطالعۀ عمومی قرار نگرفته است. 4

9. اسناد نویافته، ابراهیم صفائی، تهران، شرق، 1349، ص 142 _ 152، 169 _ 170.

 مربوط به قرارداد رژی و نهضت تنباکو است.
ً
شامل پنج سند که مستقیم یا ضمنا

این دو سند در کتاب اسناد سیاسی دوران قاجاریه )ص20 - 26( نیز آمده است. 	1
رک: شورش بر امتیازنامه رژی، ص110، پاورقی. 	2

ابراهیم صفائی کوشیده است که قرارداد رژی را عادلانه توصیف کند. از جمله در ص 17 این کتاب می نویسد:  	3
»حقوق زارع و فروشندۀ توتون ]در این قرارداد[، به صورت مطلوبی تأمین گردیده« بود! همچنین قیام مردمی نهضت 
تنباکو را به تحریک روسها می داند؛ از جمله در ص 87 می نویسد: »گذشته از صدها نکته سیاسی که در میان 
سطور اسناد این بخش جای دارد، از فحوای مندرجات بعضی اسناد به خوبی دانسته می شود که در غوغای رژی 

سررشتۀ تحریکات در دست روسها بوده است«!
مرحوم جلال آل احمد در کتاب خدمت و خیانت روشنفکران )ضمیمه، صفحه 271( دربارۀ صفائی می نویسد: 
]اسناد  کتاب  این  با  اما  است  بی مسؤولیتی  نویسنده  ابراهیم صفائی  می کردم  گمان  من  کتاب  این  انتشار  تا   ...«

سیاسی قاجاریه[، دیدیم که صاحب غرض هم هست«.
شورش بر امتیازنامه رژی، ص 144. 	4
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10. اسناد وزارت امور خارجه فرانسه، 1871 _ 1914. 1

11. اسنادی از نهضت تنباکو، تاریخ و فرهنگ معاصر ]مجموعه مقالات[، زیر نظر سید 

مهر  تاریخ،  بخش   _ اسلامی  بررسیهای  مرکز  قم،  جعفریان،  رسول  و  خسروشاهی  هادی 

1370، ج 1، ص 109 _ 116.

پیشتر  که  است  تنباکو  نهضت  دربارۀ  السلطان  امین  و  شاه  الدین  ناصر  از  نامه  سه  متن 

در فصلنامه گنجینه اسناد، دفتر اول )پاییز 1367( منتشر شده است. اصل نامه ها در خزانه 

سازمان اسناد ملی نگهداری می شود.

12. پنجاه نامه تاریخی، ابراهیم صفائی، تهران، شرق، 1350، ص 30 _ 34، 72 _ 79، 

.102 _ 98

شامل چهار سند مربوط به قرارداد رژی و پی آمدهای آن.

آمده است:  رهبران مشروطه  این اسناد، در کتاب  تنباکو،  13. چهار سند دربارۀ نهضت 

رهبران مشروطه، ابراهیم صفائی، تهران، جاویدان، 1363، ج 1 )چاپ سوم(، ص 33؛ ج2 

)چاپ دوم(، ص 67 _ 71.

14. »دست خط ناصر الدین شاه دربارۀ پیروزی فتوای تحریم تنباکو و شکست قرارداد 

استعماری رژی«، روزنامه اطلاعات، ش 18397 )24/ 11/ 1366(.
شامل دو سند مربوط به نهضت تنباکو. 2

15. رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات، ... و روزنامۀ شیخ فضل الله نوری، گردآورنده: محمد 

ترکمان، تهران، مؤسسه فرهنگی رسا، 1362، ج1، ص 119 _ 122؛ ج 2، ص 39.

متن سه تلگراف از شیخ فضل الله نوری و علمای تهران به میرزای شیرازی بعد از الغای 

امتیاز رژی، مبنی بر تقاضا از میرزا برای لغو حکم تحریم تنباکو و توتون و جواب میرزا به 
اضافه کلیشۀ اصل تلگراف شیخ فضل الله به میرزای شیرازی. 3

همان، ص 49. 	1
در کنار عنوان این مقاله نوشته شده است: »اطلاعات برای اولین بار منتشر می کند«. اما پیش از این سندِ اولی را  	2
صفائی در اسناد سیاسی )ص 27 - 29( آورده و متن دومی را نیز تاریخ بیداری ایرانیان )ص 28 - 29( نقل کرده 
است. نیز اصل هر دو سند در سازمان اسناد ملی ایران نگهداری می شود. )رک: فصلنامه گنجینه اسناد، دفتر اول، 

پاییز 1367(.
متن هر سه تلگراف در تاریخ بیداری ایرانیان، ص 25، 26، 30 آمده است. 	3
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امین  حسن  محمد  حاج  خصوصی  اسناد  مجموعه  از  ولایات  از  تجار  گزارشهای   .16

الضرب.

این اسناد در اختیار هما ناطق بوده است.

17. گزارشهای سیاسی علاء الملک، ابراهیم صفائی، ]بی جا[، نشر آباد، 1362، چاپ 

دوم، ص 122 _ 125.

عکس العمل روسها در مقابل قرارداد رژی طی یک فقره تلگراف در این کتاب آمده است.
18. مجموعۀ آقا ضیاء الدین تویسرکانی.1

پاریس  ملی  موزۀ  در   
ً
ظاهرا که  خان،  ملکم  میرزا  متفرقه  مدارک  و  اسناد  مجموعه   .19

نگهداری می شود. 2

20. مجموعه دستخط های ناصر الدین شاه به کامران میرزا نایب السلطنه، این مجموعه 
در تصرف خانبابا صاحب جمع بوده است. 3

21. نامه های تاریخی دوران قاجاریه، ابراهیم صفائی، تهران، بابک، 1355، ص 41 _ 

.109 ،108 ،95 _ 93 ،84 _ 81 ،74 _ 71 ،48

شامل پنج نامه دربارۀ امتیاز تنباکو و اشاره به نهضت تنباکو در یک نامه.

22. وقایع اتفاقیه: گزارشهای خفیه نویسان انگلیس در ولایات جنوبی ایران از سال 1291 

_ 1322 ق، به کوشش سعیدی سیرجانی، تهران، نوین، 1362، چاپ دوم، ص 374، 376، 

.402 ،382 ،378

دربارۀ بازتاب نهضت تنباکو در شیراز و اطراف آن، نقش سید علی اکبر فال اسیری در این 

نهضت و دستگیری و سپس آزادی او.

برای  که  مجموعه  این   .1892 لندن،  ایران،  دخانیات  امتیازنامۀ  به  راجع  مکاتبات   .23

تقدیم به پارلمان انگلیس منتشر شده، حاوی 148 سند، بعلاوۀ 44 سند ضمیمه با فهرست 
ارقام مختلف است. 4

رک: شورش بر امتیازنامه رژی، ص 109، پاورقی. 	1
رک: شورش بر امتیازنامه رژی، ص 147. 	2

رک: همان، ص 147. 	3

رک: همان، ص 144. 	4
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ج( کتاب های مشتمل
]بی جا[، صفی  ابوالحسن موسوی شوشتری،  ترجمه  مورگان شوستر،  ایران،  اختناق   .1     

علیشاه، 1362، چاپ پنجم، ص 18 – 19.

2. از گاتها تا مشروطیت،  گزارشی از تحولات فکری و اجتماعی در جامعۀ فئودالی ایران، 

محمد رضا فشاهی، تهران، گوتنبرگ، 1354، ص 211، 514 – 516.

3. اعلاط در انساب، حجت بلاغی، ]بی جا[، ]ط 1350[، ص 10.

دربارۀ نقش مرحوم آقا نجفی در نهضت تنباکو.

دار  بیروت،  امین،  اخراج: حسن  و  تحقیق  عاملی،  امین  الشیعة، سید محسن  اعیان   .4

الدین  ذیل شرح حال سید جمال   :215 – للمطبوعات، 1403 ق، ج 4، ص 213  التعاون 

اسدآبادی؛ ج 5، ص 306 – 307: ذیل شرح حال میرزای شیرازی.

5. اندیشۀ سیاسی در اسلام معاصر، حمید عنایت، ترجمۀ بهاء الدین خرمشاهی، تهران، 

خوارزمی، 1362، ص 142، 213، 279.

6. اندیشۀ سیاسی و تاریخ نهضت بیدارگرانه حاج آقا نورالله اصفهانی، موسی نجفی، ]بی 

جا _ بی نا[، 1369، ص 35، 190، 367، 496، 498.

7. انقلاب ایران از سال 1905 – 1909، ادوارد گرانویل براون، ترجمه و حواشی: احمد 

پژوه )مبشر همایون(، تهران، معرفت، 1329، ص 17 – 24، 32 – 35، 45 – 56.

دنیا،  تهران،  افشار،  صدری  غلامحسین  ترجمه  رایت،  دنیس  ایران،  در  انگلیسیان   .8

1357، ص 104 – 105.

پیام، 1355، ص 14،  تهران،  آدمیت،  فریدون  ایران،  ایدئولوژی نهضت مشروطیت   .9
1  .47 – 35 ،33

لیتن،  ویلهلم   ،)1919  –  1860( الحمایگی:  تحت  تا  آمیز  مسالمت  نفوذ  از  ایران   .10

ترجمۀ مریم میر احمدی، تهران، معین، 1367، ص 133 و نیز 134 – 135.

11. ایران در دورۀ سلطنت قاجار، علی اصغر شمیم، تهران، ابن سینا، 1342، ص 184، 

.289 – 288

آقای علی دوانی این کتاب را در نهضت روحانیون ایران )ج 1، ص 97 - 110( نقد کرده است. 	1
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12. ایران و قضیۀ ایران، جرج .ن. کرزن، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، تهران، علمی 

و فرهنگی، 1367، چاپ سوم، ج 1، ص 563، 626؛ ج 2، ص 594، 748، 754.

13. بررسی جنبش های اسلامی و معرفی چهره های ناشناخته روحانیت معاصر، ابراهیم 

یزدی، ]بی جا _ بی نا _ بی تا[، ص 78 – 89 و بعضی صفحات دیگر.

14. بررسی و تحقیق در جنبش مشروطیت ایران، رسول جعفریان، قم، طوس، 1369، 

ص 311 – 313.

15. پایداری تا پای دار، علی ابوالحسنی )منذر(، تهران، نور، 1368، دفتر اول، ص 205 

.315 – 313 ،234 – 228 ،210 ،206 –

16. پژوهشی در تاریخ دیپلماسی ایران )قبل از هخامنشیان تا پایان قاجاریه(، محمد علی 

مهمید، تهران، نوبهار، 1361، ص 26 – 247، 271.

1322 ق(، ویراستار: چارلز عیسوی،   – ایران )عصر قاجار: 1215  تاریخ اقتصادی   .17

ترجمۀ یعقوب آژند، تهران، گستره، 1362، ص 381، 384، 385.

18. تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، مهدی ملکزاده، تهران، ابن سینا، 1322 – 1328، ج 

1، ص 126 – 132.

19. تاریخ ایران، سرپرسی سایکس، ترجمۀ سید محمد تقی فخر داعی گیلانی، تهران، 

دنیای کتاب، 1368، ج 2، ص 535 – 536.

20. تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم الاسلام کرمانی، تهران، امیرکبیر، 1363، چاپ سوم، 

جلد اول، مقدمه، ص 11 – 46، 69. 

21. تاریخ ده هزار ساله ایران، عبدالعظیم رضائی، تهران، اقبال، 1363، ج 4، ص 118 – 119.

22. تاریخ روابط بازرگانی و سیاسی ایران و انگلیس، ابوالقاسم طاهری، تهران، انجمن آثار 

ملی، 1356، ج 2: از عقد معاهدۀ گلستان تا پیمان اتحاد روس و انگلیس، ص 525 – 537.

23. تاریخ روابط خارجی از ابتدای دورۀ صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی )1945 – 1500 

م(، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، امیر کبیر، 1369، چاپ چهارم، ص 306 – 308.
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24. تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی، محمود محمود، تهران، 

اقبال، 1340، ج 4، ص 1174 – 1200؛ ج 6، ص 1661 – 1662.

25. تاریخ سیاسی معاصر ایران، سید جلال الدین مدنی، قم، اسلامی، ]بی تا[، ج 1، 

ص 23 – 30. نیز همو، تاریخ تحولات سیاسی و روابط خارجی ایران، قم، اسلامی، 1369، 

ج 1، ص 413 – 414.

مهدوی،  الدین  مصلح  سید  اخیر،  قرن  دو  در  اصفهان  اجتماعی  و  علمی  تاریخ   .26

[، نشر الهدایه، 1367، ج 1، ص 415 – 463.
ً
اصفهان ]ظاهرا

دربارۀ نهضت تنباکوی اصفهان به رهبری آیة الله آقا نجفی.

27. تاریخ مشروطۀ ایران، احمد کسروی، تهران، امیر کبیر، 1357، چاپ چهاردهم، ج 

1، ص 10، 15، 19، 21، 28.

28. تاریخ معاصر ایران، از تأسیس تا انقراض قاجاریه، پیترآوری، ترجمۀ محمد رفیعی 

مهرآبادی، تهران، عطائی، 1369، ص 8، 175، 187 – 209، 545 – 554.

29. تاریخ معاصر یا حیات یحیی، یحیی دولت آبادی، تهران، عطار و فردوسی، 1362، 

ج 1، ص 105 – 111، 135 – 137.

30. تاریخ نگارستان، قاضی احمد بن محمد غفاری کاشانی، تصحیح و مقدمه و تذییل: 

مرتضی مدرسی گیلانی، تهران، حافظ، 1404 ق، تتمیم ص 494 – 495. 

31. تشییع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، عبدالهادی حائری، امیر کبیر 

1364، چاپ دوم، ص 55، 59، 90، 96 – 97، 132، 144، 155، 199. 

32. تقریرات آیة الله المجدد الشیرازی، مولی علی روزدری، قم، آل البیت، 1409 ق، به 

قلم سید محمد بحرالعلوم، مقدمه: ص 38 – 42.

 ،2 ج   ،1368 اساطیر،  تهران،  افشار،  ایرج  کوشش  به  ایران،  تاریخ  سال  چهل   .33

)تعلیقات حسین محبوبی اردکانی بر المآثر و الآثار اعتماد السلطنه در احوال رجال دوره و 

دربار ناصری(، ص 463، 514، 518، 566، 568، 591، 745، 763، 784. 

زوار،  تهران،  موسوی،  مهدی  محمد  سید  کوشش  به  السلطنه،  احتشام  خاطرات   .34

1367، چاپ دوم، ص 147 – 148، 166، 572 – 573.
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35. خاطرات حاج سیاح، به کوشش حمید سیاح، تهران، امیر کبیر، 1356، چاپ دوم، 

ص 329، 332، 336 و صفحات دیگر.

36. خاطرات سیاسی میرزا علی خان امین الدوله، به کوشش حافظ فرمانفرمائیان، زیر 

نظر ایرج افشار، تهران، امیر کبیر، 1370، چاپ سوم، ص 138، 141 – 163، 238، 242، 

 .253 ،250

37. خاطرات کلنل کاساکوفسکی، ترجمۀ عباسلقی جلی، تهران، امیر کبیر، 1344، ص 

 .179 – 177 ،67 – 66

38. خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد ساله، حسن اعظام قدسی )اعظام الوزاره(، 

تهران، ابوریحان، 149، ج 1، ص 41 – 52، 83. 

39. خاطرات و خطرات، مهدی قلی خان هدایت، تهران، زوار، 1363، چاپ چهارم، 

ص 81 – 82. 

40. خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه، به کوشش معصومه مافی و دیگران، 

نشر تاریخ ایران، 1362، چاپ دوم، ص 282. 

محمد  کوشش  به  السلطنه،  اعتماد  خان  حسن  محمد  خوابنامه،  به  مشهور  خلسه   .41

کتیرائی، تهران، طهوری، 1348، ص 112 – 114، 122 – 138 – 159، 190 – 197، 206، 

 .221 – 220 ،217

جلال  نشده(،  سانسور  و  منقح  و  کامل  )متن  روشنفکران  خیانت  و  خدمت  در   .42

آن،  تکملۀ  و  دوم، ص 238، 259، 266، 271،  تا[، چاپ  ]بی  رواق،  تهران،  احمد،  آل 

صفحات: 271 الف، 271 پ، 2پ1 ب، 271 ج، 271 ز، 71 ص، 271 ض. و نیز غربزدگی 

جلال )تهران، رواق، 1356، چاپ دوم(، ص 81. 

43. دیباچه ای بر رهبری، ناصر الدین صاحب الزمانی، تهران، عطائی، 1347، ص 142 

.149 ،144 –

رقابت های روس و انگلیس در ایران و افغانستان، پیو کارلو ترنزیو، ترجمۀ عباس   .44

آذرین، تهران، علمی و فرهنگی، 1363، چاپ دوم، ص 136، 138 – 139.
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تهران،  افشار،  ایرج  کوشش  به  علوی،  ابوالحسن  سید  مشروطیت،  عصر  رجال   .45

اساطیر، 1363، ص 57، 76، 123.

و  مقدمه  1313 ق،   – به سالهای 1292  مربوط  السلطنه،  اعتماد  روزنامۀ خاطرات   .46

فهارس: ایرج افشار، تهران، امیر کبیر، 1345، ص 729، 765 – 767، 779 – 782، 784 

– 788، 791، 875 – 880، 882، 884، 891، 908 و صفحات دیگر.

47. روس و انگلیس در ایران، 1864 – 1914 پژوهشی دربارۀ امپریالیسم، فیروز کاظم 

زاده، ترجمۀ منوچهر امیری، تهران، جیبی، 1354، ص 224 – 283.

رهبران مشروطه، ابراهیم صفائی، تهران، جاویدان، 1363، جلد 1، )چاپ سوم(،   .48

ص 19، 33، 36 – 38، 174، 208؛ ج 2 )چاپ دوم(، ص 62 – 73، 115، 293، 376، 

.483 ،434 – 433 ،401

49. سه سال در دربار ایران، خاطرات دکتر فووریه پزشک ویژه ناصر الدین شاه، ترجمۀ 

اقبال آشتیانی، به کوشش همایون شهیدی، تهران، دنیای کتاب، ]بی نا[، مقدمه: ص 14 – 41؛ 

متن: ص 67 – 69، 311 – 345. 

م. هوشیار،  ترجمۀ  دیگران،  و  باولویچ  م.  ایران،  انقلاب مشروطۀ  دربارۀ  مقاله  سه   .50

تهران، جیبی، 1357، چاپ دوم، ص 124 – 125. 

پیام،  تهران،  واثقی،  نهضتهای اسلامی، صدر  پایه گذار  الدین حسینی  سید جمال   .51

1348، ص 190 – 204، 210 – 244، 321، 326 – 327، 422 – 430.

[، سخن، 1368، 
ً
52. شاه ذوالقرنین و خاطرات ملیجک، بهرام افراسیابی، تهران ]ظاهرا

ص 319 – 320، 322 – 446.

تهران، زوار،  بامداد،  ایران در قرن 12، 13 و 14 هجری، مهدی  شرح حال رجال   .53

1357، ج 1، ص 271، 278؛ ج 2، ص 284، 285، 396، 402 – 415، 432 – 430. 

54. شرح حال عباس میرزا ملک آرا، به کوشش عبدالحسین نوائی، تهران، بابک، 1361، 

ص 182 – 190، 243.

55. شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دورۀ قاجاریه، عبدالله مستوفی، تهران، 

زوار، 1360، ج 1 )آقا محمد خان تا آخر سلطنت ناصر الدین شاه(، چاپ سوم، ص 470 

 .522 ،473 –
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56. شیخ آقا بزرگ طهرانی، محمد رضا حکیمی، تهران، فرهنگ اسلامی، ]بی تا[، ص 

 .60 ،28 – 27 ،4 – 3

شیخ فضل الله نوری و مشروطیت )رویارویی دو اندیشه(، مهدی انصاری، تهران،   .57

امیر کبیر، 1369، ص 10، 18، 26، 29، 31، 32 – 34، 36، 38 – 39، 53، 57 – 58، 261. 

58. صحیفۀ نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی، تهران وزارت ارشاد، 1361 – 1369، 

ج 1، ص 16؛ ج 4، ص 188؛ ج 5، ص 51؛ ج 7، ص 206؛ ج 8، ص 27، 179؛ ج 9، ص 

119؛ ج 11، ص 126؛ ج 13، ص 175؛ ج 17، ص 169 – 170؛ ج 18، ص 136، 263؛ 

ج 19، ص 280؛ ج 20، ص 31. 

59. عصر بی خبری یا تاریخ امتیازات در ایران، ابراهیم تیموری، تهران، اقبال، 1363، 

چاپ چهارم، ص 12، 22، 50 – 51، 66، 75، 88، 376. 

نیز  و   .374  –  373  ،371 بخشایشی،   عقیقی  عبدالرحیم   1 شیعه،  نامدار  فقهای   .60

یکصد سال مبارزه روحانیت مترقی، 2 از همین نویسنده، قم، نوید اسلام، ]بی تا[، ج 1، ص 

.52 – 10

لغتنامه، علی اکبر دهخدا، زیر نظر دکتر محمد معین، جزوۀ ش 88 )حرف »ر«،   .61

بخش اول(، ص 383 – 384 ذیل واژۀ »رژی«.

62. مآثر الکبراء فی تاریخ سامراء، شیخ ذبیح الله محلاتی، ج 2، )نجف، مطبعة الزهراء، 

1368 ق(، ص 27 – 34، 63 – 74. و نیز اختران تابناک از همین نویسنده )تهران، اسلامیه، 

1349(، ج 1، ص 163 – 185. 

اتحادیه  منصوره  ترجمه  دستره،  آنت  ایران،  دولت  خدمت  در  بلژیکی  مستخدمین   .63

)نظام مافی(، تهران، نشر تاریخ ایران، 1365، ص 9 – 10 ، 17 – 18. 

این کتاب دارای اغلاط فاحش است. آقای رضا مختاری در مجله کیهان اندیشه، ش 3 )آذر 1364( آن را نقد کرده که  	1
متضمن ده اشکال کلی و 92 اشتباه علمی و تاریخی بر کتاب است و آقای بخشایشی در شمارۀ 4 همین مجله جوابی 

به این نقد داده است که عذر بدتر از گناه است.
مؤلف در این کتاب، شیخ محمد رضا زنجانی را شاهد واقعۀ تنباکو می داند، که اشتباه است. منشأ اشتباه ایشان و  	2
بعضی دیگر این است که زنجانی عین مطالب کتاب شیخ حسن کربلائی - که خود شاهد قیام تنباکو بوده - را به نام 

خود چاپ زده است.
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64. مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، عبدالرحیم ذاکر حسین، تهران، دانشگاه 

تهران، 1368، ص 16 – 17، 25 – 26، 43 – 44. 

میراث خوار استعمار، مهدی بهار، تهران، امیر کبیر، 1357، چاپ شانزدهم، ص   .65

.523 – 515

66. میرزای شیرازی )ترجمۀ هدیة الرازی الی المجدد الشیرازی(، شیخ آقا بزرگ تهرانی، 

ارشاد اسلامی،  ارشاد اسلامی، تهران، وزارت  انتشارات وزارت  و  تبلیغات  اداره کل  ترجمۀ 

1363، چاپ دوم، ضمیمۀ مترجم: ص 228 – 274. 

67. نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت، )دین و دولت در ایران: نقش علما در 

ابوالقاسم سری، تهران، توس، 1359، چاپ دوم، ص  دورۀ قاجاریه(، حامد الگار، ترجمۀ 

.308 – 286

68. نقش سید جمال الدین اسدآبادی در بیداری مشرق زمین، محمد محیط طباطبائی، 

مقدمه:  تاریخ  اسلامی،  تبلیغات  دفتر  قم،  خسروشاهی،  هادی  سید  از  ملحقات  و  مقدمه 

1350، ص 28، 32، 33 – 35، 55، 101، 118، 134، 197 – 215، 216، 221، 235 – 

236، 240 و برخی صفحات دیگر.

69. نهضت روحانیون ایران، علی دوانی، ]بی جا[، بنیاد فرهنگی امام رضا، ]بی تا[، ج 

1، ص 80 – 87، 89 – 110. 

مشتمل بر نقد کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت نوشتۀ فریدون آدمیت که در آن نقش 

روحانیون در نهضت تنباکو را منکر شده است.

70. ولایت فقیه )حکومت اسلامی(، امام خمینی، قم، آزادی، ]بی تا[، ص 149 – 150. 

امام خمینی در این کتاب حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو را، حکم حکومتی می 

دانند که برای دیگر فقها هم واجب الاتباع است.

71. یادداشتهایی از زندگانی خصوصی ناصر الدین شاه، دوستعلی خان معیر الممالک، 

تهران، نشر تاریخ ایران، 1362، چاپ دوم، ص 5 – 6، 100 – 101.

نگارنده اقدام روحانیت ایران و میرزای شیرازی در تحریم تنباکو و الغای قرارداد رژی را به 

خواست و دستور ناصر الدین شاه قلمداد می کند.
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72. خاطرات سیاسی سر آرتور هاردینگ، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، تهران، مرکز نشر 

دانشگاهی، 1363، ص 21 – 22.

73. تاریخ سانسور در مطبوعات ایران، ج 1 )از 1253 ه. ق تا صدور فرمان مشروطیت(، 

گاه، 1360، ج 1، ص 139 – 151. گوئل کهن، تهران، آ

74. انجمن تاریخ، ابراهیم صفائی، 1351، ج 8، ص 3 – 14.

بررسی  عنوان  با  شناسی  ایران  تحقیقات  کنگرۀ  در  است  صفائی  ابراهیم  سخنرانی  متن 

اسناد و مدارک قرارداد رژی.

75. آیینه تاریخ، ابراهیم صفائی، تهران، اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر، 1353، 

ص 13، 112.

76. میرزا رضا کرمانی، مسعود نوری، انتشارات نور، 1361، ص 19 – 25.

شامل حکم میرزای شیرازی و حمایت میرزا رضا کرمانی.

77. دیوان طرب، میرزا ابوالقاسم محمد نصر طرب بن همای شیرازی اصفهانی، مقدمه و 

حواشی از جلال الدین همائی، تهران، کتابفروشی فروغی، 1342، ص 159 – 176.

شامل قصیده ای 74 بیتی »در بیان واقعۀ انحصار دخانیات از تنباکو و توتون و غیره و لغو 

شدن امتیاز رژی به حکم محکم آیة الله العظمی میرزای شیرازی طاب ثراه«.

تحریم  سدۀ  کتاب  در  مهدوی  الدین  سید مصلح  آقای  قلم  به  ای  مقدمه  با  قصیده  این 

تنباکو، با عنوان »قصیدۀ تاریخی _ سیاسی دخانیه از عصر تنباکو« بازچاپ شده است.

78. متون، مبانی و تکوین اندیشۀ تحریم در تاریخ سیاسی ایران، موسی نجفی، مشهد، 

بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، 1371، ص 151 – 160.

نقد کتاب شورش بر امتیازنامه رژی )پیرامون ماهیت تحریم(.

79. سرّ دلبران )عرفان و توحید ناب در ضمن داستان ها(، ص 97 – 102.

د _ مقالات 1
     1. »انحصار توتون در ایران«، روزنامۀ صباح، چاپ عثمانی به زبان ترکی، ش 420، 29 

ربیع الاول 1308 / 9 نوامبر 1890.

- ده ها مقاله - بویژه در سالهای اخیر - در مجلات و روزنامه های گوناگون چاپ شده که ما فقط آنچه می تواند در  	1
یک تحقیق جدی مورد استفاده گیرد، می آوریم.
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این مقاله را روزنامه اختر چاپ استانبول )س 17، ش 13، سه شنبه 27 / ربیع الاول 1308 

/ نوامبر 1890( به فارسی ترجمه کرده و با اضافاتی منتشر کرده است و ادوارد براون نیز همین 

مقاله را در کتاب خود انقلاب ایران آورده است.

پهلوان، زمینۀ  انقلاب مشروطیت«، گاد. جی. گیلبار، ترجمۀ چنگیز  و  ایران  2. »تجار 

ایران شناسی )مجموعه مقالات(، به کوشش چنگیز پهلوان و وحید نوشیروانی، تهران، فراز، 

1364، ص 226ف 230 – 232.

راجع به نقش مهم تجار در نهضت تنباکو.

رسالت،  روزنامه  نجفی،  تحقیق:  استعمار«،  علیه  روحانیت  قیام  تنباکو،  »تحریم   .3

 307 ش  )1365/11/6(؛   306 ش  )1365/11/5(؛   305 ش  )1365/11/4(؛   304 ش 

)1365/11/7(؛ ش 308 )1365/11/8(.

سالگرد  یکصدمین  مناسبت  به  اسلامی  جمهوری  روزنامۀ  نامه  ویژه  فتوا،  حماسۀ   .4

رحلت میرزای شیرازی، 7 اسفند 1370، 80 ص.

این ویژه نامه شامل مقالات زیر است که همه یا بعضی مطالب آنها راجع به نهضت تنباکو 

است:

1- نقطۀ عطفی در تاریخ.

2- میرزای شیرازی از علمای اولوالعزم، حضرت آیة الله العظمی اراکی.

3- شکوه سیاست در بلندای فقاهت، آیة الله جوادی آملی.

4- تحریم تنباکو حکم ولائی، آیة الله موسوی اردبیلی و آیة الله صانعی.

5- تحلیلی بر مبانی فقهی حکم تحریم تنباکو، محمد سروش محلاتی.

6- بررسی ابعاد نهضت تنباکو، یعقوب آژند.

7- چشمه هایی از فضایل میرزا، آیة الله شبیری زنجانی.

8- رمز موفقیت میرزای شیرازی، آیة الله سید رضی شیرازی.

9- برخورد روشنفکران غیر متعهد با روحانیت، حجة الاسلام رضا استادی.

10- ابعادی از شخصیت میرزای شیرازی، آیة الله اخوان مرعشی.
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11- سید جمال الدین اسد آبادی و حکم تحریم تنباکو، سید جواد ورعی.

12- کتابشناسی میرزای شیرازی و نهضت تنباکو.

 قابل استفاده و خواندنی است اما راجع به مقالۀ کتابشناسی 
ً
مقالات این مجموعه عموما

در  که  کتابهایی  از   
ً
مثلا ناقص، چه،  و  مغلوط  ای است  مقاله  که  بگویم  باید  نامه  ویژه  این 

خصوص نهضت تنباکو نوشته شده، فقط سه کتاب را نام برده در حالی که ما در این مقاله 

به نام  به آن معرفی کردیم. همچنین در این مقاله کتابی معرفی شده  14 عنوان کتاب راجع 

 کتابی با این عنوان 
ً
بررسیهای تاریخی تنباکو نوشتۀ جمال الدین حسینی! در حالی که اصلا

و نویسنده، وجود خارجی ندارد. بلکه از توضیحی که راجع به کتاب داده شده، معلوم می 

شود که این کتاب همان ریشه و روند جنبش تنباکو است که مؤلف آن نیز مجهول است و ما 

مشخصات آن را در بخش »کتابهای مستقل« آوردیم. نیز راجع به کتاب تیموری خوب بود 

تذکر داده می شد که بیشتر مطالب آن از رسالۀ دخانیۀ کربلائی است که بدون ذکر مأخذ در 

این کتاب درج شده است.

یاد،  ایران« )قسمت چهارم(، مجله  قراردادهای استعماری در  یابی و تحلیل  5. »ریشه 

)زمستان 1365(، ص 126 – 130.

6. »شیخ نوری و مشروطیت«، سید کاظم روحانی، مجله کیهان اندیشه، ش 37 )مرداد 

و شهریور 130(، ص 150 – 151. 

7. »گفتگوی مدیر روزنامه اختر با تالبوت«، روزنامۀ اختر، استانبول، ص 17، ش 23 )9 

جمادی الاخری 1308(

میرزا ملکم خان،  میرزای شیرازی«،  والمسلمین  ... حجة الاسلام  8. »عریضه حضور 

روزنامۀ قانون، تهران، کویر، 1369، شمارۀ 20.

9. »نگرشی عمیق تر بر چهرۀ شکوهمند میرزای شیرازی«، تحقیق: موسی نجفی اصفهانی، 

 7 ش  )1346/10/25(؛   6 ش  رسالت،  روزنامه  رسالت،  روزنامه  فرهنگی  بخش  تنظیم: 

)1364/10/26(؛ ش 10 )1364/10/30(؛ ش 17 )1364/11/8(؛ ش 18 )1364/11/9(؛ 

ش 19 )1364/11/10(؛ ش 20 )1364/11/12(.
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10. »نهضت تنباکو و تحریف گران تاریخ«، مجله 15 خرداد )آذر – اسفند 1370(، ش 

5 – 6، ص 14 – 21؛ )بهار 1370( ش 7، ص 32 – 37.

این مقاله در واقع نقدی بر کتاب شورش بر امتیازنامه رژی است.

آژند،  یعقوب  ترجمۀ  لمبتون،  آن. ک.  انقلاب مشروطیت،  بر  درآمدی  واقعۀ رژی:   .11

سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام )مجموعۀ مقالات(، تهران، امیرکبیر، 1363، ص 254 – 

.315





نگاهی کوتاه به کتاب »موسوعة العلامة المرعشی«
به اشراف: دکتر سید محمود مرعشی
به اهتمام: محمد اسفندیاری و حسین تقی زاده

ناصرالدین انصاری قمی  *1

چکیده
این مقاله به معرفی کتاب موسوعة العلامة المرعشی می پردازد که نوشته های متفرق 

آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی را در بر دارد و در سه جلد، حدود 1700 

صفحه منتشر شده است. در جلد اول چهل مقاله آورده که برخی از آنها خود رساله ای 

مفصل هستند، مانند شرح حال سید ابوالرضا راوندی و محمد علم الهدی کاشانی. این 

رساله ها در طول 57 سال )1353 تا 1410 قمری( نوشته شده اند. جلد دوم شامل 20 

رساله فارسی و عربی در زمینه های مختلف است که مفصل ترین آنها نقدی بر پیس 

نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی است. مجلد سوم مقدمه ها بر 45 کتاب، تقریظ 

 نظرات 
ً
بر 78 کتاب، ملاحظات بر 124 کتاب، اشارات بر 581 کتاب است که مجموعا

ایشان در بارۀ 828 کتاب را در طول 66 سال )1341 تا 1407 قمری( نشان می دهد.  

بیشتر محتوای این مقالات و یادداشتها، در موضوع کتابشناسی و تراجم نگاری است 

که پیگیری و مداومت مرعشی به این حوزه را در طول عمر علمی او نشان می دهد، ولی 

موضوعات دیگر نیز ضمن آن بررسی شده است. 

کلید واژه 
مة المرعشی )کتاب(؛ 

ّ
مرعشی نجفی، سید شهاب الدین - آثار متفرق؛ موسوعة العل

کتاب شناسی شیعه؛ تراجم نگاری شیعه. 

نویسنده و پژوهشگر در رشته تراجم نگاری و کتابشناسی 	1

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی )ره(

سال بیست و سوم | شماره 90 | زمستان 1396
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کارش  و  و سر  داشت  بر عهده  را  از شیعیان  نفر  میلیونها  تقلید  که مرجعیت  بزرگ  مرجعی 

فقها  تربیت  استنباط و اجتهاد و  فقه و اصول و حدیث و  فتاوی و دروس  و  ابحاث فقهی  با 

و مجتهدین بود و ساعات زندگی اش در تدریس و تألیف و اقامه جماعت و پاسخگوئی به 

استفتائات و امور مرجعیت مصروف می شد، اما به جز اینها در علوم غیر از فقاهت و استنباط 

نیز دستی توانا داشت، در حوزه های علمیه ایران و عراق کسی از مراجع تقلید به جز او در 

دانش های: تاریخ، تراجم، رجال، کتابشناسی، نسخه شناسی و انساب – یکجا – تبحر و تسلط 

ه سترگ آیت الله 
ّ
و چیرگی و خبرویت نداشت، هرچند در نجف اشرف، علامه بزرگ و بحاث

شیخ آقا بزرگ تهرانی به سر می برد و دانشمندان را از سرچشمه زلال علوم خویش سیراب می 

 و 
ّ

ساخت و در کتابشناسی و نسخه شناسی و رجال و تراجم، کعبه آمال دانشمندان و محط

حال رجال علم و دانش بود، اما دیگر مرجع تقلید و مفتی و مدرّس نبود. 

آیت الله العظمی مرعشی به جز علوم مرسوم و غیر مرسوم حوزوی، در زبان ها و دانش های 

دیگر همچون: عرفان و حکمت و تفسیر و حدیث عامه و هیأت و ریاضیات و حروف و علوم غریبه 

و زبان های: عربی و ترکی )استانبولی و آذری( و اردو و حسن خط و انشاء مراسلات و تجوید، تبحر 

داشت و از این رو در میان فقها و مراجع دینی شیعه و سنی در 14 قرن گذشته بی همتاست.

بزرگمرد بی همانند  آن  از دریای دانش  ای  اینک، در کتابی که پیش روی ماست، قطره 

اشراف:   / المرعشی  العلامة  موسوعة 

اهتمام:  به   - مرعشی  محمود  سید  دکتر 

محمد اسفندیاری و حسین تقی زاده؛ قم: 

نجفی،   مرعشی  الله  آیت  بزرگ  کتابخانه 

 500  +  390  +  800 ج،   3 ش،   1389

ص، وزیری، گالینگور.

مرعشی  العظمی  الله  آیت  مرحوم 

از جهاتی   – علمای شیعه  میان  در  نجفی، 

– بی همتا است.
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نسخه  کتابشناسی،  شناسی،  نسب  رجالی،  تاریخی،  مطالب  از  سرشار  کتابی  بینیم.  می  را 

شناسی، تراجم و علوم وابسته، در 3 جلد و در 1700 صفحه که به اشرافِ یادگار پرافتخار 

آیت الله العظمی مرعشی، اعنی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید محمود 

مرعشی حفظه الله و رعاه – و اهتمام صدیق گرامی جناب استاد محمد اسفندیاری و جناب 

استاد حسین تقی زاده فراهم آمده است.

د این کتاب، 40 مقاله گرد آمده است که همه آنها به شرح حال برخی از 
ّ
در نخستین مجل

أعلام امامیه و تنی چند از علمای اهل سنت و زیدیه اختصاص دارد. معروفترین و مفصلترین 

رساله های این کتاب، »لمعة النور والضیاء«، در شرح حال امام علامه سید ابوالرضاء راوندی 

)م  بیهقی  ابوالحسن  ترجمه  در  الارتیاب«  »کشف  و  الشهاب«  »ضوء  صاحب   ،)563 )م 

565( صاحب »لباب الانساب« و »هدیة ذوی الفضل و النُهی«، در شرح حال علم الهدی 

محمد بن فیض کاشانی )م 1115(، صاحب »معادن الحکمة فی مکاتیب الائمة« می باشد.

فهرست رسائل 40گانه کتاب، به این شرح است:

1- کشف الارتیاب. در ترجمه ابوالحسن بیهقی )م 565( صاحب »لباب الانساب« ص 

11 – 145 . )134ص(

2- هدیة ذوی الفضل و النُهی. تاریخ تألیف: 1410 ق، در ترجمه علم الهدی بن فیض 

تألیف  تاریخ  – 237 )93 ص(.  الحکمة«. ص 145  )م 1115(. صاحب »معادن  کاشانی 

1388 ق.

3- لمعة النور والضیاء. در ترجمه سید ابوالرضاء راوندی )م 563(. صاحب »النوادر«. 

ص 239 – 286 )142 ص(. تاریخ تألیف: 1383 ق.

4- المجدی فی حیاة صاحب المجدی. در ترجمه ابوالحسن علی علوی عُمَری اطرافی، 

معروف به »ابن الصوفی«. )ق 5(. ص 287 – 322 )35 ص(. تاریخ تألیف: 1409 ق.

صاحب   ،)1327 )م  تبریزی  علیاری  ملاعلی  الله  آیت  زندگی  شرح  الآمال.  غایة   -5

»بهجة الآمال«. ص 323 – 352 )29 ص(. تاریخ تألیف: 1394 ق.

6- سجع البلابل. شرح زندگی صاحب و رسائل شیخ محمد بن الحسن الحرّ العاملی )م 
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1104 ق(. ص 353 – 378 )25 ص(. تاریخ تألیف: 1378 ق.

7- المیزان القاسط فی ترجمة مؤرّخ واسط. شرح زندگی ابن مغازلی واسطی شافعی )م 

452(. صاحب »المناقب« ص 379 – 402 )23 ص(. تاریخ تألیف: 1398 ق.

 27( 430 – نجفی. ص 403  الله مرعشی  آیت  زندگی خودنوشت  الذاتیة.  السیرة   -8

ص(.

9- کشف الأستار. شرح زندگی آیت الله سید احمد صفائی خوانساری )م 1359 ق(. 

تاریخ  ص(.   17(  448  –  431 ص  الأسفار«.  و  الکتب  وجه  عن  الاستار  »کشف  صاحب 

تألیف: 1407 ق.

10- النفحة القدسیة. شرح زندگی شریف نسّابه سید ابوالحسین یحیی عبیدلی اعرجی )م 

277(. صاحب »اخبار الزینبات«. ص 449 – 460 )11 ص(. و در دنباله آن: شرح زندگی 

سید حسن محمد قاسم )م بعد 1355( صاحب کتاب »السیّدة زینب«. ص 460 – 462. 

تاریخ تألیف: 1401 ق.

11- الضوء البدری. شرح زندگی شریف سید اسماعیل حسینی صادقی مروزی )م بعد 614( 

صاحب »الفخری فی انساب الطالبیین«. ص 463 – 476 )13 ص(. تاریخ تألیف: 1409 ق.

12- منهج الرشاد. شرح زندگی علامه فاضل جوادی کاظمی )م 1056(. صاحب »مسالک 

الأفهام فی شرح آیات الاحکام«. ص 477 – 490 )14 ص(. تاریخ تألیف 1387 ق.

مدفنه  و  وفاته  سنة  عی  اقف  لم  نویسد:  می  مرعشی  علامه  که  است  یادآوری  به  )لازم 

بالتعیین. ولی صاحب ریاض وفاتش را در 1056 و مدفنش را در بغداد نگاشته است(.

13- کشف الظنون. شرح زندگی شیخ مصطفی افندی معروف به حاجی خلیفه کاتب چلبی 

)م 1067( صاحب »کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون«. ص 491 – 504 )13 ص( 

تاریخ تألیف: 1386 ق. )علامه مرعشی درباره او می نویسد: جزاه الله بخدماته العلمیة خیرا(.

یة. شرح زندگی علامه سید محمد قاسم مختاری عبیدلی 
ّ

14- المنن و المواهب الأحد

سبزواری )بعد 950(. صاحب کتاب »الأسدیة«. ص 505 – 518 )13 ص(. تاریخ تألیف 

1387 ق.

کتاب  )م 1313( صاحب  جاپلقی  اصغر  علی  زندگی علامه سید  الظرائف. شرح   -15
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»ظرائف المقال فی طبقات الرجال«. ص 520 – 532 )12 ص(. تاریخ تألیف: 1410 ق.

16- کاشفة الحال. شرح زندگی حاج محمد مؤمن جزائری شیرازی )م 1130( صاحب 

»خزانة الخیال«. ص 533 – 545 )13 ص(. تاریخ تألیف: 1393 ق.

محمد  شیخ  مجاهد  علامه  زندگی  شرح  الاستاذ.  شیخنا  مناقب  فی  المعاد  وسیلة   -17

ص(.   10(  557  –  547 ص  الرحمن«.  »آلاء  تفسیر  صاحب  ق(.   1352 )م  بلاغی  جواد 

تاریخ تألیف: 1383 ق.

صاحب   )1087 )م  طریحی  فخرالدین  شیخ  علامه  زندگی  شرح  البدرین.  مطلع   -18

کتاب »مجمع البحرین«. ص 559 – 568 )10 ص(. تاریخ تألیف 1379 ق.

19- زهرالریاض. شرح زندگی میرزا عبدالله افندی تبریزی اصفهانی )م 1130( صاحب 

کتاب »ریاض العلماء و حیاض الفضلاء«. ص 569 – 578 )10 ص(. تاریخ تألیف: 1401 

ق.

 .)976 )م  عربشاهی  جرجانی  شریفی  ابوالفتح  میر  علامه  زندگی  شرح  الفتحیة.   -20

صاحب »تفسیر شاهی« در آیات الاحکام. ص 579 – 588 )10 ص(. تاریخ تألیف: 1379 

ق.

21- شرح زندگی نصر بن مزاحم منقری )م 212( صاحب کتاب »الصفین«. ص 589 

.600 –

 )877 )م  عاملی  بیاضی  الدین  زین  شیخ  علامه  زندگی  شرح  الأقاحی.  ریاض   -22

صاحب کتاب »الصراط المستقیم« ص 601 – 608 )8 ص(. تاریخ تألیف: 1384 ق.

23- مفرّج الکروب. شرح زندگی علامه شیخ حسن بن محمد دیلمی )ق 9( صاحب 

»ارشاد القلوب« ص 609 – 615 )9 ص(. تاریخ تألیف: 1378 ق.

بعد 1321( صاحب »تکملة  )م  لکهنوی  میرمحمد مهدی  زندگی  التبصرة. شرح   -24

نجوم السماء«. ص 619 – 624 )6 ص(. تاریخ تألیف: 1388 ق.

25- منیة الآملین. شرح زندگی فتّال نیشابوری )م 508( صاحب »روضة الواعظین«. ص 

625 – 630 )5 ص(. تاریخ تألیف: 1377 ق.
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د. شرح حال سید نظام الدین احمد علوی عاملی )م 1055(. صاحب 
ّ

26- القول المسد

کتاب »مناهج الاخبار«. ص 631 – 636 )6 ص(. تاریخ تألیف: 1399 ق.

صاحب   .)1115 )م  ای  کمره  قاضی  جعفر  شیخ  علامه  حال  شرح  طریقة.  رسالة   -27

کتاب »تحفه سلطانی«. ص 637 – 642 )6 ص(. تاریخ تألیف: 1380 ق.

 )1309 )م  لکهنوی  کشمیری  میرمحمدعلی  حال  شرح  والضیاء.  النور  نبراس   -28

صاحب کتاب »نجوم السماء«. ص 643 – 647 )5 ص(. تاریخ تألیف: 1394 ق.

29- رساله عزّیه. شرح حال امامزاده یحیی مدفون در تهران. ص 649 – 654 )6 ص(. 

تاریخ تألیف 1380 ق.

کتاب  )م 1133(. صاحب  اشرف علوی  احوال سید محمد  الصدف. شرح  لؤلؤة   -30

»فضائل السادات«. ص 655 – 659 )5 ص(. تاریخ تألیف: 1380 ق.

31- النفحة. شرح زندگی علامه سید محمد کاظم موسوی یمانی هندی )ق 9(. صاحب 

کتاب »النفحة العنبریة فی انساب آل خیر البریة«. ص 661 – 665 )5 ص(. تاریخ تألیف: 

1353 ق.

32- المواهب العلیة. شرح زندگی علامه محمد بن الحسن المشهدی الطوسی)م 1257(. 

صاحب کتاب »شرح رساله ذهبیه«. ص 667 – 670 )4 ص(. تاریخ تألیف: 1400 ق.

کتاب  صاحب   .)1277 )م  بروجردی  حسین  سید  علامه  زندگی  شرح  در  رساله   -33

»نخبة المقال«. ص 671 – 674 )4 ص(. تاریخ تألیف: 1378 ق.

34- رساله در: اعقاب حضرت زینب. ص 759 – 764 )6 ص(. تاریخ تألیف: 1363 ق.

35- رساله در: شرح زندگی قاضی نور الله شوشتری )1019(. ص 765 – 766 )2 ص(. 

36- رساله در شرح زندگی آیت الله سید حسن مدرس )م 1356(. 767 – 768 )2 ص(. 

37- رساله در شرح حال سید الاطباء مرعشی )م 1316(. ص 769 – 774 )6 ص(. 

تاریخ تألیف 1357 ق.

38- دو رساله در: نسب امامزاده داود. ص 775 – 776 )2 ص(. تاریخ تألیف 1385 ق.

39- رساله در: نسب میرقوام الدین مرعشی )م 780(. ص 777 )1 ص(. 

40- شرح کتاب »نخبة المقال« علامه سید حسین بروجردی – تا حرف ذال – توسط آیت 
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الله مرعشی در لابلای کتاب – از ص 675 تا ص 758 )82 ص( آمده است.

چند نکته
اول( قدیمی ترین رساله موجود، رساله »النفحة« در شرح حال سید محمد کاظم موسوی یمانی 

هندی صاحب کتاب »النفحة العنبریة فی انساب آل خیر البریة« است، که تاریخ تألیف آن 

1353 و سپس »شرح حال سید الاطبا« است، که تاریخ تألیف آن 1357 ق می باشد.

ترجمه  در  الارتیاب«  »کشف  رساله  تألیف(،  حیث  )از  کتاب  این  رساله  آخرین   – دوم 

ابوالحسن بیهقی صاحب »لباب الانساب« است، که تاریخ تألیف آن 1410 ق در 134 صفحه 

می باشد. )یعنی در 95 سالگی آیت الله العظمی مرعشی به رشته تحریر درآمده است(.

سوم – اکثر این رساله ها، از 1375 ق تا 1400 ق )از 60 سالگی تا 85 سالگی معظم له، 

که دوران کهنسالی و اوج مرجعیت مرجع فقید بوده، به رشته تحریر درآمده است(.

دومین مجلد کتاب )390 ص(، دربرگیرنده 20 رساله فارسی و عربی است:

و شرح حال علامه حلی،  )در 145 صفحه  المنتظمة  اللئالی  کتاب:  عربی  های  رساله 

و  نورالله شوشتری  قاضی  و  نجی 
ُ

بن روزبهان خ الله  قاضی فضل  بنده،  سلطان محمد خدا 

تکمله آن المدخل الی احقاق الحق، مستدرک »شهداء الفضیلة« سفرنامه های کربلا، سامرا، 

شیراز و اصفهان، رساله هائی در: عدم تحریف قرآن، علوم قرآن، درایة الحدیث، استخاره ذات 

الرقاع، پیام به کنگره هزاره شیخ طوسی از آن جمله است.

رساله های فارسی کتاب هم عبارتند از: مدعیان مهدویت، امکان ملاقات با ولی عصر 

)عج(، مدفونین اصفهان، مسجد جمکران، ازدواج ام کلثوم، افسانه یا حقیقت؟، سند حدیث 

کسا و نظریات اصلاحی درباره پیش نویس قانون اساسی. )که مرحوم آیت الله مرعشی آن را 

به دقت مطالعه و ملاحظه فرموده و اشکالات اساسی بر آن گرفته و مفصّل ترین رساله فارسی 

این مجموعه است(.

مرحوم مؤلف در ذیل رساله اللئالی المنتظمة، به تناسب بحث از قاضی نورالله مرعشی 

)1019 ق(، از ده ها تن از علما و بزرگان سادات مرعشی نام می برد که خود رساله جداگانه 

ای است )ص 100 – 133( و در فهرست تفصیلی کتاب هم از یاد کِرد آنها، غفلت شده است.
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مقدمه های ایشان بر 45 کتاب، آغازگر این جلد است:

مفصلترین مقدمه معظم له بر »الدرّ المنثور« سیوطی )13 ص( و سپس مقدمه بر »مشجرة 

نام  باشد.  تا 6 صفحه می  از 2 صفحه  بقیه مقدمات  و  العلماء الامامیة« )8 ص(  اجازات 

کتابهائی که مزین به مقدمه آیت الله مرعشی است عبارت اند از:

الدرّ المنثور، مشجرة الاجازات، صحیفه سجادیه، غوالی اللئالی، روضة المتقین، گفتار 

امل  تتمیم  الغابة،   
ُ

سد
ُ
ا الفوائد،  ایضاح  الوردیة،  الحدیثة  الاحکام،  تهذیب  یارقلی،  خوش 

محاکمه  و  تشریح  صدر(،  حسن  )سید  الآمل  امل  تکمله  قزوینی(،  عبدالنبی  )شیخ  الآمل 

در تاریخ آل محمد، وقائع السنین و الاعوام، خصائص امیرالمؤمنین، مفاتیح الجنان، مؤتمر 

الاستار،  و  الحجب  کشف  الاسلام،  حجة  التهذیب،  ترتیب  الاصول،  فوائد  بغداد،  علمای 

نزهة  الدروس،  الوصیة،  اثبات  ترجمه  السمات،  دعاء  شرح  الضرب،  مناهل  القنوع،  اکتفاء 

فقه  الشارعین،  مناهج  تأسیسات،  الاخلاق،  جواهر  الالباب،  روضة  الاکبر،  علی  الکرام، 

القرآن، شارع النجاة، مواقع النجوم، الأصیلی، فقه مجلسی، محاسن الاخلاق، کشف اللثام، 

مجموعه نفیسة، بحر الانساب، غایة التعدیل و مباحث الاستصحاب )حاج سید حسین کوچه 

حرمی قمی(.

تألیف این مقدمه ها از دوران جوانی ایشان )مقدمه بر اسد الغابة: 1341 ق و 1342 ق، 

نیز در رساله »تشرف به محضر ولی عصر« 

از سه قضیه یاد می کند که در زمان خود ایشان 

اتفاق افتاده است. )آیا برای خود ایشان رخ داده و 

کتمان نموده یا برای دیگری؟ نمی دانیم. ولی از 

ذکر تمام جزئیات و ریزه کاری های واقعه، گویا 

برای خود ایشان رخ داده است(.

مقدمات  ص(   500( کتاب  مجلد  سومین 

کتب  بر  اشارات  و  ملاحظات  و  تقریظات  و 

رجالی،  تاریخی،  فواید  از  مشحون  و  دیگر 

کتابشناسی و نسخه شناسی است.



وعة
وس

 »م
اب

ه کت
اه ب

کوت
هی 

نگا
ی«

عش
لمر

مة ا
علا

 ال

103

مقدمه بر وقائع السنین 1353 ق، آغاز شده و تا اواخر عمر شریف ایشان )مقدمه بر تکمله امل 

الآمل: 1406 و مقدمه بر تتمیم امل الآمل: 1407 ق، ادامه یافته است و همانطور که از مطالعه 

این نوشتارها بر می آید آیت الله مرعشی دوران جوانی، همان آیت الله مرعشی دوران پختگی 

و کهنسالی است با همان نثر و قلم شیوا و اطلاعات گرانبهای تاریخی و رجالی و کتابشناسی.

کاش تدوین کنندگان محترم کتابهای عربی را از فارسی متمایز و آنها را بر حسب ترتیب 

الفبائی، مدوّن می ساختند.

دومین بخش کتاب، تقریظ های معظم له بر 78 کتاب – از جمله »نهج البلاغه منظوم« 

است   – تاریخ 1370 ق(  )به  انصاری  الاسلام حاج شیخ محمد علی  پدرم مرحوم حجت 

تبریزی  میرزا حسن غفاری  کتاب »کاوشهای علمی« مرحوم حاج  بر  تقریظ،  ترین  مفصل 

حاج  الله  آیت  مرحوم  اثناعشری«  »تفسیر  کتاب  بر  تقریظ،  ترین  قدیمی  و  صفحه(   9 )در 

سیدحسین اثنا عشری شاه عبدالعظیمی )در 1354 ق( است. )یعنی در 39 سالگی؛ مرحوم 

آیت الله مرعشی معظم له متولد: 1315 قمری است(.

پوشیده نیست که باید این کتابها نیز طبق حروف الفبا – با جدا سازی کتابهای عربی از 

کتابهای فارسی – چینش می شد.

سومین بخش کتاب ملاحظات و نظرات ایشان بر کتب مختلف )124 کتاب( است، که 

از دوران جوانی معظم له آغاز شده و تا پایان عمر شریفش ادامه یافته است. ملاحظات ایشان 

المقال  صفوة  المشکاة )1341(،  المنثور )1341(،  الدرّ  الانوار )1340(،  مشارق  بر کتب: 

)1342(، انساب سمعانی )1345( و الفلک السیّار )1349( حاصل ایام جوانی ایشان است 

)این کتابها نیز باید طبق حروف الفبا و با جداسازی کتابهای عربی از فارسی مرتب می شد(.

چهارمین و آخرین بخش کتاب، اشارات به کتب مختلف )581 کتاب( و مؤلفین آنهاست. 

الله میرزا علی علیاری  پیرامون »بهجة الآمال« و مؤلف آن آیت  گسترده ترین اشاره، بحث 

ی )439 – 446( می باشد.
ّ
)ص 421 – 425( و اشاره به »نزهة الجلیس« سید عباس مک

***

نکته: شایسته است کتابی در علم رجال و تراجم، بر پایه این سه جلد و جلد دوم کتاب 
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»المسلسلات« و کتاب »الاجازة الکبیرة« معظم له تدوین شده و همه اطلاعات، از مطاوی 

گاهی های کتابشناختی و نسب  این سه کتاب، استخراج گردد. خواندن این کتاب، افزون بر آ

با  و  شود  می  خواننده  عربی  قلم  و  ادبی  نثر  تقویت  باعث  تراجم،  و  رجال  علوم  و  شناسی 

استعارات و کنایات و فن تشبیه و تمثیل و علم بدیع آشنا خواهد شد.



تعریف العلوم الادبیة

شمس الدین محمد بن محمود آملی )وفات 753 ق(
به کوشش: مهدی بای  *1

چکیده
آملی  محمد  الدین  شمس  نوشتۀ  الفنون  نفائس  کتاب  از  گفتاری  شدۀ  تعریب  متن 

)متوفی 753 قمری( در این مقاله عرضه شده است. آملی در این رساله علوم ادبی رابه 

پانزده علم تقسیم می کند و در بارۀ آنها توضیح می دهد: خط، لغت، اشتقاق، صرف، 

نحو، معانی، بیان، بدیع، عروض، قوافی، تعریض، امثال، دواوین، انشاء، استیفاء. ذیل 

علم انشاء سی مورد از بایسته های این علم را بر می شمرد. 

کلید واژه
ـ 672 ق(  میانه اسلامی،  خواجه نصیرالدین طوسی )597  قرون  رده‌بندی علوم در 

و ناصرالدین بیضاوی )فـ 675 ق(،  شمس‌الدین محمّد آملی )فـ 753 ق( و نفائس 

الفنون فی عرائس العیون،  تعریف العلوم الأدبیه.

 مقدمه

رده‌بندی علم در تمدن اسلامی همواره مورد توجه فیلسوفان و دیگر اصحاب دانش بوده است. 

آثار متعددی در زمینه رده‌بندی علوم پدید آوردند.  فلاسفه‌ی مسلمان در قرون میانه اسلامی 

پژوهشگر در زمینه تراث پژوهی 	1

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی )ره(

سال بیست و سوم | شماره 90 | زمستان 1396
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رویکرد غالب بر فلسفه در قرون میانه اسلامی به پیدایش و ترویج کلام فلسفی انجامید. البته 

باید توجه داشت که همواره گروهی از دانشیان این اعصار به جنبه‌های فلسفی مایلتر بودند و در 

مقابل گروهی نیز به جنبه‌های کلامی توجه داشتند. خواجه نصیرالدین طوسی)597 ـ 672 ق( 

و ناصرالدین بیضاوی )فـ 685 ق( به عنوان نمایندگان این دو نگاه، یکی در قامت دفاع از فلسفه 

)در مقابل فخررازی )544؟ – 606 ق( و شهرستانی)479 - 548 ق(( و دیگری در قامت 

تثبیت نگاه‌های فخر رازی، در رأس این دو طیف قرار دارند. موضوع رده‌بندی علم توسط هر یک 

از ایشان مورد توجه قرار گرفت و اختلافات آنها در همین موضوع هم اکنون قابل رصد است. 

رده‌بندی علم در آثار طوسی)597 ـ 672 ق( یادآور سنّت ارسطویی ـ سینوی است که 

قبل از آن در أقسام الحکمة ابن سینا )370 ـ 428 ق( و غیره دیده می‌شد. امّا بیضاوی )فـ 

آنجا  از  پرداخته است.  این موضوع  به  ـ سینوی  ارسطویی  بیرون سنّت  نگاهی  از  685 ق( 

لذا می‌بایست همین  ـ فلسفی است،  بر دیدگاه علم‌شناسی منطقی  که رده‌بندی علم مبتنی 

تفاوت‌های نوپدید را نشان از تفاوت های بنیادی در دیدگاه‌های اساسی قلمداد نمود. به هر 

روی پس از طوسی)597 ـ 672 ق( و بیضاوی)فـ  685 ق( اتباع مدرسه‌های فکری این دو 

در خلال قرون میانه اسلامی همچنان به این مسئله پرداخته‌اند. 

و  دادند،   قرار  توجه  مورد  را  موضوع  این  مسیر  این  ادامه  در  اسلامی  فلسفه  نمایندگان 

گونه‌های مختلفی از نگارش‌ها را به آن اختصاص دادند. دانشنامه ‌‌نویسی یکی از گونه‌های 

اثر قطب‌الدین  الدباج  لغرّة  التاج  درّة  بود،  و دانشنامه‌هایی مانند  این اعصار  مورد توجه در 

شیرازی )فـ 715 ق( و نفائس الفنون في عرائس العیون اثر شمس الدین محمّد بن محمود 

آملی )فـ 753 ق( در این عصر پدید آمدند. 

آملی )فـ 753 ق( از پرورش ‌یافتگان حوزه علمی ـ فلسفی آذربایجان است. وی پس از 

فروپاشی حکومت ایلخانان بزرگ با مرگ ابوسعید )فـ 736/4/13 ق(، به شیراز که در آن زمان 

توسط آل‌اینجو اداره می‌شد مهاجرت کرد و مورد استقبال قرار گرفت. از همین رو می‌توان او 

را از زمینه‌سازان شکل‌گیری حوزه کلامی ـ فلسفی شیراز به شمار آورد. همچنین رابطه او و 

معاصران و اخلافش با تشیع از نکات بررسیدنی در تاریخ این حوزه کلامی ـ فلسفی می‌باشد.
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طرحواره آملی در رده‌بندی علوم ادبی تفاوت بارزی با طرحواره‌های پیش از او دارد، از 

همین رو می‌توان اثر سبک او را در نویسندگان پس از وی به راحتی ردیابی کرد. رساله پیش 

این طرحواره که می‌بایست در عصر قاجار  از  اقتباسات صورت گرفته  از  رو نمونه‌ای است 

صورت گرفته باشد.

العلوم الأدبیة آمده است،   رسالة فی تعریف  آن  این رساله در تمامی دستنوشت‌های  نام 

ف و زمان تألیف آن در دست نیست. هر چند قدیمترین دستنوشت این رساله 
ّ
امّا نامی از مؤل

)دستنوشت با رمز ع( تاریخ 1248 ق را نشان می‌دهد و در کنار مجموعه رسائلی از محمّد 

جعفر بن سیف‌الدین استرآبادی )۱۱۹۸ ـ ۱۲۶۳ ق( قرار دارد و می‌دانیم که وی به این قبیل 

العربیة  العلوم  قواعد  بیان  في  رسالة  و  العلوم  مدائن  و  است  بوده  مند  ادبی علاقه  مطالعات 

الأدبیة و المنطقیة را از روی همین علاقه نگاشته،  اما نمی‌توان به جزم این رساله را از آن وی 

دانست، و تاریخ تألیف آن را مشخص نمود، با توجه به اینکه دستنوشتهای نفائس الفنون بیشتر 

مربوط به قرن 11، 12، 13 ق است و نشانگر توجّهی خاص در این دورانها به این کتاب است و 

نگارش این رساله هم با توجّه به آخرین تاریخ نگارشی که از آن داریم میتواند مربوط به همین 

دورانها باشد. این رساله در حقیقت تعریب و تلخیصِ »مقاله اولیٰ در علوم ادبی«از کتاب 

 تحریر شده‌اند.
ً
نفائس الفنون  است که در آن پانزده علم ادبی نام برده و اجمالا

در نگاه آملی )فـ 753 ق( علوم ادبی از اتباع علوم فرعیه دینیه محسوب می‌شوند، وی پس 

از تقسیم علوم به حکمی و غیر حکمی، و غیرحکمی به دینی و غیر دینی راجع به اقسام علوم 

دینی چنین می‌نویسد:

»و علوم غير حكمى منقسم شود بدو قسم: دينى و غير دينى، و علوم دينى يا عقل‏ىاند يا 

م عقل بر نقل از عقلى گيرند و بعضى 
ّ

ب از هر دو و بعضى قسم اخير را بواسطه تقد
ّ
نقلى يا مرك

ب از ظنّى و غير ظنّى، ظنّى باشد، از نقلى. فى الجمله هر آنچه آن را بدليل 
ّ
بنابر آنكه، مرك

عقل اثبات توان كرد، خواه بنقل نيز اثبات آن توان كرد و خواه نه، آن را اصول دين خوانند، و هر 

آنچه اثبات او جز به نقل نتوان كرد فروع، و اصول دين را چهار قسم نهاده‏اند: اول معرفت ذات 

س. دوّم معرفت صفات او. سيّم معرفت افعال او. چهارم معرفت نبوت و 
ّ

باری تعالىٰ و تقد
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امامت و حكمت در آن، و فروع يا مقصودند يا تبع؛ مقصود را چهار قسم نهادند: علم كتاب،  

علم اخبار، علم اصول فقه، علم فروع فقه، و تبع يا آلات‏اند يا متمّمات و محسّنات، آلات 
همچو علوم ادبى، و متمّمات و محسنات همچو بقيه علوم شرعى و تصوف.« 1

وی در یک تقسیم ثانوی علوم را به اواخر و اوایل تقیسم میکند و در ترتیب کتابْ علوم 

م کرده است و در بیان ترتیب علوم اواخر و 
ّ

اواخر را به »جهت نسبت او با اهل اسلام‏« 2 مقد

جایگاه علوم ادبی در این کتاب میگوید:

»قسم اوّل از كتاب نفايس الفنون في عرايس العيون در علوم اواخر متضمّن هشتاد و پنج 

 بعضى از آن 
ّ

علم كه آن بر سى و شش فن نهاده شد، چنانچه بدان اشارت افتد هر چند در عد

در علوم اواخر نظر است، مرتب بر چهار مقاله است: 

علم  اشتقاق  علم  لغت،  علم  خط،  علم  فن:  پانزده  بر  مشتمل  ادبيات  در  اولى  مقاله 

تصريف، علم نحو، علم معانى، علم بيان، علم بديع، علم عروض، علم قوافى، علم قريض، 
علم شعر، علم دواوين، علم امثال، علم انشا، علم استيفا.« 3

شیوه‌ی کار و معرّفی دستنوشت‌ها
این رساله بر بنیاد چهار دستنوشت به گونه‌ای تلفیقی تصحیح شده است؛ این دستنوشت‌ها 

 شناسانده می‌شوند:
ً
ذیلا

1. دستنوشت مندرج در مجموعه‌ی 15227 کتابخانه‌ی بزرگ حضرت آیت‌اللّٰه مرعشی 

نجفی از برگ 2 ـ 4. خط: نستعلیق، بی نام کاتب،  تاریخ کتابت: 4 ربیع الأوّل 1248 ق / 

9 مرداد 1211 ش؛ نوع کاغذ: فرنگی،  حدود 40 سطر مورّب. 4 این دستنوشت با رمز »ع« 

ص شده است.
ّ

مشخ

شمس الدین محمّد بن محمود آملی )فـ 753 ه.ق(، نفائس الفنون فی عرائس العیون،  تصحیح و تحشیه‌ی میرزا  	1
ابوالحسن شعرانی )1320 ـ 1393 ه.ق( )ج 1 و 3( و تصحیح سیّد ابراهیم میانجی)ج 2(، تهران، 1383 ه.ش / 

1342 ه.ق.
همان، ج 1 ص 16. 	2
همان، ج 1 ص 16. 	3

این دستنوشت پیش از این در اینجا معرّفی شده است: فهرست کتابخانه بزرگ حضرت آیة الله العظمی مرعشی  	4
نجفی)گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی( سیّد محمود مرعشی با همکاری محمد حسین امینی. چاپ اول: قم، 

ستاره )1388 ه.ش / 1430 ه.ق( ج 38 ص 647.
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2. دستنوشت مندرج در مجموعه‌ی 2830 کتابخانه‌ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران 

از صفحه 270 ـ 274. خط: نستعلیق،  کاتب:عبدالصمد بن حسین بن محمّد شوشتری که 

ه اصفهان کتابت کرده است، تاریخ کتابت: 28 صفر 1281 ق / 10 مرداد 1243 
ّ

در مدرسه جد

ش؛ 17 سطر 9 ×14،  قطع: 16 ـ 21/5 نوع کاغذ: فرنگی، نوع جلد: مقوّا. این دستنوشت با 

رمز »دا 1« نشانه‌گذاری شده است.  1 - 2

از برگ  تهران  دانشگاه  اسناد  3. دستنوشت مندرج در مجموعه 6530 کتابخانه و مرکز 

540 ـ 549. خط: نسخ، کاتب: محمّدتقی بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی 

ب به جناب استرآبادی، دارای حواشی توضیحی و عباراتی بیشتر نسبت به سایر 
ّ

استرآبادی ملق

نسخ می‌باشد، ، تاریخ کتابت: دهه‌ی سوّم صفر 1357 ق / 1317 ش؛ 13 × 21، 17 سطر 9 

× 17،  کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج زرکوب ضربیّ مقوّایی، قطع: ربعی. این نسخه با رمز »دا 

2« نشانه‌گذاری شده است. 3

4. دستنوشت مندرج در مجموعه‌ی 167 مرکز احیاء میراث اسلامی از برگ 1 ـ 3. خط: 

این  متر.  سانتی   15/5  ×  11 اندازه:  برگ،   115 قهوه‌ای،  تیماج  جلد:  کاتب،  نام  بی  نسخ، 
دستنوشت با رمز »م« نشانه‌گذاری شده است. 4

فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  این دستنوشت پیش از این در اینجا معرّفی شده است:  	1
دانشگاه تهران.محمّد تقی دانش پژوه )فـ 1375 ه.ش(. مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.1340 ـ 1357 

ه.ش، ج 10 ص 1670.
در فهرستواره‌ دست‌نوشته‌های ایران )دنا( و در فهرستگان نسخه‌های خطّی ایران )فنخا( در گزارش این دستنوشت  	2
آمده است که در آن از 14 علم سخن می‌گوید در صورتی که در ابتدای نسخه تصریح شده که »فی تعریف العلوم 
الأدبیة و هی خمسة عشر« و در متن هم 15 علم ذکر شده است و همچنین این نگاشته را  بدون تاریخ ذکر کرده‌اند 
امّا در آخر نسخه تاریخ آن بیان شده است. نگر: فهرستواره دست‌نوشته‌های ایران )دنا(، مصطفی درایتی، مؤسّسه 
کوشش  به  )فنخا(،  ایران  خطّی  نسخه‌های  فهرستگان  نگر:  43؛  ـ   42 صص   3 ج   ، الجواد  پژوهشی  ـ  فرهنگی 

ی جمهوری اسلامی ایران، 1391 ه.ش.
ّ
مصطفی درایتی. چاپ اول: تهران، سازمان اسناد و کتابخانه مل

این دستنوشت پیش از این در اینجا معرّفی شده است: فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  	3
 1340 تهران. 1357.  دانشگاه  انتشارات و چاپ  )فـ 1375 ه.ش(. مؤسسه  دانشپژوه  تقی  تهران. محمّد  دانشگاه 

ه.ش. ج 16 ص 286.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  این دستنوشت پیش از این در اینجا معرّفی شده است:  	4
دانشگاه تهران. محمّد تقی دانش پژوه )فـ 1375 ه.ش(. مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 1357. 1340 
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رسالة فی تعریف العلوم الادبیة
الصلوة والسلام علی خیر  العالمین و  به نستعین؛ الحمدلله ربّ  الرحیم و  الرحمن  بسم الله 

خلقه محمّد و آله أجمعین.
أمّا بعد،  فهذه رسالة في تعریف العلوم الأدبیّة وهي خمسة عشر:

بمعرفة  الهجاء  بحروف  الألفاظ  تصویر  معرفة  عن  عبارة  وهو  الخطّ،  علم  الأوّل: 
الکیفیّة والترکیب والأحوال العارضة لها باعتبار الکتابة. وهو علم شریف کما قال ـ علیه 

السلام ـ: »علكيم بحسن الخطّ فإنهّ مفاتيح الرزق« ، 1 ونعم ما قال:
كفى قلم الكتّاب مجداً ورفعة             مدى الّدهر أنّ الله أقسم بالقلم 2 

الثاني: علم اللغة، وهو عبارة عن معرفة مدلولات الکلمات مطلقاً وکیفیّة أوضاعها. 
والغالب فیه البحث عن المعاني الإفرادیةّ المادّیةّ.

وفي الواضع أقوال أربعة، بل خمسة؛ قیل: هو الله ـ تعالی ـ وهو المحکّي عن الشیخ أبي 
أو  الوحي،   به علی  العلم  توقیفیّاً، لتوقّف  ویسمّٰ  وأتباعه   3 ]فـ324 ق[  الأشعري  الحسن 
إیجاد الحروف والأصوات في جسم یسمع الإنسان منه: »إنّ اللفظ الفلاني موضوع للمعنٰی 
الفلاني«،  أو خلق علم ضروريّ في واحد من أفراد الإنسان أو أکثر، لیعلم الوضع ویعلمّه. 
سْمَاء کلهّا« 4 إذ المراد اللغات؛ ومنها قوله تعالی: 

َ ْ
ولهم وجوه: منها قوله تعالی: »وعََلَّمَ آدَمَ ال

لیس  المراد  إذ   5 وانکُِم« 
ْ
وأل سِنتَِكُمْ 

ْ
ل
َ
أ وَاخْتِلَفُ  رضِْ 

َ ْ
وَال مَاوَاتِ  السَّ قُ 

ْ
خَل آياَتهِِ  »وَمِنْ 

ه.ش. ج 16 ص 286.
بن  ین 

ّ
الد شمس  بن  باقر  الإماميّة،محمّد  الأحاديث  شرح  في  السّماوية  الرّواشح  راجع:  موضوع؛  الحدیث  	1

بعة الأولی: قم، 1311 ق، ص 202؛ الموضوعات، رضي 
ّ

محمّدحسینی استرآبادی )میرداماد( )فـ 1041ه.ق(. الط
بعة 

ّ
الدين حسن بن محمد بن حسن بن حيدرالصغاني الحنفي )فـ 650ه.ق(، تحقیق نجم عبد الرّحمن خلف، الط

انیة: دمشق، دار المأمون للتّراث، )1405 ق(، ص40، ح 43.
ّ
الث

الکاتب  عبدالعزیز  بن  بن محمّد  یوسف  بن  بن حسین  بن محمّد  علیّ  الفتح  البستی،أبی  الفتح  أبی  دیوان  راجع:  	2
انیة: دمشق، دار الینابیع )2008 م(، ص 443.

ّ
بعة الث

ّ
افعی )فـ 400 ه.ق(، تحقیق شاکر العاشور، الط

ّ
البستیّ الش

بعة 
ّ

الط 1396ه.ق(،  )فـ  مشقي 
ّ

الد الزّركليّ  فارس  بن  علي  بن  محمّد  بن  محمود  بن  ين 
ّ

الد خير  الأعلام،  راجع:  	3
يين، )2002 م(، ج 4 ص 263.

ّ
الخامسة عشر: ]بیروت؟[، دار العلم للمل

البقرة )2(: 31. 	4
الرّوم )30(: 22. 	5
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لسّبب   2  
ً

اللغّات استعمال المراد  1 في نفس الألسنة، لعدم الإختلاف فیه، بل  الإختلاف 
في المسبّب؛ ومنها: أنهّ لایمکن الوضع لغیره تعالی إذ علی هذا تنبیه 3 کّل للآخر علی لغته 
إمّا أن یکون بتلک اللغة أو بغیرها، والأوّل یستلزم الدور والثانی التسلسل. وأجیب عن 
4 فالمعنی علمّ  المسمّیات، حیث قال: »عرضهم« لا عرضها،  المراد من الأسماء  بأنّ  الأوّل 
آدم فوائد الأشیاء، کالفرس للرکوب والبقر للزرع والبعیر للحمل ونحو ذلک، والمراد من 
الّتعلیم إلهام الإحتیاج إلی وضع الألفاظ للّدلالة علی المعانی؛ وعن الثاّني باحتمال کون المراد 
إقدار الّناس علی وضع اللغّات المختلفة؛ وعن الثاّلث بامکان التعلیم بالتردید بالقرائن کما 

في الأطفال. 
5 وأتباعه، ووجهه  الواضع هو الإنسان وهو المحکّي عن أبي هاشم )فـ 321 ق(  وقیل: 
علم  خلق  أو  الوحي  إلی   6 لأحتاج  توقیفیّاً  کان  بل  بالإصطلاح؛  یکن  لم  لو  الوضع  أنّ 
ضروريّ،  وکلاهما فاسدان؛ أمّا الأوّل فلإستلزامه بعث الرّسل علی اللغة ولیس کذلک، 
 بلِِسَانِ قَوْمِه{8 وأمّا الثاّني فلأنّ خلق 

َّ
نَا مِنْ رسَُولٍ إِل

ْ
رسَْل

َ
بل هو مؤخّر  7لقوله تعالی: }وَمَا أ

العلم الضروري في غیر العاقل بعید وفي العاقل یستلزم عدم کونه مکلفّاً.
 یلزم إرسال آدم إلی قومه 9 بلسانه ولیس 

ّ
وأجیب بأنّ الآیة غیر باقیة علی عمومها وإل

أن  سلمّنا لکن یجوز  آدم.  بعد  الأنبیاء  بعض  إلی  الوحي  10 کون  فیجوز  وحینئذ  کذلک 
کلیف بالمعرفة لامطلقاً.

ّ
یکون خلق العلم ضروریّاً 11 في عاقل وغایة ما في الباب سقوط الت

م: الآیه. 	1
دا 1: اختلاف. 	2

لاع.
ّ

م و دا 1: اط 	3
دا 2 )الحاشیة(: فإنّ المراد من الأسماء لو کان نفسها لزم أن یقول، »عرضها« لأنّها مؤنّثات غیر عاقلة و أمّا إذا کان  	4

المراد المسمّیات و هم عقلاء صحّ أن یقول: »عرضهم«.
مشقي )فـ 1396ه.ق(، ج 4 ص 7.

ّ
ين بن محمود بن محمّد بن علي بن فارسالزّركليّ الد

ّ
راجع:الأعلام، خير الد 	5

 لأحتاج .
ً
دا 1: أنّه لو لم یکن توقیفیّا 	6

ر.
ّ

دا 1: متأخ 	7
8 إبراهیم )14(: 4.

م: قوم. 	9
10 فی جمیع النسخ: لا یجوز ولکنّ الصحیح ما أثبتناه.

11 ع: الضروریّ.
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أن  یمکن  وماعداه  الحق  من  بالوضع  الإصطلاح  الّتنبیه علی  منه في  ما لابدّ  وقیل: 
یکون من الحق ویمکن أن یکون من الخلق،  وهو المحکّي عن أبي إسحاق )فـ 418 ق(  

1ومن یحذو حذوه؛ ووجهه یعلم ممّا سبق. 

وقیل: بالعکس.
وقیل: بالتوقّف لامکان الجمیع عقلًا وعدم ما یعین البعض 2، وهو المحکّي عن القاضي 

أبي بکر )فـ 403 ق( 3 - 4 ـ  وعلم الهدی )فـ 436 ق( 5 - 6 . 
وفائدة الوضع رفع احتیاج المحتاج إلی التفهیم والتفهّم. 7

أمثلة  إلی  الواحد  الأصل  کیفیّة تحویل  به  یعرف  علم  وهو  الإشتقاق،  علم  والثاّلث: 
مختلفة لمعان مقصودة.

والرابع: علم الصّف وهو علم یعرف به أحوال ذوات الکلمة صحّتاً واعتلالًا.
والخامس: علم الّنحو، وهو علم یعرف به أحوال أواخر الکلمة 8 إعراباً وبناءً.

والسّادس: علم المعاني وهو علم یعرف به خواصّ تراکیب کلمات البلغاء وما یتّصل 
به من الإستحسان وغیره،  لیؤمن من الخطاء في تطبیق الکلام لمقتضی الحال. والمراد من 
الخواصّ ما یتبادر من الکلام الصادر من البلیغ عند سماعه لا ما یلزمه ولو صدر من غیر 
البلیغ. 9 والمراد من الحال ما یکون داعیاً إلی التکلمّ. والمراد من مقتضی الحال علی وجه 

مشقي )فـ 1396 ق(، ج 1 ص 61.
ّ

ين بن محمود بن محمّد بن علي بن فارس الزّركليّ الد
ّ

راجع: الأعلام، خير الد 	1
فی غیر ع: الوضع. 	2

مشقي )فـ 1396 ق(، ص 6 ج 176.
ّ

ين بن محمود بن محمّد بن علي بن فارس الزّركليّ الد
ّ

راجع: الأعلام،خير الد 	3
راجع:التّقریب و الإرشاد، أبی بکر محمّد بن طیّب الباقلانی )فـ403 ق(. تقدیم، تحقیق و تعلیق عبد الحمید بن  	4

انیة: بیروت ـ لبنان، مؤسّسة الرّسالة، )1418 ق(، ج 1 ص 320.
ّ
بعة الث

ّ
علی أبو زنید، الط

یعة، السیّد محسن الأمین العاملی )فـ 1371ق(، بیروت، دار التّعارف للمطبوعات. )ت 1406 
ّ

راجع:الأعیان الش 	5
ق(،ج 8 صص 213 ـ 219.

الآمدی  الثعلبی  بن سالم  بن محمّد  أبي علي  بن  ين علي 
ّ

الد الحسن سيّد  أبو  فی أصول الأحکام،  راجع:الإحکام  	6
)فـ631 ق(، تحقیق عبد الرّزّاق عفیفی، بیروت ـ دمشق ـ لبنان، المکتب الإسلام. بی تا، ج 1 ص 74؛ المحصول، 
أبوعبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين فخر الدين الرّازي )فـ606 ق(، تحقیق طه جابر فیّاض العلوانی، 

الثة: بیروت، مؤسّسة الرّسالة. 1418ه.ق، ج 1 ص 181.
ّ
بعة الث

ّ
الط

دا 1: إلی الفهم. 	7

8 دا 1: أبنیّة الکلم.
دا 1: _ لا ما یلزمه و لو صدر من غیر البلیغ. 	9
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یوافق المقام،  کالتأکید في صورة الشدّة مثلًا. 1
السّابع: علم البیان، وهو ما یقتدر به علی إیراد معنی واحد بطرق مختلفة في الوضوح 

لیحتّرز عن ]الخطأ في[ تطبیق الکلام علی وجه یتمّ به المرام.
الثاّمن: علم البدیع، وهو علم یعرف به فصاحة التراکیب ویحترز عن الخطأ في التطبیق 
الإستماع  وعذب   2 النظام  وقریب  الفهم  إلی  قریباً  یکون  وجه  علی  الألفاظ  به  ویزیّن 

وعجیب الإبتداع. 
الّتاسع: علم العروض، وهو ما یعرف به أحوال بحور الأشعار وأوزانه. والمراد من البحر 
وزن مخصوص یحصل من أرکان مخصوصة 3، ومن الشعر کلام موزون یصدر عن قصد، 
ویسمّ بیتاً أیضاً لأنّ قوام بیوت أهل البادیة کان 4 بثلاثة أشیاء: الحبل والوتد وما یقوم 
عن  عبارة  والسّبب  والفاصلة؛  والوتد  السّبب  أشیاء:  بثلاثة  أیضاً  الشّعر  وقوام  بهما،  
 سبباً 

ّ
یسمّ سبباً خفیفاً کمن وإل الثاّني ساکناً  فإن کان   ،

ً
أوّلهما متحرّکا حرفین یکون 

 
ً
ثقیلًا، والوتد عبارة عن ثلاثة حروف یتحرّک إثنان منها ولابدّ من کون الأوّل متحرّکا
، نحو عَلنَ وإن 

ً
 یسمّ وتداً مجموعا

ً
لتعذّر الإبتداء بالسّاکن، فإن کان الثاّنی أیضاً متحرّکا

تُ؛ والفاصلة عبارة عن لفظ حاصل من 
َ

 یسمّ وتداً مفروقاً، نحو ل
ً
کان الثالث متحرّکا

سبب ثقیل وضعیف 5 أو من السبب الثقیل والوتد المجموع والأوّل یسمّ فاصلة صغری، 

 
ً
لا

َ
ث هُم مَّ

َ
رِبْ ل

ْ
ما إزداد مخاطبه إنکارا کما فی آیات أوائل سورة یس یعنی: وَ اض

ّ
 کل

َ
 أن یزداد إصرارا

ّ
م لابد

ّ
دا 2: + لأنّ المتکل 	1

ون‏ )14( 
ُ
رْسَل م مُّ

ُ
يْك

َ
ا إِل  إِنَّ

ْ
وا

ُ
ال

َ
ق

َ
الِثٍ ف

َ
زْنَا بِث عَزَّ

َ
بُوهُمَا ف

َّ
ذ

َ
ك

َ
نَيْنِ ف

ْ
يْهِمُ اث

َ
نَا إِل

ْ
رْسَل

َ
 أ

ْ
ونَ  )13( إِذ

ُ
مُرْسَل

ْ
 جَاءَهَا ال

ْ
رْيَةِ إِذ

َ
ق

ْ
صْحَابَ ال

َ
أ

ونَ)16( 
ُ
مُرْسَل

َ
مْ ل

ُ
يْك

َ
ا إِل مُ إِنَّ

َ
نَا يَعْل  رَبُّ

ْ
وا

ُ
ال

َ
ذِبُونَ)15( ق

ْ
ك

َ
 ت

َّ
نتُمْ إِل

َ
ىْءٍ إِنْ أ

َ
حْمَانُ مِن ش  الرَّ

َ
نزَل

َ
نَا وَ مَا أ

ُ
ل

ْ
ث رٌ مِّ

َ
 بَش

َّ
نتُمْ إِل

َ
 مَا أ

ْ
وا

ُ
ال

َ
ق

ون( فأتیٰ بالجملة الإسمیّة 
ُ
رْسَل م مُّ

ُ
يْك

َ
ا إِل  )إِنَّ

ً
نَيْنِ( فأتی بالجملة الفعلیّة بلا تأکید و ثانیا

ْ
يْهِمُ اث

َ
نَا إِل

ْ
رْسَل

َ
 )أ

ً
حیث قال أوّلا

سَم و إنّ و اللام.
َ

دة بالق
ّ
ونَ( فأتی بالجملة الإسمیّة مؤک

ُ
مُرْسَل

َ
مْ ل

ُ
يْك

َ
ا إِل مُ إِنَّ

َ
نَا يَعْل  )رَبُّ

ً
دة بتأکید واحد و ثالثا

ّ
مؤک

عرائس  فی  الفنون  نفائس  راجع:  الأرجح.  هو  هذا  و  النظام«  »غریب  النفائس  فی  ذکر  ولکن  النسخ  فی  ذکر  کذا  	2
ق و مصحح أبوالحسن شعرانی، تهران، اسلامیه، 

ّ
العیون، شمس الدین محمّد بن محمود آملی )فـ753  ق(، محق

)1381 ه.ش(، ج 1 ص 102.
دا 1: یحصل به أرکان مخصوصة. 	3

دا 1 و دا 2: ـ کان. 	4
فی جمیع النسخ: »من سبب ثقیل أو ضعیف« ولکن الصحیح ما ذکر فی النفائس بأنّ الفاصلة حاصلة من سبب ثقیل  	5
و خفیف. راجع: نفائس الفنون فی عرائس العیون، شمس الدین محمّد بن محمود آملی )فـ753  ق(، ج 1 ص 131.
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نحو فَعِلنُ، والثاّني کبری، نحو فَعِلتَُ.
و یسمّ الرکن الأوّل من المصراع الأوّل صدراً والآخر منه عروضاً،  والرّکن الأوّل من 
المصراع الثاّني ابتداءً والآخر منه ضرباً. ویعتبر في الّتقطیع 1 بالحروف الملفوظ لا المکتوب.
العاشر: علم القوافي، وهو 2 ما یعرف به أحوال قافیة الأشعار. والقافیة عند الأخفش 
)فـ 215 ق( ـ علی ما حکی عنه ـ عبارة عن الکلمة الأخیرة من البیت،  وعن الخلیل )فـ 
ي یتکرّر به الشّعر. 3 وأورد 

ّ
170 ق( والقطرب )فـ 206 ق( أنهّا عبارة عن الحرف الرَويِّ ال

باستلزامه عدم لزوم تکرار عدا الرَويِّ،  وعن أبي الحسن محمّد بن الحسن 4 أنهّا عبارة من 
حروف وحرکات تکون إعادتها في الأبیات لازمة.

الحادي عشر: علم التقریض، ویسمّ قَرَض الشعر وهو ما یعرف به کیفیّة إنشاء الشعر 
ومواقعه، وأوّل من أنشأ الأشعار الفارسیّة بهرام کور عند الصّباوة حین کان عند نعمان 
بن منذر، ملک یمن وزوجّه ببنته؛ 5 وأوّل من أنشأ الأشعار العربیّة ـ علی ما حکی ـ یعرب 
بن قحطان، 6 وقیل کاتب هود علیه السلام 7 وقیل آدم علیه السلام في مرثیّة هابیل عند 

قتل قابیل له.
الثاّني عشر: علم الأمثال، وهو علم یعرف به الأقوال السائرة التّي تقال عند ظهور الحادثة 
]إمّا[ 8 لتمثیل حال بحال أو لغرابتها کقولهم: »تسَْمَعَ بالمُعَيدِْيِّ خَيٌْ من أنْ ترَاه‏« و»توبةُ الجاني 
إعتِذارهُ« وکقولهم: »مضی ما مضی« و»في الصَيفِْ ضَيَّعْتِ اللَّبَ‏« وقولهم: »النُصْحُ بين المَلَِ 

دا 1: بالتقطیع. 	1
دا 1: + علم. 	2

لاأقف علی قول الخلیل )فـ 170 ق( و القطرب )فـ 206 ق(. 	3
ها، وفی المطبوعة من النفائس أبی الحسن محمّد بن کیسان، ثمّ انّا راجعنا کتاب تلقیب القوافی 

ّ
کذا فی النسخ کل 	4

لابن کیسان فلم یوجد فیه هذا القول. راجع: جرزة الحاطب و تحفة الطالب )هو یشتمل علی مجموع رسائل منهم: 
تلقیب القوافی و تلقیب حرکاتها لـ أبی الحسن محمّد بن أحمد بن ابراهیم بن کیسان )فـ 299 ق(، تحقیق ویلیام 

رایت، لیدن 1859 م / 1257 ه.ق.
دا 2: + حیث قال: منم آن بهرام کور/ منم آن شیر یله/ نام من بهرام کور/ کنیتم بوجبله. 	5

راجع:الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمّد بن علي بن فارس الزركليّ الدمشقي )فـ1396 ق(، ج 8 ص 192. 	6
و هو جلجان بن أدهم کما ذکر فی النفائس الفنون فی عرائس العیون، شمس الدین محمّد بن محمود آملی )فـ753  	7

ق(، ج 1 ص 168.
فی جمیع النسخ )أو( ولکنّ الصحیح ما أثبتناه. 	8
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تَقْرِيع‏« و»وعدُ الكَريم ألزَمُ من دَينِ الغَريم‏« و»لا تأَكُل خبزكَ على مائدةِ غيرك‏«.
الثالث عشر: الّدواوین، وهو مایعرف به الأشعار المدوّنة والتراکیب المصنوعة والإعراب 
والبناء وسائر الرّموز والإشارة وعموم اللطّائف والمناسبات کالعلم بالمناجات المنسوبة إلی 

أمیرالمؤمنین علیه السلام: 
تَ تُعْطِي مَنْ تشََاء وَتَمْنَعُ 1

ْ
عُلَ        تَبَارَك

ْ
مَجْدِ وَال

ْ
وُد وَال

ْ
مَْدُ ياَ ذَا ال

ْ
لكََ ال

والعلم بالأشعار الواردة في المدائح ونحوها.
الرابع عشر: علم الإنشاء وهو ما یعرف به کیفیّة إخبار الغائب بما في الضّمیر 2 علی 
3 بعبارات مقبولة ومراعات أمور معهودة في الکتب حتی یحصل به تزیین  وجه الّتحریم 

الکلام ولابدّ فیه من أمور:
علی  التّیین  لتوفیق  البلغاء  تراکیب  وأنحاء  والأمثال  والأشعار  اللغّات  معرفة  الأوّل: 

الّتمثیل والإستعارات. 
الثاني: معرفة کیفیّة قطع الأقلام ونحتها. 4

الثالث: أن یبتدأ في المکتوب بإسم الله تعالی.
الرّابع: تقلیل إخفاء الحروف کما نقل إنّ عاملًا من عمّال عمر 5کتب إلیه کتابة أخفی 
لم یصلح لتولیة أمور  السّین في بسم الله، فأعزله عمر وقال: »من خان في بسم الله  فیها 

المسلمین«. 6
الخامس: تسویة السطور، خصوصاً في الأوائل.

السّادس: تکثیر البیاض قبل الکتابة وجعل القرطاس کبیراً والخطّ جلیّاً ونحو ذلک 

شرح دیوان منسوب به أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب، قاضی کمال الدین میرحسین بن معین الدین میبدی یزدی  	1
)فـ 909 ق(، مقدمه و تصحیح حسن رحمانی و سید ابراهیم اشک شیرین، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب 

)1390 ه.ش ـ 1432 ه.ق(، ص 262.
دا 1: عمّا فی الضمیر. 	2

کذا ذکر فی جمیع النسخ و لکنّ الصحیح ـ علی الظاهر ـ »التحریر«. راجع: نفائس الفنون فی عرائس العیون، شمس  	3
الدین محمّد بن محمود آملی )فـ753 ق(، ج 1 ص 275.

دا 1 و دا 2: _ و نحتها. 	4
دا 1: + علیه اللعنة. 	5

نقل هذه الحکایة فی المصادر بصورة أخریٰ. راجع: أدب الکتّاب، أبو بكر محمد بن يحىي الصولی )فـ335 ق(،  	6
قه و  صحّحه محمد بهجة الأثري و محمود شكري الآلوسي‏، بغداد ـ قاهرة، المكتبة العربية ـ المطبعة السلفية، 

ّ
حق

1341 ق، ص 35.
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إن کان المکتوب إلیه أعلی مرتبة من الکاتب.
 یحمل علی جهل الکاتب.

ّ
السّابع: ذکر الألقاب والأدعیة اللائقة بحال المکتوب إلیه،  لئل

الثاّمن: جعل آخر السطر مائلًا إلی الفوق أو مساویاً لما فوقه، خروجاً عن طریقة الیهود.
الّتاسع: إیراد أدعیة کثیرة مناسبة للمقام.

العاشر: ترک الّتکرار في الألفاظ.
الحادي عشر: الإجتناب عن الکلمات الرکیکة.

إعتقاد  الترقّ في  والوسط والإنتهاء لیحصل  الإبتداء  المناسبة بین  الثاّني عشر: رعایة 
القاري إلی الوصول إلی التمام.

الثاّلث عشر: الإجتناب عن الألفاظ المشترکة بین المدح والّذم والموهمة للّذم.
الرّابع عشر: مراعات رسم الخطّ.

الخامس عشر: الإجتناب عن وضع النقط 1 والإعراب الکثیرة علی الخطّ.
السّادس عشر: أن لایکتب علی ظهر المکتوب إلی الأعلی.

السّابع عشر: تعیین مدّة الّتاریخ،  إذا کان المکتوب الی البعید مسافةً.
الثاّمن عشر: ملاحظة المکتوب بعد الفراغ من الکتابة،  لتصحیح ما سقط سهواً.

الّتاسع عشر: أن لایجعل القلم عند الحکّ 2 والإصلاح في الفم؛ فقد روي عن الّنبي 
صلّ الله علیه وآله أنهّ قال: ضع القلم علی أذنیک فإنهّ أذکر للمالٍ.  3 - 4 

العشرون: ثبت أسامي الأکابر والأعاظم علی الفوق جانب الیمنٰی 5 وترک بیاض ما في 
موضع ذکر 6 إسمه.

الحادي والعشرون: الإجتناب عن السبّ 7 لتعذّر الإعذار بعده.

دا 1: اللفظ. 	1
.

ّ
دا 2: _ الحک 	2

دا 2. الحال. 	3
قه و صحّحه يوسف علي 

ّ
الدينوری )فـ267 ق(، حق قتيبة  ه بن مسلم بن 

ّ
الل عیون الاخبار، ‏أبو محمّد عبد  راجع:  	4

طويل‏، بیروت، دارالکتب العلمیّة، 1418 ه.ق، ج 1 ص 102. ثبت فی هنا »فإنّه أذکر للمملی به«.
م: یمین. 	5

دا 1. _ ذکر. 	6
نفائس الفنون فی عرائس العیون، آملی، شمس  ذکر فی جمیع النسخ »السبب« ولکنّ الصحیح »السبّ«. راجع:  	7

الدین محمّد بن محمود )فـ753 ق(، ج 1 ص 278.
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الثاّني والعشرون: رشّ التّاب علی الکتابة فإنهّ أنجح للحاجة کما في الحدیث. 1
الثاّلث والعشرون: ختم المکتوب.

الرابع والعشرون: کتابة العنوان لیعلم المکتوب إلیه.
بیده کما  المکتوب علی الأرض لیحمل الحامل، لا إعطائه  الخامس والعشرون: وضع 
روی عن الّنبي صلّ الله علیه وآله أنهّ فعل کذلک فیما کتبه إلی الّنجاشي فأسلم ولم یفعل 

کذلک فیما أرسله إلی پرویز، فلمّا وصل إلیه، قدّه وألقاه ولم یلتفت إلیه.
السّادس والعشرون: تحقیر نفسه عند تعظیم المکتوب إلیه.

فیه  یحسن  موضع  في   
ّ

إل الحاضر  إلی  الغائب  من  یلتفت  لا  أن  والعشرون:  السّابع 
الإلتفات.

ویشبه  المنحوسة  النظرات  من  الربیع  لأنّ  المکتوب  لایربّع  أن  والعشرون:  الثامن 
المکتوب بالّنعش.

التاسع والعشرون: أن لا یصّرح بإسم النسّاء مهما أمکن ولا یظهر الإشتیاق إلیهنّ.
في  المبالغة  ترک  وکذا  السلاطین  إلی  الکتابة  کان  إذا  الإشتیاق  ذکر  ترک  الثلاثون: 

الإستعارات والعبارات.
الدخل  ]ضبط[  کیفیّة  بها  یعرف  بقواعد  علم  وهو  الإستیفاء،  علم  عشر:  الخامس 
السلام  علیه  المؤمنین  أمیر  أنّ  روي  وقد  المحاسبات.  وکمّیة  الملوک  أموال  في   2 والخرج 
هُورِ عِندَْ الِله اثْناَ عَشََ شَهْرًا« 3 لعمّال البصرة،   ةَ الشُّ إستخرج تلک القواعد من آیة »إِنَّ عِدَّ

حذراً من وقوع الغفلة في أموال الفقراء والمساکین.
وقانا الله عن الغفلة في أمر الّدین.

***

الجامع الکبیر )سنن الترمذی(، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذي)فـ279ق(، ج  	1
4 ص 363.

فی جمیع النسخ »کیفیّة الضبط و الدخل و الخرج« و بطلان العبارة واضح. 	2
التوبة )9( : 36. 	3
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1. الإحکام في أصول الأحکام، أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمّد الثعلبي الآمدي 

)ف 631ق(، تحقیق عبد الرّزّاق عفیفی، بیروت ـ دمشق، المکتب الإسلام. بی تا. ج 4.

قه وصحّحه محمد 
ّ

2. أدب الکتّاب، أبو بكر محمد بن يحىي الصولی)ف 335 ق(، حق

السلفية،   المطبعة  ـ  العربية  المكتبة  قاهرة،  ـ  بهجة الأثري ومحمود شكري الآلوسي‏، بغداد 

1341 ق.

بعة 
ّ

الط مشقي )ف 1396ق(، 
ّ

الد الزّركليّ  ين بن محمود بن محمّد 
ّ

الد الأعلام، خير   .3

يين، 2002 م. ج 8.
ّ

الخامسة عشر: ]بیروت؟[، دار العلم للمل

التّعارف  دار  بیروت،  ق(،   1371 )ف  العاملي  الأمین  محسن  السیّد  یعة، 
ّ

الش أعیان   .4

للمطبوعات، 1406 ق، ج 11.

5. التّقریب والإرشاد )الصّغیر(، أبي بکر محمّد بن طیّب )ف 403 ق(، تقدیم، تحقیق،  تعلیق: 

انیة: بیروت ـ لبنان،  مؤسّسة الرّسالة، 1418 ق، ج 3.
ّ
بعة الث

ّ
عبد الحمید بن علی أبو زنید، الط

6. الجامع الکبیر )سنن الترمذی(، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي )ف 279 ق(،  

تحقیق بشار عواد معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامی، 1998 م.

7. جرزة الحاطب وتحفة الطالب، أبو الحسن محمّد بن أحمد بن ابراهیم بن کیسان )ف 

299 ق(، تحقیق ویلیام رایت، لیدن 1859 م / 1257 ق.

افعی 
ّ

8. دیوان أبي الفتح البستيّ،  أبو الفتح علیّ بن محمّد بن الحسین الکاتب البستیّ الش

انیة: دمشق، دار الینابیع، 2008 م.
ّ
بعة الث

ّ
)ف 400 ق(، تحقیق شاکر العاشور، الط

ین بن محمّد 
ّ

9. الرّواشح السّماويّة في شرح الأحاديث الإماميّة، محمّد باقر بن شمس الد

بعة الأولی: قم،  1311 ق.
ّ

حسینی استرآبادی )میرداماد( )ف 1041 ق(، الط

الدین  کمال‌  قاضی  )ع(،  طالب  أبی  بن  علی  أمیرالمؤمنین  به  منسوب  دیوان  شرح   .10

میرحسین بن معین الدین میبدی یزدی )ف 909 ق(، مقدمه و تصحیح حسن رحمانی و سید 

ابراهیم اشک شیرین، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1390 ش / 1432 ق.

قه 
ّ

ه بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ف  267 ق(، حق
ّ
11. عیون الاخبار، ‏أبو محمّد عبد الل

منابع
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وصحّحه يوسف علي طويل‏، بیروت، دارالکتب العلمیّة، 1418 ق.

12. فهرستواره دست‌نوشته‌های ایران )دنا(، به کوشش مصطفی درایتی، چاپ اوّل: تهران،  

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1389 ش.

اول:  درایتی، چاپ  به کوشش مصطفی  )فنخا(،  ایران  نسخه‌های خطّی  فهرستگان   .13

ی جمهوری اسلامی ایران، 1391 ش.
ّ
تهران، سازمان اسناد و کتابخانه مل

محمود  سید  نجفی،  مرعشی  العظمی  الله  آیة  حضرت  بزرگ  کتابخانه  فهرست   .14

مرعشی، با همکاری محمّد حسین امینی، چاپ اول: قم، ستاره، 1388 ش / 1430 ق.

15. فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی، سید احمد حسینی اشکوری،  

چاپ اوّل: قم، ستاره، 1377 ش/ 1419 ق.

16. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، محمد تقی 

دانش‌ پژوه )ف  1375 ش(، مؤسّسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1340 / 1357 ش.

العزّة  الحسن سعید بن مسعدة الأخفش )ف 215 ق(، تحقیق:  أبو  القوافي،  کتاب   .17

قافة والسّیاحة والإرشاد القومي(.  
ّ
حسن، مطبوعات مدیریّة إحیاء التّراث القدیم )وزارة الث

18. المحصول،  فخر الدین أبوعبد الله محمّد بن عمر الرّازي )ف 606 ق(، تحقیق: طه 

الثة: بی م،  مؤسّسة الرّسالة، 1418 ق، ج 6.
ّ
بعة الث

ّ
جابر فیّاض العلواني، الط

19. الموضوعات، رضي الدين الحسن بن محمد الصغاني الحنفي )ف 650 ق(، تحقیق 

انیة: دمشق، دار المأمون للتّراث، 1405 ق.
ّ
بعة الث

ّ
نجم عبد الرّحمن خلف، الط





رساله در بیان حدیث »یملأ  الأرض قسطاً و عدلاً...«
تحقیق و مقدمه:
احمد رنجبری حیدرباغی 1*

چکیده
ف 

ّ
نگارنده متن رساله ای خطی شیعی فارسی در بارۀ امام مهدی علیه السلام را که مؤل

کید می کند که توقیت، یعنی تعیین زمان ظهور  آن ناشناخته است، آورده است. وی تأ

به  نیست. مؤلف رساله همچنین دیدگاه های عرفانی  السلام ممکن  امام مهدی علیه 

ویژه دیدگاه های ابن عربی را نقد می کند. 

کلیدواژه
امام مهدی عجل الله فرجه؛ حدیث »یملأ الأرض قسطا و عدلا«؛ ظهور امام مهدی - 

توقیت؛ دیدگاه های ابن عربی - نقد و بررسی.

درآمد

ه 
ّ
ناشناخته در کتابخانه آيت ‌الل از نويسنده‌ای  نسخه خطی رساله‌ مورد بحث، در هفت برگ 

مرعشی نجفی )ره( به شماره »12308/3« نگهداری می‌شود. 2 نامی برای این رساله در نسخه 

دیده نمیشود، ولیکن عنوان اين رساله توسط فهرستنگار محترم »تکليف زمان غيبت حضرت 

دانشجوی دکتری و پژوهشگر در مطالعات مهدوی و تصحیح متون خطی 	1*
فهرست نسخه های خطی کتابخانه آيت الله مرعشي، ج 31، ص 180. 	2

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی )ره(

سال بیست و سوم | شماره 90 | زمستان 1396
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له عليه(« تعيين شده که هيچ تناسبی با محتوای آن ندارد. این  رساله ضمن 
ّ
مهدی )صلوات ال

مجموعه‌ای حاوی دو اثر: »مجاهدات یا مجاهدت« و »الردّ علی اظهار الحق« از علامه محمد 

باقر بهاری همدانی )متوفی 1333 ق(، کتابت شده است. این دو رساله بنابر نوشته فهرستنگار به 

خط مؤلف بوده و رساله مورد تحقیق ما توسط  کاتبی دیگر کتابت گردیده است. 

محتوای این رساله از آن جهت اهمیت دارد که مؤلف به صورت ویژه و در عین حال به 

اختصار به تبیین حدیث »پر شدن زمین از ظلم« پرداخته و زوایای مختلف مدلول این حدیث 

را کاویده است. نویسنده در این رساله کوتاه، برداشت شخص یا گروهی را که این دسته از 

احادیث را دستمایه توقیت و تعیین زمان ظهور امام مهدی )ع( قرار داده اند، را به نقد کشیده 

و طی چندین استدلال این برداشتها را نادرست خوانده است. رساله حاضر در جهت تبیین 

احادیث فراگير شدن ظلم و ستم در جهان قبل از ظهور، مفید است. روش بحث نویسنده، 

شیوه استدلال و نیز نتایج به دست آمده در این رساله، به رویکرد علامه بهاری همدانی در 

رساله قامعة اللجاج  شبیه بوده، و قابلیت بررسی بیشتر را دارد. 1 قلم و سبک نویسنده چندان 

شیوا و رسا نیست و خواننده گاهی در فهم مراد مؤلف با دشواری و سختی مواجه میشود.

...« آغاز می‌شود و پس از آن 
ً
 و عدلا

ً
این رساله با شرح و بیان حدیث »یملأ الارض قسطا

نویسنده، تعیین زمان ظهور امام مهدی)ع( بر اساس این دسته از روایات را غیر ممکن میداند. وی 

در استدلال خود چنین مینویسد: »پس دانستنِ وقت ظهور آن حضرت بنابراین حدیث شریف، 

موقوف است بر دانستن تمام رفتارهای اهل زمین و دانستن اینکه تمام آنها به خلاف رضای خدا و 

داخل در عنوان جور و ظلم است و عدل و قسطی در میان آنها یافت نمی‌شود و یا از کثرت کمی 

ه بشر و خلق روی زمین برای ماها حاصل 
ّ
به حکم نابود است و معلوم است که علم به اعمال کاف

نیست و نخواهد شد و اگر اعمال این روزۀ تمام اهل زمین مستور شد، اعمال زمان آینده آنها به 

ت عظمته( و 
ّ
طریق اولی مجهولِ خلق و عِلمش منحصر به حضرتِ عالم ‌السرائر و العواقب )جل

نشان دادۀ اوست و از همین‌ جهت است که ظهور این بزرگوار قابل توقیت نیست.«

برای اطلاع بیشتر به دو مقاله زیر رجوع کنید: »رساله »قامعة اللجاج« از: علامه بهاری همدانی )م 1333 ق(«،  	1
میراث شهاب، تابستان و پاییز 1395، ش 84 و 85، ص 467 ـ 495( و »توقیت از دیدگاه علامه بهاری همدانی 

بر پایه رساله قامعة اللجاج«، پژوهشهای مهدوی، بهار 1395 ، ش 16 ، ص 5 ـ 30.
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علاوه بر این مؤلف با استناد به روایاتی که ظهور را تشبیه روز قیامت کرده اند، بار دیگر دانستن 

ل از امام صادق )ع(، تعیین کننده زمان 
ّ

زمان ظهور را ناممکن می‌شمارد و با تکیه بر حدیث مفض

عی اطلاع از سرّ خداوندی دانسته، توقیت گران را دروغگو به شمار می آورد.
ّ

ظهور را مد

وی در بخشی از این رساله در مورد تعیین وقت »اجمالی« و »تفصیلی« توسط اهل بیت 

)علیهم السلام( مینویسد: »و این قبیل تحدید هم در شرع واقع نگردیده و حدیث مجمل هم 

ه علیهم اجمعین( نمود 
ّ
کارخور نیست و علم او را باید موکول به اهل‌بیت طهارت )صلوات الل

لال و اِضلال است«. مؤلف ناشناخته ما معتقد است تعیین »اجمالی« 
َ

و ظنّ و تخمین، ض

وقت بر اساس روایات پر شدن زمین از ظلم، مستلزم آن است که شخص توقیت گر عالم به 

اعمال تمام مردمان در حال و مآل باشد، در حالی که انسان چنین علم و دانشی ندارد. وی 

معتقد است ائمه )علیهم السلام( با وجود علومی و القائاتی که خداوند برای آنها قرار داده، از 

چنین علمی برخوردار نیستند و چنین علمی را اظهار نکرده اند. این در حالی است که برخی 

از مردمان با ادعای دانستن وقت ظهور، خود را برتر از ائمه میدانند. 

به  علم  اولی  به طریق  نباشد،  میسّر  »اجمالی«  وقت  به  علم  اگر  مینویسد  ادامه  در  وی 

وقت ظهور به صورت »تفصیلی« امکان پذیر نخواهد بود. در این رساله مؤلف انگیزه توقیت 

کنندگان از طرح چنین مباحث »بی‌مغز عوام ‌فریب« را، اقبال عوام به خود می داند. وی ضمن 

انتقاد از کسانی که دست به توقیت زده‌اند، چنین مینویسد: »و به نظر خیلی قریب می‌آید که 

بخواهند عوام ]را[ گمراه نمایند و بدانند که اگر از این حرف‌های بی‌مغزِ عوام‌فریب نگویند، 

عوام اقبال نمی‌نمایند و این قبیل سخنان را وسیله اضلال قرار داده باشند«. 

به تمجید کنندگان  انتقاد شدیدی نسبت  و تصوف است. وی  از مخالفان عرفان  مؤلف 

اضلال  و  ضلال  را  صوفیان  و  عارفان  این  از  تمجید  کرده،  صوفیه  و  عربی  ابن  الدین  محی 

میداند. به همین قرینه میتوان ادعا کرد که توقیت گر/ توقیت ‌گران احتمالی مورد انتقاد در این 

رساله، فردی صوفی و یا عارف یا دوستدار عرفان و تصوف بوده باشد.

ب هم از 
ّ

علامت یا شرط بودن »پُر شدن زمین از ظلم«، و نیز ظهور بلافصل یا بلا تعق

دیگر مباحث مطرح شده در این رساله کوتاه است.
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متن رساله 
آله  و  محمد  علی  والصلوة  العالمین  ربّ  لله  الحمد  الرحیم؛  الرحمن  الله  بسم  پ[   93[

الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین.
حضرت  حقّ  در  م( 

ّ
سل و  آله  و  علیه  ه 

ّ
الل ی 

ّ
)صل الانبیاء  خاتم  حضرت  چون  بعد؛  و 

ه تعالی فرجه( فرموده است:
ّ
خاتم‌الاصیاء، صاحب‌الزمان )عجّل الل

یملأ الأرض قسطاً و عدلًا بعد ما ملأت ظلماً و جوراً. 1
و مفادش آنکه حضرت صاحب ‌الزمان زمین را پُر از قسط و عدل بنماید بعد از آنکه پُر 

از طریق  متواتر معنوی  که  فرموده رسول خدا  این  از  و  و جور.  از ظلم  باشد  گردانیده شده 

شیعه و سنّی و یقینی ‌الصدور از آن جناب است، معلوم می‌شود که ظهور آن جناب پیش از 

باید این فقره پُری از ظلم و جور،  پُر گردیدن زمین از ظلم و جور واقع شدنی نیست؛ اول 

فرزند  دوازدهم،  امام  ولی ‌عصر،  نور جمال  به  آن چشم شیعیان  از  کرده شود، پس  حاصل 

حضرت عسکری )ارواح العالمین له الفداء( روشن گردد و پیش از حاصل شدن این فقره، 

همانا باید ]94 ر[ در انتظار مانده با اقرار صادقانه به وجود اقدسش ـ که محض ایمان است 

و باعث ادراک آن جناب است ـ. و اگر صاحبش را مرگ دریابد پیش از ظهور آن جناب، در 

وقت ظهورش از قبر مبعوث خواهد گردید؛ چنانچه در حدیث سلمان است و پس از اینکه 

م( است سلمان می‌فرمود: »باک ندارد که چه وقت مرگ 
ّ
ه علیه و آله و سل

ّ
ی الل

ّ
از پیغمبر )صل

او را دریابد«. 2

كمال الدين و تمام النعمة، ج ‏2، ص 377؛ كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر‏، ص 280؛ بحار الأنوار،  	1
ج ‏51، ص 156.
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ر 
ّ

و در احادیث دیگر فرموده‌اند همچه کسی ضرر نمی‌رساند این امر پیش شود یا متأخ

گردد یعنی برای او یکسان است 1 و بالجمله با ایمانِ راستی، تمام همّ خود را مصروف به عمل 

پیغمبر  نمودن  یاری  و  آن جناب  در رکاب  اجر جهادکنندگان  تا  نمایند  الهیّه خود  احکام  به 

م( را دریابند بلکه اعمال چنین کسی در دولت ظالمین به مقتضای 
ّ
ه علیه و آله و سل

ّ
ی الل

ّ
)صل

ه علیهم أجمعین( افضل است از عمل در زمان ظهور آن بزرگوار؛ 
ّ
اخبار ائمه اطهار )سلام الل

چنانچه آسیه، عیال فرعون در خانه او عبادت خدا نمود و به درجاتی رسید.

]معنی حدیث »ملأت ظلماً و جوراً«[
و باید دانست که هر آنچه واجب یا مستحب یا مباح باشد مصداق ظلم و جور نمی‌گردد و 

عدل ]و[ قسط است و موافق رضای خداست؛ چنانچه هر چه حرام است مصداق عدل و 

قسط نخواهد بود ]و[ یقینا ظلم و جور است و نمی‌شود که موافق رضای خدا باشد؛ بلکه 

 نَرِدُ وَ 
ُ

ا يَرِدُ حَيْث هِ مِنَّ
َّ
هُوَ وَ الل

َ
هِمْ ف وِّ

ُ
أ مِنْ عَد بَرَّ

َ
هُمْ وَ ت ى وَلِيَّ

َ
ى بِهِمْ وَ وَال

َ
تَد

ْ
تِهِمْ وَ اق

َ
هُمْ حَقَّ مَعْرِف

َ
مَانُ مَنْ عَرَف

ْ
: يَا سَل

َ
ال

َ
ق

َ
ف

مَانُ 
ْ
 يَا سَل

َ
: ل

َ
ال

َ
ق

َ
نْسَابِهِمْ؟ ف

َ
سْمَائِهِمْ وَ أ

َ
ةٍ بِأ

َ
يْرِ مَعْرِف

َ
 بِهِمْ بِغ

ُ
ات جَنَّ

ْ
ونُ ال

ُ
ك

َ
 ت

ْ
هَل

َ
هِ ف

َّ
 الل

َ
تُ يَا رَسُول

ْ
ل

ُ
ق

َ
نُ ف

ُ
 نَسْك

ُ
نُ حَيْث

ُ
يَسْك

لِينَ وَ  وَّ
َ ْ
مِ ال

ْ
 بْنَ عَلِيٍّ باقِرَ عِل

َ
د حُسَيْنِ وَ ابْنَهُ مُحَمَّ

ْ
عَابِدِينَ عَلِيَّ بْنَ ال

ْ
 ال

َ
د مَّ سَيِّ

ُ
حُسَيْنَ ث

ْ
تُهُمْ، ال

ْ
 عَرَف

ْ
د

َ
هِ ق

َّ
 الل

َ
تُ: يَا رَسُول

ْ
ل

ُ
ق

َ
ف

 فِي 
ً
 صَبْرا

َ
يْظ

َ
غ

ْ
اظِمَ ال

َ
ك

ْ
رٍ ال

َ
مَّ مُوسَى بْنَ جَعْف

ُ
 ث

َ
ادِق هِ الصَّ

َّ
دٍ لِسَانَ الل رَ بْنَ مُحَمَّ

َ
مَّ جَعْف

ُ
مُرْسَلِينَ ث

ْ
ينَ وَ ال بِيِّ الخِْرِينَ مِنَ النَّ

هَادِيَ 
ْ
دٍ ال مَّ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّ

ُ
هِ ث

َّ
قِ الل

ْ
ل

َ
تَارَ مِنْ خ

ْ
مُخ

ْ
 بْنَ عَلِيٍّ ال

َ
د مَّ مُحَمَّ

ُ
هِ ث

َّ
مْرِ الل

َ
ا لِ

َ
ض مَّ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّ

ُ
 ث

َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
الل

 
َ

ال
َ
هِ ق

َّ
ائِمَ بِحَقِّ الل

َ
ق

ْ
اطِقَ ال مَهْدِيَّ النَّ

ْ
هَادِيَ ال

ْ
حَسَنِ ال

ْ
 بْنَ ال

َ
د مَّ مُحَمَّ

ُ
هِ ث

َّ
ى سِرِّ الل

َ
مِينَ عَل

َ ْ
حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ال

ْ
مَّ ال

ُ
هِ ث

َّ
ى الل

َ
إِل

ظِ 
ْ

وَالاهُمْ لِحِف
َ
 مَنْ ت

َ
ك

ُ
ل
ْ
هُمْ وَ مِث

ُ
ارِك

َ
 مُد

َ
ك مَانُ إِنَّ

ْ
 يَا سَل

َ
ال

َ
مَانَ بِإِدْرَاكِهِمْ ق

ْ
ى لِسَل نَّ

َ
أ
َ
هِ ف

َّ
 الل

َ
تُ يَا رَسُول

ْ
ل

ُ
مَّ ق

ُ
يْتُ ث

َ
بَك

َ
مَانُ ف

ْ
سَل

إِذا جاءَ 
َ
 »ف

ْ
رَأ

ْ
اق مَانُ 

ْ
يَا سَل  

َ
ال

َ
ق ى عَهْدِهِ 

َ
إِل  

ٌ
ل ي مُؤَجَّ إِنِّ هِ 

َّ
الل  

َ
يَا رَسُول تُ: 

ْ
ل

ُ
ق مَّ 

ُ
ث  

ً
ثِيرا

َ
هَ ك

َّ
الل  

ُ
رْت

َ
ك

َ
ش

َ
مَانُ ف

ْ
 سَل

َ
ال

َ
ق

َ
ف ةِ. 

َ
مَعْرِف

ْ
ال

مَّ رَدَدْنا 
ُ
 ث

ً
عُول

ْ
 مَف

ً
يارِ وَ كانَ وَعْدا

ِّ
 الد

َ
جاسُوا خِلال

َ
دِيدٍ ف

َ
سٍ ش

ْ
ولِي »بَأ

ُ
ةٍ وَ أ وَّ

ُ
ولِي« ق

ُ
نا أ

َ
 ل

ً
مْ عِبادا

ُ
يْك

َ
نا عَل

ْ
ولاهُما بَعَث

ُ
 أ

ُ
وَعْد

تُ بِعَهْدٍ 
ْ
ل

ُ
مَّ ق

ُ
وْقِي. ث

َ
ائِي وَ ش

َ
 بُك

َّ
تَد

ْ
مَانُ وَ اش

ْ
 سَل

َ
ال

َ
« ق

ً
رَ نَفِيرا

َ
ث

ْ
ك

َ
مْ أ

ُ
ناك

ْ
مْوالٍ وَ بَنِينَ وَ جَعَل

َ
مْ بِأ

ُ
دْناك

َ
مْد

َ
يْهِمْ وَ أ

َ
ةَ عَل رَّ

َ
ك

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
ل

ا   مَنْ هُوَ مِنَّ
ِّ

ل
ُ
ةِ وَ ك ئِمَّ

َ ْ
سْعَةِ ال حُسَيْنِ وَ التِّ

ْ
حَسَنِ وَ ال

ْ
 وَ ال

َ
اطِمَة

َ
عَهْدِي وَ مِنْ عَلِيٍّ وَ ف

َ
هُ ل  إِنَّ

ً
دا  مُحَمَّ

َ
ذِي بَعَث

َّ
: وَ ال

َ
ال

َ
 ق

َ
مِنْك

 
ً
رَ مَحْضا

ْ
ف

ُ
ك

ْ
 وَ مَحَضَ ال

ً
يمَانَ مَحْضا ِ

ْ
 مَنْ مَحَضَ ال

ُّ
ل

ُ
رَنَّ إِبْلِيسُ وَ جُنُودُهُ وَ ك

ُ
يَحْض

َ
مَّ ل

ُ
مَانُ ث

ْ
هِ يَا سَل

َّ
 فِينَا إِي وَ الل

ً
وما

ُ
ل

ْ
مَظ

وا 
ُ

عِف
ْ

ذِينَ اسْتُض
َّ
ى ال

َ
نْ نَمُنَّ عَل

َ
 أ

ُ
ا اليَْةِ: »وَ نُرِيد

َ
 هَذ

ُ
وِيل

ْ
أ
َ
« وَ نَحْنُ ت

ً
حَدا

َ
 أ

َ
ك لِمُ رَبُّ

ْ
ارِ »وَ لا يَظ

َ
وْت

َ ْ
قِصَاصِ وَ ال

ْ
 بِال

ُ
ذ

َ
مَّ يُؤْخ

ُ
ث

رْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما 
َ ْ
هُمْ فِي ال

َ
نَ ل

ِّ
وارِثِينَ وَ نُمَك

ْ
هُمُ ال

َ
 وَ نَجْعَل

ً
ة ئِمَّ

َ
هُمْ أ

َ
رْضِ وَ نَجْعَل

َ ْ
فِي ال

قِيتُهُ. )رک: الهداية 
َ
وْ ل

َ
 أ

ُ
مَوْت

ْ
قِيَنِيَ ال

َ
بَالِي مَتَى ل

ُ
 أ

َ
هِ )ص( وَ ل

َّ
يْ رَسُولِ الل

َ
مْتُ مِنْ بَيْنِ يَد

ُ
ق

َ
مَانُ ف

ْ
 سَل

َ
ال

َ
رُونَ« ق

َ
كانُوا يَحْذ

الكبرى، ص 375 ـ 376؛ بحار الأنوار، ج‏53، ص 142 ـ143(
 

َ
ك رَّ

ُ
مْ يَض

َ
تَه‏ُ، ل

ْ
ا عَرَف

َ
 إِذ

َ
ك إِنَّ

َ
؛ ف

َ
 إِمَامَك

ْ
به عنوان نمونه بنگرید به این دو حدیث: امام صادق )ع( به زراره فرمود: »اعْرِف 	1

ر، حدیث 
َّ

خ
َ
أ
َ
وْ ت

َ
ا الامْرُ أ

َ
مَ هذ

َّ
د

َ
ق

َ
هُ ت رَّ

ُ
مْ يَض

َ
 إِمَامَهُ ل

َ
هُ مَنْ عَرَف نَّ

َ
ر«. )الکافی، ج 2، ص 249، بَابُ أ

َّ
خ

َ
أ
َ
و ت

َ
مْرُ أ

َ
ا الأ

َ
مَ هذ

َّ
د

َ
ق

َ
ت

اول(.
بِإِمامِهِمْ‏«  ناسٍ 

ُ
أ  

َّ
ل

ُ
عُوا ك

ْ
همچنین فضیل بن یسار می‌گوید از امام صادق )ع( در مورد این آیه سؤال کردم: »یَوْمَ نَد

نْ 
َ
 أ

َ
بْل

َ
 ق

َ
مَّ مَات

ُ
 إِمَامَهُ، ث

َ
رَ؛ و مَنْ عَرَف

َّ
خ

َ
أ
َ
وْ ت

َ
مْرُ أ

َ
ا الأ

َ
م‏َ هذ

َّ
د

َ
ق

َ
 ت

َ
ك رَّ

ُ
مْ يَض

َ
، ل

َ
تَ إِمَامَك

ْ
ا عَرَف

َ
 إِذ

َ
ك إِنَّ

َ
؛ ف

َ
 إِمَامَك

ْ
فرمود: اعْرِف

حْتَ لِوَائِهِ« )الکافی، ج 2، 
َ
 ت

َ
عَد

َ
ةِ مَنْ ق

َ
 بِمَنْزِل

ْ
رِهِ؛ لا، بَل

َ
 فِي عَسْك

ً
اعِدا

َ
انَ ق

َ
ةِ مَنْ ك

َ
انَ بِمَنْزِل

َ
مْرِ، ك

َ
ا الأ

َ
ومَ صَاحِبُ هذ

ُ
يَق

ص 250، حدیث دوم(.



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و سوم | شماره 90 | زمستان 1396

سال بیس

126

باعث عقاب الهی است.

« آن می‌شود که تمام اهل زمین اعمال و کردار آنها منحصر 
ً
 و جورا

ً
پس معنی »ملأت ظلما

یافت ]94 پ[  نمی‌شود، پس  آنها  مباح در کردار  و  و واجب و مستحب  به حرام می‌شود 

درستکار و کاردرست در روی زمین چنان نایاب می‌شود که اگر موجود هم باشد از شدت 

کمی به حکم نابود و معدوم است.

]زمان ظهور امام مهدی )علیه السلام( قابل توقیت نیست[
تمام  دانستن  بر  است  موقوف  بنابراین حدیث شریف  آن حضرت،  دانستنِ وقت ظهور  پس 

رفتارهای اهل زمین و دانستن اینکه تمام آنها به خلاف رضای خدا و داخل در عنوان جور و 

ظلم است و عدل و قسطی در میان آنها یافت نمی‌شود و یا از کثرت کمی به حکم نابود است 

ه بشر و خلقِ روی زمین برای ماها حاصل نیست و نخواهد 
ّ
و معلوم است که علم به اعمال کاف

شد و اگر اعمال این روزۀ تمام اهل زمین مستور شد، اعمال زمان آینده آنها به طریق اولی 

ت عظمته( و نشان 
ّ
مجهولِ خلق و عِلمش منحصر به حضرتِ عالم ‌السرائر و العواقب )جل

دادۀ اوست و از همین‌ جهت است که ظهور این بزرگوار قابل توقیت نیست.

و حضرت امام رضا )علیه السلام( فرمود: 

»یا  شد:  عرض  که  السلام(  )علیهم  امیرالمؤمنین  از  پدرانش  از  پدرم  مرا  نمود  حدیث 

است:  قیامت  ل 
َ
مَث او  ل 

َ
»مَث فرمود:  ذرّیه شما؟«  از  قائم  می‌آید  بیرون  وقت  الله! چه  رسول 
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نمی‌گرداند او را در وقتش مگر خداوند، سنگین است در آسمان و زمین نمی‌آید شماها را مگر 
به‌طور ناگهانی. 2
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که معین نماید او را به وقتی‌که شیعیان بدانند.« ]95 ر[ عرض نمودم: چرا؟ فرمود: »برای آنکه 
اعَةِ  ...1(. 2  عَنِ السَّ

َ
ونَك

ُ
ظهور او ساعت است که فرموده است: )يَسْئَل

تا اینکه می‌گوید:

ل! تعیین نمی‌نمایم از 
ّ

عرض نمودم: »آیا یقین کرده نمی‌شود وقتی؟« فرمود: »ای مفض

برای او وقتی را و معین نمی‌شود از برای او وقتی؛ به‌درستی‌که کسی که معین نماید از برای 

مهدی ما وقتی، پس به تحقیق که مشارکت نموده خدا را در علمش و ادعا نموده که مطلع بر 

سرّ خدا شده و برای خدا سرّی نیست مگر رسیده است به این خلق معکوسِ گمراه از خدا 

و اعراض کرده از اولیا]ی[ خدا. و اینکه خدا را هیچ خبری نیست مگر آنها مخصوص به او 
هستند و آن خبر پیش آنهاست و اینکه خداوند او را به آنها داده تا حجت باشند«. 3

به ‌هر حال از همین‌ جهت تعیین ‌نمایندۀ وقت، در نزد خانواده نبوت از دروغگویان است و 

به‌همین تقریر واضح شد که ظهور آن بزرگوار وقتش نه به‌طور »تفصیل« و نه به طور »اجمال«؛ 

مثل آنکه گفته شود یا بگویند که مثلا در »صد چهارم« یا قبل از نصف آن است.

مکشوف احدی نمی‌تواند بود و این قبیل تحدید هم در شرع واقع نگردیده و حدیث مجمل هم 

کارخور نیست و علم او را باید موکول به اهل‌بیت طهارت )صلوات الله علیهم اجمعین( نمود و ظنّ 

لال و اِضلال است. و چه بسیار متین و خوش است فرمایش غوّاصِ بحار انوار اخبار 
َ

و تخمین، ض

]95 پ[ ائمه اطهار )صلوات الله علیهم(، علامه مجلسی )اعلی الله مقامه( که بعد از بیان روایتی 

فرموده که سزاوار است امثال آن از متشابهات روایات شمرده شود، فرموده است:
اگر این زمان بگذرد و فرج ظاهر نشود، این فقره از بدی فهم ما خواهد بود. 4
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)الهداية الكبرى، ص392(.
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الكبرى، ص 393(.
علامه مجلسی پس از نقل روایت ابولبید مخزومی در بحار الأنوار، ج ‏52، ص107 چنین مینویسد: »أقول الذي  	4
يخطر بالبال في حل هذا الخبر الذي هو من معضلات الأخبار ومخبيات الأسرار«. وی برای این روایت چهار توجیه 
ذکر میکند و در نهایت چنین مینویسد: »هذا ما سمحت به قريحتي بفضل ربي في حل هذا الخبر المعضل وشرحه‏ 
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]اشکال بر توقیت اجمالی[
حدیث  همین  روی  از  ـ  باشد  اجمال  به‌طور  اگرچه  ـ  ظهور  وقت  تعیین  عی 

ّ
مد به ‌هرحال 

عی معرفت اعمال تمام خلق در حال و در مآل باشد و راه معرفت آن بر خلق 
ّ

شریف، باید مد

ه علیهم أجمعین( مناری از نور 
ّ
مسدود است و خداوند عالم از برای ائمه طاهرین )سلام الل

در هر بلدی قرار داده و توسّم به آنها عطا فرموده و شب‌های جمعه و لیلة‌القدر، مطالبی از 

حوادث سال به آنها القاء می‌فرماید با آن راه‌ها که برای علوم آنها قرار داده است معرفت کلیه 

اعمال تمام عباد، در حال و در مآل، از آنها ظاهر نشده و اظهار نفرموده‌اند، حالا مگر فلان 

زید یا عمرو، ادعا]ی[ معرفت سرائر و عواقب از حاضر و غایب را بنماید، باید که علم خود 

را به مراتب بالاتر از علم معدن ‌العلم داند.

]اشکال بر توقیت تفصیلی[
جای  چه  اجمالی«  »وقت  تعیین  پس  نیست،  حاصل‌شدنی  کسی  برای  علم  این  چون  و 

»تفصیل« آن، یا با اعتقاد به حصول این ظهور که پُر گردانیدن زمین از ظلم و جور است، 

می‌باشد، یا بدون امّا ]96 ر[ و اگر با اعتقاد به حاصل بودن آن باشد.

 دانسته شد که طریقی برای حاصل شدن معرفت آن نیست و گوینده کاذب و ادعا]ی[ 
ً
اولا

بی‌اصل می‌نماید.

 تمام مسلمانان روی زمین عقاید خود ]را[ دارند و عمل به قواعد اسلامیه هم در 
ً
و ثانیا

 
ً
عبادات از نماز و حج  صوم و زکات و خمس و زیارات و غیر آن از ابواب معاملات، خصوصا

باب نکاح و طلاق ]و[  امثال آن و اطعمه و اشربه و اقسام انفاقات واجبه و راجحه، جاری 

بر وفق عدل و قسط می‌باشد و تکلمات آنها از سخنان خیر و تلاوت کتاب خدا و ادعیه و 

الاستغفارات برای خود و دیگران عدل است و تعهد به شرع، قسط کامل است و با این کثرت 

مسلمانان و انتشار این‌ها و زیادتی اعمال مباحه آنها، چگونه می‌توان گفت که زمین پُر از ظلم 

اكِرِين‏َ وأستغفر الله من الخطاء والخطل في القول والعمل إنه أرحم الراحمين« )رک:  فَخُذْ ما آتيَتُْكَ وَكُنْ مِنَ الشَّ
بحار الأنوار ، ج ‏52، ص109(. همچنین علامه مجلسی این روایت را در ج ‏89 در باب127 )متشابهات القرآن 
وتفسير المقطعات وأنه نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة وأن فيه عاما وخاصا وناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها( 
آورده است و توضیحی ذیل آن نداده است. )رک: بحار الأنوار، ج‏89، ص383 ـ 384(. شایان ذکر است که علامه 
مجلسی این روایت را بار دیگر در کتاب رجعت )حدیث سوم( استفاده کرده و در اینجا نیز این حدیث را از احادیث 

مشکله دانسته است )رجعت، ص 70(.
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ه 
ّ
عمالِ حلالِ اهلِ زمین ننماید و یا العیاذ بالل

َ
و جور گردیده است؟ مگر از بی‌بصیرتی، ادراک ا

از زیادتی کفر بگویند. تمام این‌ها هم حرام و سبب عذاب پروردگار عالم است و هیچ حلالی 

در همه کردار اهل زمین که بدون عقوبت اخروی باشد، یافت نمی‌شود.

]96 پ[ و در روایت حمران، حضرت صادق )علیه السلام( چند فقره فرموده است که در 

آخرالزمان واقع می‌شود و بهترین وقت آنها همان وقت پُر شدن زمین از ظلم است. من‌جمله 

ببینی ... تأنیث در اولاد عباس ببینی مانند زنان زینت نمایند، پول‌ها به مردان برای فجور با 

خودشان بدهند؛ زن شوهر خود را وادار به نکاح مردان نماید، بیشتر مردم و بهتر خانواده کسی 

باشد که زن‌ها را بر فسق آنها یاری نماید؛ مردان محارم خود وطی نموده، اکتفا به آنها نمایند؛ 

مرد را بر مقاربت با زن سرزنش نمایند و مرد از کسب فجوری زنش بخورد؛ زن شوهر خود 

]را[ مقهور نموده، کار ناشایسته نموده، خرج شوهر خود دهد؛ مرد، زن و کنیز خود کرایه داده، 

راضی به پست از خوردنی و نوشیدنی گردد؛ زن‌ها خود را از برای اهل کفر بذل نمایند؛ مرد 

نماز برود، برگشتنی لباس در تن او نباشد.1 و ملاحظه سایر فقرات آن حدیث خوب است که 

چه فرمایشات،معصوم )علیه السلام( فرموده ]است[.

]اشکال نویسنده به ادعای پُرشدن زمین از ظلم[
ادعا نماید که چون اهل اسلام در میانه اهل زمین کم‌اند و بیست یکِ دیگران  اگر کسی  و 

نمی‌شوند و بسیار کم، به حکم نابود است ]97 ر[؛ پس پُر بودن زمین از ظلم و جور حاصل 

زمان خودش  در  آنکه  با  آن حضرت  که  زیرا  است؛  کرده  آخرالزمان  پیغمبر  تکذیب  است، 

بسیار کم بودند بالنسبة به جمعیّت روی زمین، و چند یکِ مسلمین این زمان نبوده‌اند، زمین 

را پُر از ظلم و جور نمی‌دانست و اگر در آن زمان، زمین را پُر از ظلم و جور می‌دانست در 

وصف حضرت صاحب ‌الزمان )علیه السلام( اکتفا می‌فرمود به آنکه بگوید: زمین را پُر از 

« و مثل آن را نمی‌فرمود و حضرت 
ً
 و ظلما

ً
قسط و عدل می‌نماید و لفظ »بعد ما ملئت جورا

ه علیه و آله( منزّه است از آنکه سخن بی‌فایده بفرماید.
ّ
ی الل

ّ
خاتم‌الانبیاء )صل

 در روی 
ً
و اگر بدون اعتقاد به حصول این شرط باشد و اظهار نماید ـ که عدل و قسط فعلا

زمین موجود است و کم هم نیست که به حکم نابود باشد ـ پیغمبر را در خبرش به وقوع پُر 

مَنْصُورِ فِي مَوْكِبِهِ.
ْ
هِ )ع( مَعَ ال

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 أ

ُ
الكافي، ج‏15، ص 105 ـ 119، حَدِيث 	1
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ه تعالی فرجه( تکذیب 
ّ
شدن زمین از ظلم و جور پیش از ظهور امام )علیه السلام و عجّل الل

نموده و کفر است.

و اگر کسی بگوید که این یقین حدسی از برای وقت ظهور، به‌طور اجمال از روی ملاحظه 

علامات ظهور است که از خانواده نبوت به شیعیان رسیده است، جوابش آن است که ]97 

 از حضرت خاتم‌الانبیاء روایت شده 
ً
پ[ این پُر گردانیده شدن زمین از ظلم و جور ـ که متواترا

ـ  اگر علامت و شرط نیست، که از اهل‌بیت نبوّت نقل نشده است؛ پس ملاحظه وجود و عدم 

وجود آن نمی‌کنید.

اگر بگویند دلیل او دلالت ندارد که تا امتلاء حاصل شد، ظهور امام هم خواهد شد؛ پس 

 اقرار به آن است که این فقره باید قبل از ظهور مهدی 
ً
علامت نیست، جواب آن است که اولا

وجود یابد و چون تا حال وجود نیافته، تکذیب دیگر از پیغمبر می‌شود. ادله سایر علامات 

هم، ظهورِ بلافصل را نمی‌رساند؛ اگر هم باشد می‌دانیم بلافصل بودن مراد نیست و نظر در 

ق ظهور است.
ّ

همه آنها، همان وجود یافتن آن علامات پیش از تحق

]انتقاد نویسنده از سخنان بی‌مغز عوام ‌فریب[
و به نظر خیلی قریب می‌آید که بخواهند عوام ]را[ گمراه نمایند و بدانند که اگر از این حرف‌های 

بی‌مغزِ عوام‌ فریب نگویند، عوام اقبال نمی‌نمایند و این قبیل سخنان را وسیله اضلال قرار داده 

باشند.

اگر تمجیدِ مثل محی‌الدینِ حلولی‌مذهب )با اینکه حلول را شیعه کفر می‌داند( یا تمجید 

از صوفیه ـ که در روایات معصومین )سلام الله علیهم اجمعین( که انکارکننده آنها به دل و 

ن آنها، مثل زیارت‌کننده شیطان 
ُ
زبان، مثل جهاد کننده در خدمت پیغمبر؛]98 ر[ و دیدن‌ک

و  بوسفیان شمرده شده  و  معاویه  یزید،  اعانت‌کننده  مثل  آنها،  اعانت‌کننده  و  بت‌پرستان؛  و 

 طریقِ مؤمنین و اهل دعوت به طریقه ملحدین و مثل آن نامیده 
ِ

اع
ّ

خود آنها شرارِ خلق و قط

شده ـ ضلال و اضلال است و می‌خواهند العیاذ بالله به این سخنان خوش‌ظاهر فریب دهند؛ 

چنان‌که شیطان عابد را به عبادت فریب داد.

و خبیثی هم می‌گفت که امیرالمؤمنین ]علیه السلام[  خوراکش در مدت عمر منحصر به 
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هیجده مَن »جو«، بوده است و حال آنکه 63 سال عمرِ شریف آن بزرگوار است و هر سالی، 

دوازده ماه و هر ماهی 29 یا سی روز است، قسمت 18 به 63، چه می‌شود؟ تا هر قسمت 

آن به دوازده قسمت شود و هر یک از آن دوازده هم، به سی یا 29 قسمت؛ گویا ...1 چه جای 

خوردن و تقویت به آن.

به ‌هرحال این‌ گونه سخنان ضلال و اضلال است و اعراض از اخبار معصومین )سلام الله 

علیهم اجمعین( است و در بعضی فروض هم مشتمل بر کفر صریح است.

]دشوار بودن دینداری در نزدیک زمان ظهور[
ه تعالی فرجه( اقتصار به فرمایشاتِ حجج الله لازم است، 

ّ
و درباره ظهور امام عصر )عجّل الل

بدون زیاده و نقیصه، و هر ]98 پ[  طور روایت شده باید به همان‌طور ابلاغ شود و تصرفی 

در آن نشود که مخل به مقصودِ معصومین )علیهم السلام( شود.

گمان هم نشود که در نزدیکِ ظهور، کار مردم سهل خواهد بود؛ بلکه اگر شخصی از اهل 

ظلم و جور شد که مأوا]یش[ جهنّم است و اهلِ عدل و قسط بودن، تعبیر به »جمره به کف 
گرفتن« و تشبیه به »خرط قتاد« شده است. 2

م( به ابی‌سعید فرمود که:
ّ
ه علیه و آله و سل

ّ
ی الل

ّ
پیغمبر اکرم )صل

د شود در فتنه و جور، کسی که شناخته نمی‌شود نزد آن پس نتواند 
ّ
امر بر شماهاست تا متول

کسی خدا بگوید، پس برانگیزاند خدا مردی را از من و عترت من که پُر نماید او زمین را از 
عدل چنان‌که پیش از او پُر بوده است از جور. الخ. 3

در نسخه به اندازه چند کلمه چیزی نوشته نشده است. 	1
هِ 

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
رٍ )ع( ق

َ
بِي جَعْف

َ
بِي بَصِيرٍ عَنْ أ

َ
جَارُودِ عَنْ أ

ْ
بِي ال

َ
ادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أ اسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّ عَبَّ

ْ
نَا ال

َ
ث

َّ
حَد 	2

 يَا 
َ

وَانُك
ْ

 مَا نَحْنُ إِخ
َ
صْحَابِهِ أ

َ
هُ مِنْ أ

َ
 مَنْ حَوْل

َ
ال

َ
ق

َ
يْنِ ف

َ
ت وَانِي مَرَّ

ْ
نِي إِخ

ِّ
ق

َ
هُمَّ ل

َّ
صْحَابِهِ الل

َ
 مِنْ أ

ٌ
هُ جَمَاعَة

َ
 يَوْمٍ وَ عِنْد

َ
ات

َ
)ص( ذ

سْمَائِهِمْ 
َ
هُ بِأ

َّ
نِيهِمُ الل

َ
ف  عَرَّ

ْ
د

َ
ق

َ
مْ يَرَوْنِي ل

َ
مَانِ آمَنُوا بِي وَ ل وْمٌ مِنْ آخِرِ الزَّ

َ
وَانِي ق

ْ
صْحَابِي وَ إِخ

َ
مْ أ

ُ
ك  إِنَّ

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
هِ ص ف

َّ
 الل

َ
رَسُول

تَادِ 
َ
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و حضرت امیرالمؤمنین )صلوات الله علیه( در روایت عاصم‌بن ضمره فرموده است:

هر آیینه پُر می‌گردد زمین از ظلم و جور؛ حتی اینکه کسی خدا نمی‌گوید، مگر پنهانه؛ 

پس از آن می‌آورد قومی نیک، پُر می‌نماید زمین را از قسط و عدل؛ چنان‌ چه پُر گردانیده شده 
بود از ظلم و جور. 1

روایت  در  علیه(  الله  الصادق )صلوات  بن ‌محمدٍ  ناطق، جعفر  به حق  امام  و حضرت 

گفته  خدا  می‌نمایند  کم  مردم  لایزال  است:  فرموده  امیرالمؤمنین  فرمود:  ر[   99[ ابی‌بصیر 

نمی‌شود. 2 تا آخر خبر.

ه تعالی لما یحبّ و یرضی و عصمنا من الشیطان الرجیم.
ّ
قنا الل

ّ
وف

1. ابن بابويه، محمد بن على، كمال الدين و تمام النعمة، تصحیح و تحقیق: علی اکبر 

غفاری، چاپ دوم: تهران، انتشارات اسلامیه، 1395ق.

2. خزاز رازى، على بن محمد، كفاية الأثر في النصّ على الأئمة الإثني عشر، تحقیق و 

تصحیح: عبداللطیف حسینی کوهکمری، چاپ اول: قم، انتشارات بيدار، 1401 ق.

3. خصيبى، حسين بن حمدان، الهداية الكبرى، بيروت، انتشارات البلاغ، 1419 ق.

و  تحقیق  )ص(،  محمّد  آل  فضائل  في  الدرجات  بصائر  حسن،  بن  محمد  صفار،   .4

تصحیح: محسن کوچه باغی، چاپ دوم: قم، انتشارات کتابخانه آيت الله مرعشى ، 1404 ق.
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5. طوسى، محمد بن الحسن، الغيبة، تحقیق و تصحیح: عباد الله تهرانى و على احمد 

ناصح، چاپ اول: قم، مؤسسة المعارف الإسلامية ، 1411 ق.

6. كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي، چاپ اول: قم، انتشارات دارالحدیث، 

‏1429 ق.

7. مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، 

چاپ دوم: بیروت، دار إحياء التراث العربي،1403 ق.

8. مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، رجعت، تحقیق: سید حسن موسوی، چاپ دوم: 

انتشارات دلیل ما، 1384 ش.

9. مرعشی، سيد محمود و همکاران، فهرست نسخه های خطی کتابخانه آيت الله مرعشى 

)ج 31(، چاپ اول: قم، انتشارات کتابخانه آيت الله مرعشى، 1382ش.

 





دستنويسی کُهن از ديوانِ هُمام الدّين تبريزی
 )ابَیات و نكِاتِ نويافته(  1
علی حیدری یسَاوُلی2*

چکیده
نگارنده نسخه کهن دیوان اشعار همام الدین تبریزی )متوفی 714 قمری( را که به سال 

739 ق. کتابت شده، توصیف می کند، آنگاه بر اساس آن 194 بیت از اشعار او را که در 

نسخه چاپی دیوان نیامده، نقل می کند. نگارنده تفاوت هایی میان نسخه خطی یادشده 

ت سرایش بعضی از اشعار را برای نخستین بار مطرح می 
ّ
با چاپی و نیز نکاتی در بارۀ عل

کند، و اثرپذیری همام تبریزی از سعدی شیرازی را نشان می دهد. 

کلید واژه 
نسخه   – )کتاب(  تبریزی  الدین  همام  دیوان  ق.(؛   714 )متوفی  الدین  همام  تبریزی، 

خطی 739؛ پژوهش های نسخه شناسی؛ ادبیات فارسی – قرن هشتم. 

دستنویسِ شمارۀ 16509 در کتابخانۀ بزرگِ آیة الله العظمی مرعشی نجفی )ره( کهن ترین 

و کاملترین صورتِ موجود از دیوانِ اشعارِ همام الدّین تبریزی )م714 ق( است که به تاریخ 

نگارنده این مقاله، دیوان همام تبریزی را بر اساس این دستنویس کهن در دست چاپ دارد. 	1
پژوهشگر در زمینه ادبیات فارسی و میراث مکتوب 	*

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی )ره(

سال بیست و سوم | شماره 90 | زمستان 1396
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با  از درگذشتِ سَراینده( در 110 برگ کتابت شده و در قیاس  739 ق )یعنی 25 سال پس 

دیوانِ چاپ شده، 194 بیت از سروده های این سخن پردازِ نامدارِ عهد ایلخانانِ مغول را که 

ند. به یُمنِ یافت شدنِ این دستنویسِ ارزشمند، قطعه 
ُ
پیشتر ناشناخته مانده بود، رونمایی می ک

ین افریدون( به همراه دو قطعه و یک قصیده در مرثیۀ درگذشتِ 
ّ

شعری از پدرِ شاعر )علاء الد

مان مانده اند. از ویژگیهای برجستۀ دستنویس مزبور، 
َ
ا همام از دستبردِ فراموشیِ روزگار در 

وجودِ دو غزل و دو رباعی به زبانِ تبریزی در میانِ برگهای کهنِ آن می باشد. نوشتارِ پیش رو، 

گزارشی است از بخش های گوناگون دستنویس، مقایسۀ آن با صورتِ چاپ شدۀ دیوان و ذکر 

تفاوت ها، و نیز ارائۀ ابیات نویافته و نکاتی در بابِ علتِ سَرایشِ برخی از اشعار که پیش ازین 

در دسترس پژوهشگران تاریخ ادبیات فارسی نبوده اند.

مۀ محمد قزوینی، به چاپ رساندن دیوانِ همام تبریزی- البته 
ّ

یکی از آرزوهای شادروان عل

 خود ایشان، با همان باریک بینی ها و نکته 
ِ

ح چاپی از جنسِ چاپِ تاریخ جهانگشای مصحَّ

مۀ 
ّ

قِ آن وفا نکرد. عل
ّ

سنجی های شگرف – بود که البته عُمرِ سَرتاسر برکاتِ معظمٌ له در تحق

دقیق النّظر، به مناسبتِ شناساندنِ دستنویسی از دیوانِ همام، نوشته اند:»دیوانِ همام تبریزی 

 1531.S.P ِی پاریس به علامت
ّ
 خوبی از آن مورّخۀ 816 ق در کتابخانۀ مل

ً
... که نسخۀ نسبة

مانند  است،  مغول  عهد  رجالِ  و  عیان 
َ
ا و  سلاطین  مدح  در  اشعارش  اغلبِ  است،  موجود 

صاحب دیوان و رشید الدین وزیر و غازان و سلطان احمد ]تگودار[ و غیرهم، ومزیّتِ دیگر 

آن آنکه چون معاصر و رقیبِ شیخ سعدی بوده است، اغلب غزلیّات او را جواب گفته است، 

شا باید این دیوان 
ُ
 شایستۀ طبع است، و اگر عمری باقی ماند پس از اختتام جهان گ

ً
لهذا حتما

را به خرج اوقافِ گیب به طبع رساند«.  1 

مۀ شادروان، با تشویق استاد منوچهر مرتضوی و نشانی دادنِ ایشان 
ّ

بعدها این آرزوی عل

ق شد. 2 
َّ

ی پاریس، به همّتِ استاد رشید عیوضی، تا حدودی محق
ّ
از دستنویسِ کتابخانۀ مل

نک : یادداشت های قزوینی، ج4 ، ص 268. 	1
پیشتر، دیوان همام به چاپ سنگی رسیده و در سال 1333 ش. نیز جناب مؤید ثابتی، به چاپِ منتخبی از این دیوان  	2

دست یازیده بود.
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 انتقادی دیوانِ همام، از دو دستنویسِ دیوان و نُه جُنگ بهره برده 
ِ

جنابِ عیوضی در تصحیح

تا آن روزگار،   816 ق را که 
ِ

پاریس، مورّخ ی 
ّ
است. مصحّح گرامی، دستنویسِ کتابخانۀ مل

با  را  آن  بعد،  مرتبۀ  در  و  داده  قرار  ساس 
َ
ا بود،  همام  دیوانِ  صورتِ  کاملترینِ  و  ترین  کهن 

دستنویسِ کتابخانۀ دانشگاه پنجابِ لاهور، مورخ 821 ق مطابقت داده است و در مواردی که 

کر نتوانسته اند، نقصان یا نادرستیِ ضبطی را آشکار کنند، از جُنگهایی 
ّ

دو دستنویسِ اخیرالذ

چون مونس الاحرار فی دقائق الأشعارِ محمد بدر جاجرمی، مورّخ 741 ق. ومجموعۀ لالا 

اسماعیل، مورّخ 741 و 742 ق. برخوردار بوده است.

گفتنی است که با وجودِ افتادگیِ بخشِ چشمگیری از دستنویسِ دانشگاه پنجاب – شاملِ 

مۀ دیوان، اشعار عربی، مدایح، قصاید و شماری از غزلیّات )از الف تا حدود نیمی از 
ّ

مقد

د( – همین دستنویسِ ناقص، 289 بیت را به دستنویس اساس اضافه کرده است. با توجّه به 

 دستنویس های پاریس و 
ِ

 استنساخ
ِ

این نکته – چنانکه مصحّح دیوان تصریح نموده اند – منبع

مۀ دیوانِ همام که از گردآوریِ اشعارِ پراکندۀ 
ّ

پنجاب یکسان نبوده است. حال با توجّه به مقد

ین فضل 
ّ

این سرایندۀ نامدار پس از درگذشتِ وی و به دستور وزیرِ دانشمند، خواجه رشید الد

الله همدانی، پرده برمی دارد و نیز وجودِ دستنویسِ کهنِ کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی )ره( 

که شمار قابل توجهی از اشعارِ همام را برای نخستین بار چهره گشایی کرده است، می توان به 

این اصل قایل شد که نزدیک ترین صورت به دیوانی که در زمانِ خواجۀ وزیر ترتیب و تدوین 

یافته، همین دستنویسِ نویافته است. یکی از نکاتِ قابل توجه این دستنویس که می تواند بر 

کتابتِ آن از روی دستنویسِ گردآوری شده در زمانِ خواجه رشید الدین فضل الله، مُهر تأیید 

د الله ملکه و ثبّت دولته« پس از نامِ سلطان 
ّ
د الله ملکه« و »خل

ّ
ل

َ
بزند، جملاتِ دعایی »خ

 تدوینِ نخستینِ دیوان همام را ما بین سالهای 714 
ِ

محمد اولجایتو است؛ این نکته خود تاریخ

می کند.1   ص 
ّ

مشخ اولجایتو(  درگذشت سلطان  )سال  و 716 ق  همام(  درگذشت  )سال  ق 

آرزوی  کاملِ  ق 
ّ

تحق کهن،  دستنویسِ  این  از  استفاده  با  تبریزی  همام  اشعار  دیوانِ  تصحیح 

 تدوین دیوانِ همام را میانۀ سالهای 714 و 
ِ

استاد ذبیح الله صفا در تاریخ ادبیاتِ خود )ج 3/2 ، ص 719 ( تاریخ 	1
م دانسته اند.

ّ
718 ق. )سال قتل رشیدالدین فضل الله( مسل
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ح و دقیق، شامل همه یا بیشتر سروده های همام 
ّ

مۀ قزوینی را – که همان ارائۀ چاپی منق
ّ

عل

است – دست یافتنی می نماید.

مشخصّات دستنویس :

د 42 فهرست کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی 
ّ
این دستنویسِ کهن و بسیار نفیس در مجل

)ره(، ذیلِ شمارۀ 16510 شناسانده شده است. علی شاه بن علی الصائغ الاصفهانی – همان 

کاتبِ دستنویسِ دیوانِ جلال الدین عتیقی – دیوانِ همام را در تاریخ 739 ق و در 109 برگ 

)هر برگ 23 سطر( کتابت کرده است.

ادی )از سَرایندگانِ هم روزگارِ 
ّ

در برگ آغازین دستنویسِ مورد نظر، چهار بیت از سیف حد

اعی الضعیف 
ّ

همام( با موضوع برتر شمردنِ همام بر سعدی شیرازی به چَشم می خورد؛ » الد

 ... گوید : 
ً
ادی بدیهة

ّ
سیف حد

همام دیوان  و  دفتر  از  سخن  خواند  که  هر 

باشد بِه  ازو  سعدی  یکی  می گفت  دوش 

نپسندد چنین  عقل  مگو  هرزه  گفتمش 

از کام خضر به سخن قطره ای  یافت سعدی 

همام جانِ  و  تن  به  آرد  فاتحه  از  تحفه 

همام سخندانِ   
ِ

طبع ازو  چیدی  سخن  که 

همام خوانِ  از  بهره ور  نِه ای  سفله  ای  مگر 

همـام حَیوانِ  زسرچشمۀ  یافت  خضر  خود 

پس از این ابیات، در میانۀ صفحه، دایره ای ترسیم شده و در آن نوشته شده است : » دیوان 

ین تبریزی رحمة الله «. همچنین بلافاصله، یادداشتِ 
ّ

ة و الد
ّ
مولانا افضل الشعراء همام المل

وقفی به این شرح آمده است : » قد وقف هذا الکتاب السیّد نعمان الطرسوسی بمدرسة حلیمه 

خاتون سنۀ 1127«.

نکتۀ قابل توجّه در این صفحۀ عنوانِ دستنویس، یادداشتِ دیگری است که به خط ریز در 

لقِ الله ... جمال محمّد بن محمّد 
َ

تُبِ أعجزِ خ
ُ
حاشیۀ سمتِ راست ضبط شده است؛ »مِن ک

... سنۀ 767 «.
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محتویّاتِ دستنویس، از برگ 2- الف، با دیباچۀ منثور دیوان همام که دربردارندۀ گزارشی 

از چگونگی گردآوری اشعار پارسی و عربی شاعر است، چنین آغاز می شود : 

»بسم الله الرحمن الرحیم؛ حمد و سپاس حضرت خالقی را که طوطیِ نطق بر شاخسار 

رخاست و عندلیبِ عقل در وصفِ گلزار صنایعش به 
ّ
کرِ نعمای او شک

ُ
شجرۀ مبارکۀ فکر به ش

هزار دستان گویاست ... «.

پیش از معرفی بخش های گوناگونِ دستنویس، به همراهِ ارائۀ اختلافاتِ قابلِ توجّه آن در 

ابیات و نکاتِ منحصر در آن به فرازهایی  از  نیز رونمایی  با دیوانِ چاپ شده همام و  قیاس 

از  آثار یکی  و   زندگی، شخصیت 
ِ

تاریخ این منبع درخشان که در روشن تر شدنِ  از  نویافته 

بزرگترین سَرایندگانِ ایران، اثری بسزا خواهد داشت، اشارت خواهم کرد :

1 ( دربارۀ نام همام در تاریخ ادبیات ایران  )ج 3/2 ، ص 713 ( آمده است : » در غالبِ 

ین، و در بعضی مانند ریاض العارفین، همام الدین 
ّ

مآخذ ، نام او به سادگی، همام یا همام الد

محمّد ذکر شده، لیکن در مقدمه ای که به امر خواجه رشید الدین فضل الله پس از جمع 

ین علاء الاسلام والمسلمین ذکر 
ّ

ة و الد
ّ
آوری دیوان همام بر آن نوشتند، نام او را همام المل

ین لقب و علاء اسم او بوده است و قول آنان که 
ّ

کرده اند و از آن چنین بر می آید که همام الد

ین محمّد به علاء گفته اند، مورد تأمل 
ّ

ین بن علاء تبریزی نوشته یا همام الد
ّ

او را همام الد

است«.

عنوانِ قطعۀ مضبوط در برگ 105 – الف دستنویس، صحّتِ نظرِ استاد ذبیح الله صفا که 

نام همام را علاء دانسته است، باطل می کند و نامِ پدر همام را که از اصحابِ فضل و معرفت 

ین افریدون، پدر مولانا همام 
ّ

در شمار بوده، آشکار می سازد؛ » مَلِک الأفاضل مولانا علاء الد

ین – طاب مثواه –  فرماید ... «.
ّ

الد

2 ( بر اساسِ بیتی از قصیده ای که همام در مدح سلطان احمد تگودار )683-681 ق( 

تنها در  بیتِ مورد نظر،  بوده است.  پیر  ایلخانِ مغول،  این  سروده، وی در دورانِ زمامداریِ 

دستنویسِ کهن ضبط شده و پس از بیت هفدهم قصیده در صورتِ چاپی، جای دارد. بیتِ 

هفدهم و این بیتِ نویافته، می توانند روشن کنندۀ این مهم باشند که همام از سالها پیش از 
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اح وی بوده است؛ ابیاتِ پیشگفته 
ّ

تکیه زدنِ سلطان احمد تگودار بر مسندِ ایلخانی مغول، مد

چنین اند :

بود مرا  تو  ثنای  به  جوانی  عهد  در موسمِ پیری هوسِ مهر توأم استدر 

ر
ّ
سِ گرم چو شک

َ
 ای شاه جوان، حال تو هر روز جوانترلفظی چو شکر با نَف

   

مۀ دیوان ِ چاپی )ص43( که دربارۀ سفرِ همام به بغداد سخن گفته شده، آمده 
ّ

3 ( در مقد

است : » در تذکره ها از سفرِ همام به بغداد سخنی به میان نیامده است، ولی اوخود در یکی 

از قصایدش، که معلوم نیست در حق کیست گوید :

آری من  حال  اغیار  به  اشک  بغدادنمود  ۀ 
ّ

خط ز  چشمم  تو  اشتیاق  در 

را پنهان  رازهای  کند  کشف  به تحفه دجله برد خاک آذربیجان را وداع 

در دستنویس، این قصیده عنوانی است که ممدوح شاعر را نشان می دهد؛ » ایضا یمدح 

م عزّالدین عبدالعزیز، ملک بغداد«.
ّ

الملک المعظ

خان)م  غازان  ومزار  مرقد  که  شود  می  روشن  دستنویس،  در  عنوان  چند  اساس  بر   )  4

703 ق( را با ابیاتی از همام مزّین ساخته بودند. )نک : برگ 65- الف( ؛ همچنین بر در و 

دیوارِ شماری از ساختمان های مجموعۀ سلطانیّه، اشعارِ همام را نقش بسته بودند؛ برگ 7 – 

الف: »این ابیات بر ایوان و پردۀ مبارکش نبشتند«. برگ 11 – ب : »این ابیات جهت عمارت 

شهرستان مبارک گفت تا بر در مسجد وگنبد و خانقاه بنویسند«.

نویافته هایی چون علاقۀ سلطان محمد  از  این دستنویس کهن  پیشگفته،  موارد  به جز   

الجایتو به اشعار سعدی و درخواست وی از همام برای جواب گویی به غزلیات شیخ اجل، 

نمونه ای از مفاوضات ومشاعراتِ خواجه شمس الدین صاحب دیوان با همام، مرثیه سَرایی 

مزار وی،  بر سر  دیوان و حضورش  الدین صاحب  بهاء  بن  امیر مسعود  قتلِ  واقعۀ  در  همام 

ترجیع بندی 46 بیتی در ستایش عماد الدین ملک تبریز، 13 رباعی، یک غزل کامل به زبان 
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عربی، 28 بیت به زبانِ کهنِ تبریزی و نیز حکایتِ چگونگیِ درگذشت همام در قطعه شعری 

از   سَراینده ای ناشناس پرده بر می دارد.

با  »اصل«[  نشانۀ  ]با  کهن  دستنویسِ  ضبطِ  میانِ  اختلافات  ذکرِ  دیوان؛  منثورِ  دیباچۀ 

ح استاد رشید عیوضی ]با نشانۀ »چ«[ صورتِ مصحَّ

1( چ: حمدِ بی قیاس خلقی را.

اصل: حمد و سپاس حضرت  خالقی را.

2( چ: کریمی که بنی آدم را به مزید خرد مکرّم گردانید.

اصل: به مزیّت خرد.

3( چ: به معارج کمال انسانی رسانید.

اصل: ـ کمال.

4( چ: رشحۀ سحابِ خردش، صدف سینۀ ارباب دل را .

اصل: جودش.

5( چ: تا ساحتِ درون ایشان مجمع البحرین معارف .

اصل: ـ تا ساحت.

6( چ: و جانهای پُر شوقشان از مشارقِ ذوق سیراب گشت.

اصل: از مشاربِ ذوق.

7( چ: زهاب وثایق.

اصل: دقایق.

8( چ: و حقایق آن ینابیع فوایح بگشود.

اصل: از ینابیع فواتح.

9( چ: و صلوات طیّبه.

اصل: و درود و صلواتِ طيّبه.

10( چ: هادی قوم سبل.

قوم.
َ
اصل: ا
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11( چ: محمّد مصطفی علیه الصلاه و السّلام.

م.
ّ
اصل: صلی الله علیه و سل

12( چ: به کمال ابتدار رسید)؟(

اصل: ابتدا.

13( چ: و آن آسمان صدق که به اشراق نجوم زواهر او الفاظِ معانی منوّر گردید.

اصل: به اشراف نجوم زواهر الفاظ او آفاق عالم معنی منور گردید.

14( چ: سابقان میادین کرامتند.

اصل: مسابقان.

و  علوم  انواع  مفیض  عالم،  پناه خلق  اعظم،  دستور  15( چ: حضرت مخدوّم جهانیان، 

ین ـ طاب ثراه ـ را به اجانب شریف مولانای سعید مغفور ... .
ّ

نیا و الد
ّ

حکم، رشید الد

اصل: ...پناه خلق عالم، ناظم مصالح بنی آدم، مصالح مفاسد روزگار، رافع مکاید لیل و 

نهار، مفید علمای عالم، مفیض انواع علوم و حکم، رشید الدنیا و الدین را ـ اعزّالله نصره و 

اعلی قدره - به اجابت شریف ... .

16( چ: اساس مودّت محکم و مرایر عهود و صحبت مبرم.

اصل: اساس بنای مودّت محکم و مرابر عهود ... .

 اوفر مخصوص بودی.
ّ

 و حظ
ّ

17( چ: به قدح معل

وا أوفی مخصوص بودی.
َ
اصل: ... و حفظ أوف

 عنایت بی دریغ به سوی مراضی از او معطوف داشتی.
ً
18( چ: دایما

 عنانِ عنایت بی دریغ به سوی مراضی او ... .
ً
اصل: دایما

19( چ: جهان تکبیری )؟(

اصل: چهار تکبیر.

20( چ: از صفحات روزگار بتابد. 

اصل: از. 

21( چ: به اختلاف لیل و نهار.
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اصل: به اختلال.

22( چ: چنانکه در روزگار او.

اصل: تا چنانکه .

گاهند. 23( چ: و زیرکان که از سرّ وجود آ

اصل: زیرکانی.

24( چ: با مسیر فلک دایر باشد.

اصل: باشند.

25( چ: تا هریک آنچه از الطایف امثال او دارد، حاضر کند.

اصل: لطایف انفاس او.

26( چ: به ترتیبی نیکو مدوّن گردانند و به دیوان آورند. و بر نظر روشندلان اصحاب ... .

اصل: به ترتیبی نیکو مزیّن گردانند و نسخۀ آن به زودی به حضرت رسانند و بر نظر ... .

27( چ: مقصور بر مجالست.

اصل: مسطور.

28( چ: قوای شهوی و عصبی.

اصل: غضبی.

29( چ: نسیم بهار برای تحفۀ گلزار.

اصل: نو بهار.

30( چ: ازاو عذوبت و سلامت و بنابر اين گاه گاه ... .

اصل: سلاست.

ی سماحت نمودی.
ّ

31( چ: تمط

اصل: نظمی.

32( چ: الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلوب، مطلوبِ قلوب انام و ... .

اصل: ... مقبول قلوب ... .

33( چ: در معانی توحید یا  نصیحت.
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اصل: توحید و تمجید.

34( چ: به دست دایة روز گار باز گذاشتی.

اصل: ـ باز .

35( چ: تزیین و ترتیب آن برداشتی؛ بیت ... .

اصل: تزیین و تدوین آن برداشتی؛ شعر ... .

36( چ: مانند بالم در نزد این و آن.

اصل: تمایم در بر این و آن.

37( چ: و در اوایل حال وقت.

اصل: حال نیز وقت.

38( چ: به خدمت تقرّبی کردندی ترخیص بر دقایق غزل ... .

اصل: به خدمتی تقرّبی کردندی یا به تبرّکی تردّدی نمودی، خاطر عزیز خود را به انشای 

س الله روحه ـ خدمتش را از آن منع 
ّ

مدحی رخصت دادی یا وقتی که یکی از اولیای کبار ـ قد

کرد و به رخیص بر دقایق غزل ... .

39( چ: مقصور فرمودی.

اصل: فرمود.

40( چ: بدین وجه بود.

اصل: بَرین.

 از خرده ریزۀ فکر در چیده.
ً
41( چ: دامن همّت دایما

.
ً
اصل: ـ دایما

42( چ: از قصیده یا غزلی چند.

اصل: از قصیده ای.

43( چ: بند دام تن از پای مرغ جان.

اصل: ـ پای.

44( چ: و حسبِ امتثال آن جمع مشغول شدند .
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اصل: آن جمع بدین جمع کردن مشغول شدند.

ب گردانیدند؛ قسم اوّل در 
ّ
ف در سلک عبارت آوردند و بر دو  قسم مرت

ّ
45( چ: بی توق

شعر عربی و قسم دوّم در شعر پارسی.

فی در ملک تدوین کشیدن از تازی و پارسی.
ّ
اصل: بی توق

ۀ اهل عالم مبسوط 
ّ
46( چ: سایۀ مرحمت دستورِ جان پناه که آفتاب فضل الله است بر کاف

 مفاخر علم و 
ً
و ممدود باد و صروف روزگار از جناب آسمان رفعتش مردود تا از تربیت او دایما

ت معمور.
ّ
حکمت سیراب باشد، نهال معدلت شاداب و رایات حقّ منصور و آیت ملک و مل

 دستور اعظم آمده اند.
ِ

در اصل، این جملات، پس از بیست و یک بیت مدح

47( چ: جهان معدلت جان وزارت.

اصل: کان.

48( چ:ز کلک تیرۀ او گشت روشن.

اصل: گشته.

ز بهر زیب بستان وزارت 		 49( چ: بفرمود این لآلی نظم کردن

برای حکم و فرمان وزارت 		 اصل: بفرمود این جواهر نظم کردن

50( چ: به رای و حکم و فرمان وزارت.

اصل: ز بهر زیب و بستان وزارت.

51( چ: در اشعارش مدایح خواجه گویی.

اصل: مدیح.

52( چ: سپهر ملک و دین.

اصل: ـ و.

53( چ: اکابر در دبستان وزارت.

اصل: افاضل.

54( چ: سایۀ مرحمتِ دستور جهان پناه که آفتابِ فضل الله است.

اصل: پیوسته سایة مرحمت دستور جهان پناه که آفتاب فضل الهی است.
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 مفاخر علم و حکمت سیراب باشد. 
ً
55( چ: آسمانِ  رفعتش مردود تا از تربیت او دائما

ت معمور.
ّ
نهال معدلت شاداب و رایات حق منصور و آیتِ ملک و مل

ت معمور بحق 
ّ
 مدارس علم و حکمت و اقالیم ملک و مل

ً
اصل: مودود تا به تربیت او دایما

ی الله علی محمد و آله اجمعین انّه ولی الاجابه.
ّ
محمد المختار و آله الاخیار و صل

***

آغاز قصاید: از برگ 4ـ الف؛ در صورتِ چاپی، با اشعارِ عربی آغاز شده است. شماری 

از اختلافها ميانِ ديوانِ چاپ شده و دستنويس:

1( چ: ص 60، ش4؛ قصیده ای است سیزده بیتی؛ بدون عنوان.

 فی التّوحید«.
ً
اصل: برگ 4ـ الف؛ با عنوانِ »و له ایضا

 دوّمِ مطلع(: وی به قامت نیز از ما در حجاب.
ِ

2( چ: ص 30، ش 4 )مصراع

اصل: نقابت.

 اوّل(: عاشقانت راست مستی از ازل.
ِ

3( چ: )بیت پنجم، مصراع

اصل: الست.

 اوّل(: از هوای روضه ات بوی نسیم.
ِ

4( چ: )بیتِ هفتم، مصراع

اصل: باد.

 اوّل(: آتش سوزنده را سوزندگی.
ِ

5( چ: )بیتِ هشتم، مصراع

اصل: سازندگی.

 دوّم(: دوزخی یابد عذوبت از عذاب.
ِ

6( چ: )بیتِ نهم، مصراع

اصل: عدویت.

7( چ:  ص 29، ش 1 )بیت پنجم، مصرِاع اوّل(: اگر در صورتِ خوبان نشانی نیست از حسنّت.

اصل: برگ 4 ـ ب: اگر آیینۀ لطفت بیابد صورتِ خوبان.

 دوّم(: که بویش جان همی بخشد تمامت اهلِ معنی را.
ِ

8( چ: )بیتِ ششم، مصراع

اصل: دمادم.

 دوّم(: شود معلوم کز بویت نسیمی هست دنيی را .
ِ

9( چ: )بیتِ هفتم، مصراع
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اصل: نصيبی.

 اوّل(: دلِ شهوت پرستان را ز بویت کی خبر باشد.
ِ

10( چ: )بیتِ هشتم، مصراع

اصل: عشقت. 

***

ابیات و عناوینی كه در صورتِ چاپیِ ديوان همام به چشم نمی خورند و برای نخستين بار 

رونمايی می شوند:

1( چ: ص 30، ش 3؛ 3 بیت، كه بخشی از قصيدۀ در پی آمده در ديوانِ چاپی است.

اصل: برگ 4 ـ الف؛ )پيش از بيتِ نخستِ چاپی(: +

فضل تو عدل تو را گوید جواب * 1 نیست بی عذری زبان ما مگر	

:
ِ

2( چ: ص 31، ش5؛ 7 بیت. با مطلع

ای ز نورت پرتوی بر روی آدم آمده	   تا قیامت رونقِ بازارِ عالم آمده

اصل: برگ5 ـ الف؛ 9 بیت؛ )پس از پنجمين بيتِ چاپی، یک بیت، و پس از ششمين 

بيتِ چاپی، یک بیت(: +

* - یافته مطلوب هر کو را شفیع انگیخته	          ذات بی همتاش نقشِ اسم اعظم آمده

* - وی شرف بخشیده نَفسِ پاک ابراهیم را 	    زان شرف بعضی نصیب بیت زمزم آمده

هُ یمدح السلطان الاعظم محمود 2 ـ انار الله برهانه«؛ 
َ
3( چ: ص 35، ش 1؛ با عنوانِ: »و ل

:
ِ

8 بیت، با مطلع

نوبتِ شاه جهان تا اوج کیوان می رسد            ر زمانش نصرتی از فضل یزدان می رسد

م، مالک رقاب 
ّ

اصل: برگ 6 ـ الف؛ با عنوانِ: »و له یمدح السلطان الاعظم، خاقان المعظ

 الله العالمین، محمود ـ تغمّد الله بغفرانه 
ّ

مم، اعدل سلاطین العالم، مفخر اولاد آدم، ظل
ُ
الا

و جعل الجنة مأواه«.

نشانۀ »*« ابیاتِ نویافته را می نماید. به جز این نشانه، ذیلِ ابیات یا جملاتی که برای نخستین بار شناسایی شده اند  	1
ودر صورت چاپی دیده  نمی شوند، خط کشیده شده است.

بن سعدالدین حمّویۀ  ابراهیم  بر دستِ شیخ صدرالدین  نوروز،  امیر  دیدِ  به صواب  در سالِ 694 ق.  غازان خان  	2
جوینی، اسلام آورد و او را محمود نام نهادند. )نک: مجمل فصیحی، ج2 ، صص 859 و880 (. 
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 بیتِ پنجم چاپی: 

 دولت می دمد    کز رهِ یکساله گل سوی گلستان می رسد
ِ

چشم روشن می شود چون صبح

در اصل، به جای مصرع دوّم بیتِ مزبور، این مصرع آمده است : »وز پیِ صبح و ظفر 

خورشید تابان می رسد«

در اصل، »پس از بیتِ پنجمِ چاپی( : +

کز رهِ یکساله گل سوی گلستان می رسد * بلبلان را باد نوروزی بشارت می دهد	

4( اصل، برگ 6ـ الف: + »در حضرتِ او 1 شخصی این غزلِ شیخ سعدی را به آوازی 

حزین بخواند، او را عظیم خوش آمد:

اینان مگر ز رحمتِ محض آفریده اند                کارآمِ جان و انسِ دل و نورِ دیده اند؟

اشارت فرمود که پیشِ مولانا همام الدین رو و بگو تا همچنین غزلی از بهر من بگوید. بر 

موجبِ اشارتِ او، این غزل بگفت:

نشان مگر ز جانِ لطیف آفریده اند؟«.
َ
اینها که آرزوی دل و نورِ دیده اند                     ت

5( چ: ص 41، ش 7، این دو بیت ثبت شده است:

مطلع آفتابِ شاهی بین صورتِ رحمتِ الهی بین	

سایه آفریدگارِ حکیم                      ایلخان پادشاهِ هفت اقلیم

اصل: برگ 7ـ الف: +

* دولت دين و ملك غازان خان               بندگانش همه شاهان جهان

* حکمش از مشرق است تا مغرب  	       عدلش از چین گرفته تا یثرب 

6( چ: ص 39، ش 5؛ 10 بیت، بدون عنوان، با مطلع:

بیاراست پروردگار جهان                               به سلطان محمد زمین و زمان

سلطان  الاعظم،  ایلخان  م 
ّ

المعظ السّلطان  مدح  »فی  عنوانِ:  با  الف،  ـ   7 برگ  اصل: 

د الله ملکه و ثبّت دولته«.
ّ
سلاطین العالم، بحر العدل و الکرم، اولجایتو سلطان محمّد ـ خل

منظور از کسی که به گفتنِ غزلِ مزبور اشارت کرده، همان سلطان محمود غازان است، چراکه این مطلب بلافاصله  	1
پس از غزلی آمده که همام در مدح و بزرگداشتِ وی گفته. در دستنویس، همین مطلع آمده و ادامۀ اين غزلِ 16 بيتی 

به چشم نمی خورد. )نک: در صورت چاپی، ص36، ش2(.
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در اصل، دوازده بیتي است و دو بیت افزون دارد )پس از هفتمين بيتِ چاپی(: +

* ز عدل تو پیوسته آبِ حیات	              روان باد در جویِ جان و جهان

حمایت کند میش را بی شبان 		 * به دوران عدلت شبِ تیره گرگ

:
ِ

7( چ: ص 40، ش6؛ 22 بیت، بدون عنوان، با مطلع

خورشید سپهر پادشاهی 		 چون صورتِ رحمت الهی

اصل، برگ 7ـ الف، با عنوانِ: »این ابیات بر ایوان و پردۀ مبارکش 1 نبشتند«؛ )پس از بیتِ 

بیستمِ چاپی(: +

اندیشه نموده سعی بُرده * در ساختن بساط و پرده	                	

* این پرده و فرشِ قصرِ اعظم	                هستند طرازِ ملکِ عالم

 دوّمِ بیتِ چهاردهم، سفید مانده، و در دستنویس، 
ِ

گفتنی است در صورتِ چاپی، مصرع

چنین است:

 محمد
ً
رِ مؤیّد                               سمّاک محمّدا

ّ
سلطانِ مظف

8( چ: ص38، ش1؛ با عنوانِ: »سلطان اولجایتو فرمود: چنانکه تن مولانا جان او دوست 

می دارد، من او را چنان دوست می دارم؛ و این دو بیت در جواب«.

د الله ملکه ـ به پیش مولانا ـ رحمه الله 
ّ
اصل، برگ 8 ـ الف: با عنوانِ: »پادشاِه اسلام ـ خل

ـ فرستاد که تنِ تو جانِ تو را چگونه دوست می دارد، خاطرِ من همچنان تو را دوست می دارد، 

جواب بفرست. مولانا این دو بیت بندگانه محضرش فرستاد«.

:
ِ

9( چ: ص 53، ش 3، 26 بیت، بدون عنوان، با مطلع

گرچه داری بر گِ بی برگی مزن لاف ای فقیر     حال خود گوید که هستی بی نظر یا بی نظیر

اصل، برگ 8 ـ ب؛ 27 بیت، با عنوانِ »و له فی الموعظة و الحکمه«؛ )پس از بیتِ بیست 

و چهارم(: + 

* در میانِ کاسه منشین زانکه مهمانِ ضعیف / با تو خوردن چون تواند دوغ و بادنجان و سیر

:
ِ

10( چ: ص 43، ش3؛30 بیت، با مطلع

منظور، ایوان و پردۀ عمارت و قلعه ای در سلطانیّه است که الجایتو برای خویش ساخته بود. 	1
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مباد جز به خیالت هوایِ اندیشهزهی خیالِ تو راحت فزایِ اندیشه

      اصل، برگ 9ـ ب؛ 31 بیت )پس از بیتِ بیست و یکمِ چاپی(: +

درت
َ
اندیشه* زهی رسیده به جایی که نیست با ق التقای  کنون  وجه  هيچ  به 

11( اصل، برگ 10ـ الف، پیش از هفت بیتی که ثبت شده است، آمده: »این قصیده هم 

در مدح او گفته است و بیش از این چند، یافت نشد «.

:
ِ

12( چ: ص47، ش6؛ 21 بیت، بدون عنوان، و با مطلع

زینهاردل به حکمت زنده دار ای هوشیار مپرور  تن  بهایم  چون 

اصل، برگ11ـ ب؛ 22 بیت، با عنوانِ: »این ابیات جهت عمارت شهرستان مبارک 1 گفت 

تا بر در مسجد و گنبد و خانقاه بنویسند«؛ )پس از بیت دوازدهم چاپی(: +

را الله  ظل  اندوز  آفرین  را*  درگاه  این  شایسته  بندۀ 

13( چ: ص 48، ش7؛ 7 بیت، با بیتِ آغازینِ:

دین و  دولت  رشید  دینمخدوم  و  ملکت  عدل  به  کآراست 

اصل، برگ 12ـ الف؛ 8 بیت )یک بیت در پایانِ ابیاتِ چاپی(: +

باد دین  اهل  بقای  حشر  تا  باد*  معین  هم  و  رفیق  اقبال 

يمدح   
ً
»ایضا عنوانِ  با  است،  آمده  بیتی   46 بندی  ترجیع  ب،  15ـ  برگ  اصل،  در   )14

الملک المعظم عماد الدنیا و الدین، ملک تبریز رحمه الله«. دردیوان چاپی، از پنج بندِ آن، 

سه بندِ نخست، جداگانه، )صص 76، 100 و 111( به عنوانِ سه غزل )ش 39، 91 و 114( 

 این سه غزل:
ِ

ضبط شده است؛ مطلع

دلبندش شکل  و  موزون  شمایل  زهی  که هر كه دید رُخش گشت آرزومندشـ 

بگشاید نقاب  رخ  از  من  نگارِ  اگر  به حُسنِ خویش جهان سر به سر بیارايدـ 

بیا که سیر شدم بی تو از جهان ای دوستـ بیا بیا که به جان آمدم ز جان ای دوست

در دیوانِ چاپی، از این دو بند پایانی خبری نیست:

شهرستانِ مبارک، همان مجموعۀ سلطانیّه در پنج فرسنگی زنجان و نه فرسنگی ابهر است که ساختِ آن به فرمانِ  	1
سلطان محمّد خدابنده در سال 704 آغاز شد و پس از ده سال به سامان رسید. سلطانیّه از اعاظم بلادِ اسلامی، 
شاملِ شمارِ فراوانی ساختمان، از مدرسه و مسجد و خانقاه تا حمام و بازار و بیمارستان می شد، که در میانِ آنها، 

گنبد شکوهمندی که هشتمین ایلخانِ مغول جهتِ مقبرۀ خود ساخته بود، تا به امروز پابرجاست.
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به هر زمین که رسد خاک را روان بخشد* شهی که لطفِ زبانش نموده جان بخشد

گفتارش نسیمِ  آید  محاوره  در  چو  بخشد*  بیان  را  آزاد  سوسن  زبانِ 

خورشید صد  فراز  بر  نظری  کند  وگر  بخشد*  آسمان  به  فرّخ  چهرة  نور  ز 

راحت دوستان  به  وفاقش  نسیمِ  دهد  بخشد*  عاشقان  به  جانان  طرّة  بوي  که 

اندوخت             خسروان  نتوانند  ای  خزانه  به عمر خویش که دستش به يک زمان بخشد* 

محیط بحرِ  شهریار  کفِ  چو  بُود  کجا  بخشد*  روان  با  که  آبی  رسد  کي  نیل  به 

فرماید تازیانه  سر  به  ولایتی  به یک کرشمه همه نقد بحر و کان بخشد* 

بخشد* مخالفان و بد اندیش و نیک خواهان را جان  لطف  به  ستاند  عمر  قهر  به 

دین و  دولت  عماد  م 
ّ

معظ خدایگان  که هست بر خردش اعتمادِ دولت و دین* 

جهانداری منصبِ  در  شده  ل 
َ
مَث زهی  سزاواری*  فرماندهی  و  پادشاهی  به 

یاری* چنان به طلعت تو روشن است چشمِ جهان  
ِ

ع
ّ
توق ندارد  آفتاب  كز 

نَبُود تو در جهان  دلِ خصمِ  معماری* خراب جز  کرد  آغاز  تو  عدلِ  که  کنون 

خرد به  حمایتی  نماید  چو  سیاستت  گلناری*  شراب  نرساند  تعرّضی 

از گوهر پُر  بسانِ صدف جام می  باری* شود  گهر  کند  دستت  چو  بزم  میانِ 

را جان  کند  می  تازه  سخنت  لطافتِ  گلزاری*  نسیمِ  بهاران  بامداد  چو 

س که در آيم به وصفِ اخلاقت
َ

تاتاری* هرَان نَف مشکِ  بویِ  سم 
َ

نَف از  آيد  بر 

است این  جهانیان  وِردِ  تو  روزگار  به  جهانداری*  سرِ  بر  ابد  به  تا  باد  که 

دین و  دولت  عمادِ  م 
ّ

معظ خدایگان  که هست بر خردش اعتماد دولت و دین* 

 گرامی، این عنوان 
ِ

15( چ: ص 49، قصيده اي 33 بیتی، با عنوانِ »در مدح« که مصحّح

:
ِ

را با علامتِ سوال )؟( ثبت فرموده اند؛ با مطلع

 جانان را
ِ

کسی که دیده بود روزگارِ هجران را                به اختیار نجويد وداع

 يمدح الملک المعظم عزّالدین عبدالعزیز، 
ً
اصل، برگ 16 ـ ب، 34 بیت، با عنوانِ »ایضا

ملک بغداد«، 1

پس از بیتِ دوازدهم چاپی، این بیت را افزون دارد: +

گویا همام، این قصیده را در سال 671 ق که در بغداد به سر می برده، گفته است. 	1
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* چو جانِ روشنِ او جوهری لطیف و عزیز               به روزگار دهد دست چار ارکان را

گودار«
َ
16( چ: ص34، ش 1؛ با عنوانِ :»در مدح سلطان احمد ت

اصل، برگ 18 ـ الف: »وَ له یمدح ملک معظم اسفهبد اعظم، ملک احمد ـ دامَ عزّه«. 1

:
ِ

17( چ: ص 51، ش 1؛ 14 بیت، با مطلع

این خاک توده منزل دیوانِ رهزن است            بگذر ز منزلی که دَرو جای دشمن است

صِ شاعر است(: +
ّ
اصل، برگ 18 ـ الف، )بیت پایانیِ قصیده كه در بردارندة تخل

* جانِ همام را ز صفای نسیمِ صبح                    هر صبحگه بر درِ دلدار مسکن است

18( چ: ص 35، ش 2؛ 7 بیت مثنوی است، بدون عنوان، با بیتِ آغازینِ:

اميرِ جوانبخت صاحبقران                       که زو شد مزیّن زمین و زمان

اصل، برگ 18ـ ب، برای این چند بیت، چنین عنوانی را آورده است: »این دو سه بیت در 

 امیرِ مقتولِ مقبول، امیر نوروز گفت ـ رحمه الله«.
ِ

مدح

:
ِ

19( چ: ص 34، ش 1؛ 29 بیت، با مطلع

اسپهبد اعظم شه منصور مظفر               احمد که ازو عرصۀ ملک است منوّر

اصل، برگ 17ـ ب، )پس از بیتِ هفدهم در دیوان چاپی(: +

م هست               ای شاهِ جوان، حالِ تو هر روز جوانتر
َ
* در موسمِ پیری هوس مهر توا

:
ِ

20( چ: ص 52، ش 2؛ 17 بیت؛ بدون عنوان، و با مطلع

در خاکدانِ تیره دلم را قرار نیست                     آب و هوای خاک مرا سازگار نیست

و  هفتم  بیتهای  الحکمة«،  و  النصیحة  و  الموعظة  فی  له  »و  عنوانِ  با  ب؛  18ـ  برگ  اصل، 

شانزدهمِ چاپی را ندارد، و در مقابل، این سه بیتِ پس از بیتهای اوّل  و سوّم و سيزدهمِ چاپ 

شده را بیشتر دارد: +

کنون روحانیان  صحبت  هوای  دارم  ـ  وین خاک توده با دلِ من خواستار نیست* 

تگودار، پسرِ هفتمِ هولاکو بود که پس از برادرش اباقاخان )دوّمین ایلخان مغول(، در سال 681 ق . به تخت نشست؛  	1
»تگودار اول کاری که کرد اعلامِ مسلمانی خود بود و نامه ای در این باب به علما و بزرگانِ بغداد نوشت و خود را 
حامی دین اسلام معرفی نمود« ]نک: تاریخ مغول، عباس اقبال، ص 222[ وی در سال 683 ق. به فرمانِ برادر 

زاده اش ارغون، کشته شد.
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دل گرفت  دنیا  جیفۀ  کيد  ز  را  جان  ـ  طاووسِ عرش کرکسِ مردارخوار نیست* 

ز ایشان مجوی آنچه در آمرزگار نیست* ـ امروز کار خلقِ جهان دهر بی وفاست

21( در اصل، برگ 19ـ الف، 14 بیت، با عنوان »و استدعای جواب کرد؛ مولانا این قطعه 

در جواب گفت« دیده می شود كه در صورتِ چاپی نیست:

مغرور* زهی به دانش و اخلاق در جهان مشهور خويشتن  به  زهمّت  نگشته  ولی 

منظور* چو حق به چشمِ عنایت نظر به سوی تو کرد ای  دانش  به  نداری  خویش  نظیر 

نور* ز لطفِ طبع تو  دارد صفای آب حیات الهی ست همچو چشمۀ  نور  ز  دلت 

نجوم چو  هنروران  دیگر  و  آفتابی  تو  ظهور*  آفتاب  پیش  نَبُود  را  ستاره 

لقت
ُ

خ لطافتِ  کثافت  جهانِ  درين  نمونه ای ست نظر را ز حُسنِ روضه و حور* 

 دولت و دینی و بحر و کانِ هنر
ِ

به عقل و دانش و حکمت چو بوعلی مشهور* تو تاج

است منظوم  دُرّ  تو  نظمِ  ز  نصیب  مرا  منثور*  لؤلوی  انعام  از  بهره  چنانکه 

را انسان   
ِ

نوع داد  شرف  که  صانعی  به  مقدور*  زبدۀ  و  تقدیر  خلاصة  شد  که 

زنبور* به منعمی که به شاه و گدا همی بخشد از  حلاوت  و  کرم  ز  خوب  لباس 

پیدا کند  شجر  از  ثمر  که  مبدعی  به  طیور*  و  وحوش  مردم  منفعت  بهر  ز 

سرور* که آدمی چو به لطف و کرم بُوَد موصوف دارِ  سعیدِ  و  جهان  عزیز  شود 

کرمت نتیجۀ  پیران  دلِ  رعایتِ  دور*  بادا  تو  جوانمردی  ز  بد  چشمِ  که 

مشهور* تو را که با کرم و لطف صد هنر بیش است جهانیان  میانِ  نیک  نامِ  به 

زبان هیچ  مباد  خالی  تو  خیر  ذکر  ز  صدور*  مباد  تهی  گز  هر  تو  گرم  مهرِ  ز 

***
از برگ 19 ـ الف، بخش غزلیات آغاز می شود: 1

در اصل، از برگ 20 ـ ب تا 22 ـ ب، شش غزل با بيتهای نخستينِ ذيل، در بخشِ مراثیِ صورتِ چاپی، ثبت شده  	1
است:

)چ، ص 174(: تو از من گرچه ببريدی زيادت گشت پيوندم / مبادا هرگز آن روزی كه دل در ديگری بندم
)چ، ص 176(: نوبهار ما كجا شد وان گلِ سيراب كو / می توان ديدن به خوابش ای دريغا خواب كو

)چ، ص 172(: رفتی و آرزوي تو از جان نمي رود / نقشت ز پيشِ ديده گريان نمی رود
 فراق يار نهايت پذير نيست / دل را ازان شمايلِ موزون گزير نيست

ِ
)چ، ص 171(: شرح

)چ، ص 176(: قيامت ديدم از روز جدايي / چه بودي گر نبودي آشنايي
)چ، ص   (: پس از سالي به خوابت ديده ام دوش / مبادا يادت از جانم فراموش
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:
ِ

1( چ: ص 71، ش 30، با مطلع

تو سلطانی و خورشیدت غلام است                  نظر جز بر چنین صورت حرام است

اصل، برگ25ـ الف، بیت ذیل را افزون دارد )پس از بیت ششم چاپی(: +

* حریفِ چشم مستت عارفانند	                     چو عشق آمد چه جای ننگ و نام  است

:
ِ

2( چ: ص 58، ش4، با مطلع

ساقی همان بِه کامشبی در گردش آری جام را   

 صادق شام را
ِ

وز عکس می روشن کنی چون صبح

اصل، برگ 26ـ الف )پس از بیتِ نهمِ چاپی(: +

* امشب که مهمان منی از دست نگذارم تو را

ای بخت من در خواب کن این مرغ بی هنگام را

3( چ: ص66، ش21، با مطلع:

خانه امروز بهشت است که رضوان اینجاست

وقتِ پروردنِ جان است که جانان اینجاست

اصل، برگ 26ـ ب )پس از بیتِ سومِ چاپی(: +

لمات مرو چشمة حیوان اینجاست
ُ

* خضر اگر بارد گر می طلبد آبِ حیات      گو به ظ

4( چ: ص 81 ، ش 51 ، مطلع را اینگونه ضبط کرده است:

م زلفش صد انجمن دارد
َ

دلم شکست بدان زلفهای پرشکنش               که زیر هر خ

و در پانوشت آورده است: »این غزل، مطلع مُصرّع ندارد«. 

اصل، برگ 27 ـ الف، صورتِ درستِ مطلع را چنين آورده است:

* دلم شکسته بَران زلف پرشکن دارد              که زیر هر شکن از دل صد انجمن دارد 

همچنين غزلِ مزبور در اصل، دو بیت افزون دارد )پس از بیتهای ششم و نهمِ چاپی(: +

دارد * ـ چو ما هر آینه سودای خویشتن ورزد سمن  و  گل  پیش  آینه  گر  بتم 

دارد * ـ نمی رسد به لب کس نصیبی از لب او من  هزار  از  فزون  قند  وگرچه 

 :
ِ

همچنين، در برگ 41 ـ ب، اين غزل در بخشِ مراثی، ديوانِ چاپی )ص 170( آمده است، با مطلع
نسيمِ صبح می آيد زكوی دلستان ما را / بَران باد عبير افشان برافشانيم جان ما
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5( چ: ص 124، ش 141،  غزلی از سعدی شيرازی، به نامِ همام تبريزی ضبط شده است، 

:
ِ

با مطلع

دران نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم         بدان امید دهم جان که خاکِ کوی تو باشم

و )مصحّح( در پانوشتِ بیتِ آخرِ غزلِ مزبور آورده: »در نسخۀ بعد از این بیت، بیتِ زیر 

آمده، ولی با ملاحظۀ کلمۀ قافیه، معلوم می شود که ساختگی است:

نج شکنج زلف تو باشم
ُ
دلم به زلفِ تو گوید همام اسیر تو زان شد	      که من به سایه ک

در حالی که این بیت در دستنويس، هامشِ برگِ 28 ـ الف، به خطِ دیگری، چنین ثبت 

شده است و در قافیه هم نقص ندارد: 
دلم زمهر تو گوید همام اسیر تو زان شد        که من مسافر کوی شکنج موی تو باشم 1

6( چ: ص 41، ش 1؛ بخش مدایح، و با عنوان »فی مدح شمس الدین صاحب دیوان«، 

:
ِ

و مطلع

رسید موسمِ آن باز کز نسیمِ بهار                   جهانِ پیر شود نوجوانِ سبز عذار

کر آمده است. 
ّ

در اصل، برگ 30 ـ ب، در بخش غزلیات و بدون عنوانِ سابق الذ

:
ِ

7( چ: ص 137، ش 165، با مطلع

عجب باشد تن از جان آفریدن                      ز گِل خورشید تابان آفریدن

بیت دهمِ غزلِ مزبور درچاپی:

غیاث الدین 2 که چون او پادشاهی                     نخواهد نیز یزدان آفریدن

البتّه در طيّباتِ سعدی )غزلیات ، ص 87(، به جای اين بيت، آمده است: 	1
وگر خلاف كنم سعديا به سویِ تو باشم هزار باديه سهل است با وجود تو رفتن	

خواجه  فرزندانِ  از  یکی  را  الدین«  »غیاث  لقبِ  این  و  است؛  )الجایتو(  خدابنده  محمّد،  ين 
ّ

الد غياث  منظور،  	2
رشیدالدین فضل الله همدانی نیز دارا بوده است كه در روزگارِ سلطنتِ ابوسعيد، در سال 727 ق به وزارت رسيد 
و پس از مرگِ سلطان، به سال 736 ق به مقتول شد. گويا روشِ كاتبِ دستنويسِ مزبور، چونان كه در كتابتِ ديوانِ 
عتيقی مَرعی داشته، محافظه كاری و احتياط در ذكر نامِ رجالِ سياسیِ مطرود و معزول بوده است. خواجه غياث 
، در سالِ كتابتِ ديوانِ همام، 739 ق، يعني دو سال پس از مقتول شدنش، مغضوبِ صاحبانِ 

ً
ما

ّ
ين محمّد، مسل

ّ
الد

 حاكم بوده و بُردنِ نام وی گناهی گران و گاه نابخشودنی به حساب می آمده است؛ ازين رو 
ِ

قدرت و نظامِ سياسي
ين«. البتّه اين حساسيّت تا سالِ 

ّ
كاتبِ ترسانِ از جان و مال، به جاي نوشتنِ »غياث الدين«، می نويسد »فلان الد

کر، در ديوانِ عتيقی، نامِ غياث 
ّ

743 ق )كه ديوانِ عتيقی كتابت شده است( رو به کاستی بوده، چرا كه كاتبِ سابق الذ
ينِ )مخدوم اعظم( را به صراحت و روشنی ضبط كرده است )نك: ديوان جلال الدين عتقيقی، چاپ عكسی، ص 

ّ
الد
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در اصل، برگ 32 ـ ب: »فلان الدین«. 

8( چ: ص 76، ش 39؛ این بیت را مطلع آورده:
بیا بیا که ز هجر آمدم به  جان ای دوست       بیا که سیر شدم بی تو از جهان ای دوست 1

اصل، برگ 35 ـ ب؛ مطلع:

بیا و باز رهانم ز این و آن ای دوستبه سرو و گل نگرم بی تو هر زمان ای دوست

9( چ: ص 148، ش 188؛ مطلع: 

داری آن  سرِ  هیچ  سحری  نسیمِ  آریای  جانان  به  روی  من  دل  برای  کز 

در اصل، برگ 36 ـ ب، به جای واژه »جانان« در مصرِاع دوّم، آمده: »تبریز«.

 :
ِ

10( چ: ص 102، ش 94، با مطلع

آید نمی  برون  عشقت  عهدۀ  ز  بایددلم  دلی  مرا  مویی  سر  هر  جای  به 

اصل، برگ 37 ـ ب )پس از بیت دوّم چاپی(: + 

بنماید* رخی بدین صفت و طلعتی بدین خوبی که  بُود  غرامت  عشق  اهل  به 

 :
ِ

11( چ، ص 148، ش 190، با مطلع

گلناری میِ  کف  بر  ناگه  ای  بچّه  از صومعه باز آمد سرمست به عیّاریترسا 

اصل، برگ 39 ـ الف )پس از بیتِ پنجمِ چاپی(: + 

مّاری* مستی که نمی دانی جانا که چه می گویی
َ

خ لایق  تو  زینجا  رو  میکده  با 

 :
ِ

12( چ، ص 163، ش 218، با مطلع

بینايی است  خوش  رویت  دیدن  گویاییبرای  کار  به  آید  تو  نام  بهر  ز 

اصل، برگ 40 ـ ب )پس از بیتِ پنجمِ چاپی(: +

نابینا چشم  تو  روی  پرتو  ز  ند 
ُ
ک بینایی *  قبول  آید  مقابله  در  چو 

 :
ِ

13( چ، ص 60، ش 8 ، با مطلع

اغیار ما از  نه  ما  از  ما  یار   لبِ او می دهد شیرینیِ گفتار مابشنو حدیثِ 
ِ

شرح

اصل، برگ 43 ـ الف )پس از بیتِ ششمِ چاپی(:+ 

مه(.
ّ

17، مقد
ی پاریس با نشانۀ »پ« در دیوانِ چاپی، چنین آمده: »شیخ 

ّ
ق به کتابخانۀ مل

ّ
گفتنی ست در دستنویسِ مجموعۀ متعل 	1

سعدی فرماید: ... « و همین بیتِ اصل را آورده است. 
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گویی که پیدا می کند چشم همام اسرار ما * جانا تو را از گریه ام وقتی شکایتها بود

14( اصل، برگ 46 ـ ب: +

هم با  ایم  نشسته  که  امشب  یار محرم*  و  بی زحمتِ خصم 

یابم خلاص  اگر  باشد  خوش  یکدم *  نیز  خویش  زحمتِ  از 

نگردد خویشتن  هستی  با  م* 
ّ
مسل یگانگی  دوست  با 

را او  است  مناسب  یار  چون  عالم*  ملک  به  دادن  نَتوان 

مجرّد شو  خویش  هستی  از  مُدغم *  حرف  چو  دَرو  گرد  گم 

نخواهم خود  یار  صحبت  در  هم *  را  همام  و  دگر  یاری 

ذوق از  ندارد  خبر  که  دل  هر  مبهم*  حدیث  این  شود  وی  بر 

 :
ِ

15( چ، ص 105، ش 101، با مطلع

نج عافیت چون پای در دامان کشید
ُ
ش در حلقۀ رندان کشیددل به ک

َ
حلقۀ زلف توا

اصل، برگ 47 ـ ب )پس از بیتِ دوّم چاپی(: +

دیو را حُکم سلیمان باز در فرمان کشید* نَفسِ کافر کیش را روی تو با ایمان کشید

 غزلی دیگر است نكـ: اصل، برگ 57 ـ ب[
ِ

]مطلع

:
ِ

16( چ: ص 95، ش 80 ، با مطلع

سرگردانند تو  عشق  هوسِ  در  دل  داننداهلِ  کمتر  طایفه  این  شیوۀ  زاهدان 

اصل، برگ 48 ـ الف و ب )پس از بیتهای چهارمِ چاپی، یک بیت، و پس از بیتِ ششمِ 

چاپی، دو بیت(:+

 خوبان بنگر
ِ

بستانند * ـ تا نیستان چه رَوی در رخ لت 
ُ
گ و  بستان  اندیشۀ  ز  تا 

ند
َ
توا زلفِ  سرِ  فروشان  عطر  بادها  ـ  گرد گلهای چمن بوی تو می گردانند * 

افشان گردد که گل  بهاری  ابر  دیدۀ  ـ  مهربانان دل و جان بر تو چنان افشانند * 

:
ِ

17( چ: ص 57، ش 1، با مطلع

ر
ّ

سِ یارِ ما داد نشانی صباچون سحر از بویِ گل گشت معط
َ

هوا از نَف

اصل، برگ 50 ـ الف و ب )پس از بیت سوّم چاپی(: +

* روشنی از آفتاب ماه به دریوزه خواست                  رویِ نگار مراست خسروِ انجم گدا 
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برگ 2 - الف
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 دوّمِ بیتِ سوّم )روی نگار مراست... ( در اصل چنین است: »چهرۀ او بُرد 
ِ

و به جای مصرع

آب چشمۀ خورشید را«. 

 :
ِ

18( چ: ص 66، ش 19، با مطلع

حُسنت چو اشتیاقِ دلم بی نهایت است               وز عاشقان فراغتِ یارم به غایت است

 چاپی(: + 
ِ

اصل، برگ 51 ـ الف )پس از بیتِ مقطع

ولی را  تو  فراق  ـ قصد هلاک ماست  ز اندیشۀ وصال تو جان در حمایت است * 

از بهر یارِ خویش چه جای شکایت است * ـ ز اغیار چون که بارِ جفا می کشد همام

19( چ:  ص 36، ش 2؛ بخش مدایح؛ با مطلع:

نشان ز جان لطیف آفریده اند
َ
اینها که آرزوی دل و نورِ دیده اند                       ت

اصل، برگ 54 ـ الف )پس از بیتِ چهاردهمِ چاپی(: +

* افلاک کز کواکب روشن گشاده اند             چندین هزار چشم نظیرش ندیده اند 

همچنين در چاپی، بیتِ سیزدهم:

نی نی ز عدلِ شاه جهان ایلخانِ عهد              غازان میانِ روضه حدیثی شنیده اند

اصل، بیت چهاردهم:

از عدل شاه روی زمین ایلخان عهد                 اندر میانِ روضه حدیثی شنیده اند

 :
ِ

20( چ: ص 93، ش 75، با مطلع

به کوی دوست که وهم و خیال ره نبرند          مجال کی بُود آنجا که عاشقان گذرند

اصل، برگ 56 ـ الف )پس از بیتِ پنجمِ چاپی(: +

* سلامِ ما که رسانَد به منزلی کآنجا                    مسافران نرسند و کبوتران نپرند 

:
ِ

21( چ: ص 81 ، ش 50 ، با مطلع

یاد باد آن راحت جان یاد باد                   عاشقان را عهدِ جانان یاد باد

اصل، برگ 56 ـ ب و 57 ـ الف )پس از بیتِ سوّمِ چاپی، دو بیت، و پس از بیتِ چهارم، 

یک بیت(: +

افکنم ماهرویی  بر  گرنظر  ـ  باد  *  یاد  آن خورشید خوبان  روی 
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دلم احوال  باشد  پریشان  گو  باد  *  یاد  پریشان  زلف  سر  آن 

باد  * ـ چون بقای خضر از آب زندگی ست یاد  حیوان  آبِ  جاودانش 

 :
ِ

22( چ: ص 96، ش 82؛ غزلی ست با ردیفِ »بُود« و مطلع

هر که او عاشقِ جمال بُوَد                      شاهدش خود گواهِ حال بُوَد

اصل، 58 ـ ب؛ ردیف: »شود«. 

:
ِ

23( چ: ص 81 ، ش 49؛ با مطلع

از وقتِ صبح هست دلم را صفای صبح              جانم منوّر است به نورِ لقای صبح

:
ِ

و بیتِ مقطع

این منزل لطافت جای قرار نیست              چون وصل دوست ازان شد لقای صبح

و در پیِ آن، مصحّح در پانوشت آورده است؛ »وزن و معنی ناقص است«. 

در اصل، برگ 59 ـ ب، چنین آمده است )كه در این صورت وزن و معنی ناقص نخواهد 

 دوّم: »چون وصل دوست کوته ازان شد بقای صبح«
ِ

بود(؛ مصرع

:
ِ

24( چ: ص 131، ش 154؛ با مطلع

س آبِ حیات یا سخن
َ

تازه شود حیاتِ ما چون بگشاید او دهن      بوی گل است یا نَف

اصل، 59 ـ ب )پس از بیتِ ششمِ چاپی(: + 

تن به تاختن 
ُ

* تا که ز چین زلفِ او مایه دهد به آهوان           باد صبا همی دَود تا به خ

25( اصل، برگ 62 ـ ب )از غزلهایِ ناتمام(: +

ننوَشت * رویت از حُسن به صد مرتبه، ای دوست گذشت جمالی  هیچ  ها  مرتبه  آن  راه 

مرا افتاد  تو  روی  طرف  یک  بر  دیده  گذشت *  نتوانست  زانجا  و  شد  متحیّر 

طلبت در  راهزنان  بسی  ز  بگذشتم  عاقبت روی تو هم رهزنِ دیدارِ تو گشت * 

بهشت میلِ  نَبُود  را  صاحبنظران  تو  بی  نَه هَشت*  گر بُود روضۀ آراسته هشتاد 

26( اصل، برگ 63 ـ الف )از غزلهایِ ناتمام(: + 

* دوستان جای ملامت نیست گر می میرمش    هر یکی می میرد و من بیشتر می میرمش 

* مرده بودم زنده گردانید الطافش مرا	     چون نگه کردم دَرو بار دگر می میرمش 
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* زو نه چیزی دوست می دارم که نامِ آن برم 

جمله حُسن است از قدم تا فرقِ سر می میرمش

* شاکرم اکنون ز بدگویان که رویش دیده اند   

 این زمان عذرم همی خواهند اگر می میرمش

27( چ: ص 79، ش 47؛ غزلی ست 8 بیتی که سه بیت نخست آن، سرودۀ همام نیست، 

چرا که در عنوانِ غزل مزبور در دستنویس )اصل، برگ 63 ـ ب( چنين آمده است: »خواجه 

شمس الدین صاحب دیوان ـ رحمه الله ـ این سه بیت را به خدمتِ مولانا فرستاد و درخواست 
کرد تا تمام بگوید«. 1

در اصل، پس از این سه بیت، نوشته شده: »بر موجب اشارت مخدوم، این بیتی چند دیگر 

بگفت«. 

28( اصل، برگ 63 ـ ب )دو بیت از غزلی ناتمام(: + 

یاری تو  چون  ندیده  دیده  ای  شرمساری *  ماه  تو  روی  وز 

بود عاشقان  قرار  که  زلفت  قراری *  بی  هست  تو  روی  بر 

29( اصل، برگ 64 ـ الف )سه بیت از غزلی ناتمام(: + 

در جهان دورانها حدیثِ عشقبازی  بود  وین حکایتها همی بینم هنوز اندر میان * 

ما خاک  بر  صبا  باد  بگذرد  و  بگذریم  وین سخن گویند تا روز قیامتِ عاشقان * 

کز کتاب عشق ما حرفی نیامد در میان* دوست گوید چون تمام این داستانها بشنود

30( همان )از غزلی ناتمام(: + 

فتوح* چه خفته ای که حریفان گرفته اند صبوح جوی  باده  ز  را  زمان  باد  به  مده 

روح * نه باده ای که به میخانه ها همی سازند راحتِ  و  است  دل  که صفای  محبّتی 

طوفانی میانِ  دنیا  حوادث  از  چو  خلاص جوی به صحبت که هست کشتی نوح * 

بینم می  خراب  شهوت  مستی  ز  را  تو  نصوح*  ایست  توبه  وقت  بشنو  نصیحتم 

ینِ صاحب دیوان: 
ّ

سه بیتِ شمس الد 	1
بی آفتابِ رویت روزم بُود چو مویت                    با زلفِ مشک بویت باشد شبم چو رویت

حُسنِ هزار لیلی عشقِ هزار مجنون                       داری وزان زیادت دارم به خاکِ کویت
یک سلسله ز مویت دیوانه را تمام است               بهر چه تاب دادی زنجیرهای مویت. 
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31( شش بیتی که در پایان بخش غزلیات در دستنویس آمده )64 ـ ب(، در صفحه 193 

چاپی، در بخش مقطعات و اخوانیات و با عنوانِ »فی صفة العماره« ضبط شده است.

  ***

بخشِ مراثی، از برگِ 65 ـ الف آغاز می شود: 

1( چ: ص 165: »این ابیات را بر تربتِ پادشاه سعید نوشته¬اند«. 

اصل، برگ 65 ـ الف: »این ابیات بر مرقد پادشاه سعید، غازان محمود 1 ـ سقی الله ثراه 

و جعل الجنّة مأواه ـ نبشته اند«.

2( چ، ص 168: »بر تربت پادشاه زاده نوشته¬اند«. 

اصل، برگ 65 ـ الف: »بر مرقد پادشاه زادۀ جهان، ایلجتوخان 2 نبشته¬اند«.

3( چ: ص 175 )5 بیت( عنوان ندارد.

اصل، برگ 66 ـ الف و ب: »این ابیات در واقعۀ مرحوم شهید امیر مسعود ابن صاحب 
دیوان گفت ـ طاب مثواهما« . 3

همچنین در چاپی، ص 172 )5 بیت( که بدون عنوان است، در دستنویس بلافاصله پس 

از ابیاتِ پیشین )در واقعۀ مرحوم شهید امیر مسعود( چنین عنوانی دارد: »این ابیات هم بر سر 

تربت او گفت«. 

4( چ: ص 173 )7 بیت( عنوان ندارد. 

ین زنجانی ـ رحمه الله«.
ّ

طفاء مولانا عمادالد
ّ
اصل، برگ 66 ـ ب: »در مرثیۀ الطف الل

5( چ: ص 174 )9 بیت( عنوان ندارد. 

اصل، برگ 67 ـ الف: »در مرثیۀ محبوب الاخوان، مرحوم محمّد معروف به کیش تراش 

گفته است که در همدان وفات یافت«. 

نبِ غازان و مزار وی، اثری در میان نیست.
َ

افسوس که در روزگار ما از ش 	1
همان »اولجاتیو، سلطان محمد خدابنده« منظور است؛ کاتبِ دستنویسِ مزبور، در دستنویسِ دیوانِ عتیقی )ص  	2

113( نیز، همینگونه ضبط کرده است.
به نوشتۀ الحوادث الجامعة ، مسعود، و برادرش فرج الله، از فرزندان شمس الدین صاحب دیوان که در تبریز به سر  	3

می¬بردند، در سال 689 ق، به دستور ارغنون به قتل رسیدند.



ام 
 هُم

وانِ
 دي

ن از
 کُه

سی
نوي

دست
زی

بري
ن ت

لدّي
ا

165

عات و اخوانیّاتِ پارسی و عربی آغاز می شود:
ّ

برگ 67 ـ الف تا 71 ـ الف،  بخش مقط

1( برگ 68 ـ الف: +

عطَرُ
َ
تنُشَُ* سََتْ نَفْحَةُ کَلمِسکِ ازَْهی وَ أ و  تطُوی  ماءُ 

ْ
ل الظَّ فَأردَْفَهُ 

نَّها عَرفُْ رَوضةٍ
َ
أ بُ* فاوهمت صحبتی 

َ
ت و  النَّسیمَ  فآَسَ  بهِا  تتَِمُّ 

بهِا تعَِبَتْ  نَفْحَةٌ   
ّ

إل هَِ  وَما  یسَهَرُ*  وَ  ینَامُ  صَبٍّ  إلِی  سُلیَمی 
سَی ی 

ّ
ال النَّسیمُ  بالُ  فَما   

ّ
وَإل تعَبُُ *  العَبیِر  عَرفِْ  عَن  الإبلِِ  بذِِی 

الجنََّة ]لی[  بدَا  ن 
َ
أ یقَیناً  شَهدْتُ  کَوثرَُ *  ریقُکِ  وَ  أدْری  ما  وَ  قالوُا  وَ 

2( اصل، برگ 69 ـ الف: +

بربود گلزار  از  باد  را  لی 
ُ
بنمود گ روی  غنچه  ز  دیگر  گلی 

سود به بلبل گفت اگر یاری شد از دست او  هجران  در  ناله  ندارد 

یاران غیب  از  رسند  می  بود پیاپی  یکی  بستان  اندرین  شاهد  نه 

3( چ: ص 184، قطعه ای با عنوانِ »كتب الامام نورالدين عبدالرحمن الی مولانا همام 

ين« آمده است.
ّ

الد

ین عبدالرحمن المعروف بحکیم 
ّ

ة والد
ّ
مه نورالمل

ّ
اصل، برگ 70 ـ الف: »کتب الامام العل

ین ـ طاب مثواهما«. 
ّ

ة و الد
ّ
الی المولی المعظم همام المل

4( برگ 71 ـ الف: + 

دوزخ در  بهشت  نعیمِ  ای  تو نیست *  ازین که جای  منشین بیش 

آتش چون  هوای  و  کیش  خاکِ  نیست *  تو  سزای  آن  ذوق  بی  آبِ  و 

5( چ: ص 183؛ قطعه ای 10 بیتی ست، با بیتِ آغازینِ: 

اعظم دستورِ  روشنِ  رای  عالمز  ملکِ  خالی  گشت  ظلمت  ز 

اصل، برگ 72 ـ الف )پس از بیتِ هفتمِ چاپی(: + 

م 
ّ
* بِحَمدالله تو را زیبد وزارت                     فلک می دارد این معنی مسل

6( برگ 72 ـ الف: +

* سیر می گوید که ذوقی نیست در بوی گلاب    قیر می گوید که روشن نیست نورِ آفتاب 

ۀ بی وزن عنقا را همی خوانَد حقیر              شبنمِ بی آب دریا را همی گوید سراب 
ّ

* پش
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7( چ: ص 186: قطعه ای دو بیتی. 

اصل، برگ 72 ـ الف )پس از بيتِ دوّمِ چاپي(: +

* عکسِ موی دیگران در فرقِ چون آیینه اش      می نماید گاه سرخ و گه سپید و گه سیاه 

برگ 74ـ ب: »الرّباعيّات«؛ شامل 99 رباعی ست، از برگ 74- ب تا 81- الف.

ـ چ: ص 203: انگور و شراب.

اصل، برگ 75- الف: انگورِ شراب.

‌ـ چ: ص 203 : مكن جنگ و عتاب.

اصل، برگ 75- ب: مكن عزمِ عتاب.

ـ چ: ص 206 : اين نيست.

اصل، 75- الف: آن نيست.

‌ـچ: ص 206: از چشمۀ خورشيد روان آب حيات.

اصل، برگ 76-الف: در چشمۀ خورشيد نهان آب حيات.

ـ چ: ص 206: عشق تو كه در دل آتش تيز افروخت

اصل، 78- ب: عشق تو كه در دل آتشی بر افروخت.

ـ چ: ص 206: جهانی شده مست.

اصل، 76-الف: جهانی سرمست.

ـ چ: ص 207: عاشق ديدی.

اصل، 79ـ ب: عاشق ديدم.

ـ چ: ص 207، احوالِ فلك.

اصل، 105- الف: و احوال فلك.

ـ چ: برگير به عقل پرده از چشم خيال.

اصل: از روی خرد.

ـ چ: ص 207: ای چشمش اگر.

اصل، 79- الف: ای چشم اگر.
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ـ چ: ص 208 : نهاد اين.

اصل، 75- الف: نهاد و اين.

چ: )قافيه و رديف(: بس است ... هوس است... نفس است.

اصل: بسی ست... هوسی ست... نفسی ست... .

ـ چ: ص 208: از ازل.

اصل، 75- الف: در ازل.

در رباعی 20: ای بادِ مراغه حالِ خويشان چون است 1.

ـ چ: ص 208: رفتيم و هنوزت.

اصل، 75- ب: رفتيم هنوزت.

ـ چ: ص 209: هر چه ز آنجاست.

اصل، 80- ب: هرچ از آنجاست.

ـ چ: ص 209: با او چو خوش آوريد اين كار به دست )در پانوشت با نشانه )؟( آمده: 
چنين است در پ(. 2

اصل، 77- ب: با او چه خوش آورده ای اين كار به دست.

ـ چ: ص 209: ای حور سرشت.

اصل، 77- الف: ای خوب سرشت. 

- چ: ورنی.

اصل: ورنه.

ـ چ: ص 209، ش 28: چون خسته شد از مَنج لب شيرينت.

اصل، 80-الف: چون خسته شد ای دوست لب شيرينت.

- چ: خونين شد.

اصل: دل خون شد.

بر اساسِ این رباعی، گویا همام، خویشانی در مراغه داشته شاید هم زادگاهِ وی، همین شهر بوده است. 	1
یِ پاریس مورّخ 816 ق. است که شاملِ دیوانِ 

ّ
ق به کتابخانۀ مل

ّ
در دیوانِ چاپ شده همام، »پ« نشانۀ مجموعۀ متعل 	2

همام و منظومه ای با عنوانِ محبوب القلوب می باشد.
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ـ چ: ص 210، ش 29: افتاد كنون به عذر آن در پايت.

اصل، 78ـ الف: افتاد به عذر آن كنون در پايت.

 سوم(:
ِ

اصل، برگ 81 ـ الف ؛ اين رباعی تكرار شده، با تفاوتهايی در بيتِ دوّم ؛ )مصراع

- چ: دانست كه زو دردسری يافته ای 	           افتاد كنون به عذرِ آن در پايت.

اصل: دانست كزو ز دردسر تافتـه ای 	           افتاد كنون به عذرِ آن در پايت.

ـ چ: ص 210، ش 31 :

مرساد زيانت  تبريز  عرصۀ  مرسادای  مردمانت  به  زمان  آسيب 

دردی به دل و غمی به جانت مرسادتو همچو تنی و جان و دل هر دو امام

اصل، 81- الف: تو همچو تنی جان و دلت هر دو امام. پيش از رباعي مذكور، به شنگرف 

نوشته شده: »به وقتِ زلزلۀ بزرگ، اين رباعی را از بغداد پيشِ مولانا قطب الدين و شرف الدين 
عتيقی - رحمهم الله - فرستاد«، كه در صورت چاپی، اين عنوان، به چشم نمی خورد. 1

ـ چ، ص 211، ش 36: ای صبح دمی نفس مزن بهر خدا.

اصل، 77- الف: ای صبح نفس مزن دمی بهر خدای.

 دوّم(.
ِ

چ: خون نيست ولی با تو بگويم چون شد )مصراع

اصل: چون پرسيدی راست بگويم چون شد.

ـ چ: ص 211، ش 39 : در آواز آمد.

اصل، 79 ـ الف: به آواز آمد.

ـ چ، ص 212، ش 44 :‌ معشوقه به گرمابه شبی با ما بود.

اصل، 79ـ الف: معشوق به گرماوه شبی با ما بود.

ـ چ، ص 212، ش 45: عشق تو جوان است و جوان خواهد بود... جانِ جهان خواهد بود.

اصل، 79، ب: ... جوان است جوان ... جان و جهان خواهد بود.

مجملِ فصیحی )ج2، ص 828( »بسیاری از خانه ها  به گزارشِ  تبریز واقع شد که  در سال 671 ق زلزله ای در  	1
خراب شد و سر مناره ها بیفتاد«؛ از این عنوان چنین بر می آید که همام در آن سال، در بغداد به سر می برده و از 
آنجا خطاب به دو تن از بزرگانِ نام آورِ خاندانِ عتیقی در تبریز، رباعیِ مزبور را سروده است؛ یکی از آن دو، قطب 
ین ابوالفضل عبدالرحمنِ عتیقی )م 675 ق( می باشد که میانِ وی و همام رابطه ای دوستانه و گهگاه مشاعرات 

ّ
الد

و مجاوبات برقرار بوده است.
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ـ چ، ص 212 ، ش 46: عكسِ میِ ناب.

اصل، 77- ب: وز عكس.

ـ چ، ص 213، ش 47: از سينه دل خسته به فرياد آيد.

اصل، 80- الف: از سينۀ دل ... .

سی كنم به پيش تو گذر.
َ

ـ چ، ص 213، ش 52: كامشب نَف

اصل، 76ـ الف: ... كنم به سوی تو گذر.

چ: سوگند به كج خورده ... .

اصل: ... به كژ خورده ... .

ـ چ، ص 214، ش 55: اندوه تو بر دلم ز مكر مهموز.

اصل، 78- ب: اندوه چو بر دلم ز فكر مهموز.

ـ چ، ص 214، ش 58: ور زانكه خری سبزه زتو نيست دريغ.

اصل: 79- ب: ... سبزه ز خر نيست دريغ.

ـ چ، ص 215، ش 60 )بيتِ نخست(:

ای ماه چه قبّه ای ز قدرت عيّوق             اقبال چو عاشق است دادت معشوق

اصل، 78- ب:

ای ماهــچۀ قبّۀ قــدرت عيّوق            اقبال چون عاشق است و ذاتت معشوق

ـ ‌چ، ص 215، ش 61 )بيتِ دوّم(:

ل
ُ
بر عارضِ همچو گل روان كرده گلاب       وز نازكی اش آب شده لاله و گ

اصل، 80- الف: 

گل از گلِ عارضش روان كرده گلاب            كز نازكی اش آب شود لاله و گل

 دوّم(: اين هفته.
ِ

ـ ‌چ، ص 215، ش 64 )مصراع

اصل، 78- الف: ‌وين هفته.

ـ چ، ص 216، ش 68 : بنشسته بُديم ما دو شهباز به هم.

اصل، 80 ـ الف : بوديم نشسته چند شهباز به هم.
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 سوم(: اينها همه صندوقِ....
ِ

ـ چ، ص 216، ش 70 )مصراع

اصل، 80 ـ ب : ايشان همه... .

 چهارم(: پُر بادۀ عشقِ توست... .
ِ

ـ چ، ص 218، ش 76 )مصراع

اصل، 76 ـ ب : پُر بادۀ مهرِ توست ... .

 دوّم(: ياران گه خواب نيست خيزيد كنون. 
ِ

ـ چ، ص 218، ش 77 )مصراع

اصل، 77ـ ب: ياران كه چو آب نيست خيزيد اكنون. 

 سوّم(: ای دوست ميان من و تو فرقی نيست. 
ِ

ـ چ، ص 218، ش 78 )مصراع

اصل، 81 ـ الف: ای دوست ميانِ ما چه جای من و توست. 

 سوّم، همانند چاپی¬ست. 
ِ

در دستنويس، برگ 75ـ الف، رباعیِ مزبور تكرار شده و مصراع

‌ـچ، ص 218، ش 80 : دنیی چه بود. 

اصل،‌ 74ـ ب: دنيا. 

 سوّم(: ‌شاهی مطلب منصبِ درويشی جوی. 
ِ

چ )مصراع

اصل: شاهی طلبی ... .

 دوّم(: با شمع بسوخت خويشتن مردانه. 
ِ

ـ چ، ص 219، ش 84 )مصراع

اصل، 79 ـ ب: پروانه. 

 چهارم(: بدو پروانه. 
ِ

چ )مصراع

اصل: به ما پروانه. 

 اوّل(: ای همنفسان شده ست وصلم سپری. 
ِ

ـ چ، ص 219، ش 87 )مصراع

اصل، 76ـ ب: ای همنفسان شد شبِ وصلم سپری.

 اوّل(: معشوق ز ذوق... .
ِ

ـ چ، ص 220، ش 89 )مصراع

اصل، 78 ـ الف: دلدار ... .

ـ چ، ص 220، ش 90 )مصرِاع چهارم(:‌ زيرا كه نشانِ كف پايی داری. 

اصل، 80 ـ ب: نشان از كف ... .

 دوّم(: بی درد برين صفت...  .
ِ

ـ چ، ص 220، ش 92 )مصراع
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اصل، 77 ـ الف:‌ بدين . 

 دوّم(: خود نيست ... .
ِ

ـ چ، ص 220، ش 93 )مصراع

اصل، 78ـ الف: چون نيست ... .

 اوّل(: جانِ منی ای نگار و سلطانِ منی. 
ِ

چ، ص 221، ش 94، )مصراع

اصل، 79 ـ الف: جانان من و نگار و ... .

ـ چ، ص 221، ش 96 )مصرِاع اوّل(: يك رنج تحمل كنی از صد برهی. 

اصل، 74ـ ب: .... تحمل كن و از ... .

 سوّم(: ‌چون نفس تو ... .
ِ

چ، )مصراع

اصل: جز نفس تو. 

گفتنی است، اين ده رباعی، در دستنويس به چشم نمی خورند:

1( در آرزوی تو شمع را جان به لب است )ص 207، ش 12(.

2( ما را به اميد، زندگانی بگذشت )ص 209، ش 27(

3( ای آبِ لطافت و طرب در جويت )ص 210، ش 30(.

4(دل وقتِ سماع بوی دلدار بَرَد )ص 211، ش 37(.

5( شد دوش ميانِ ما حكايت آغاز )ص 214، ش 54(.

6( ای خواجه بگو چه ديده ای باش هنوز )ص 214، ش 56(.

اق به گل )ص 215، ش 62(.
ّ

7( با روی تو ننگرند عش

8( دير است كه با غم تو در ساخته ام )ص 215، ش 63(.

 ارم گوشۀ درويشان بِه )ص 218، ش 81(.
ِ

9( از باغ

10( ای باد اگرش خوشدل و تنها بينی )ص 221،ش 95(.

***

كتابت  دوبار  ب(،  ـ   81 و  الف  78ـ  )برگهای  دستنويس  در  ذيل،  رباعياتِ  همچنين 

شده اند: 

1(چون زرد شد از رنج، گلِ رعنايت ... )ص 210، ش29، چاپی(.
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2( رنج تو چو رنج خويش پنداشته ام ... )ص 215، ش 64، چاپی( .

 ***

سیزده رباعیِ نويافته از دستنويس كه در ديوان چاپی ديده نمی شوند: 

1( برگ 78 ـ ب: +

تو ای آن كه مزيده نيست هر لب لب تو لب  لب  بر  كشيد  او  كه  بنده  جز 

تو چون جان به لبم رسيد دادم به لبت لب  لب  در  نهاد  دگرم  جانی 

2( ‌برگ 79ـ الف: +

نَبُود ملامت  كه  بَران كس  عشق  نَبُود در  علامت  هيچ  بَرو  عشق  از 

خبرم بی  عاشقی  شرابِ  بویِ  نَبُوداز  غرامت  افتاد  چو  مست  بر 

3( برگ 80 ـ الف: + 

سرمست  بودم  وصال  میِ  ز  بستعمری  در  نشاطم  خانۀ  درِ  هجران 

كف بر  ديده  باده  مدام  روز  دستآن  در  ندارم  باد  از  جز  امروز  و 

4(‌ برگ 80 ـ ب: +

دوست تبريزی  طبع  به  نشود  پوستهرگز  تبريزی  و  گير  مغز  عالم همه 

كآزاده ترينشان چو بی دسته سبوست 1از صحبتشان كناره كردن چه نكوست

5( برگ 105ـ الف: +

نبيد برخيز دلا ز خواب چون صبح دميد جام  خويشتن  مراد  به  دركش 

خفتن بخواهی  بسيار  كه  سب 
ُ

خ خوش باش كه ناخوشی بسی خواهی ديدكم 

6( همان: +

مرو ای دل چو رسيد كِشتِ عمرت به درو بيش  ازين  آن  و  اين  پی  اندر 

بگذاری را  همه  بميری  كه  گه  بروهر  و  بگذار  همه  مردی  كه  انگار 

7( ‌برگ 105 ـ ب: +

رفتندای دل چو همه در پی جانان رفتند پنهان  و  آشكار  تو  يارانِ 

غم دُردیِ  با  روزگار  مجلسِ  تنها چه نشينی كه حريفان رفتنددر 

8( همان: +
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كنی؟ چه  فردا  هوای  دلا  ياران همه رفتند تو تنها چه كنی؟امروز 

دل ای  مَردی  ز  لاف  زدی  اينك گه رفتن است  هان تا چه كنی؟بسيار 

9( همان: +

نَبُود بلايی  به جز عشق  كه  را  ش هيچ دوايی نَبُود آن 
َ
خوشتر ز می ا

نَبُوداز آبِ می و هوایِ خوبان خوشتر هوايی  و  آب  جان  عالمِ  در 

10( همان:‌ +

نَبُود دوايی  باده  از  جز  به  را  نَبُود غم  بلايی  هيچ  غم  باده  با 

نَبُود از باده بُوَد هميشه خوش فصلِ بهار بهايی  را  بهار  باده  بی 

11( همان: +

می خوردن و مست خفتنم عادت و خوستاکنون که چمن ز گل چنین تو بر توست

نکوستاین آبِ چو آتشِ تو ای می چه خوش است چه  می  ای  آبدارت  آتشِ  وین 

12( همان: +

لبهای من است می داروی درد و حرز تبهای من استمی، کامِ دل و مرادِ 

 شبهای من استروز و شبِ من با میِ گلرنگ خوش است
ِ

می، شاهدِ روز و شمع

13( همان: +

بخور چالاک  دلبرانِ   
ِ

رخ بر  بخورمی  تریاک  ست  زده  غمت  مارِ  ور 

باد نوشم  کنم  عیش  می خورم   نم خاک بخورمن 
ُ
گر تو نخوری من چه ک

***

به  در برگهای 81- الف و ب ، یک غزل )13 بیتی(، یک قطعه )11 بیتی( و دو دوبیتی 

زبانِ تبریزی ضبط شده است. این 28 بیت در دیوانِ چاپی به چشم نمی خورند و غیر از دو 

غزل موجود در دیوان مصحّح است که شماری از مصراعها و بیتهایشان به زبان تبریزی است.  

کر به 
ّ

صِ شاعر در ابیاتِ پایانی غزل و قطعۀ سابق الذ
ّ
1گفتنی است که واژۀ همام به عنوان تخل

صورتِ »هَموم« آمده است. 2

مۀ دیوان همام، ص 55 ؛ غزل 12 غزلی است ملمّع در هفت بیت که شش مصراع و یک بیت تمام از آن 
ّ

نک : مقد 	1
به زبان تبریزی است و غزل 158 که در پایانِ خود یک بیت به این زبان را در خود گنجانده است.

از جمله سَرایندگانِ هم روزگارِ همام که با وی نشست و برخاست داشته، حاجی امین الدین باله )بله( تبریزی است  	2



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و سوم | شماره 90 | زمستان 1396

سال بیس

174

 از برگ 81 ـ ب، مثنویهای همام آمده است؛ آغاز: »به نام ایزد بخشایندۀ مهربان«. 

الف( مثنوی صحبت نامه: 

1( برگ 84 ـ الف؛ بخش: »در غنیمت دانستن صحبت یاران«1  )چ، ص 264(، پس از 

نخستین بیت: +

* اگر بی یار باشد آدمیزاد                 روان اندر پی اش آید به فریاد 

2( برگ 85 ـ الف؛ بخشِ: »در مراتبِ خاصان و تقريرِ حالِ ایشان«2  )چ، ص 267(، 

پس از بیتهای هجدهم و چهل و دوّمِ چاپی: +

* ـ چو جان بویی ز مهرش یافت در گل            میان جان و تن شد مهر حاصل 

* ـ ز مستی چون بباشم رفته از دست              که باشد ساقی من، نرگس مست 

3( برگ 86 ـ ب؛ »بخش ستایش معشوق«3  )چ، ص 270(، پس از بیت نهم چاپی: +

* ـ اگر روی تو را مانی بدیدی                 قلم در نقشهای خود کشیدی 

4( برگ 88 ـ ب )چ، ص 276( پس از بیت دوازدهمِ چاپی: +

* ـ نظر را از میانت خود نشانی ست               به جز نام ازمیانت در میان نیست 

5( برگ 89 ـ الف )چ، ص 276( پس از بیتهایِ دهم و یازدهمِ چاپی: +

* ـ دران دم غیرت آید بر زبانم                   که نامت بر زبان پنهان نرانم 

* ـ اگر دیگر نویسم از ملامت                    نیاید خواندنِ آن در خیالت 

6( برگ 89 ـ الف و ب )چ، ص 277(، پس از بیتهایِ ششم و هشتمِ چاپی: +

* ـ کسی کز چون تو یاری دور باشد               اگــــــر نالان بُود معذور باشد 

* ـ مبادا کس به زیر بار هــــــجران              که کاری مشکل آمد کارِ هجران 

7( برگ 90 ـ ب )چ، ص 279( پس از بیتِ پنجمِ غزلی که در میانۀ مثنوی آمده است: +

* ـ فتوح من درَان بودی که بینم                نسیمِ زلف آوردی شِمالی  

که قطعاتی از وی به این زبان، به دست رسیده است. دربارۀ وی نک: روضات الجنان و جنات الجنان، ج 1 ، ص 
. 154

1  عنوان در دیوان چاپی.	
عنوان در دیوان چاپی. 	2
عنوان در دیوان چاپی. 	3
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8( برگ 90 ـ ب )چ، ص 280( پس از بیتهایِ هفتم و نهمِ چاپی: + 

از صحبت من تن  * ـ مجوی ای دوست ننگ  با  پیوند  کند  می  هم  جان  که 

دست  دهد  را  عاشق  دوست  وصلِ  چو  ـ  نمی خواهد که یک ساعت کشد دست* 

رسالۀ منظوم )مثنوی( برگ 91 ـ الف تا 92 ـ ب، که در بخش »مقطعات و اخوانیاتِ« 

چاپی )صص 189 ـ 191( آمده است. 

9( برگ 95 ـ ب )چ، ص 232( پس از هفده بیتی که در نعت پیامبرگرامی)ص( سروده 

شده، چنین عنوانی به شنگرف نوشته شده است: »عایشه رضی الله عنها«.

10( برگ 99 ـ ب )چ، ص 239( پس از بیتِ چهاردهمِ چاپی، یک بیت، و پس از بیتِ 

پانزدهمِ چاپی، یک بیت: + 

اوّل فکند  رویشان  بر  عکس  ـ  مُنزل *  یحبّهم  شد  آن  از  بعد 

اوست* ـ داشت از بهر عکس آینه دوست هم  او  مراد  غیر  کیست 

قطعاتِ نویافته در پایانِ دستنویس:

 قطب الاولیاء خواجه عبدالرّحیم فرماید: 
ِ

1( برگ 105 ـ الف: + »در مدح

* خورشید تابان طالع است از آسمان معرفت

 از نور آن خورشید شد روشن روان معرفت

* قطبِ جهان عبدالرحیم آن خواجۀ دنیا و دین

 سلطان اصحاب صفا صاحب قران معرفت

ورنی که دانستی زما نام و نشان معرفت* از حضرت او یافتم این نور استعداد را

وانگه روان کرد از زبان دُرّ بیان معرفت * بگشاد روز تربیت گوشِ دل ما حکمتش

* روحی ست قدسی خواجه را از مسکنت باب طلب

معرفت خوان   پیوسته  دل  اهل  پیش  گسترده 

زندگی آب  شربت  یک  را  خضر  وقتی  دادند   *

معرفت جهان  آبِ  روان  بین  جانش  جوی  در 

سرگِردنکشان از  عُجب  برون  اخلاقش  کرد  تا   *

معرفت برآستان  سر  دارند  مسکنت  از 
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رسد می  جان  عالم  کز  او  انفاس  ازصبا  هست   *

معرفت گلسِتان  از  ما  به  آرد  همی  یعنی 

هوس معنی  گلشنِ  با  س 
َ

نَف خوش  همامِ  دارد   *

معرفت بلبلان  با  زند  می  صفیری  جانش 

صاحبنظر مگر  بیند  ازو  دیدیم  ای  سایه  ما   *

معرفت آشیان  در  را  قرب  قافِ   
ِ

سیمرغ

سخن شناسان  جوهر  صاحبنظر  مردم  ای   *

معرفت کان  و  بحر  از  هان  آرید  دست  به  گوهر 

هان فشانید 
َ
برا دستی  صاحبدلان   

ِ
مجمع در   *

معرفت داستانِ  این  بشنوید  چون  دوستان  ای 

دلش احوالِ  ز  بعضی  شود  می  ظاهر  افعال  ز   *

معرفت ترجمان  شد  او  اعضای  از  عضو  هر 

ی، هفت بیت بعلاوۀ یک بیت جداگانه 
ّ

2( در مقدمۀ دیوانِ چاپی، به نقل از یک جُنگِ خط

از پدرِ هُمام نقل شده است. 

در برگ 105 ـ الفِ دستنویس مزبور، قطعه ای يازده بيتی آمده که به غیر از ابیاتِ پیشگفته 

ین 
ّ

ین افریدون، پدر مولانا همام الد
ّ

است و چنین آغاز شده: »ملک¬الأفاضل مولانا علاء¬الد
ـ طاب مثواه ـ فرماید: 1

ستِ غمم
َ

کردم* ای برادر، دو سه سال است که در ش ضایع  که  ساله  چهل  عمر  زانده 

می گردم* عمر ضایع شد و من در طلبش بی سر و پای فلک  همچو  جهان  گِرد  شیفته 

نیندوخته ام امروز  خوردست  در  آنچ  خوردم*  در  کنون  نیست  اندوخته ام  وانچ 

جگر خونِ  از  دهد  می  فلکم   1 میزبانِ  خوردم*  در  جگر  خسته  منِ  پهلوی  ز  هم 

گواه دو  اینک  و  آمد  خزان  به  عمرم  سالِ  سردم*  بادِ  نکهت  و  رخ  و  باغ  زردی 

پروردم* این سگِ حرص که از خونِ دلم فربه شد مَنَش  که  بستانم  جان  مَنَش  هم 

را دنیا  ش 
ُ
شوی ک زانیۀ  زنِ  وین  نامردم*  ندهم  طلاقش  وار  علی  گر 

در اصل: مي زبان. 	1
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بگردانيدم اومید  در  از  حرص  روی  آوردم*  راغ 
َ
ف دیوارِ  به  چُست  دل  پشتِ 

تازم می  چنان  نه  قناعت  اسب  کنون  من  ردم* 
َ
گ نیابد  حرص  شود  باد  اگر  که 

رویم قناعت  سعی  از  شد  سرخ  وانچنان  زردم*  زر  آرزوی  نکند  پس  ازین  که 

ار و طبیب از چه کشم
ّ

دردم* من کنون منّتِ عط شد  دوا  تسلیم  و  خرسندی  به  چون 

***
از 105 ـ ب تا 107 ـ ب:  1

1( شیخ سعدی فرماید:

اینان مگر ز رحمتِ حق آفریده اند                   کآرامِ جان و انسِ دل و نورِ دیده اند

مولانا همام الدین فرماید: اینها که آرزوی دل و نور دیده اند

2( شیخ سعدی 

است  مشکل  گرفتن  بر  خوبان  دیدارِ  از  دیده 

هر که ما را این نصیحت می کند بی حاصل است

جواب: یارِما محمل نشین و ساروان مستعجل است

3( شیخ سعدی

عشق بازی چیست سر در پای جانان باختن         با سراندر کوی دلبر عشق نتوان باختن

جواب: شیوۀ مردان نباشد عشق پنهان باختن

4( شیخ سعدی:

من چه در پای تو ریزم که خورای تو بُود              سرنه چیزی ست که شایستۀ پای تو بُود

جواب: هوسِ عمرِ عزیزم ز برای تو بُود

5( شیخ سعدی: 

مرو به خواب که خوابت ز چشم بر باید                  گرت مشاهدۀ خویش در خیال آید

جواب: دلم ز عهدۀ عشقت برون نمی آید

6( شیخ سعدی:

الشیخ و مولانا همام  بین غزلیّات  یِ لالا اسماعیل )اشعار و مراسلات(؛ بخشِ »المعارضات 
ّ

نک: مجموعة خط 	1
الدین - طاب ثراهما«.
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 بر آن که دارد با دلبری وصالی
ّ

هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی                 ال

جواب: اکنون که نیست ما را با دوستان وصالی

7( شیخ سعدی :

ماهِ چنین کس ندید خوش سخن و کش خرام               ماه مبارک طلوع سروِ قیامت قیام

جواب: ماه زمشرق طلوع کرد چو رویت تمام

8( شیخ سعدی

سِ روح پَرور است
َ

از هر چه می رود سخنِ دوست خوشتر است             پیغامِ آشنا نَف

جواب: این زآب و خاک نیست که جانی مصوّر است

9( شیخ سعدی:

 گذشت یارا               گرتو شکیب داری طاقت نماند ما را
ّ

مشتاقی و صبوری از حد

جواب: با آنکه برشکستی چون زلفِ خویش ما را

10( شیخ سعدی:

کر گویم روزگارِ خویش را
ُ

آه اگر من باز بینم روی یارِ خویش را             تا قیامت ش

جواب: ما به دستِ یار دادیم اختیار خویش را

11( شیخ سعدی:

ماه رویا روی خوب از من متاب                   بی خطا گشتن چه می بینی صواب

جواب: چشمِ مستت دوش می دیدم به خواب

12( شیخ سعدی:

همه چشميم تا برون آیی                   همه گوشيم تا چه فرمایی

جواب: ای گل از غنچه کی برون آیی

13( شیخ سعدی:

امشب آن نیست که در خواب رَوَد چشمِ ندیم      خواب در روضۀ رضوان نکند اهل نعیم

جواب: بلبلان را همه شب خواب نیاید زان بیم

14( شیخ سعدی:
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ما به روی دوستان از بوستان آسوده ایم              گر بهار آید وگر باد خزان آسوده ایم

جواب: ما به بوی زلف یار مهربان آسوده ایم

15( شیخ سعدی:

لاابالی چه کند دفتر دانایی را                   حاجت وعظ نباشد سر سودایی را

جواب: مکن ای دوست ملامت منِ سودایی را

16( شیخ سعدی:

چه روی است آن که پیشِ کاروان است               مگر شمعی به دست ساروان است

جواب: به شب ماهی میانِ کاروان است

17( شیخ سعدی :

 بام را
ِ

امشب سبکتر می زنند این طبلِ بی هنگام را       یا وقتِ بیداری غلط بوده ست مرغ

جواب: ساقی همان بِه کامشبی در گردش آری جام را

18( شیخ سعدی :

گردن افراشته ام بر فلک از طالع خویش          کاین منم با تو گرفته ره صحرا در پیش

جواب: اشتیاقی به مرادی نفروشد درویش 

19( شیخ سعدی: 

سی بر امید همنفسی                 که یاد نآورد از ما به سالها نفسی
َ

همی زنم نَف

جواب: در آرزوی تو گشتم به هر دیار بسی

20( شیخ سعدی :

تو خود به صحبت امثالِ ما نپردازی                  نظر به حالِ پریشان ما نیندازی

جواب: به یک کرشمه توانی که کار ما سازی

21( شیخ سعدی :

م آزادم                    پادشاهم که به دستِ تو اسیر افتادم
َ
من ازان روز که در بند توا

جواب: نرسیده ست به گوش تو مگر فریادم

***
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دو قطعه و یک مثنوی نویافته در مرثیۀ درگذشتِ همام:

مۀ دیوانِ چاپی، ص 36: »...جُنگِ شمارة 487 کتابخانۀ لالا اسماعیل که در 
ّ

الف( مقد

سالهای 741 و 742 ه. ق.کتاب شده است؛ کاتبِ جُنگ، در پایان معارضات بین غزلیّات 

ین: 
ّ

سعدی و همام چنین نوشته است، تاریخ وفات مولانا همام الد

هفتصد و چهارده هجری شد)ه( از دور زمانبیست پنجم ز صفر روز دوشنبه گه صبح

زین خاک کهن ین 
ّ

الد رَخت بر بست سفر کرد سوی صدر جنان«.افضلِ عصر همام 

اصل، برگ 107 ـ ب تا 108 ـ الف؛ قطعه ای 19 بيتی، با عنوانِ: »در تاریخ و مرثیۀ مولانا 

ین ـ طاب مثواه ـ ندانم که راست«؛ گفتنی است، محل و نحوۀ درگذشتِ همام پیش 
ّ

همام الد

از مجمل فصیحی 1 )تألیف در حدودِ 832 ق(، از میانِ این قطعه )بيتهای 10 ـ 14( به دست 
می آيد. هفده بیت از این قطعه، برای نخستین بار رونمایی می شود: 2

هفتصد و چهارده هجری شده از دور زمان* بیست و پنجم ز صفر روز دوشنبه گه صبح

ین زین عالم خاک
ّ

رخت بر بست و سفر کرد سوی صدر جنان* افضل عصر همام الد

نزاد ایّام  مادر  از  وی  مانند  که  آن  وان که چون او نتوان یافت به صد دور و قران* 

م
َ

د
َ
بیان* آن مسیحادم و چون خضر مبارک به ق ز  بنمودی  بیضا  ید  موسی  چو  که 

ت عمر
ّ

لق که در مد
ُ

1* آن محمّد کرم و خ مهمان  از  نَبُدی  الله خالی  چون خلیل 

عطا و  احسان  گه  او  کف  ابر  با  که  آن  همه تن غرق عرق گشت ز خجلت عمّان* 

نشدی دنیا  منصب  ملتفت  او  که  آن  یکسان*  بُد  گدا  و  شاه  او  برِ  تواضع  وز 

علوم اسرار  دانندۀ  و  مشکل  کاشف  عرفان*  اهل  قدوۀ  و  امم  پیشوای 

از خجالت همه در زیر زمین گشته نهان* جعفر برمکی و حاتم و معن از کرمش

جانان* شب موعود که از دوست نسیمی بشنید با  کند  پیوند  که  خواست  او  جانِ 

ر گرم بود، بنشست. او را 
ُ

مجمل فصیحی، ج2، ص890 : » ... در تبریز به حمّام رفت و بر تخته ای که بالای آخ 	1
ر گرم افتاد. چون بیرون آوردند، وفات کرده بود و محرّا شده«.

ُ
ی آمد و در آخ

ّ
غش

یّــدِ ایــن بیــت، مضمــونِ ادارنامه ای ســت کــه شــمس الدین صاحــب دیــوان جوینــی نوشــته و در آن، ســالیانه،  مؤ 	2
یــک هــزار دینــار بــرای خانقــاهِ همــام مقــرر داشــته؛ »چــون زاویــۀ متبرکــۀ شــیخ امــام همــام قــدوة الانــام زبــدة 
الایّــام، مقبــول الخــواص و العــوام...« منزلــگاهِ خــاص و عــام اســت و آســتانگاه حاضــر و طــارق طبقــات انــام، 
 و اســیرا« را فــرضِ 

ً
 و یتیمــا

ً
عــام علــی حُبّــه مســکینا

ّ
ــتِ مــال و منــال و ضعــفِ حــال ... »و یطعمــون الط

ّ
و بــا قل

ــی وافــر و قســطی مســتوفی تعییــن کــردن ... «. نــک: 
ّ

عیــن دانســته ... واجــب و لازم شــد ... جهــتِ ســفرۀ او حظ
دیــوانِ همــام تبریــزی، مقدمــۀ مصحّــح، ص 47.
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جان* اهل را کرد وداع و به تضرّع درخواست دادنِ  بارخدا  ای  کن  سهل  مرا  که 

به حمّام درو غسلی کرد فرمان* صبحدم رفت  آید  کی  که  بنشسته  مترصّد 

کرد حالی ز سر ذوق و صفا جان افشان* بوی جان پرور جانان به مشامش چو رسید

عریان* چرک دنیاش چو بر جامۀ تقوی ننشست شد  چنان  باز  بُد  کآمده  آنچنان 

دس
ُ
* هم رهی یافت موافق به سوی حضرتِ ق

نَش محضِ روان بود ازان گشت روان
َ
چون ت

بند در  طبایع  زندان  به  بود  یوسفی  ناگهی جست برون یافت خلاص از زندان* 

محبوس تن  قفسِ  اندر  و  بُد  عرشی  مرغ  طیران*  همانجا  کرد  درش  گشادند  چو 

نش روح به روح و ریحان* یا رب از فضل و عنایت به خداوندی خویش
ُ
دم به دم تازه ک

است منزلت  همین  چو  را  شهدا  و  انبیا  برسان*  بارخدایا  مرتبتش  چنان  به 

القلوب، کریم  با عنوانِ: »محبوب  بيتي،  ـ الف؛ قطعه اي شانزده  ب( اصل، برگ 108 
ین ـ رحمه الله«: 1

ّ
ین خرّاز راست هم در مرثیۀ مولانا همام الد

ّ
الد

سال* رفت آن یگانه ای که فلک با هزار چشم هزار  چندین  به  بود  ندیده  مثلش 

ذال* روز دوشنبه وقتِ سحر کاف و هی صفر و  یا  و  دال  نبوی  هجرت  ز  رفته 

دهر مقتدای  دین  و  ت 
ّ
مل همامِ  مولا  همال*  ورا  نباشد  و  نبود  جهان  کاندر 

ک به بسی سیرت و خصال* آن برتر از فلک به بسی رِفعت و شرف
َ
وان بهتر از مَل

اکتحال* آن سَروری که مهر و مه از خاک پای او گردی  نظر  اهل  سانِ  به  کردی 

 روح او به سوی قاف قرب شد
ِ

بال* سیمرغ و  پَرّ  بیفشاند  جسم  غبار  از  چون 

مجال* شهبازِ جانش از قفس تن پرید و رفت و  مدخل  نَبُود  را  عقل  که  جایی 

صدق بایزیدِ  و  مرتبت  جنید  آن  کو  نوال*  مرتضی  و  آن صهیب مسکنت  کو 

او گوش  به  آمد  ارجعی  ندای  حق  از  کو غسل کرد و رفت به خلوتگه وصال 1* 

او بود دریغا که جسم  او روح محض  صال* 
ّ
ات ناگاه  ز  یافت  تیره  خاک  با 

کمال* ای خاک اگر چنانک بدانی که در تو کیست بدین  آری  مفاخرت  آسمان  بر 

وین حال نزد همّت او بوده چون خیال* شاهان نهاده پیش دَرش روی بر زمین

اين بيت يادآور همان روايتِ مجملِ فصيحي درباره درگذشتِ همام است. 	1
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زان پس چرا کند طلبِ عزّ و جاه و مال* هر کس که بنگری به وفات چنین کسی

نال* رفت ای کریم، مرشد و مخدومت از جهان زار  زار  مفارقش  در  تو  اکنون  و 

نفس کمال  برای  لیک  مُرده  نیست  او  انتقال*  کرد  مَقر  جای  به  خاکدان  زین 

بشنود که  تا  سخن  اهل  پادشاه  کو  این نظمِ همچو آبِ حیات از زبانِ حال* 

***

با عنوانِ: »در مرثیۀ همام  ـ الف و ب، بيست و پنج بيت قصیده،  ج( اصل، برگ 108 

ین؛ ندانم از کیست«:
ّ

الد

شد؟ کجا  عالم  الطف  آن  دریغ  شد؟*  کجا  آدم  مفخر  آن  دریغ 

تقوی و  جود  و  حلم  و  علم   
ِ

چرخ ز  شد؟*  کجا  اعظم  نیّرِ  آن  دریغ 

مرده جانِ  گشتی  زنده  نطقش  ز  شد؟*  کجا  دم  مسیحا  آن  دریغا 

او کفِ  زمزم  بُد  کعبه  وجودش  شد؟*  کجا  زمزم  و  کعبه  آن  دریغ 

را جهان  ملک  او  صیتِ  گرفته  شد؟*  کجا  اکرم  سَرور  آن  دریغ 

خرّم نیست  او  طلعت  بی  جهان  شد؟*  کجا  خرّم  طلعت  آن  دریغ 

عالم جانِ  دین  و  ت 
ّ
مل همامِ  شد؟*  کجا  عالم  کزین   1 نمی دانم 

جودش پیش  دریا  که  سخاورزی  شد؟*  کجا  شبنم  قطرۀ  چون  بُدی 

بود دین  انگشتِ  خاتمِ  نگینِ  شد؟*  کجا  خاتم  دین  انگشت  ز  کنون 

را این  می دانم  طی  کردند  سخا  شد؟*  کجا  حاتم  آن  که  دانم  نمی 

لطیفش جان  و  دانش  پُر  دل  شد؟*  کجا  محرم  را  تنزیل  بُد  که 

سَحبان و  حسّان  او  نثرِ  و  نظم  ز  شد؟*  کجا  ابکم  و  الکن  بُدندی 

حالت و  شور  و  وجد  و  ذوق  گاه  به  شد؟*  کجا  همدم  بُدی  را  ملایک 
وگویند2 گریند  او  فکرِ  بناتِ  شد؟*  کجا  عالم  ازین  عالم  در  که 

نیست جا  به  اکرم  و  اکمل  را  فلک  شد؟*  کجا  اکرم  و  افضل  را  ملک 

بدعت  
ِ

یأجوج از  بُد  ایمن  جهان  شد؟*  کجا  محکم  دین   
ّ

سد بُد  ازو 

حوادث دجّالِ   
ِ

دفع بهر  ز  شد؟*  کجا  مریم  عیسیِ  آن  کنون 

بود تیزرو  اسب  دو  روزش  و  شب  شد؟*  کجا  ادهم  و  اشهب  پشت  به 

عهد شبلیِ  و  بود  عصر  جنیدِ  شد؟*  کجا  ادهم  بِن  ابراهیمِ  چو 
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قواعد را  دین  ازو  بود  ممهّد  شد؟*  کجا  مبهم  نگذاشته  جا  به 

سکندر دستِ  از  آیینه  برفت  شد؟*  کجا  جم  جامِ  که  گوید  جهان 

بود بی کران  بحری  جود  و  علم  به  شد؟*  کجا  یَم  آن  تا  که  دانم  نمی 

کو؟ دوا  را  دردمندی  هر  دل  شد؟*  کجا  مرهم  را  مجروح  تن 

ندیدم غم  بی  دلی  ماتم  درین  شد؟*  کجا  بی غم  دل  دانم  نمی 

آب دیده ها  اندر  ازگریه  نماند  شد؟*  کجا  نَم  را  دیده ها  ندانم 

 1 گویند  و  گریند  او  فکرِ  بناتِ  شد؟*  کجا  عالم  کزین   2 نمی دانم 

برگِ پایانی دستنویسِ کهن )110-الف(، یادداشتِ کاتب آمده است :

عیف المحتاج إلی رحمة الله تعالی، 
ّ

ت بعون الله و حُسنِ توفیقه و علی ید العبد الض مَّ
َ
»ت

ربّ  لله  الحمد  و  ـ  خاتمة  الله  أحسن  ـ  الاصفهانی  الضائع  علی  بن  شاه  احمد  بن  علیشاه 

العالمین فی یوم الاثنین احدی و عشرین صفر  سنه تسع و ثلاثین و سبع مائه«.

ه صفا، انتشاراتِ فردوس، چاپ دوازدهم، 
ّ
تاریخ ادبیات در ایران، ج 3 ، بخش 2 ، ذبیح الل

تهران، 1382.

دیوان همام تبریزی، به تصحیح رشید عیوضی، انتشارات مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران، شماره 
18 ، چاپ اول، تبریز، 1351.

تهران،  اول،  چاپ  ثابتی،  مؤیّد  تصحیح  و  حواشی  و  مقدمه  با  تبریزی،  الدّین  همام  دیوان 
.1333

به  استانبول،  فاتح  کتابخانۀ  خطی  نسخۀ  روی  از  عکسی  چاپ  عتیقی،  الدّین  جلال  دیوان 
ه پورجوادی و سعید کریمی، انتشارات فرهنگستانِ زبان و ادب فارسی، چاپ 

ّ
کوشش نصرالل

اوّل ، تهران، 1388.

فهرست نسخه های خطّی کتابخانۀ بزرگ آیت الله مرعشی نجفی )ره(، ج 24 ، سیّد محمّد 
مرعشی نجفی با همکاری میر محمود موسوی، چاپ اوّل ، قم ، 1392 .

مه و تصحیح : سیّد محسن ناجی نصرآبادی، انتشارات 
ّ

مجمل فصیحی، فصیح خوافی، مقد

منابع
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اساطیر، تهران، چاپ اول، 1386.

انتشارات دانشگاه  یادداشتهای قزوینی، محمدخان قزوینی، ج 4 ، به کوشش ایرج افشار ، 
تهران، چاپ چهارم، تهران، 1388.
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تاریخچۀ باغ زنبیل آباد )سالاریه( قم
1سید محسن محسنی  *

 
چکیده

نگارنده تاریخ باغ زنبیل آباد را از کتاب تاریخ قم به سال 378 قمری نشان داده است. 

البلدان  آنگاه اطلاعات منابع دیگر مربوط به تاریخ قم در این مورد را، مانند خلاصة 

)قرن 11(، انوار المشعشعین )قرن 14(، تحفة الفاطمیّین )قرن 14(، پنج رسالۀ دورۀ 

قاجار  و گزارش سفر یک جهانگرد انگلیسی نقل و تحلیل و مقایسه می کند. نگارنده به 

یان این باغ موقوفه مانند میرزا ابوطالب مجتهد قمی، نوۀ دختری 
ّ
مناسبت، در مورد متول

ی باشی، سالار التولیة و ابوالفضل 
ّ
ی باشی، میرزا محمد باقر متول

ّ
او میرزا حسین متول

تولیت سخن توضیح می دهد. نیز در بارۀ ساختمانهای باغ، وضعیت آن، مساحت آن 

در سال 1311 شمسی، و تغییر نام آن به باغ سالاریه نکاتی باز می گوید. 

کلیدواژه
یان باغ زنبیل آباد؛ منابع تاریخ قم.  

ّ
تاریخ قم؛ باغ زنبیل آباد؛ اوقاف قم – متول

مقدمه

ابنیه وجود دارد،  آثار تاریخی که به شکل ساختمان و  در شهرهای کهن همچون قم به جز 

پاره‌ای از آثار تاریخی به صورت‌های دیگر همچون باغ و مزرعه بازمانده است. به عبارت بهتر 

سند پژوه و پژوهشگر در زمینه قم شناسی 	1*

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی )ره(

سال بیست و سوم | شماره 90 | زمستان 1396
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شهرهای تاریخی می‌توانند واجد چند میراث باشند: یک. »میراث طبیعی خدادادی« همچون 

کوه‌ها و غارها و رودخانه ها. دو. »میراث تاریخی ساختمانی«؛ همچون مساجد و مدارس و 

کاروانسراها سه. »میراث طبیعی انسانی«؛ همچون  باغات و مزارع. 

در  چند  هر  است.  برخوردار  را  شده  یاد  جنبۀ  سه  هر  قم«  میراثی  »شهر  خوشبختانه 

از  یکی  بیان  به  یادنوشت  این  در  است.  دیده  لحاظ  این  از  فراوان  آسیب‌های  دوران معاصر 

خصوصیت‌های سوم این شهر می‌پردازیم.  شهر قم با وجود کویری بودن و داشتن آب و هوای 

خشک و گرم از قدیم الایام دارای مزارع وباغ‌های تاریخی وسیع و پرشمار در داخل و پیرامون 

و خارج از شهر بوده است؛ به‌گونه‌ای که در دوران اخیر به حق از این شهر با صفت »باغ شهر« 

یاد می‌کنند و یا بهتر است بگوییم یاد می‌کردند! 

و  تاریخی  متون  در  آن  بیان  و  )سالاریه(  آباد  زنبیل  تاریخی  باغ  سابقه  به  نوشتار  این  در 

اتفاقات بعدی می‌پردازیم. گفتنی است باغ سالاریه قسمتی از باغ تاریخی زنبیل آباد است 

که در دوران معاصر به نام یکی از فرزندان متولی‌باشی اسبق آستانه حضرت معصومه )علیها 

گاهی‌های تاریخی ما را در تصمیم گیری صحیح در  السلام( نامگذاری شده است. بی‌شک آ

خصوص این آثار کمک می‌کند. این باغ در کنار باغ کرباسی یک از دو باغ بزرگ بازمانده 

از قدیم است و تقریبا تا دو دهۀ پیش کاملا آباد و سرسبز و در اطرافِ قسمتهای زیادی از آن 

دیوارهایی از چینه های گلی بود، اما سپس از مساحت آن به تدریج کاسته و به جای باغ پیشین 

ساختمانهای متعددی  ساخته شد. 

باغ کرباسی که گویا از این باغ هم بزرگتر بود و نگارنده از آن خاطراتی دارد کاملا تخریب 

شده است، ولی از باغ زنبیل آباد )سالاریه( مقداری- ولو به صورت نامناسب- بازمانده است. 

باغ سالاریه )زنبیل آباد( نماد و شاخص باغهای تاریخی قم است و مردم قم نسبت به آن تعلق 

خاطر و حساسیت زیادی دارند. حفظ و نگهداری این باغ نمادی از مدیریت مطلوب شهری 

و در برابر تخریب و نابودی آن نشانگر مدیریت نادرست شهری تلقی می شود.  امید داریم 

این نوشته به حفظ باقی مانده باغ کمک کند.
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»کتاب قم« یا »تاریخ قم« 378 ق
به عربی که  کتاب قم نوشتۀ 378 ق نگاشته حسن بن محمد بن سائب بن مالک اشعری، 

در سال 805 ق توسط تاج الدین حسن بن بهاء الدین علی بن حسن بن عبدالملک قمی به 

فارسی ترجمه شده، در دو موضع از زنبیل آباد نام برده است. نخست در فصل اول از باب دوم 

در ذکر »طسوج و ناحیت رود آبان« و بار دیگر در» فصل سؤم از باب دوم«.

تاریخ قم در بیست باب بوده است که تنها پنج باب آن بازمانده است. باب دوم به این 

شرح است: »در آن‌که قم را چند نوبت مساحت کرده‌اند و چند نوبت مال بر آن نهادند. و مبلغ 

خراج آن چند نوبت بوده است. و نام‌های ضیاع آن ...« 1 این باب در خصوص دفعات اندازه 

گیری و ارزیابی املاک قم به منظور اخذ خراج/مالیات است. »ضیاع« هم به معنای اراضی 

کشاورزی است. با این وصف در این باب از املاکی نام می‌برد که در آنها کشاورزی می‌شود.

یاد کرده  آباد  زنبیل  از  رودآبان«  ناحیت  و  ذکر »طسوج  در  در موضع نخست  قم  تاریخ 

است. »طسوج« یکی از تقسیمات کشوری در دورۀ ساسانی بوده است. اصل کلمه به شکل 

»تسوگ« بوده که سپس با ورود به زبان عربی معرب شده و به شکل طسوج درآمده است. 

در متن نیز در کنار ناحیه آمده است و ترادف با آن را نشان می‌دهد. به قرینه نام‌های ذکر شده 

در این قسمت یعنی جمکران و شهرستان و براوستان و حتی ازدورقان که  همان زرقان/زرقون 

است و همه در پیرامون زنبیل آباد کنونی)بوده( است، شکی باقی نمی‌گذارد که زنبیل آباد که 

به شکل »زنبیلاباد« 2 ذکر شده، همین زنبیل آباد مورد بحث است.

بار دوم در » فصل سؤم از باب دوم« و »در ذکر خراج قم که اعتماد در آن بر مساحت‌های 

واقعه به قم کرده‌اند«، از زنبیل آباد در ذیل »الرٌودبان« به شکل »زنبیلاباد« 3 نام برده است. با 

توجه به ذکر براوستان و شهرستان و جمکران در همین ذیل، دلالت بر آن داردکه همین زنبیل 

آباد مورد نظر است.

تاریخ قم، ترجمۀ تاج الدین حسن بن بهاء الدین علی بن حسن بن عبدالملک قمی، تحقیق محمد رضا انصاری،  	1
ص 20.

تاریخ قم، ص313 	2
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بدین ترتیب قدمت باغ زنبیل آباد »حداقل « به حدود 1100 سال قبل بر می‌گردد. هر چند  

تاریخ قم در مقام ذکر و توصیف اراضی و املاک قبل از اسلام هم برآمده است و با توجه به 

این‌که اراضی پیرامون جمکران – که  زنبیل آباد نیز در همین اطراف قرار دارد -   قبل از اسلام 

هم  آباد بوده است. احتمالا پیشینۀ زنبیل آباد به قبل از اسلام نیز برگردد.

»مزرعه« یا »باغ« یا »باغ- مزرعه«
همان‌گونه که دیدیم در تاریخ قم در دو موضع از زنبیل آباد یاد شده است. پرسشی که پیش 

می‌آید این است که زنبیل آباد در آن هنگام به صورت مزرعه بوده است یا باغ؟ با توجه به این‌که 

در هر دو موضع، تاریخ قم در مقام برآورد و ارزیابی املاک به منظور اخذ خراج )مالیات( 

بوده است، حداقل در مزرعه بودن آن نمی‌توان تردید کرد؛ زیرا از اراضی موات خراج اخذ 

نمی‌شده است. اما در مورد این‌که باغ بوده است یا خیر، دو احتمال قابل تصوراست:

یک.  باغ: در ذیل ناحیۀ »الرٌودبان« که  زنبیل آباد هم در همین ذیل است، از چند جا با 

نام باغ  یاد کرده است، ازجمله »باغ مرزبان« و »باغ عبدالرحمن« و » باغ احمد بن محمد 

بن الصٌلت«. ضمن این‌که از چند »هست« نام می‌برد؛ مانند هست ولد سعد، هست یحیی، 

هست داود. هست نیز »احتمالا همان هستک/hastak پهلوی بوده باشد که به معنای ثروت 
و مال و دارایی است و در این‌جا به معنای مزرعه یا آبادی است.« 1

در این صورت احتمال دارد که تمام زنبیل آباد به صورت باغ بوده است؛ چرا که به صراحت 

مذکور چند باغ یا هست را در ردیف مورد بحث ذکر کرده است.

دو.  باغ - مزرعه: یعنی قسمتی به صورت باغ و قسمتی به  صورت مزرعه بوده باشد. این 

شکل از زراعت تا روزگار ما هم ادامه داشته است. همچنان‌که در قسمت‌های بعد خواهیم دید 

زنبیل آباد در دورۀ قاجار به همین صورت بوده است. واژۀ »هست« نیز این احتمال را تقویت 

می‌کند. چون هست‌ها ظاهرا شامل همه نوع آبادانی از جمله بنا و درخت و زراعت می شده 

ک )به کسر سین   
َ
است. ضمن این‌که از جایی در همین ذیل به نام »سکک« یاد می‌کند. »سِک

تاریخ قم، پاورقی ص 351 	1
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ه به معنای کوچه]است[ که امروز )زقاق( تلفظ می‌شود.«)پیشین( 
َ
و فتح کاف(، جمع سِک

در موضع نخست نیز که در ذیل»طسوج و ناحیت رود آبان« نامِ زنبیل آباد ذکر شده همین 

ترتیبات وجود دارد. 1 با وصف فوق تا آن‌جا که نگارنده می‌داند باغ زنبیل آباد تنها باغ هزار 

و اندی سالـۀ ایران است که تا روزگار ما پاییده و آباد بوده است. اگر این باغ با همان شکل 

سابقش حفظ شده بود، با توجه به پیشینۀ تاریخی اش می‌توانست )هنوز هم می‌تواند( یکی 

از جاذبه‌های سالم گردشگری قم و طبعا موجب رونق اقتصادی باشد. افزون بر آن‌که از نظر 

اجتماعی و فرهنگی و محیط زیستی برای شهر، فائده‌های بسیاری در پی داشت. هیچ کشور 

و شهری از این سابقۀ بلند تاریخی به سادگی گذر نمی‌کند.

نام زیبای »رود آبان« یا »رودبان« که پارسی ناب است، حکایت از آبادانی و رونق منطقه 

حتی پیش از اسلام داشته است. شایسته بود که شهرداری نام تاریخی منطقه را زنده می‌کرد و 

بر ناحیۀ مورد نظر یا یکی از معابر نزدیک می‌گذاشت. 

علت نامگذاری باغ
دربارۀ علت نامگذاری باغ زنبیل آباد هیچ دلیل نقلی در دست نداریم. »زنبیل« چنین معنی 

شده است: »] = زنبیر، قیاس شود با زنبر، زنبل[ سبدی بافته از نی، بوریا یا ترکۀ چوب و یا برگ 

خرما که در آن چیزها نهند و از جایی به جایی برند، زنبیر«. )فرهنگ معین( 

»آباد« واژه‌ای فارسی به معنای احیاء )شده( یا زنده)شده( است که در قسمت دوم یا آخر 

ترکیباتی قرار می‌گیرد که با واژه یا واژه‌های پایه دلالت بر مزرعه یا روستا یا باغ یا ساختمان یا 

مکانی دست ساز می‌کند.

به  تبدیل  ما  دوران  در  تلفظ می‌شود.   zambil  = زمبیل  به صورت  قمی  لهجۀ  در  زنبیل 

سبدی توری- پلاستیکی به صورت مکعب مستطیل با دو دستگیره از طرفین شد و تقریبا تا 

باد = 
َ
دهۀ اول انقلاب رایج بود. آباد به عنوان پسوند در ترکیب با کلمات دیگر در لهجۀ قمی ا

 zambil-abad = باد
َ
abad تلفظ می‌شود. بدین ترتیب زنبیل آباد در قمی به صورت زمبیل ا

گفته می‌شود.

تاریخ قم، پاورقی ص 313 	1
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که  محصولات  گفته می‌شود  آباد  زنبیل  بدین علت  داد  احتمال  می‌توان  اوصاف  این  با 

آن‌جا را با زنبیل‌های حصیری یا مانند آن حمل می‌کردند. البته این دلیل پشتوانه نقلی ندارد. 

یکی از قدیمی‌های قم می گوید که در سابق با صندوق‌ها یا سبدهای چوبی که در قمی به آن 

»پِشکه«/ peshke/a می‌گفتند میوه‌های باغ را جابه‌جا می‌کردند و چون محصولات باغ زیاد 

بود و این پشکه‌ها را - که در واقع نوعی زنبیل بود -  به تعداد زیاد در کنار هم می‌چیدند، به 

این باغ زنبیل آباد می‌گویند. 1 

نقلی دیگر نیز به شرح آتی داریم: »در کنار نهرهای این باغ بزرگ گیاهی ساقه بلند به نام 

استفاده  بافی  زنبیل  برای  آن  از  مُروا گیاهی است ساقه‌مند که  »مُروا« کشت می‌شده است. 

می‌کرده‌اند. در گذشته که استفاده از زنبیل حصیری رایج بود، گروهی در کنار نهرهای آب این 

منطقه می‌نشستند و با استفاده از مُروا زنبیل می‌بافتند و در شهر به فروش می‌رساند. به همین 

دلیل این منطقه به زنبیل آباد مشهور شده است. حصیر و سبد از چیزهای دیگری بوده که با این 

گیاه می‌بافتند. گیاه مُروا که در قم بدین نام مشهور است، اکنون نیز در کهک )روستا/شهری در 

نزدیک قم( کشت می‌شود. این گیاه در شهرهای دیگر نام‌های دیگری دارد.« 2 

خلاصة البلدان 1079 ق
خلاصة البلدان نگاشتۀ صفی الدین قمی نوادۀ قاضی احمد قمی است که در نیمۀ قرن یازدهم 

به اقتفای نیای خویش کتابی در تاریخ و دیگر خصوصیات شهر خود آغاز کرد. 3 قاضی احمد 

نیای او ]که[ از مورخان و سرگذشت‌نگاران چیره‌دست و نکته‌یاب قرن دهم و اوایل یازدهم، 

و خود از یکی از خاندان‌های اصیل و قدیم آن دورۀ قم بود، رساله‌ای در احوال و مفاخر و 

مناقب شهر قم تدوین نمود. قاضی احمد جز این رساله در مکتوبی مبسوط که به یکی از 

از  تنی چند  از  و  آن سخن گفت  بلوکات  و  قم  فضائل  از  نگاشت،  قم  فضلازادگان جاسب 

بزرگان و هنرمندان بلوکات قم و احوال و آثار آنان یاد کرد. او همچنین در دو کتاب خلاصه 

ستُوان که خود گویا زمانی رعیت/ کشاورز بوده است.
ُ
نقل قول همکار محترم آقای حمید صادقی از آقای ا 	1

نقل قول جناب هادی ربانی از استاد محمد هادی خالقی، محقق دقیق النظر قمی 	2
خلاصــة البلــدان ، صفــی الدیــن محمــد بــن محمــد هاشــم قمــی، بــه کوشــش ســید حســین مدرســی طباطبایی،   	3

مقدمــۀ مصحــح، ص 8
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التواریخ و منتخب الوزراء نیز از فضایل قم و احادیثی که در این باب از پیشوایان دین رسیده 

است یاد کرده و سخن گقته است. 1 

در  تصرفاتی  با  را  خود  مزبور  نیای  رسالۀ  از  احادیث  قسمت  گویا  نخست،  او  ]نوادۀ[ 

استنساخ از آن رساله جدا کرد و به شکل فصلی از یک کتاب در آورد. سپس بخش‌هایی در 

شرح دیگر خصوصیات تاریخی و جغرافیایی شهر قم بر آن افزود و آن را به صورت تاریخی نو 

برای این شهر مذهبی تدوین نمود. آنگاه هشت باب دیگر در معرفی و شرح برخی خصائص 

تاریخی و جغرافیایی و مذهبی هشت شهر و منطقۀ دیگر که از نظر مذهبی شیعی، موقع و 

اهمیتی خاص دارا بود بر آن افزود و این مجموعه را »خلاصه البلدان« نام نهاد و از تدوین آن 

در سال 1079 فراغت یافت. 2 

یازدهم  در سدۀ  قم  برای شهر  نو  تاریخی  نظری  از  که  البلدان  خلاصة  کتاب  این  بر  بنا 

هجری است، از دیدی دیگر کتابی است در فن »مسالک و ممالک« مذهبی شیعی که در آن 

پیرامون نه منطقه و شهر که از دیدگاه مذهبی به شیعیان تعلق و اختصاص داشته سخن می‌رود. 

این مناطق به ترتیب عبارت‌اند از: مکه، مدینه، کوفه، قم، آبه، کاشان، کربلا، نجف، موضع 
غدیر. 3

مطالبی که در این اثر در بارۀ قم می‌خوانیم بیشتر از »ترجمۀ کتاب قم«]تاریخ قم نگاشتۀ 

378 ق[ گزیده و تخلیص شده، و مطالبی که در بارۀ سایر شهرها و نقاط در آن هست بیشتر 

از مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتری )قده( گرفته شده است. با این همه در بخش‌های 

گوناگون این نوشته جابه‌جا نکات و مطالبی هست که کاملا تازه و منحصر است و از این رو 

باید کتاب را به عنوان اثری ارزنده و قابل استفاده در تاریخ و جغرافیای قم -  و به نحو اجمال 
چند شهر مذهبی دیگر - در دورۀ صفوی شناخت. 4

همان، مقدمه، ص 7 - 8 	1
همان، مقدمه، ص 8 - 9 	2

همان، مقدمه، ص 9 	3
همان، مقدمه، ص 9 	4
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این کتاب به کوشش دکتر سیدحسین مدرسی طباطبایی در نیمۀ نخست دهۀ پنجاه شمسی 

در چاپخانه حکمت قم به چاپ رسیده است. کتاب تاریخ نشر ندارد، ولی مقدمۀ کتاب تاریخ 

1396 ق را دارد. در این کتاب در همان قسمت »رود آبان« که »تاریخ قم« به ذکر زنبیل آباد 

منتها  است.  برده  نام  آباد«  »زنبیل  به صورت  آبان«  رود  »قریه  ذیل  در  آن  از  کرده،  مبادرت 

»افزایه«/»افزونه«‌ای به شرح آتی دارد: »مخفی نماند که قریۀ رود آبان مذکور چهل و هفت 

مزرعه داشته، و الیوم اکثر آن‌ها که بر آب قنوات دایر بوده به سبب خرابی آن قنات‌ها بایر است 

و از جمله این همه »هست«‌ها که مذکور شد یک » هست« هست و دیگر هست‌ها نیست 
شده‌اند. عالم به یک قرار نمانده است عالم است.« 1

گفتیم »هست« به معنای آبادی و در این‌جا ظاهرا چیزهایی از جنس باغ و مزرعه و بنا 

بایر  بوده است.  بایر  تألیف  آبان« در هنگام  بیشترِ مزارع »رود  بر اساس متن مذکور  و  بوده 

یعنی زمینی که روزگاری آباد بوده است و سپس از آبادی می‌افتد و خراب می‌شود به آن موات 

بالعَرَض نیز می گویند. اما می‌دانیم که چند نهر باستانی و کهن همچون نهر براوستان و نهر 

شهرستان و نهر طبشقوران و نهر مسگران که همگی از رودخانۀ اناربار/گلفشان قم منشعب 

بوده‌، از نزدیکی و مجاورت زنبیل آباد می‌گذشته‌اند و چون در متن قیدی دارد مبتنی بر این 

‌که مزارعی که »بَر آب« قنوات دایر بوده به سبب خرابی قنوات، بایر است  و دلیلی نداریم 

یا  آبادانی  به  قائل  بنابراین می‌توان  از آب قنوات مشروب می‌شده است،  آباد صرفا  که زنبیل 

دایری زنبیل آباد در روزگار تألیف کتاب بود. کما این‌که تا روزگار ما هم باغ زنبیل آباد از انهار 

رودخانه مشروب می‌شد. 

خرابی قنوات هم ظاهرا به دلیل عدم لایروبی بوده است؛ چه ذکری از خرابی به دلیل کم 

آبی نرفته است. هر چند زنبیل آباد تا آن‌جا که ما می‌دانیم  در آن موقع خارج از قم بوده است اما 

نویسنده ذکری دارد که تا اندازه‌ای نظر ما را تقویت می‌کند. آن‌جا که می‌گوید: »و لله الحمد که 

دارالمؤمنین قم در این وقت کمال معموری و آبادی به هم رسانیده و مزارع و بساتین نزهت آرا و 

منازل و عمارات دلگشا و مساجد و حمامات با صفا در بلدۀ مزبوره به هم رسیده.« 2 

خلاصة البلدان، ص 208 - 209 	1
خلاصه البلدان، ص 191 	2
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انوارالمشعشعین فی اخبار قم و القمیین
اعتبار  و  می‌کند  ایجاد  تاریخی  اعتبار  )مثبت(،  تاریخی  سوابق  که  گفت  باید  همه  از  پیش 

تاریخی می‌تواند مزیت‌های فراوانی از جمله رونق اقتصادی و جذب گردشگر در پی داشته 

باشد. چیزی که شهر ما نیاز مبرم بدان دارد. بسیاری از کشورها )و شهرها(ی جهان به دنبال 

نداریم،  به سوابق درخشان  اعتنایی  تنها  نه  نداشته‌اند، ولی ما )بعضا(  تاریخی‌  ایجاد سابقۀ 

گاهی به سهو و یا به عمد و به‌راحتی و سادگی آنها را از بین می‌بریم یا از کنار آن می گذریم.  

تاریخی  باز هم در مورد سوابق  از همین روست.  آباد  باغ زنبیل  تاریخی  به سوابق  پرداختن 

سخن خواهیم گفت.

انوارالشعشعین فی اخبار قم و القمیین نگاشته شده میان سال‌های 1324- 1330 قمری 

اثری از محمد علی بن حسین علی بن بهاءالدین ارجستانی کچوئی نائینی ساکن قم، درگذشتۀ 

و  اوائل 1331 ق و مدفون در مقبرۀ شیخان همین شهر، دانشمندی متتبع  یا  آخر 1330 ق 

فاضلی صاحب اثر  بوده و در قم بر دانشمندان مشهور آن دوره شاگردی کرده و به‌خصوص از 
محضر حاج غلامرضا قمی صاحب قلائد الفرائد در گذشتۀ 1322 ق استفاده برده است. 1

 سه جلدِ انوارالشعشعین فی اخبار قم و القمیین  با این عناوین معرفی شده است: جلد 

قدیم  از »تاریخ  این مجلد  القمیین. عمدۀ مطالب  و  القم  المشعشعین فی شرافه  انوار  اول: 

قم« گرفته شده و جز آن از مصادر دیگر نیز بهره برده که در آغاز کتاب فهرست آن آمده است. 

جلد دوم: انوار المشعشعین فی ذکر ورود الطالبین الی القمیین. جلد سوم: ریاض المحدثین 

فی ترجمه الروات و العلماء القمیین من الاولین و الآخرین، سرگذشت‌نامۀ دانشمندان قم و 

راویان و محدثان آن که دو تحریر دارد. 2 

 کتابخانۀ آیت الله مرعشی این کتاب را در سه جلد  با تصحیح محمد رضا انصاری قمی 

در سال 1381 ش چاپ و نشر کرده است. عناوین هر جلد با آنچه پیشتر بیان شد، اندکی 

از  اثر می‌باید پس  این  با توجه به سال نگارش  بیان می شود.  تفاوت دارد که در جای خود 

کتابشناسی آثار مربوط به قم، ص 132 	1
کتابشناسی آثار مربوط به قم، ص 132 - 137 	2
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رساله‌های قاجاری )که پس از این خواهد آمد( معرفی می‌گردید، اما چون بیشتر مطالب آن 

از »تاریخ قم« متخذ شده و به عبارتی با اضافاتی معطوف به تاریخ نگارش اثر اخیر است، 

بنا بر این  پیش از رساله‌ها و »کتابچه‌های قاجاری« در خصوص باغ زنبیل آباد از این اثر بهره 

می‌بریم.

در این کتاب چند جا از زنبیل آباد یاد شده است. نخستین جا در فصل هفتم در »ذکر 

آسیاب‌ها که به قم بوده است«. این قسمت و چند قسمت بعد که مذکور می‌شود در کتاب قم 

نیز آمده است. نویسنده بدین‌گونه از آسیاب‌ها نام می برد: » آسیای نو به قرب زنبیل آباد، دو 

در یک حصار« و »آسیای بابویه به قرب زنبیل آباد، دو در یک حصار« و مجدد »آسیای نو به 

ار معروف به ابن بغدادی آن را ساخته، 
ُ

زنبیل آباد معروف به دو غرانه، و حسین بن محمد صف

یکی« و » آسیای رضائیه به قرب زنبیل آباد، یکی «. 1 تعداد و نام آسیاها همان است که در 
تاریخ قم است با یک تفاوت و آن »آسیای دولین: به باب زنبیل  آباد، خراب، یکی«. 2

آسیای »دو در یک حصار« ظاهرا به معنای آن است که دو آسیا در یک محوطه است. آسیا 

نیز به صورت دو سنگ زیرین و زبرین )بالا و پایین( بوده است که بعدها )دوره قاجار( واحد 

آن با حَجَر )به معنای سنگ( تعریف شد. 

نهر  ذیل  در  بار  یک  منتها  است،  نوبت  دو  در  نو  آسیای  ذکر  قم  تاریخ  با  دیگر  تفاوت 

براوستان و یک بار در ذیل  نهر شهرستان. اگر این دو آسیای نو را به صورت مجزا فرض کنیم، 

با اوصاف مذکور شش آسیا از نزدیکی زنبیل آباد می‌گذشته و یک آسیا در زنبیل آباد وجود 

داشته است. اثر مذکور در ابتدای فصل هفتم که در مقام ذکر آسیاهای قم است قیدی دارد به 

این شرح: »آسیاهای قم بر سر رودخانه از این قرار است«. این قید و ذکر نهرهای براوستان و 

طشقوران/ طبشقوران و شهرستان در صدر نام آسیاها - که همه از مجاور زنبیل آباد می‌گذشته 

است و بعضا هنوز نیز وجود دارد -  نشان می دهد که تمام آسیاها با آب رودخانه می‌گشته 

این  تعداد مورد ذکر بچرخاند.  با  را  آسیاها  بتواند  که  باشد  اندازه‌ای  به  باید  نیز  و آب  است 

انوارالمشعشعین، ص 175 – 177 	1
تاریخ قم، ص 168 	2
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مطلب نشان دهندۀ رونق و آبادانی و پُرآبی منطقه حداقل در دورۀ مورد نظر بوده است.

ذکر زنبیل آباد در این کتاب به نقل از کتاب قم در همان موضعی است که کتاب اخیر از 

آن یاد کرده است. منتها بر خلاف کتاب قم عنوان طسوج الرودآبان را ندارد و تحت عنوان »در 
بیان اسم‌های مزارع و قریه‌های قم و اطراف قم« به شکل »زنبیل آباد« از آن یاد شده است.«  1

نهرهای پیرامون زنبیل آباد
گفتیم باغ زنبیل آباد »گویا« تنها باغ تاریخی ایران است که ذکر آن در یکی از کهن‌ترین منابع 

تاریخ ایرانِ بعد از اسلام )کتاب قم( وسپس کتب تاریخی دیگر به تفاریق آمده و تا زمان ما 

یکی از شکوه‌بارترین دوران آبادانی خود را از سر گذرانده است. قدمت باغ‌های »موجود« و 

مستند در ایران کهن‌ترینش ظاهرا تا دوران صفویه است. روشن‌تر تا آن‌جا که نگارنده می‌داند 

هیچ باغ تاریخی ایرانی -  صرف نظر از جنبه‌های تزیینی باغ‌ها در مقام مقایسه -  واجد این 

خصایص نبوده است:

1. ذکر آن در یکی از کهن‌ترین منابع تاریخی ایران با قدمت حدود 1100 سال 2 و سپس 

کتب تاریخی دیگر در طول زمان تا روزگار ما آمده باشد. کما این‌که پس از این خواهیم دید.

2. در یکی از خشک‌ترین و گرم ترین مناطق ایران باشد.

3. تا زمان نزدیک به ما یعنی تا چند سال پیش آباد و  بسیار سرسبز و دارای درختان کهن 

متعدد اعم از مثمر و غیر مثمر باشد.

4. داری ابنیه متعدد بوده است؛ از جمله ساختمان معظمی که متولی‌باشی از میهمانان 

خود در آن پذیرایی می‌کرد. کما این‌که خواهیم دید.

5. واجد جنبه عمومی و مردمی حتی از دوران قاجار -  به تصریح متون تاریخی - تا زمان 

ما باشد.

  این شکوه و آبادانی و سرسبزی، جز با همت و زحمت و شایستگی و مدیریت مردمان 

بزرگ به حاصل نیامده است و جز با همین شایستگی‌ها ادامه نخواهد یافت. این باغ به لحاظ 

تاریخ قم، ص 185 	1
کتاب قم، ص 313 	2
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ویژگی‌های تاریخی و اجتماعی و جز آن، شایسته پژوهشی دقیق و گسترده و همه جانبه است. 

به همین جهت به ذکر نهرهای پیرامون این باغ می پردازیم.

نهرهای شناخته شده که از اطراف زنبیل آباد می‌گذشته و تا دوران ما آب در آنها جریان 

داشته -  تا آن‌جا که ما می‌دانیم -  به شرح آتی است:

1. جوی ازدورقان )زرقان/زرقون(، 2. جوی طشقوران )طبشقوران(، 3. جوی جمکران، 
4. جوی مسگران و کرج، 5. نهر شهرستان، 6. جوی براوستان. 1

پاره‌ای از جوی‌های ذکر شده از جمله نهر براوستان هنوز آثارش در طبیعت موجود است  

و از کنار باغ حاج حسین گلاب در مجاور طرح حرم تا حرم می گذرد و نگارنده آن را دیده 

است. یعنی نهری با قدمت بالغ بر 1000 سال.

کشاورزی  جهاد  جمله  از  مربوط  ادارات  در  سوابق  به  رجوع  مستلزم  دقیق‌تر  پژوهش 

ها  میراب  و  محلی  افراد  با  مصاحبه  و  هوایی  عکس‌های  بررسی  و  منطقه‌ای  آب  شرکت  و 

ورعیتهای قدیمی است که متاسفانه بیشتر آنها به خاک رفته اند..

کتابچه‌ها و رساله‌های قاجاری
منظور رسایل و کتابچه‌هایی است که  فضلای محلی ایران به درخواست محمد حسن خان 

مراغی اعتماد السلطنه وزیر انطباعات ناصرالدین شاه )مقامی در تراز وزیر ارشاد کنونی( برای 

کتاب مرآت البلدان نوشته‌اند. اعتماد السلطنه که قصد تألیف کتابی دایرة المعارف گونه در 

بارۀ ایران داشت، از فضلا و دانشمندان هر محل خواست رساله یا رساله‌هایی در بارۀ شهر و 

ولایت خود بنویسند. قم در آن زمان چند فاضل علاقه‌مند به شهر داشت که به این کار قیام 

کردند. نخست محمد تقی بیگ ارباب معروف به ارباب جان بابا )نیای خاندان اشراقی قم(. 

دیگر میرزا علی اکبر فیض )نیای خاندان فیض قمی( و آخری میرزا غلامحسین خان افضل 

الملک کرمانی که اصالتا از طایفه زند بود. 

کیفی  هم  و  کمی  جهت  از  هم  دیگر  شهرهای  به  نسبت  گویا  این‌ها  کار  تنوع  و  تعداد 

ارجحیت و برتری داشت؛ طوری که بعضا مورد توجه شرق شناسان خارجی گرفت. نخست 

پیشین، ص 172- 173 	1
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)1846-1916م( نسخه یا نسخه‌هایی   Albert Houtum-Schindler »آلبرت هوتم شیندلر« 

از این کتابچه‌ها را با خود به انگلستان برد. سپس شرق‌شناس معروف »آن .ک. س. لمبتون« 

Ann K. S. Lambton )1912-2008م(در کتاب معروف خود »مالک و زارع« از یکی از آنها 

بهره برد و سرانجام ایران‌شناس انگلیسی »جان گرنی« John Gurney ضمن این‌که یکی از آثار 

میرزا علی اکبر فیض در بارۀ قم را تصحیح عالمانه و همراه با تحلیل و توضیحات فراوان منتشر 

کرد، گفتاری در تاریخ نگاری قم در دورۀ ناصرالدین شاه راجع به این کتابچه‌ها و تألیفات و 

نویسندگانش نگاشت که سپس به فارسی نیز ترجمه گردید.

د به معنای شهر و  ولایت یا خطه است. »مرآت 
َ
»مِرآت« به معنای آینه و »بُلدان« جمع بَل

البلدان« به معنای »آینه سرزمین‌ها« یا به تعبیر امروزی چیزی در حدود »دانشنامۀ کشوری« 

است. در ادامه، از این رسایل در مورد باغ زنبیل آباد بهره خواهیم برد.

در  بعضا  و  گلستان  کاخ  در  اکنون  هم    - رونوشت  یا  اصل   - کتابچه‌ها  این  بیشتر 

نیز در  کتابخانه‌های دیگر از جمله مجلس و ملی و دیگر جاها نگهداری می‌شود و اندکی 

خارج از ایران است. بیشترانۀ این مجموعه که به قم اختصاص دارد، با کوشش استاد دکتر سید 

حسین مدرسی طباطبایی نشر یافته است.

1. کتابچۀ اعداد نفوس اهالی تاریخ دارالایمان قم

نخستین رساله از نظر تاریخی کتابچۀ اعداد نفوس اهالی تاریخ دارالایمان قم، نوشته شده در 

1284-  1285 است که جناب مدرسی طباطبایی آن را از محمد تقی بیگ ارباب دانسته، به 

این استناد که وی در این رساله ذیل سخن از قنات ناصری از خود به همان‌گونه که در »تاریخ 
دارالایمان قم« دیده می‌شود، یاد نموده است. 1

است.  ندیده  چیزی  چنین  گفت،  خواهد  که  شده‌ای  تصحیح  نسخۀ  در  نگارنده  البته 

بوده است.  ارباب است و همو میراب قنات ناصری  می‌دانیم »تاریخ دارالایمان قم« نوشتۀ 

تصویر نسخه نیز در کتاب »قم نامه« گذاشته شده است و آقایان  محسن روستایی و حسین 

احمدی رهبریان با تهیۀ تصویر دیگری آن را با زحمت فراوان تصحیح کرده‌اند که به‌زودی بنیاد 

قم ‌نامه، ص 6 	1



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و سوم | شماره 90 | زمستان 1396

سال بیس

198

قم پژوهی آن را منتشر خواهد کرد. نگارنده متن تصحیح شده را دیده و در خوانش شماری 

از کلمات دخالت داشته است از همین رو عبارت مربوط به این باغ  از رسالۀ مذکور نقل می 

شود .

ناصرالدین  انطباعات  اعتمادالسلطنه وزیر  به درخواست  قاجاری  کتابچه‌های   گفتیم که 

تقی  محمد  به  منسوب  فوق،  کتابچۀ  یافت.  نگارش  و  تدوین  ایران،  محلی  فضلای  از  شاه 

بیگ ارباب -  که مشتمل بر سرشماری جمعیت و اماکن مختلف شهر قم است- ظاهرا در 

همین دسته قرار دارد. این رساله در سال 1284-1285ق تدوین یافته است 1. بر اساس این 

کتابچه تدوین کننده با دقت تمام خانه‌ها و جمعیت و دکاکین و بازارها و گذرها و آسیاها و 

کاروانسراها و بازارها و محلات و قریه‌ها و یخچال‌ها ومزارع و باغات قم را سرشماری کرده 

و بعضا توضیح مختصری داده است. در خصوص باغ زنبیل آباد در ذیل باغات بیرون شهر و 

قدیم النسق می‌گوید:

»باغ زنبیل آباد وقفی سیدالشهدا ]است[. مالیات ندارد. مشجر و آبادان است و اجارۀ آن 

صرف تعزیه می‌شود.«

در ذیل جدیدالنسق بیان می‌دارد: »باغ زنبیل آبادِ متولی‌باشی در این دولت آباد شده، مقرر 

مبذر سه خروار مشجر است. از املاک مزروعی ساخته شده از حکومت امیر آخور.«

در  قسمت یخچال‌های قدیم النسق نیز می گوید: »یخچال زنبیل آباد قدیم است. جزو 

باغ زنبیل آباد وقفی سیدالشهدا است.«

نکته‌ای که باید توجه داشت تاریخ تدوین کتاب بعد از فوت میرزا ابوطالب قمی )درگذشته 

1248ق( است. ذکر باغ در دو موضع نیز به ظاهر مربوط به قسمت وقفی و غیر وقفی است. 

موضع اول ناظر به قسمت وقفی و موضع دوم، آن‌جا که می گوید: »باغ زنبیل آباد متولی‌باشی« 

غیر وقفی است. 

آبادانی  اما  باغ تصریح کرده است.  آبادانی  به  دو قسمت  در هر  که  این است  نکتۀ مهم 

قسمت دوم را مربوط به »این دولت« یعنی پادشاهی ناصرالدین شاه دانسته است. مگر این که 

قم نامه، ص 6. 	1
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دولت را تعبیر به دوران قاجار کنیم. عبارت »مقرر مبذر سه خروار مشجر است« برای نگارنده 

نامفهوم است. مبذر را بیشتر برای مزارع به کار می‌بردند. در این صورت مبذر سه خروار برای 

مزارع ظاهرا به معنای گنجایش یا ظرفیتِ سه خروار پاچیدن بذر برای کشت را دارد . اما در 

مورد باغ برای نگارنده مفهوم نیست، مگر آن که عبارت  را ناظر برقسمت مزروعی بدانیم . 

قسمت آخر نیز یعنی »از املاک مزروعی ساخته شده از حکومت امیر آخور« نیاز به تفحص 

بیشتری داردکه کنون مجال آن نیست.

از این متن نکته دیگری هم مستفاد می‌شود و آن یخچال باغ است که وصف قدیم دارد 

و وقفی است. بدین ترتیب مشخص می‌شود که این باغ در دوران ناصرالدین شاه یخچال نیز 

داشته است.

امید است با قولی که یکی از احفاد محترم میرزا ابوطالب)حجت الاسلام حاج سید علی 

سیدی( داده‌اند متن وقفنامه در اختیار قرار گیرد تا نکات بیشتری از این باغ به دست آید.

2. تاریخ دارالایمان قم

دومین رساله که از این باغ یاد می‌کند، تاریخ دارالایمان قم، نوشتۀ ارباب -  در سال 1290ق 

-  است با این شرح: »باغ زنبیل آبادِ جناب متولی‌باشی، در قدیم الایام مزرعه‌ای بوده مرحمت 

و غفران مآب میرزا بوطالب اعلی الله مقامه. در آن‌جا باغ ساخته وقف روضه‌خوانی خامس 

آل عبا کرده، جناب متولی‌باشی او را عریض و طویل کرده. از باغات مشهور قم. تا شهر نیم 
فرسخ مسافت دارد. میوۀ بهاره و پائیزه زیاد دارد. به قدر هشتاد جریب است.« 1

قدیم  از  شده  قید  اینکه  نخست  شود:  تحلیل  باید  که  است  توصیف  این  در  نکته  چند 

مزرعه بوده است. این همان نظر قطعی است که نگارنده هنگام وصف »تاریخ قم« بدان قائل 

بود. اما پرسش این است، آیا تمام باغ از قدیم مزرعه بوده یا قسمتی؟ در مورد قسمت وقفیِ 

میرزا بوطالب که بعد شرح خواهیم داد، می‌توان این نظر را پذیرفت، اما در خصوص سهمی 

متولی‌باشی که از آن جدا بوده است، نمی‌توان با قطعیت گفت که باغ نبوده است. در بارۀ میرزا 

ابوطالب و متولی‌باشی و رابطۀ این دو در یادداشت بعد توضیح خواهیم داد.

تاریخ دارالایمان قم، ص 80 - 81 	1
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نشسته از راست روی صندلی:

1- مرحوم سالار التولیة، 2- مرحوم متولی باشی میرزا محمد باقر تولیتی، 3- مرحوم حاج صدر، 

4- مرحوم حاج شیخ عبدالرزاق مسئله گو
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 نکتۀ دیگر خارج بودن باغ از شهر در آن زمان است. میوه بهاره گویا میوه‌هایی بوده است 

که در فصل بهار به دست می‌آمده یا تا آن فصل دوام داشته است؛ همچون آلوچه و سیب و 

زردآلو و توت. میوه پائیزه نیز میوه‌هایی بوده که گویا در پائیز به عمل می آمده یا تا آن فصل 

قابلیت دوام داشته است؛ مثل انجیر و انار. 

نکتۀ نهایی مساحت باغ است که هشتاد جریب بیان شده و می‌دانیم هر جریب ده هزار 

متر مربع است. بدین ترتیب مساحت باغ در سال نگارش کتاب )1290 ق(، هشتاد هکتار 

بوده است. اما این‌که مساحت باغ وقفی این مقدار بوده یا میزان وقف و غیر وقف شامل این 

مساحت می‌شود، به اسناد دیگر نیاز است که اکنون در اختیار نداریم. 

خاندان مشهور مرتبط با باغ 
به ارتباط دو نفر از مشاهیر قدیم قم با باغ زنبیل آباد اشاره رفت. اگر بخواهیم تاریخچۀ این باغ 

را روشن سازیم بدون شناخت از خاندان مرتبط قمی با این باغ راه به سویی نخواهیم برد. ابتدا 

شرحی از خاندان میرزا ابوطالب مجتهد قمی بیان می‌شود و سپس از خاندان متولی‌باشی یاد 

خواهیم کرد. پیش از همه اشاره اجمالی به میرزای قمی خواهیم داشت که هر دوخاندان با او 

مرتبط و از وی سو می‌برند.

میرزای قمی

»میرزای قمی، ابوالقاسم بن حسن گیلانی فقیه و عالم بزرگ شیعه در آغاز قرن سیزدهم ... 

]است[. شرح زندگی و فهرست آثار و وصف و سبک و مشی علمی خاص و دقیق او - که 

در تحولات و پیشرفت‌های بعدی اصول فقه اسلامی تأثیری مهم داشته است -  به تفصیل 

و اجمال در بسیاری از مآخذ دو قرن اخیر و از همه کامل‌تر و جامع‌تر در روضات آمده و 

سزاوار است که مجموعه‌ای خاص در سرگذشت و شناساندن آثار او تدوین گردد. به اجمال 

فقیهی بزرگ و مورد توجه همگان و با فنون مختلف اسلامی آشنا و موفق و پرکار بوده و به 

نقلِ روضات بیش از هزار کتاب و رساله در موضوعات گوناگون به رشتۀ تحریر کشیده که 

مشهورترین آنها »قوانین الاصول« است و آن مشتمل بر یک دوره کامل فقه و محتوی آرا و 
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انظار دقیق او در این علم است. پدر میرزا مردی دانشمند بوده و از گیلان به جاپلق بروجرد 

رفته و میرزا در همان جا زاده شد و چندی در اصفهان درس خوانده و از آن پس به نجف اشرف 

عزیمت نموده و پس از رسیدن به مقام رفیع علمی به ایران بازگشته و سرانجام در قم اقامت 
گزیده و سالیانی دراز در این شهر بوده و در 1232 در همان‌جا بدرود زندگی گفته است.« 1

مقبرۀ او در شیخان قم محل زیارت و حاجات مردم قم است. او کتابخانۀ معتبری داشته 

است که سپس به دامادش میرزا ابوطالب قمی منتقل می‌شود؛ چنان‌که در شرح حال اخیر 

به‌خصوص  کتابخانه‌های مختلف  در  است  پر شمار  که  آثار دست‌نویس وی  دید.  خواهیم 

کتابخانۀ آیت الله مرعشی در قم نگهداری می‌شود. بزرگداشت و تصحیح علمی و نشر کامل 

آثار او از کارهایی است که مجامع علمی می‌باید به عهده بگیرند.

در یادداشت‌های بعدی به شرح حال داماد وی میرزا ابوطالب قمی و خاندان وی و خاندان 

متولی‌باشی و ارتباط آنها باهم و همچنین با باغ سالاریه خواهیم پرداخت. 

میرزا ابوطالب مجتهد قمی

بررسی  کنیم.  تدوین  را  آن  تاریخچۀ  نمی‌توانیم  باغ   با  مرتبط  بدون شناخت خاندان  گفتیم 

نابودی دیگر باغات قم را - که از حیث  اوضاع باغ سالاریه و ریشه‌های آن می‌تواند دلایل 

تعداد و مساحت شاید بتوان گفت بی‌نظیر یا کم نظیر بوده است- برای ما تا حدود بسیاری 

روشن کند.

از  این جناب  و  داشته  متکاثر  و قدسی  باهر،  فاضلی  قمی الاصل،  ابوطالب،  میرزا  »آقا 

و   در زهد  است.  قرین  فیض   ارض  این  ام 
ّ

فخ الاقتدار  و سادات جلیل  جملۀ علمای عظام 

عفاف و تقوا و کفاف سرآمد علمای زمان و فضلای اطراف بوده داماد مرحوم میرزا ابوالقاسم 

با او کمال وثوق را داشته چنانچه بسیاری از حکومات  سابق الذکر است و میرزای مرحوم 

شرعیه را را بدیشان رجوع می‌فرمودند.

و ایشان پدرِ مادرِ مرحوم میرزا سید حسین متولی‌باشی می‌باشتند. و بیشتر ارامل و ایتام این 

بلد را کافلِ مرام و ناظم مهام بوده و بعد از حیات خود ثلث اموال خود را وقف بر تعزیه‌داری 

قم ‌نامه، ص 321 - 323 	1
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حضرت ابا عبدالله الحسین )ع( و سایر مصارف خیریه کرده،  کتابی دارد موسوم به »سؤال 

و جواب« و در سنۀ 1248 ق به دار آخرت خرامید و در شیخان بزرگ در بقعۀ زکریا بن آدم 
مدفون گردید.« 1

همان‌گونه که ملاحظه شد او پدرِ مادریِ  متولی‌باشی است که او نیز پدر میرزا محمد باقر 

متولی‌باشی و ایشان نیز پدر مرحوم ابوالفضل تولیت آخرین مالک باغ زنبیل آباد )سالاریه( 

این دو  نیز  البته بعدها  با یکدیگر مشخص شد.  این دو خاندان  ارتباط  با این وصف  است. 

خاندان ارتباط خویشی دیگری نیز حاصل کردند.)کتاب وحید بهبهانی از مرحوم علی دوانی 

مقداری از این خویشاوندی را نشان داده است(.

میرزا ابوطالب نیز پدر میرزا محمدرضا و  او پدر میرزا ابوالقاسم ثقة  ‌الاسلام و وی نیز 

پدر میرزا فخرالدین و ایشان پدر آیت‌الله حاج سید حسن سیدی و او پدر حجت‌الاسلام و 

المسلمین حاج سید علی سیدی متولی فعلی موقوفات میرزا ابوطالب قمی است. بدین ترتیب 

ارتباط این خاندان با باغ سالاریه روشن شد.

خاندان سیدی از زمان مرحوم میرزا فخرالدین در محلۀ کوچه نو و مقابل منزل نگارنده 

ساکن بوده‌اند و آشنایی با این خاندان علمی به نوعی حاصل است.

میرزا ابوطالب کتابخانه معتبری داشته و خوشبختانه بیشتر کتب این کتابخانه )که قسمتی 

از آن تعلق به میرزای قمی داشته( محفوظ است و در کتابخانه‌های مختلف نگهداری می‌شود 

که  است  کارهایی  از  کتابخانه  این  کتاب‌های  فهرست  تهیه  است.  عالم  آن  مهر  دارای  و 

نسخه‌پژوهان باید به عهده بگیرند. رساله سؤال و جواب وی تا آن‌جا که نگارنده اطلاع دارد 

چاپ نشده است و شرح موقوفات وی نیز نیاز به تألیفی جداگانه دارد. 

میرزا حسین متولی‌باشی

از میرزا ابوطالب قمی جد مادری متولی‌باشی سخن گفتیم. در این‌جا به نوه دختری او یعنی 

متولی‌باشی می‌پردازیم. مفلس قمی به نقل از اعتماد السلطنه در کتاب مآثر والآثار درباره او 

می‌گوید: »حاجی میرزا محمد حسین قمی، متولی‌باشی روضۀ فاطمیه، ‌نژادش به امیر سید 

تحفة الفاطمیین، ص 84، ج 3 	1



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و سوم | شماره 90 | زمستان 1396

سال بیس

204

حسین کرکی عاملی مشهور به خاتم المجتهدین دخترزادۀ محقق ثانی می‌رسد. آن بزرگوار 

پس از طلوع دولت صفویه و شیوع تشیع و طریقۀ مذهب جعفریه از جبل عامل )لبنان( به 

مثل  عتبات مقدسۀ ممالک محروسه  تولیت  تلقی شد.  تمام  تکریم  به  و مقدمش  آمد  ایران 

مشهد الرضا )ع( و معصومۀ قم )ع(  و مزارات اردبیل به وی تفویض و توکیل گردید. خود و 

اولادش همگی به تولیت آن بقاع و قیّمی آن قباب پرداختند.« 

وی سپس ادامه می‌دهد:

فا عن 
َ
ل

َ
»از فاتحۀ دولت شاه اسماعیل صفوی که اولین سلاطین صفویه است تاکنون خ

ف تولیت آستان مقدس مطهرۀ فاطمیه در این دوده ستوده و شجره مبارکه بوده است و عرق 
َ
سَل

نسبتش به محمد دیباج که فرزند سعادتمند حضرت امام جعفر صادق )ع( ]است[ متصل 

می‌شود، به ترتیبی خاص که در شجرۀ مبارکۀ ایشان مُشجّر و مرتب است.«

آستانۀ  امور  متصدی  والاستحقاق  بالوراثة  متولی‌باشی  حسین  میرزا  حاجی  »مرحوم 

مقدسه بر حسب تولیت شرعی و فرمان همایونی شدند، خدمات بزرگی از تعمیرات و حفظ 

نتمودند و در  آستانه  را وارد خدمت  از سلسله جلیله خدام، احدی  نمودند و غیر  موقوفات 

تربیت و تحصیل فرزند ارجمند خود حضرت مستطاب ... آقای حاجی میر سید محمد باقر 

 وافی و سعی کافی 
ّ

متولی‌باشی دام اجلاله العالی که اولاد ذکور منحصر به ایشان بود، جد

داشتند. الحق تحصیلات و تکمیلات آقازادۀ معظم مورد تحسین شد. خاصه در حُسن اخلاق 

و رفعت و عطوفت نسبت به زیر دستان ضرب المثل شده و در حیات مبرور والد مفتخر به 

خدمتگذاری و تولیت آستانۀ مقدسه گردیدند تا این که والد مغفور در دارالخلافه طهران در 

یوم بیست و هفتم ذی الحجه الحرام سنۀ یک هزار و سیصد و هفده لقای حق را بر بقای دنیا 

اختیار نمود و جسد شریفش را حمل به قم نموده و در دارالحفاظ ایوان طلا، آن گوهر پاک زیر 
خاک پنهان گردید و مدت هفتاد سال زندگانی نمود.« 1

بدین ترتیب ارتباط دو تن از مشاهیر گذشته قم که در واقع میرزا ابوطالب مجتهد و نوه 

دختری او میرزا حسین متولی‌باشی باشند، با باغ زنبیل آباد )سالاریه( مشخص گردید. پس 

تحفة الفاطمیین، ج3، ص 98 - 102 	1
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در متن‌های قاجاری راجع به باغ هرکجا سخن از این دو برود برای خواننده این یادداشت‌ها 

مشخص و معلوم خواهد بود که سخن از چه کسانی است. پس از این اشاره‌ای به مرحوم میرزا 

محمد باقر متولی‌باشی )فرزند میرزا حسین( و سپس فرزندانش سالار التولیه و مصباح التولیه 

طاهره  اخیرالذکر خانم  دوم  و همسر  بودند  فرزند(  )بدون  بلاعقب  که  )ابوالفضل مصباح( 

غفاری خواهیم داشت. 

3. کتابچۀ حالات و نفوس و املاک دارالایمان قم
سومین کتابچه که از باغ زنبیل آباد یاد می‌کند، کتابچۀ منسوب به محمد تقی بیگ ارباب با 

عنوان »حالات و نفوس و املاک دارالایمان قم« نوشته شده در سال 1294 ق است. در این 

کتابچه می‌گوید:

»باغ زنبیل آباد از باغات قدیم است. جناب متولی‌باشی قدری زمین بر او افزوده او را بزرگ 

نموده در کمال آبادی است. همه نوع میوه او ممتاز است؛ به‌خصوص انار و انجیر و توت و 
گوجه.« 1

باغات قدیم وصفی است که درباره تعدادی از باغ‌ها و مزارع آمده است. ممکن است این 

وصف به زمان ابتدای دوران قاجار یعنی زمان آقا محمدخان برگردد و احتمال دارد، معطوف 

به پیشتر باشد.

منظور از متولی‌باشی، میرزا حسین متولی‌باشی نوه دختری میرزا ابوطالب مجتهد است. 

متن نشان می‌دهد که او بر مقدار زمین باغ افزوده است. این همت بر افزایش زمین به تناوب 

وجود داشته است؛ همچنان‌که خواهیم دید. از طرفی عبارت »در کمال آبادی« نشان می‌دهد 

که باغ از نظر کیفی نیز ارتقا یاقته و جلب توجه می‌کرده است. به‌خصوص آن‌جا که می‌گوید 

همه نوع میوه آنجا »ممتاز« است. 

نوع درختان میوه را هم با استفاده از لفظ »به‌خصوص« به صورت تمثیلی )و نه احصایی( 

هم  گوجه  از  منظور  است.  داشته  هم  دیگری  درختان  که  می‌شود  معلوم  پس  می‌کند.  بیان 

این  از  قم  باغ‌های  ما  زمان  تا  و  )یا گوجه سبز( می‌گوییم  آلوچه  امروزه  ما  که  همانی است 

درخت به وفور داشتند.

ضمائم تاریخ دارالایمان قم، ص 169 	1
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تجزیه و تحلیل متن از این جهت است که ببینیم علما و بزرگان پیشین چگونه با باغات 

رفتار می‌کردند و در روزگار ما بر این باغ‌ها چه رفت. 

4. کتابچۀ تفصیل حالات و املاک و مستغلات و قنوات و بلوکات دارالایمان قم
رسالۀ بعدی که از این باغ یاد می‌کند، کتابچۀ فوق است. نویسنده‌اش نامعلوم و نگاشته شده 

در سال 1296 ق است. چنین می گوید: »از باغات قدیم عهد خاقان مغفور است. میوه بهار 
خوب دارد. مساحت هفتاد جریب.« 1

منبع مذکور چیزی بیش از رساله های گذشته ندارد. خاقان مغفور هم گویا در این سال‌ها 

معطوف به آقا محمد خان قاجار باشد.

5. کتابچۀ تفصیل احوالات دارالایمان قم
این کتابچه را محمد تقی بیگ ارباب در سال 1305 ق نوشته است و حالت اختصار دارد. 

صرفا در ذیل باغات قدیم می‌گوید: »زنبیل آباد دوازده خروار.« 

خروار ظاهرا واحد آب بوده است و نه مقدار میوه. یعنی حقابۀ باغ مذکور به میزان دوازده 

خروار بوده است. البته در کتابچۀ مذکور واحد آب با سنگ تعریف شده است. لیکن استفاده 

از واحد خروار برای سنجش میزان آب نیز معمول بوده است؛ مگر این‌که خروار مذکور معنای 

دیگری داشته باشد که نگارنده فعلا قادر به تفسیر آن نیست. گفتنی است باغ زنبیل آباد نسبت 

به باغ‌های دیگر بالاترین میزان را داشته و این امر نمایانگر بزرگی و عظمت باغ بوده است.

در این رساله مجددا در ذیل »باغات قدیم که در این دولت جاوید آیت آباد شده« می‌گوید: 

»باغ زنبیل آباد جدید شش خروار«.

منظور از دولت جاوید آیت، زمان ناصرالدین شاه است.

این تقسیم باغ به دوقسمت جدید و قدیم نشان می‌دهد که مالک و متولی - که دو شخص 

قدیم و شش  دوازده خروار  بوده‌اند. مجموع  باغ  پیوسته در صدد گسترش    - بوده  جداگانه 

خروار جدید یعنی هیجده خروار در مقایسه با باغات دیگر در همین رساله که عموما برای 

هرکدام سه یا چهار خروار بیان شده، مقدار بزرگی و نشان دهندۀ وسعت زیاد باغ بوده است.

قم ‌نامه، ص 111 	1
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در خاتمه ذکر باغات شرح جالبی دارد که انواع میوه بهاره و پاییزه را مشخص می‌کند:

بهاره سیب  ] = میوه‌های[  فواکه  از  باغات همه مشجر ]= دارای درخت[ ]است[.  »این 

و زردآلو و گوجه ] = آلوچه[ و قیسی دارد در نهایت فراوانی که اکثر اوقات یک من تبریز به 

صد دینار و سه شاهی می‌رسد و میوه پاییز ]ۀ[ آنها انار و انجیر و به و امرود ]= گلابی[ آلو و 

خواجگی که اغلب خرواری یک تومان و پانزده هزار می‌شود، در نهایت فراوانی و کسادی 

فروش می رود.« 

در ادامه می‌گوید:

»خانوار این شهر به قدر چهار هزار و عدد نفوس از صغیر و کبیر موافق شماره سنواتی 

بیست و پنج هزار می‌شود. ربع این نفوس ]جمعیت[ تخمینا سادات و علما و ثلث آنها اهل 

بازار و اصناف و اهل صنعت، ثلثی رعیت و زراعت‌کار و »باغبان« باقی هیزم کش و فعله]= 
کارگر[ می‌باشند که مزدوری می‌کنند. و الله العالم بحقایق الامور.« 1

این دو بند در دل خود گفتنی‌های بسیاری دارد که پرداختن بدان مجال دیگری می‌طلبد. 

عمل  قم  در  دیگر  آن  ریختن  هم  به  و  طبیعت   در  ما  دستکاری  دلیل  به  که  میوه‌هایی  یکی 

دبستان  جمله  از  قم  مدارس  در  حتی  اواخر  این  تا  که  »به«  و  »گلابی«  جمله  از  نمی‌آید؛ 

امیرکبیر )خیابان باجک( که نگارنده در آن تحصیل می‌کرد، وجود داشت. »خواجگی« هم 

نوعی آلوی محلی قم بوده است. 

میرزا علی اکبر فیض

از  فیض  اکبر  علی  میرزا  دارد،  خود  شهر  باره  در  تألیفاتی  و  رسالات  که  نویسنده  دومین 

دسترس  در  فعلا  که  است  قم«  او »تاریخ  اثر  مهم‌ترین  است.  دوران  آن  کار  پر  نویسندگان 

با تغییرات  الفاظ و گاه  با عین  نیست. لیکن بیشتر مطالب آن در کتاب شیخ حسین مفلس 

مختصری بیان شده است و در این یادداشت به جای خود خواهد آمد. چون بیشتر آثار وی در 

دسترس نیست یا چاپ نشده است، فعلا نمی‌دانیم چه مقدار از باغ زنبیل آباد در آثارش یاد 

شده است و تا آن زمان به همین اندازه اکتفا می‌کنیم. 

ضمائم تاریخ دارالایمان قم، ص 23 - 24 	1
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6. کتابچۀ تفصیل و حالات دارالایمان قم
نوشتۀ میرزا  کتابچۀ تفصیل و حالات دارالایمان قم  یاد می‌کند،  باغ  این  از  رسالۀ بعدی که 

غلامحسین افضل الملک کرمانی است. میرزا غلامحسین خان که اصالتا از طایفۀ زندی و 

غیر بومی بوده است در ملازمت علی نقی میرزا عین الملک حاکم وقت قم در سال 1304 

ق سفری به قم می‌کند و در مدت هفده ماه اقامت خود در این شهر حداقل دو کتاب در بارۀ 

قم می‌نویسد. وی نخست رسالۀ فوق را مدون ساخت و »برای استفاده در یکی از کتاب‌های 

دارالتألیف همایونی  و  علوم  وزیر  السلطنه  اعتماد  اکرم  اجل  تقدیم حضور جناب  جغرافیا« 

داشت. او پس از این به سال 1310 همین یادداشت‌ها را با اضافاتی سودمند به نام »سفرنامۀ 

قم« تدوین نمود. 1 هر دو تألیف به کوشش دکتر حسین مدرسی طباطبایی چاپ شده است. 

ابتدا به نقل از رساله فوق می پردازیم: »باغ زنبیل آباد - از باغات قدیم و جناب متولی آن 
را آباد نمود و کنون نهایت تعریف را دارد. 70 جریب« 2

صفت قدیم را بیشتر رسالات قاجاری برای این باغ به کار برده‌اند و به هر حال نشان از 

سابقۀ طولانی این باغ دارد. منظور از متولی همان میرزا حسین متولی‌باشی نوۀ دختری میرزا 

ابوطالب مجتهد قمی است. و عبارت »کنون نهایت تعریف را دارد« نیز نمایانگر ممتاز بودن 

این باغ در مقایسه با باغات دیگراست. 70 جریب نیز مساوی70 هکتار است. ولی نمی‌دانیم 

این مساحت شامل قسمت ملکی است یا هر دو قسمت ملکی و وقفی را شامل می‌شود.

7. تاریخ و جغرافیای قم
دومین اثر میرزا غلامحسین خان افضل الملک در بارۀ قم »سفرنامه قم« وی است که به نام 

اثر پیشین او است که  »تاریخ و جغرافیای قم« هم شناخته می‌شود. این تألیف، بسط یافتۀ 

شرح آن پیشتر گذشت. او در باره باغ زنبیل آباد در ذیل »باغات« چنین می‌گوید: »باغ زنبیل 

آباد – از باغات پیشتر ]گویا درست پیشین باشد[ است. ولی پس از آن‌که رو به ویرانی گذاشته 
بود، جناب آقا حسین متولی‌باشی آن را آباد نموده‌اند. هفتاد جریب دارد.« 3

ضمائم تاریخ دارالایمان قم، ص 67 	1
ضمائم تاریخ دارالایمان قم، ص 89 	2

تاریخ و جغرافیای قم، ص 179 	3



 قم
یه(

لار
)سا

اد 
ل آب

زنبی
اغ 

چۀ ب
ریخ

تا

209

این بند چیزی بیشتر از رساله قبلی ندارد، ولی اشاره‌ای به ویرانی باغ  و کوشش متولی‌باشی 

دینی  علمای  از صنف  که  باغ  متولیان  و  مالکان  می‌دهد  نشان  که  نکته‌ای  دارد.  آبادی  برای 

بوده‌اند، پیوسته برای آبادانی وحفظِ سرسبزی باغ کوشا بوده‌اند.

باغی که  از آب رودخانه مشروب می‌شوند. هر  تماما  باغات  وی سپس می‌افزاید: »این 

دارد همیشه  و اجحافی که  یا تعدی  و قدرت  استیلاء  به واسطۀ  متولی‌باشی است  به  متعلق 

پرآب و در انهارش آب جاری است، اما سایر باغات به نوبت آب دارد. این باغات مسطوره در 

نزدیکی یعنی در نیم فرسخی شهر واقع است و بعضی از آنها در خود شهر است. باغ کرباسی 

و »زنبیل آباد« و باغ پنبه و باغ بالا و پائین حاجی اصغر خان و باغ بعضی از خوانین بیگدلی که 

دورِشهر است محل تفرج و نزهتگاه )= محل تفریح و گردش( حکومت و اجزاء حاکم است. 
اکثر این باغات درخت‌های کهن دارد و آب روان در آن جاری است.« 1

آبیاری باغات با آب رودخانه که در  نکاتی چند از شرح فوق به دست می‌آید. از جمله 

قدرت  به  همچنین  گیرد.  قرار  توجه  مورد  می‌تواند  قم  باغات  ویرانی  علت  آسیب‌شناسی 

متولی‌باشی در گرفتن آب بیشتر از رودخانه جهت باغات خود اشاره دارد. وجود درختان کهن 

و جاری بودن آب در این باغات از دیگر نکاتی است که باید بدان توجه داشت. اما نکتۀ دیگر 

که اهمیت دارد، استفاده از باغ به منظور تفریح و گردش -  اگر چه برای حکومت و اجزای آن 

)= دولتیان( -  است. این استفاده از باغ برای تفریح و گردش تا زمان ما به شکل‌های مختلف 

ادامه داشت.

تحفة الفاطمیین فی ذکر احوال قم و القمیّین
این کتاب نگاشتۀ شیخ حسین مفلس قمی در گذشتۀ 1367 ق مشهور به شیخ ارده شیره –  به 

قمی خاطرات  از کهن‌سالان  پاره‌ای  ارده شیره - است.  در وصف  منظومه‌ای  علت سرودن 

این کتاب گفته است: »مولف در  دارند. دکتر مدرسی طباطبایی در وصف  از وی  بسیاری 

نگارش این کتاب از تاریخ قم علی اکبر فیض بهرۀ بسیار برده و تمامی آن را در کتاب خود- 

البته با افزوده‌هایی مربوط به دورۀ پس از فیض -  مندرج ساخته است.« 2 

پیشین،180 - 181 	1
کتابشناسی آثار مربوط به قم، ص176 	2
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متولی باشی در وسط، سمت راست سالار التولیة و سمت چپ ابوالفضل تولیت.

کودک نشسته ظاهرا فرزند کلید دار فرزند دیگر متولی باشی است.
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دکتر مدرسی در ادامه افزوده به جز سه جا و آن هم از سر ناچاری مأخذ خود را ذکر نکرده 

است. 1 با این وجود در مقایسه‌ای که نگارنده با فهرستی که دکتر مدرسی در همان کتاب از 

تاریخ قم فیض به دست داده است با کتاب مفلس انجام داد، افروده‌های مفلس قمی حتی 

نسبت به دوران پیش از فیض – صرف نظر از عدم ذکر مأخذ - قابل توجه است؛ به‌گونه‌ای که 

می‌توان آن را با وجود بهرۀ تام و تمام از اثر فیض اثری مستقل و قابل استفاده برای پژوهشگران 

از جمله در مورد بحث به حساب آورد. این کتاب را بنیاد قم‌پژوهی در چهار مجلد با تصحیح 

علی‌رغم  است.  کرده  منتشر   1391 در  درایتی  حسین  محمد  و  علامرودشتی  رفیعی  علی 

زحمت مصححان و مأجور بودن کارشان، اشکالات قابل توجهی در این چاپ وجود دارد که 

امیدواریم در چاپ‌ مجدد اصلاح شود. 

اینک شرح جالب مفلس قمی از باغ زنبیل آباد که متضمن نامیدن عمارت داخل آن به 

»سالاریه« است، نقل می‌شود: 

»از باغات قدیم این ولایت است که تا شهر، نیم فرسخ مسافت دارد، از حلیۀ آبادی عاطل 

)= خراب( شده بود، مرحوم میرزا ابوطالب، داماد میرزای قمی، در عصر دولت فتحعلی شاه 

مُزَیَن به انواع درخت‌های مُثمِر )= میوه دار( گردید و یخچالی  همت بر آبادی او گذاشت، 

متین در جنب او بنا فرمود، به قدر سی جریب زمینِ او شد.

چون آن جناب رخت به فرادیس جنان کشید رفته رفته این بنا روی به انهدام نهاد و دیوار 

اطراف او و درخت‌های او خشکید. در اوایل دولت ناصرالدین شاه، حاجی میرزا سید حسین 

متولی‌باشی، موازی یک صد و هفتاد جریب زمین بر آن سی جریب زمینِ قدیم بیفزود او را 

بنیاد  او  انباری متین جنب  رس کرد. آب 
َ

انواع درخت‌های مثمر در او غ مُحاط علیه نموده، 

فرمود. عمارت عالی متصل به آن مکان بنا نمود و تدریجا بر آن باغ افزوده شد. اکنون یکی 

از باغات بزرگ و معروف این ولایت است که به بزرگی و وسعت او و صفا و خوبی میوه و با 

فایده بودن او، هیچ باغی در این شهر نیست.

همان، ص176- 177 	1
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و در چند سال قبل حاجی میرزا محمد باقر متولی‌باشی در نزدیکی آن‌جا عمارت بسیار 

عالی در کمال خوبی مشتمل بر بیوتات ]= اتاقهای[ تحتانی و فوقانی ]= دو طبقه[ بنیاد فرمود 
که در روح و صفا و خوشی آب و هوا بی‌نظیر است آن عمارت مسمّی است به »سالاریه«. 1

مطالب مذکور از مفلس  که نسبت به گزارش‌های پیشین مفصل‌تر و جدیدتر است، نیاز به 

تحلیل از جهات مختلف دارد. وی کتاب خود را در سال 1351 ق که با سال 1311 ش) زمان 

پهلوی اول( برابر بوده، به پایان برده است. 2 بر اساس این نوشته ما می‌توانیم وضعیت باغ را – 

که تقریبا به همین شکل تا روزگار ما باقی بود -  در آن سال از حیث مساحت و ساختمان‌ها و 

درختان و فاصلۀ با شهر  و کیفیت و مالک و علت نامگذاری بعدی آن را ترسیم و بررسی کنیم.

فاصله تا شهر و قدمت
هم این مأخذ و هم منابع دیگر به قدیمی بودن و خارج بودن باغ از محدودۀ شهر به فاصله نیم 

فرسخ اشاره دارند. هر فرسنگ نیز حدود شش کیلومتر، و نیم فرسخ تقریبا سه کیلومتر است. 

بنابراین باغ حدود سه کیلومتر خارج از شهر بوده است. محدوده شهر نیز تا آن‌جا که نگارنده 

به خاطر دارد تقریبا در اوایل و به‌خصوص در اواسط دهۀ پنجاه به اطراف باغ می رسید.

ساختمان‌ها
طبق گفتۀ مفلس ابنیه باغ چنین بوده است:

1. یخچال، مفلس به طور مجزا نیز از آن یاد کرده است: »یخچال زنبیل آباد- در بیرون 

سلطنت  در  قمی  میرزای  داماد  ابوطالب،  میرزا  مرحوم  است.  واقع  آباد  زنبیل  باغ  در  شهر، 
فتحعلی شاه او را بنیاد نموده.« 3

و  بزرگی  دهندۀ  نشان  این   و  می‌کند  یاد  »متین«  صفت  با  یخچال  از  خود  گفتار  در  او 

اهمیت آن بوده است. بانی یخچال نیز میرزا ابوطالب مجتهد قمی نیای مادری میرزا حسین 

آن  تخریب  سال  از  و  ندارد  خارجی  وجود  اینک  یخچال  این  است.  شده  بیان  متولی‌باشی 

بی‌اطلاعیم.

همان، ص 370 - 371 	1
کتابشناسی آثار مربوط به قم، ص176 	2

تحفته الفاطمیین، ج 3، ص 317 	3
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2. آب انبار، از آب انبار نیز با همین وصف یاد می‌کند. آب انبار نیز گویا تا این اواخر 

موجود بوده است و از سرنوشت کنونی آن فعلا بی‌خبریم.

باغ  در  زیبایی  ساختمان  حسین  میرزا  که  می‌آید  بر  مفلس  گفتار  از  عالی،  عمارت   .3

احداث کرده است.

محمد  میرزا  است،  بوده  ساخته  حسین  میرزا  که  عمارتی  به‌جز  سالاریه،  عمارت   .4

باقر متولی‌باشی فرزند او عمارت زیبایی در دو طبقه می‌سازد که به نام فرزندش »سالاریه« 

نامگذاری می‌کند. شرح حال میرزا باقر و فرزندش سالار التولیه پس از این خواهد آمد. این 

ساختمان گویا هنوز باقی و رو به خرابی است.

5. دیوار، مفلس به خرابی دیوار پس از فوت میرزا حسین اشاره می‌کند و معلوم می‌گردد 

که اطراف باغ دیوار داشته است و سپس به دیوار کشی جدید فرزند او میرزا محمد باقر اشاره 

لی )چینه‌ای( باقی بود و صفای باغ را دوچندان 
ُ
دارد که این دیوار اخیر تا روزگار ما به صورت گ

می‌کرد. 

وضعیت باغ
بیشتر متن‌های قاجاری از خرابی و آبادانی مجدد باغ در دوران میرزا ابوطالب و بار دیگر در 

زمان میرزا حسین نوه او یاد می‌کننند. همت و کوشش هر دو در جلوگیری از خرابی و متروک 

شدن باغ از نکاتی است که باید بدان دقت داشت. جالب این‌که هر دو نیز ضمن این‌که بر 

میرزا  افزوده‌اند.  باغ  بر  نیز  داشته‌اند، ساختمان‌هایی چند  آن  و سرسبزی  باغ  درختان  حفظ 

ابوطالب بانی یخچال و میرزا حسین عمارتی می‌سازد که مفلس با صفت »عالی« از آن یاد 

می‌کند. او دیواری نیز به دور باغ می‌کشد. جالب‌تر این‌که در زمان فرزند او یعنی میرزا محمد 

باقر متولی‌باشی این همت بر حفظ باغ و توجه ادامه می‌باید. او ضمن این‌که دیوار ساخته شده 

در زمان پدرش که رو به ویرانی رفته است مجددا بازسازی می‌کند، عمارت دیگری نیز بر آن 

می افزاید. 

با  داشته،  مساحت  هکتار  دویست  حدود  که  باغی  اطراف  دیوارکشی  داشت  دقت  باید 

تا   از دوران قاجار  باغ که  نبوده است. روند حفظ و گسترش  وسایل آن زمان کاری ساده‌ای 
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آخرزمان پهلوی به تفاریق استمرار و به اصطلاح نموداری رو به فراز بوده و سپس در زمان ما 

رو به نشیب می‌رود، از نکات مهمی است که باید در بررسی تاریخچۀ این باغ و باغات مشابه 

به هنگام آسیب‌شناسی بدان توجه شود. 

مساحت باغ در سال 1311شمسی
بوده  باغ  که سی جریب  ابتدایی  به مساحت  نشان می‌دهد میرزا حسین  همان‌گونه که متن 

است، 170 هکتار می‌افزاید. با توجه به این‌که هر جریب مساوی یک هکتار است، مساحت 

این  نمی‌دانیم  ما  که  توضیح  این  با  است.  بوده  هکتار  دویست  برابر  ش   1311 سال  در  باغ 

بر  در  را  ملکی  مساحت  صرفا  یا  است  بوده  وقفی  و  ملکی  قسمت  دو  هر  شامل  مساحت 

می‌گیرد. در حالتی که صرفا ناظر بر مساحت ملکی باشد، سر جمع مساحت بیش از این 

مقدار خواهد بود. اما قدر مُتیَقن در سال مورد نظر دویست هکتار بوده است. 

 تغییر نام  به سالاریه
هر چند عده‌ای از خواص و پژوهشگران قمی علت نامیدن باغ زنبیل آباد به سالاریه را علاقۀ 

آن  برای  مستندی  اما  می‌دانند،  باغ  این  در  او  مرگ   یا  سالارالتولیه  فرزندش  به  متولی‌باشی 

بیان نکرده اند. گزارش مفلس به عنوان مستندی مکتوب برای تغییر نام محسوب می شود. 

البته اِخبار مفلس صرفا از نامیدن ساختمان داخل باغ به سالاریه حکایت دارد؛ در حالی که 

کهن‌سالان قمی از نامیدن تمام باغ به سالاریه روایت می‌کنند. گویا بر مبنای قاعده »اطلاق 

جزء به کل« نام عمارت به‌تدریج بر تمام باغ اطلاق می‌گردد و سپس به منطقه پیرامون باغ 

گسترش می‌باید که تا زمان ما نیز به شکل غیر رسمی تداول دارد و به اصطلاح از اسامی »جا 

افتادۀ« غیر رسمی تلقی می‌شود. ضمن این‌که منطقۀ »زنبیل آباد« و »سالاریه« که پیشتر یکی 

بودند، در عمل نیز تفکیک می‌شوند و مردم قم در حال حاضر از این دو اسم دو مفهوم جدای 

مکانی مجاور به هم تلقی دارند. 

واضع نامگذاری/نام گذارنده
حسین  میرزا  فرزند  متولی‌باشی«  باقر  محمد  »میرزا  گذاشته  را  نام  این  که  کسی  یا  واضع 



 قم
یه(

لار
)سا

اد 
ل آب

زنبی
اغ 

چۀ ب
ریخ

تا

215

متولی‌باشی و نبیرۀ دختری میرزا ابوطالب مجتهد قمی و پدر حسین سالارالتولیه و ابوالفضل 

مصباح التولیه )تولیت( است. در ادامه از هر سه تنِ اخیر یاد خواهیم کرد.

قدمت نام سالاریه
مفلس )شیخ اردشیره( کتاب خود را در سال 1311 شمسی به پایان برده است. بنابراین قدمت 

نام سالاریه حداقل به همین سال  و حداکثر به سال تولد حسین سالارالتولیه یا زمان مرگ او 

-  که بنا به روایتی در همین باغ درگذشت و پدرش از همین رو عمارت یا باغ را به نام وی 

نامگذاری کرد -  بر می گردد. بدین  ترتیب و با التفات به این‌که فعلا اطلاعی از تاریخ تولد 

و فوت وی نداریم، قدمت نامگذاری در تاریخ 1396/7/11 قدر متیقن به نود سال پیش بر 

می‌گردد.

میرزا محمد باقر متولی‌باشی
در منابع در دسترس، شرح حال تفصیلی از وی در دست نداریم. مفلس قمی صرفا در پایان 

تربیت فرزند ارجمند  از وی می نگارد: »در  شرح حال پدرش میرزا حسین، شرح کوتاهی 

باقر  محمد  سید  میر  حاجی  آقای  والأیتام  ابوالأارامل  الانأم   ملاذ  مستطاب  حضرت  خود 

 وافی و سعی کافی 
ّ

متولی‌باشی- دام إجلاله العالی- که اولاد ذکور منحصر به ایشان بود، جد

م مورد تحسین واقع شد. خاصه در حُسن 
ّ

داشتند. الحق تحصیلات و تکمیلات آقازادۀ معظ

والد  مبرور  در حیات  و  المثل شده  دستان ضرب  زیر  به  نسبت  و عطوفت  رفعت  و  اخلاق 

مفتخر به خدمت گزاری و تولیت آستانۀ مقدسه گردیدند.«

مفلس سپس در ادامه به شرح مختصری از کارهای او در ادارۀ »روضۀ مقدسۀ« حضرت 
معصومه )ع( می‌پردازد. 1

باقر متولی‌باشی فرزند  او در دست داریم: »حاج سید محمد  از  شرح کوتاه دیگری هم 

مرحوم حاج سید حسین متولی بعد از پدر متولی آستانۀ مبارکۀ فاطمۀ معصومه علیهاالسلام 

بوده و در زمان آن مرحوم آستانه وضع مرتبی داشته و در اثر حسن سلوک و سیاست ایشان 

تحفة الفاطمیین، ج 3، ص 102 	1
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آستانه با ترتیب خاص و آبرومندی اداره می‌شده و با تدبیر مخصوص به خود در کارهای شهر 

قم دخالت مستقیم داشته و در اغلب کارها با موفقیت روبه‌رو می‌شده است. مردی سخی و 

مردمدار بوده و درب منزلش به روی مراجعه کنندگان باز بوده است. تأسیس مدرسۀ باقریه 

یکی از آثار نیکوی ایشان می‌باشد. در سال 1322 شمسی فوت نموده و در رواق ایوان طلا 

مدفون گردید.« 1 میرزا عباس فیض قمی نویسندۀ پرکار دوران پهلوی نیز از حسن سلوک و 

خدمات وی یاد کرده است. 2 

خانم »مریت هاکس« جهانگرد انگلیسی در باغ سالاریه
خانم مریت هاکس در سال 1311 شمسی )زمان رضا شاه( یعنی همان سالی که مفلس قمی 

کتاب خود را نگاشته، در سفر به ایران در گذر از قم  به دعوت میرزا محمد باقر متولی‌باشی به 

اتفاق او به این باغ  می‌رود. وی شرحی جالب از باغ  و نحوۀ پذیرایی متولی‌باشی در سفرنامۀ 

خود دارد. او ابتدا وضعیت شهر و مردم در آن موقع را - که از هر جهت خواندنی است - 

توصیف می‌کند و سپس به دیدارش از باغ سالاریه می پردازد:

»ساعت چهار و نیم بعد از ظهر افسر راهنمای من آمد که مرا به باغی در خارج شهر ببرد. 

)سالاریه آن موقع خارج شهر بوده است.( با درشکه از نزدیک حرم گذشتیم که پنجاه هزار زائر 

و بیشتر زنان، هر سال در ایام نوروز به آن‌جا می‌روند. زیرا در تابستان گرمای قم تحمل ناپذیر 

است. در این حرم بود که رضا شاه روحانیون را به خاطر توهین به همسرش کتک زد. )اشاره 

به شیخ محمد تقی بافقی دارد که به بی‌حجابی خاندان شاه در حرم  اعتراض کرد و به دنبال آن 

رضا شاه  به قم می‌آید و شخصا او را مورد ضرب وشتم قرار می دهد.(

با درشکه به نقطه‌ای رفتیم که شبیه صحرا بود. زمینی بسیار خشک و سخت داشت که 

در انتظار آب و شخم و بذر زمستانی به سر می‌برد. در این‌جا نیز چون هر جای دیگر ایران، 

مزارعی نمونه وجود داشت. انسان هر طور که خود می‌دانست به کشت و کار می‌پرداخت 

و هرجا آب بود غله می‌رویید. اما یک وجب آن طرف‌تر بیابان بود. این کشاورزان، کارگرانی 

سخت کوشند.

رجال قم، مندرج در شناختنامۀ قم، ص 857-856 	1
مجموعۀ پیشین، ص 452-451 	2
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رانندگی  از یک ساعت  پس  که  دیده می‌شد  درختان سبز  انبوهی  دور دست،  دشتی  در 

به آنجا رسیدیم و آن باغبان متولی حرم بود و مردی روحانی و سیّدی عربی‌دان و دانشمند. 

]منظور میرزا محمد باقر متولی‌باشی است.[

بیرون دیوار باغ بیابان بود اما در داخل، باغی بسیار زیبا بود. کاخی رفیع و سفید رنگ در 

با باغچه‌هایی زیبا، پر از گل‌های رنگارنگ که گرد  یک سو و مقابلش حوضی چهار گوش 

حوض را گرفته بود. در هر طرف نهرهایی کوچک وجود داشت که درختانی آنها را محصور 

به  میوه  درختان  انواع  و  زیبا  از گل صورتی  باغچه‌هایی  و  بودند. خیابان‌هایی سایه‌دار  کرده 

بتوانیم عکس  تا جایی پیش برویم که  باغ فقط  چشم می‌خورد و ما اجازه داشتیم در داخل 

گل‌ها و کوه‌ها را در آب استخر ببینیم، اما به‌زودی پیام دعوتی به صرف چای با سیّد برای بانوی 

خارجی رسید. ]ظاهرا منظور ناتمام ماندن دیدن تمام باغ به علت دعوت برای صرف چای 

است و نه محدودیت جهت دیدار از آن[

او بیرون خانه‌اش بر تختی به مساحت سه متر در سه متر مفروش با پارچه مخصوص نشسته 

بود و لباس سفید بر تن داشت و شال سبز سیادت دور کمر کلفتش بسته و عمامه‌ای سفید بر 

سر نهاده بود. با وجود تنومندی سالم به نظر می‌رسید و گرچه به علت پادرد نمی‌توانست راه 

برود، چهره‌اش شاد و حاکی از ذکاوت بود و لهجه‌ای شیرین داشت. دعوتم کرد روی تخت 

بنشینم و دستور چای و شیرینی بادامی داد که به اندازه‌ای خشک بود که نتوانستم آن را بِجَوم، 

اما او چون هر ایرانی اصیل دیگر مشکل مرا فهمید و فرستاد انواع نرم آن را بیاورند. چند باغبان 

سرگرم آب دادن گیاهان بودند و چون ما رد شدیم کمی آب روی آستین روپوشم ریخت. مرد 

افسوس  فرستاد. من  دنبال کاری  را  باغبان  و  پیشکارش گفت  به  فورا چند کلمه‌ای  روحانی 

خوردم، زیرا آن‌چنان گرمازده و تشنه بودم که هم‌چون گیاهان پژمرده نیازمند قطراتی آب بودم. 

بعدا پیشخدمت‌ها با سه نوع خربزه که تازه چیده بودند آمدند؛ خربزه‌ها لشکری را کفایت 

می‌کرد. او چهارده تا را پاره کرد تا من امتحان کنم و ببینم کدام یک شیرین‌تر است.

و  بر می‌داشت  تکه‌ای  دیگری  از  یکی پس  از خربزه‌ها  از هریک  با چنگالی  پیشکارش 

من پیش از آن‌که به نتیجه‌ای برسم به اندازۀ کافی خربزه خورده بودم.]ناگهان[ چای را روی 
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تخت تمیز ریختم و دلم می‌خواست زمین دهان باز کند تا از خجلت در آن فرو روم. پیشکار 

سیگارهایی عالی به من تعارف کرد و سرانجام سیگار من روی زمین افتاد و پارچه روتختی را 

سوخت. ]با خود گفتم[ بعدا چه اتفاق وحشتناکی رخ خواهد داد؟ اما آن مرد جذاب گفت، 

این سوختگی یادگار خوشی از ملاقات لذت بخش ما است.

 او قبل از آن هرگز با زنی انگلیسی هم سخن نشده بود. اما از علاقۀ من به شعر فارسی شاد 

و مبهوت بود. ]او گفت:[ » خیلی متأسفم نمی‌توانم به شما اجازه دهم داخل حرم فاطمه )ع( 

را ببینید، اما از شما می‌خواهم درک کنید که این به علت تعصب ما نیست بلکه به علت پای 

بندی شدید ما به مذهب است.« ]در آن موقع غیر مسلمانان اجازۀ ورود به حرم را نداشتند.[ 

و آن را با چنان لطفی گفت که می‌خواستم حرف او را باور کنم. ما در مورد تصوف و درویشان 

نعمت اللهی سخن گفتیم. »او قطبی بزرگ و والا بود اما پیروانش... .« بیانش و بلند کردن 

دست‌هایش آن درویشان را به جایی برد که او تصور می‌کرد باید آن جا باشند و آن جای خوبی 

نبود. عجب صورت و دست‌هایی! گویا داشت او با ابهت و آرامش بسیار سخن می‌گفت و 

مطمئن که حق به جانب او است؛ بی هیچ غروری یا شکسته نفسی. ]او گفت:[ »خوشحالم 

باز هم اهل هنر  بوده‌ایم و ممکن است  ما قومی هنرمند  را دیده‌اید.  بارگاه زیبای ماهان  که 

باشیم. شاه ما مرد بزرگی است.«

من از خودم پرسیدم که آیا شاه او را هم کتک زده است، اما هیچ‌کس نمی‌توانست پاسخ 

مرا بدهد. شب فرا می‌رسید، آسمان پشت کوهستان چون قطعه‌ای بلور می‌درخشید و پرتوی 

زرین سطح گل‌ها را پوشانده بود ]و[ وقت رفتن بود.

او پرسید: » انار دوست دارید؟«

بله، البته.

»خواهش می‌کنم اجازه بدهید چند تایی به درشکه‌تان بفرستم چون الآن فصل انار است.«

دور شدن از مردی  با شخصیت و جذاب و روحی نافذ برای من تأسف بار بود. اما اصولا 

لازمۀ سفر حرکت است. باغی پر از گل می‌بینید اما فرصت چیدن گلی از باغ را نمی‌یابید. 

من به زحمت توانستم سوار درشکه شوم؛ زیرا درشکه مملو از میوه بود. ]پیشکش و تعارفی 
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متولی‌باشی به مهمانش[ هنگامی که به طرف شهر می‌رفتیم گنبد طلایی و چهار گلدسته در 
پرتو چراغ‌های برق می‌درخشید.« 1

پذیرایی از حاج شیخ عبدالکریم حائری در باغ
میرزا محمد باقر متولی باشی که در اواخر دوره قاجار و پهلوی اول تولیت آستانه مقدسه را 

بعهده داشت در باغ سالاریه از مهمانان خود پذیرایی می کرد، کما اینکه دیدیم از جهانگرد 

انگلیسی خانم مریت هاکس در این باغ پذیرایی کرد. وی از علمای قم نیز در همین باغ که 

محیط سرسبز و بانشاطی داشت پذیرایی می کرد. در این قسمت به ذکر یک نمونه از یکی از 

مآخذ اخیر می پردازیم. مرحوم محمد شریف رازی نویسنده گنجینه دانشمندان مشتمل بر 

چند جلد در جلد اول این کتاب که به شهر قم و علمای این شهر اختصاص دارد، در شرح 

حال آیت الله حایری موسس حوزه علمیه قم می گوید:

»مرحوم آیت الله حایری از اوائل ورودش به قم تا اخر عمرش که حدود پانزده سال بوده 

است مواجه با حوادث سهمگین و ناملایمات فراوانی بوده است که در جلد اول آثار الحجه 

نگاشته ام، ولی در آنجا برای بعضی از محذورات از شرح آن معذورم و این نوائب ضربات 

بسیاری در روح و قلب آن بزرگوار وارد نموده که در اواخر او را از پا در آورده و بسیار ضعیف 

نموده بود. ]ایشان[  در اواخر عمرش بسیار خلوت و اعراض و انزوا را دوست می داشت و 

غالبا در غیر وقت درس و تحصیل طلاب در سالاریه مرحوم متولی بزرگ پدر جناب آقای 

مصباح التولیه معزول ]منظور مرحوم ابوالفضل تولیت است که در زمان پهلوی دوم از تولیت 
آستانه مقدسه معزول شد[ که به ایشان نهایت ارادت و اخلاص را داشت، به سر می برد«2

به  باغ  این  در  رفع خستگی  و  استراحت  الله حایری جهت  آیت  دیده شد  که  همانگونه 

استراحت می پرداخته  و این امر نشان دهنده محیط آرمش بخش باغ بوده است. عکسی بی 

کیفیتی نیز از آن مرحوم با متولی باشی در باغ سالاریه در همین کتاب چاپ شده است که 

سپس در تاریخ مذهبی قم از استاد علی اصغر فقیهی گذاشته شده است . علیرغم سعی در 

پیدا کردن تصویری با کیفیت  متاسفانه توفیقی حاصل نشد.

ایران، افسانه و واقعیت، ص184- 187 	1
گنجینه دانشمندان ، ص249 	2
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سالارالتولیه
بزرگ‌ترین  ماند.  جا  پسربه  فرزند  سه  گویا  می‌دانیم  که  آن‌جا  تا  متولی‌باشی  باقر  محمد  از 

فرزند حسین نامیده و ملقب به سالار التولیه شد. نام باغ سالاریه برگرفته از همین لقب است. 

در خاندان از او با نام »آقای سالار« یاد می‌شود. فرزند کوچک‌تر به نام ابوالفضل و با لقب 

مصباح التولیه است که بعدها تولیت آستانه مقدسه به او مفوض می‌شود. از او در جای خود با 

تفصیل بیشتر یاد خواهیم کرد. فرزند دیگری هم ظاهرا به نام کلید دار داشته است که ما فعلا 

از او اطلاعی نداریم. در عکسهای موجود به جز حسین و ابوالفضل ، کودکی که همیشه در 

کنار متولی باشی دیده می شود که گویا همو باشد.

در منابع در دسترس، عجالتا این شرح از وی بدست آمد:

»سید حسین سالار التولیه برادر ارشد سید ابوالفضل بود و بنا به فرمان وزرات معارف و 

اوقاف وقت و توصیۀ پدر، وی در سال 1309 ش به]عنوان[ رئیس دفتر آستانه منصوب می 

شود. سالارالتولیه در این سمت زیاد دوام پیدا نمی کند به خاطر اینکه وی بیش از حد جسیم 

و فربه بود و از بیماری چاقی در رنج بوده است. او. در عنفوان جوانی و به هنگام نقاهت به 

گونه ای که بیان می کنند در زمین غلطیده و خفه شد و بنا به گفتۀ حجت الاسلام سید رضا 

برقعی: »سید حسین معروف به سالار خیلی چاق بود و ایشان را در ننویی می گذاشتند تا مورد 

آزار و اذیت قرار نگیرد تا اینکه روزی خوابیده بود دهانش روی متکا قرار می گیرد و نمی تواند 

برگردد و خفه می شود و از دار دنیا رخت برمی بندد«.

سید حسین دوسال بعد از فوت پدر در اثر سکته در اول دیماه 1322 ش در می گذرد. 

روزنامه استومار خبر مرگ او را در شماره 601 پنج شنبه 2 دیماه 1322 ش که بر اثر سکته 

گزارش کرده، به برادرش مصباح التولیه تسلیت می گوید و این اتفاق را که دو روز گذشته به 
وقوع پیوسته به نظر خوانندگان خود می رساند«. 1

  یکی از بستگان ایشان نیز شرحی برای ما ارسال داشته‌اند که حاوی نکات جالبی است:

»سالار التولیه - فرزند اول متولی‌باشی - با دختر عمۀ خود )رقیه تولیتی - فرزند ناصرالتولیه 

نقش سیاسی-اجتماعی سید ابوالفضل تولیت)مصباح التولیه( در روند پیروزی انقلاب اسلامی،صص 31-30 	1



 قم
یه(

لار
)سا

اد 
ل آب

زنبی
اغ 

چۀ ب
ریخ

تا

221

که نام کوچه ناصر در صفاییه برگرفته از او است( ازدواج کرد. اما برای ایشان فرزندی حاصل 

نشد. متولی‌باشی جهت درمان چاقی و امراضی که در پی آن برای آقای سالار به وجود آمده 

بود، دکتر ساموییل روسی را به قم فراخواند. درمان دکتر ساموییل در کم شدن وزن موثر بود، 

اما کفایت نکرد و آقای سالار در اثر مصرف بیش از حد قرص‌های تجویز شده در باغ سالاریه 

و در زمان حیات متولی‌باشی درگذشت. 

ازدواج  تولیت( رسید. هنگام  )ابوالفضل  التولیه  به مصباح  تولیت  نیابت  مقام  او  از  بعد 

آقای سالار و رقیه تولیتی، متولی‌باشی، باغ و عمارت »دَربَر« در نزدیکی روستای »ویریج« 

را به عنوان مهریه به رقیه خانم تولیتی تقدیم کرد که تا چند سال پیش به عنوان ییلاق خاندان 

صمدی و تولیتی مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما رفته رفته از رونق افتاد و باغ خشک شد و 

عمارت نیز رو به خرابی رفت. هم اکنون دکتر محسن صمدی )فرزند رقیه خانم تولیتی( و 

مهندس معمار محمد علی صمدی )نوۀ رقیه خانم تولیتی( مشغول بازسازی و تعمیرات این 

عمارت زیبا با معماری بی‌نظیرند.« )گزارش از بانو پریا دربانی از بستگان خاندان تولیتی(

سرکارخانم دربانی چند عکس کم نظیر نیز در همین مورد فرستاده‌اند که به تدریج نشر 

را  آن  نام  و  است  شده  چاپ  کتب  از  یکی  در  که  اند  فرموده  مرقوم  را  اول  عکس  می‌شود. 

فراموش کرده‌اند، لیکن نگارنده برای نخستین بار آن را دیده است.

از  لیکن  نداریم،  دقیقی  اطلاعات  خاندانی  منابع  از  حتی  و  تاکنون  سالار  تولد  سال  از 

است،  دست  در  کوچک‌ترش  برادر  یعنی  تولیت  ابوالفضل  کنار  در  وی  از  که  هایی  عکس 

فاصلۀ سنی این دو را حدود پنج  تا هفت سال نشان می‌دهد. با توجه به این‌که ابوالفضل در 

سال 1283 تولد یافته است، سال تولد سالار را می توان در بین سال‌های 1275تا 1278ش 

جستجو کرد. 

 با این وصف عمر او در حدود چهل سال تخمین زده می‌شود، اما عکس‌هایی که از وی 

دیده شده است سن او را بین پانزده و با مقدار زیادی اغماض تا حدود سی و اند سالگی نشان 

می‌دهد. از محل  دفن و جزییات دیگر زندگی‌اش  نیز تاکنون اطلاعی نداریم. 
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از راست:

1- سالار التولیة، 2- ناصر التولیة، 3- ابوالقاسم تولیتی، 4- تقی دربانی، 5- نظام دربانی، 6- نایب علی 

مزین، 7- محمد علی تولیتی، 8- اسماعیل تولیتی.
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روایت استاد علی اصغر فقیهی از فوت سالار
مرحوم استاد علی اصغر فقیهی نخستین فرد شاخص از »قم شناسان« دوران معاصر، روایتی 

از فوت »سالار« داشتند که به نقل آن مبادرت می شود. نگارنده با هماهنگی قبلی در ساعت 

نه صبح مورخ 80/6/2 به محضر ایشان در منزل شخصی استاد در خیابان باجک شرفیاب 

شدم. عمده صحبت نیز در بارۀ تحقیقات قم‌شناسی بود. استاد که از خویشان سببی مرحوم 

تولیت بودند. در ضمن صحبت، روایتی از فوت »سالار« داشتند که نگارنده بعد از برگشت در 

دفترم نگاشتم. اینک روایت مورد نظر با اندکی دخل و تصرف تقدیم می گردد:

»در مورد باغ سالاریه فرمودند که مرحوم متولی‌باشی که فردی کوته قامت بود دو فرزند 

داشت: یکی مصباح التولیه و دیگری سالارالتولیه. اولی تولیت آستانه مقدسه را در دورۀ پهلوی 

به عهده داشت و فرزند دوم  بیشتر مریض احوال و زرد روی بود. وی کوته قامت و بسیار چاق 

بود؛ به طوری که همیشه زنی از او مواظبت می‌کرد و هنگام خواب او بیدار می‌ماند که دَمَر 

نخوابد تا دچار حادثه نشود. اتفاقا روزی پرستار مزبور جهت کاری سالار را تنها می‌گذارد 

و او به خاطر این‌که دَمر روی زمین قرار می‌گیرد و نمی‌تواند برخیزد دچار خفگی می‌شود و 

فوت می‌کند.

مصباح و سالار هر دو به علت این‌که در خانوادۀ اشرافی و مرفه پرورش یافته بودند و کم 

تحرک بودند، بسیار فربه بودند و به‌سختی حرکت می‌کردند. مدتی طبیبی اروپایی با درمان 

توانست سالار را راه بیندازد. 

آن جهت  درون  نیز  و ساختمانی  آباد  زنبیل  باغ  از  در خارج  متولی‌باشی  را  باغ سالاریه 

پذیرایی از میهمانانش ایجاد کرد.«

سهو  یا  و  فرمودند  پایانی  سال‌های  در  استاد  آن‌که  علت  به  مذکور  روایت  است  ممکن 

نگارنده در ضبط درست، با واقعیت امر تطبیق دقیق نداشته باشد. امیدواریم گزارش دقیق باغ 

سالایه و حوادث مربوط با به دست آمدن اسناد دیگر حاصل شود.

عکس قبلی بالاترین سنین سالار را در بین عکس‌ها یعنی نزدیک به سی سالگی را نشان 

نیلوفر رهبر از بستگان سببی خاندان تولیت بابت عکس  می‌دهد. )با تشکر از سرکار خانم 

ارسالی.(
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ابوالفضل تولیت
دانستیم که از متولی‌باشی سه فرزند پسر باقی مانده است. از این‌که او دختر یا دخترانی نیز 

به دلیل  پیشتر  بود که  التولیه  از فرزندان پسر، نخستین سالار  داشته است، اطلاعی نداریم. 

گذاشتن نام وی بر عمارت داخل باغ زنبیل آباد و سپس اطلاق آن بر قسمتی از این باغ با توجه 

به موضوع بحث به شرح حال او پرداختیم. فرزند کوچک‌تر موسوم به کلیددار بود که از احوال 

او اطلاعی نداریم و ظاهرا کودکی که در عکس‌های چهار نفره متولی‌باشی با فرزندانش دیده 

می‌شود هم اوست. 

فرزند میانه ابوالفضل تولیت است که نامدارترین و تاثیر گذارترین فرزند متولی‌باشی در 

نیمۀ اول قرن چهاردهم هجری در تحولات قم و هم‌چنین پاره‌ای از تحولات سیاسی همین 

نیمه از جمله انقلاب اسلامی سال 1357 ش در کشور است. او ظاهرا تنها فرزند باقی مانده 

از خانواده متولی‌باشی بود که به همین دلیل نیز تقریبا تمام اموال این خانواده به وی - که خود 

بلاعقب درگذشت - رسید.

زندگی او را در پنج محور می‌توان بررسی کرد:

1. تولیت آستانه مقدسه قم و چگونگی مدیریت بیوتات و متعلقات آن در زمان وی.

2.  نقش او در تاریخ اجتماعی و فرهنگی قم با توجه به ایجاد شهرک سالاریه در همین 

شهر.

3.  نمایندگی مردم قم در مجلس شورای ملی سابق در هفت دوره.

4.  نقش و تاثیر وی در مبارزات سیاسی با  پهلوی دوم و انقلاب اسلامی 1357 ایران.

5.  سرنوشت اموال و املاک باقی مانده از او با توجه به ارزش بسیار بالای آن از جمله 

مقداری نقدینگی در یکی از بانک های انگلستان و باغ زنبیل آباد )سالاریه( که موضوع بحث 

است. 

***

که  به جز محور چهارم  از محورهای مذکور  باره هیچ‌کدام  در  داریم  آن‌جا که اطلاع  تا 

پایان‌نامه  یک  موضوع  هم‌چنین  و  منعکس  سیاسی  رجال  و  مبارزان  خاطرات  از  پاره‌ای  در 
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دانشگاهی به نام »نقش سیاسی- اجتماعی سید ابوالفضل تولیت )مصباح التولیه( در روند 

دقیق  و  روشمند  پژوهشی  است،  بوده  باقری  حسین  پژوهش  با  اسلامی«  انقلاب  پیروزی 

صورت نگرفته است. مشخصات پایان نامه در مآخذ این نوشته ذکر می شود.

ایران افسانه یا واقعیت، مریت هاکس، ترجمه محمد حسین نظری نژاد و احمد نمایی، 

آستان قدس رضوی، 1368

نائینی کچوئی  بن حسین  والقمیّین، شیخ محمد علی  القم  فی شرافة  المشعشعین  انوار 

قمی، تحقیق محمد رضا انصاری قمی، کتابخانه آیت الله مرعشی،1381ش، 3ج

تاریخ قم، حسن بن محمد بن سائب بن مالک اشعری، ترجمۀ تاج الدین حسن بن بهاء 

الله  آیت  کتابخانه  انصاری،  تحقیق محمد رضا  قمی،  عبدالملک  بن  بن حسن  الدین علی 

مرعشی، 1385

تاریخ دارالایمان قم )به انضمام رسایل قاجاری در مورد قم(، محمد تقی بیگ ارباب و 

نویسندگان قمی دوره قاجار، به کوشش حسین مدرسی طباطبایی، بی نا، بی تا 

تاریخ و جغرافیای قم، افضل الملک کرمانی، به کوشش مدرسی طباطبایی، وحید، بی تا 

)تاریخ مقدمه 1396ق(

تحفة الفاطمیین فی ذکر احوال قم والقمیّین، شیخ حسین مفلس قمی، تحقیق علی رفیعی 

علا مرودشتی و محمد حسین درایتی، بنیاد قم پژوهی، 3جلد،1391

به کوشش حسین مدرسی  بن محمد هاشم قمی،  الدین محمد  البلدان، صفی  خلاصة 

طباطبایی، بی نا، بی تا )تاریخ مقدمه 1396ق(

شناختنامۀ قم )حاوی رسایل و کتب چاپ شده در مورد قم(، به کوشش علی بنایی، بنیاد 

قم پژوهی، 10 جلد، 1391

کتابشناسی آثار مربوط به قم، حسین مدرسی طباطبایی، بی نا، بی تا )نشر در اواسط دهه 

پنجاه شمسی(

منابع



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و سوم | شماره 90 | زمستان 1396

سال بیس

226

گنجینه دانشمندان، محمد شریف رازی، کتابفروشی اسلامیه، 9جلد، 1352

نقش سیاسی- اجتماعی سید ابوالفضل تولیت )مصباح التولیه( در روند پیروزی انقلاب 

اسلامی )پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام 

اسلامی(،  انقلاب  تاریخ  در رشته  ارشد  کارشناسی  دریافت درجه  برای  نامه  پایان  خمینی، 

پژوهشگر: حسین قربانی، استاد راهنما: دکتر حمید بصیرت منش، استاد مشاور: دکتر محسن 

بهشتی سرشت، 1395

 



خلاصة المقالات
السید محمد اسد الموسوي

ملاحظات في باب تصحيح كتاب الفهرست لابن النديم / محمد كاظم رحمتي

يتطرق المقال للطبعة الثانية من كتاب الفهرست لمؤلفه ابن النديم تصحيح فؤاد أيمن سيد 

ة 
ّ

والذي طبعته دار الفرقان في لندن سنة 1435 / 2014 . يتناول الكاتب في هذه المقالة عد

وكتابه  المرزباني  عمران  بن  محمد  الكسروي،  عيسى  بن  موسى  جملتها:  من  كان  نكات؛ 

ه على بعض موارد السقط والتصحيف والتصحيح المحتمل في  المستنير، أديان الهند. كما نوَّ

متن الكتاب، إضافة إلى بعض النكات التي تحتاج إلى توضيح في المتن.

كلمات البحث: 

بن  محمد  المرزباني،  عيسى؛  بن  موسى  الكسروي،  النديم؛  ابن  )كتاب(؛  الفهرست 

عمران؛ المستنير )كتاب(؛ تصحيح المتون - نقد ودراسة.

***

ة خلق الكافر( للشيخ الحر العاملي / عبد الهادي سجاد 
ّ
نظرة جديدة على رسالة )عل

محمودي

1033 هـ( أحد أعلام ساحات علم الحديث والفقاهة،  العاملي )1104-  يُعّد الشيخ الحر 

تطرق في كتابه )خلق الكافر وما يناسبه( والذي طبع تحت عنوان )خلق الكافر( والذي يبحث 

ار.
ّ

ة خلق الكف
ّ
فيه عل

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی )ره(

سال بیست و سوم | شماره 90 | زمستان 1396
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على  ويجيب  والتفويض  الجبر  روايات  شرح   - جانب  من   - القيّم  الكتاب  هذا  يتناول 

وبعض  الطينة  روايات  إلى  يتطرق  آخر  جانب  ومن  المجال،  هذا  في  المطروحة  الشبهات 

المسائل كالقضاء والقدر والإرادة الإلهية مجيبا أيضا على الشبهات الواردة على هذه القضايا.

كلمات البحث: 

التعرّف على المؤلف، التعريف بالأثر، النسخ الخطية، تحليل بنية ومحتوى الكتاب.

***

يان تبيين الآثار العلمية لشيخ العراقين ودراسة صحة انتسابها للمؤلف / علي قنبر

ة كتب للشيخ عبد الحسين الطهراني العالم الشيعي في القرن الثالث عشر والمعروف 
ّ

نُسبت عد

ل نقد ودراسة صحة هذه النسبة الموضوع 
ّ
ك

َ
بشيخ العراقين )المتوفى 1286 قمري( حيث ش

ة من الآثار مثل طبقات الرواة 
ّ

بِل الكاتب صحة انتساب عد
َ
الأساسي في هذه المقالة. وقد ق

وصفا  أيضا  المقالة  تناولت  الصلاة.  أسرار  كتاب  انتساب  في  وشكك  العباد،  نجاة  وترجمة 

للمخطوطات الخاصة بهذه الآثار. 

كلمات البحث:

 شيخ العراقين، المتوفى 1286 ق - دراسة الآثار؛ كتب شيخ العراقين - ببليوغرافيا الكتب 

والمخطوطات؛ ببليوغرافيا كتب شيخ العراقين - الآثار القطعية والمشكوكة.

***

نبذة حول ببليوغرافيا كتب ثورة التنباكو / محسن صادقي

ثورة التنباكو هي إحدى الأوراق المهمة في حياة الفقيه الشيعي الميرزا محمد حسن الشيرازي 

المتوفى سنة 1312 ه.ق، والتي حدثت إبّان عهد ناصر الدين شاه القاجاري. جاءت المقالة 

مفهرسة لمصادر هذه الحادثة المهمة، فشملت 14 عنوانا كآثار مستقلة، وحوالي 100 عنوانا 

كوثائق، و80 عنوانا كآثار متضمنة، و11 عنوانا كمقالة بحثية، إضافة إلى مقدمة مقتضبة حول 

ثورة التنباكو.

كلمات البحث:

ثورة التنباكو - علم المصادر؛ الشيرازي، محمد حسن؛ تاريخ إيران - العصر القاجاري.
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يف بموسوعة العلامة المرعشي / ناصر الدين أنصاري قمي التعر

متفرقة  كتابات  والتي ضمّت  المرعشي«،  العلامة  »موسوعة  بکتاب  التعريف  المقالة  تتناول 

للسيد شهاب الدين المرعشي النجفي، نُشرت الموسوعة في ثلاثة أجزاء متكونة من 1700 

صفحة. احتوى الجزء الأول أربعين مقالة يمكن اعتبار بعضها كرسالة مفصلة، مثل: ترجمة 

السيد أبو رضا الراوندي، ومحمد علم الهدى الكاشاني. وقد كتبت هذه الرسائل طوال 57 

عاما )من سنة 1353 وحتى سنة 1410 ه.ق(. أما الجزء الثاني فقد احتوى على عشرين رسالة 

كبرها رسالة في نقد مسودة دستور الجمهورية  بالفارسية والعربية في مختلف المواضيع، كان أ

الإسلامية. الجزء الثالث احتوى على 45 مقدمة كتابا، و78 تقريظا، وملاحظات على 124 

لت ما مجموعه 828 ملاحظة دونت خلال 66 
ّ
كتابا، وإشارات على 581 كتابا، حيث شك

عاما )من سنة 1341 وحتى سنة 1407 ه.ق(. كان أغلب محتوى هذه المقالات والملاحظات 

العلمية  المرعشي ومتابعاته  السيد  الكتب والتراجم، وهذا ما يعكس جهود  ببليوغرافيا  حول 

طوال عمره الشريف، إضافة الى مواضيع أخرى تناولتها هذه الملاحظات.

كلمات البحث: 

المرعشي النجفي، السيد شهاب الدين - آثار متفرقة؛ موسوعة العلامة المرعشي )كتاب(؛ 

ببليوغرافيا كتب الشيعة؛ كتب التراجم الشيعية.

***

يف العلوم الأدبية / شمس الدين محمد بن محمود الآملي )المتوفى 753 ق( -  تعر

تحقيق: مهدي باي

الآملي  محمد  الدين  شمس  تأليف  الفنون  نفائس  لكتاب  المعرّب  النص  المقالة  تتناول 

ها 
ّ

وعد وشرحها،  علما  عشر  خمسة  إلى  الأدبية  العلوم  الآملي  قسّم  فقد  )المتوفى753ق(. 

كالتالي: الخط، اللغة، الاشتقاق، الصرف، النحو، المعاني، البيان، البديع، العروض، القوافي، 

التعريض، الأمثال، الدواوين، الإنشاء، الاستيفاء. ثم تناول في ذيل علم الإنشاء ثلاثين موردا 

في واجبات ولوازم هذا العلم.
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كلمات البحث: 

الآملي، محمد )المتوفى753ق(؛ نفائس الفنون )كتاب(؛ تصنيف العلوم؛ العلوم الأدبية 

- الأنواع؛ علم الإنشاء - الواجبات واللوازم.

***

رسالة في بيان حديث )يملأ الأرض...( / تحقيق: أحمد رنجبري حيدرباغي

تتناول المقالة متن رسالة شيعية مخطوطة باللغة الفارسية حول الإمام المهدي عليه السلام لم 

د كاتب هذه الرسالة على عدم إمكانية توقيت زمان ظهور الإمام المهدي عليه 
ّ
ك يعرف كاتبها. أ

السلام، كما تناولت الرسالة منتقدةً نظريات ابن عربي العرفانية.

كلمات البحث: 

الإمام  ظهور  وعدلا(؛  قسطا  الأرض  )يملأ  حديث  فرجه؛  الله  عجل  المهدي  الإمام 

المهدي - التوقيت؛ نظريات ابن عربي - نقد وتحليل.

***

يزي / علي حيدري يَساوُلي ين التبر
ّ

مخطوطة قديمة لديوان هُمام الد

ين التبريزي )المتوفى 714 ق( يرجع 
ّ

تصف المقالة نسخة قديمة من ديوان أشعار هُمام الد

تاريخ كتابتها إلى سنة 739 ق. ثم ينقل على أساسها 194 بيتا من الشعر لم ترد في النسخة 

النسخة الخطية والنسخة المطبوعة، ويشير  الفروقات بين  المطبوعة. يتطرق الكاتب لبعض 

التبريزي  تأثر همام  إلى  الأبيات، ومشيرا  النكات حول سبب صدور بعض  لبعض  مرة  لأول 

بالشاعر الكبير سعدي الشيرازي.

كلمات البحث: 

التبريزي، همام الدين )المتوفى 714ق(؛ ديوان همام الدين التبريزي )كتاب( - مخطوطة 

عام 739ق؛ دراسة المخطوطات، الأدب الفارسي - القرن الثامن.

***

يه( في قم / السيد محسن محسني يخ حديقة »زنبيل آباد« )سالار تار

تتناول المقالة تاريخ حديقة زنبيل آباد على ضوء كتاب )تاريخ قم( حيث يُشير إلى أن تاريخها 
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الخاصة  المصادر  لسائر  ومقارنة  وتحليل  لنقل  المقالة  تتعرض  قمري.  عام 378  إلى  يرجع 

بتاريخ قم التي تناولت هذا المورد، مثل: خلاصة البلدان )القرن11(، أنوار المشعشعين )القرن 

14(، تحفة الفاطميّين )القرن 14(، خمس رسائل من العصر القاجاري، ومذكرات سفر أحد 

ين لهذه الحديقة الموقوفة، 
ّ
الرحّالة الإنجليز. ثم يقدم الكاتب بعض التوضيحات حول المتول

الميرزا  باشي،  ي 
ّ
متول الميرزا حسين  بنته،  أبو طالب مجتهد قمي وحفيده من  الميرزا  أمثال: 

ي باشي، وسالار التولية، و أبو الفضل توليت. كما تطرق إلى مشيدات هذه الحديقة 
ّ
باقر متول

إلى  الحديقة  هذه  أسم  تغيير  حول  النكات  وبعض  شمسي،   1311 سنة  ومساحتها  ووضعها 

حديقة سالاريه.

كلمات البحث:

وا حديقة زنبيل آباد؛ مصادر تاريخ قم.
ّ
تاريخ قم؛ حديقة زنبيل آباد؛ أوقاف قم - متول
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Ali Marami Hajikandi

Considerations as to the correction of Ibn nadīm’s book al-Fihrist / 
Muḥammad Kāẓim Raḥmatī
This article reviews the second print of the book al-Fihrist written by Ibn 
nadīm and corrected by fūād Ayman Sayyid which was published in 1435 
AH/2914 by Dār al-Furqān, London. The author has included some materials 
related to some points, from among: Mūsā b. ‘īsā kasrawī, Muḥammad b. 
‘Umrān Marzbānī and his book al-Mustanīr, the religions of India. He also 
notifies some omissions, probable editing and correction, and points in need 
of explanation in the text of the book. 
Keywords: al-Fihrist (book); Ibn nadīm; kasravī, Mūsā b. ‘īsā; Marzbānī, 
Muḥammad b. ‘Umrān; al-Mustanīr (book); Correction of texts – review.

***

A New Look at the Treatise of “‘Illatuh Khalq al-Kāfir” of Shaikh ῌurr 
‘Amilī / Abdulhadi Sajjad Mahmudi
Shaikh ῌurr ‘Amilī (10331104- AH) who is one of the popular figures in Hadith 
and jurisprudence discusses the reason for the creation of disbelievers in the 
book “Khalq al-kafiru wa mā yunāsabuh” which was published beforehand 
with the title of “the creation of disbeliever”. 
On the one hand, in this precious book, he explains the narrations of compulsion 
and volition and answers the falsities about this issue and on the other hand, 
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puts forward some narrations of natural disposition and issues like destiny and 
providence and divine will and refutes and answers the falsities about these 
issues. 
Keywords: Presenting the author; Introducing the work; Manuscripts; 
Analyzing the structure and content of the book.       

***

The explanation of the scientific works of Sheikh al-‘Arāqīn and the 
exploration of their attribution accuracy to the author/ ‘Alī Qanbariyān
Some books are attributed to Sheikh Abd al-ῌusayn Tehrānī, the Shi’a scholar 
in the thirteenth century known as Sheikh al-‘Arāqīn (d. 1286 AH). Reviewing 
the attribution accuracy of these works to him is the main concern of this 
article. The author accepts the attribution accuracy of works like Ṭabaqāt al-
riwāyah and the translation of Nijāt al-‘Ibād and doubts about the attribution 
of some works like Asrār al-Ṣalāt. The codicology of these works is also 
provided in this article.   
Keywords: Sheikh al-‘Arāqīn, d. 1286 AH – exploring the works; Books of 
Sheikh al-‘Arāqīn –bibliography and codicology; Bibliography of Sheikh al-
‘Arāqīn – certain and dubious works. 

***

Bibliography selection of Tobacco Movement/Muhsin Ṣādiqī
The Tobacco Movement is one of the pages of the life of Shi’a jurist Mīrzā 
Muḥammad ῌassan Shīrāzī (d. 1312 AH) that occurred in the era of Nāṣir al-
Dīn Shāh Qājār. A list of the references related to this occurrence including 
14 independent works, about 100 documents, 80 included works, and 11 
research articles along with a short introduction as to the Tobacco Movement 
are provided in this article. 
Keywords: Tobacco Movement –bibliography; Shīrāzī, Muḥammad ῌassan; 
History of Iran – Qājār era.

***

Introducing “the Musū‘ah of al-‘Allamah al-Mar‘ashī”/ Nāṣir al-Dīn 
Anṣārī Qomī
This article introduces the book Musū‘ah al-‘Allamah al-Mar‘ashī which 
contains the sporadic writings of Sayyid Shahāb al-Dīn Mar‘ashī Najafī and is 
published in three volumes, altogether in 700 pages. In the first volume, he has 
provided 40 articles some of which are extensive treatises like the biography 
of Sayyid Abu al-Riḍā Rāwandī and Muḥammad ‘Alam al-Hudā Kāshānī. 



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و سوم | شماره 90 | زمستان 1396

سال بیس

234

These treatises are written in 57 years (1353 to 1410 AH). The second volume 
includes 20 treatises in Persian and Arabic in different fields the most extensive 
of which is a review on the draft of constitution of the Islamic Republic of Iran. 
The third volume is the forewords on 45 books, commentaries on 78 books, 
notes on 124 books, allusions on 581 books which totally show his opinions 
about 828 books in 66 years (1341 to 1407 AH). The content of these articles 
and notes mostly is related to bibliography and writing biographies which 
shows the persistence and perseverance of Mar‘ashī in these fields during his 
scientific lifetime, though other subjects are also explored along with these.  
Keywords: Mar‘ashī Najafī, Seyyid Shahāb al-Dīn – sporadic works; the 
Musū‘ah of al-‘Allamah al-Mar‘ashī (book); Shi’a bibliography; Shi’a writing 
of biographies

***

Defining literary genres/ Shams al-Dīn Muḥammad b. Maḥmūd Āmulī 
(d. 753 AH) – Edited by: Mahdī Bāy
The Arabicized text of a part of the book Nafā‘is al-Fūnūn by Shams al-Dīn 
Muḥammad Āmulī (d. 753 AH) is provided in this article. In this treatise, Āmulī 
divides literary genres into 15 types and explains them: alphabet, vocabulary, 
polyptoton, morphophonology, syntax, semantics, eloquence, rhetoric, 
prosody, rhyme, innuendo, exempla, poetry configuration, composition, 
merismus. For the composition genre, he enumerates thirty necessities of this 
genre.    
Keywords: Āmulī, Muḥammad (d. 753 AH); Nafā‘is al-Fūnūn (book); 
classification of genres; Literary genres – types; Composition genre –
necessities. 

 ***

A treatise on expressing the tradition of “Yamla‘al-arḍa ….”/ Edited by: 
Aḥmad Ranjbarī ῌeidar Bāghī
The author has provided the text of a Shi’a, Persian manuscript about Imam 
Mahdī (as) whose author is unknown. He emphasizes that tawqīt, which is 
the determination of the advent time of Imam Mahdī (as), is not possible. The 
author of the treatise also reviews the mystical viewpoints, particularly the 
views of Ibn ‘Arabī.
Keywords: Imam Mahdī (May God hasten his glad advent); The tradition 
of “Yamla‘al-arḍa Qistan wa ‘Adlan”; the advent of Imam Mahdī – tawqīt; 
Views of Ibn ‘Arabī – review. 

***
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An old manuscript of Humām al-Dīn Tabrīzī›s Book of Poems / ‘Alī Ḥaydarī 
Yasāwulī
The author describes the old manuscript of Humām al-Dīn Tabrīzī›s book of 
poems (d. 714 AH), written in the year 739 AH, and then based on it quotes 
194 of his verses which are not included in the published copy of the book 
of poems. The author suggests differences between the aforementioned 
manuscript and the published copy as well as unprecedented points about the 
cause of the composition of some poems, and shows that Humām Tabrīzī has 
been influenced by Sa‘dī Shīrāzī. 
Keywords: Tabrīzī, Humām al-Dīn (d. 714 AH); Humām al-Dīn Tabrīzī›s 
book of poems (book) – manuscript 739 AH; Manuscript studies; Persian 
literature – the eighth century. 

***

The History of Zanbīl Ābād (Sālārīyyah) Garden of Qom / Sayyid Muḥsin 
Muḥsinī
The author has illustrated the history of Zanbīl Ābād garden based on the 
book the history of Qom, written in 378 AH. Then, he quotes, analyzes, and 
compares the information taken from other sources of the Qom history such 
as Khulāṣah al-buldān (11th century AH), Anwār al-musha‘sha‘īn (14th 
century AH), Tuḥfah al-Fāṭimīyyīn (14th century AH), five treatises of the 
Qājār era, and the travelogue of an English globe-trotter. When appropriate, 
the author discusses the custodians of this endowed garden such as Mīrzā 
Abū Ṭālib Mujtahid Qomī, his grandson Mīrzā Ḥusayn Mutawallī Bāshī, 
Mīrzā Muḥammad Bāqir Mutawallī Bāshī, Sālār al-Tawlīyyat, and Abūlfaḍl 
Tawlīyat Sukhan. He also refers to points about the buildings of the garden, its 
condition, its size in 1932, and the changing of its name to Sālārīyyah garden. 
Keywords: The history of Qom; Zanbīl Ābād garden, Qom Endowments – 
the custodians of the Zanbīl Ābād garden; The sources of Qom history. 

***
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